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از کتاب سمك عیار چنانکہ در مقدمه جلد اول ذکر شد؛ 
تنھا يك نسخهە باقی است وآن در سە مجلدست کە در کتابخانۂ بادلیان 
اکسفورد بە شمارەمای 879 تزمتعدہ (ج ۱) 880 ۔عدہ (ج٢)‏ 
و 881 .ہ٥‏ (ج ۳) مضبوط است . 

مطالب دو مجلد اول و دوم متوالی است . اما میان مجلد دوم 
و سوم صفحات فراوان افتادگی هست ؛ء و شاید کتاب در اصل شامل 
چھار مجلد یا بیشتربودەکە از آن میان مجلد سوم مفقود شدہ و آنچە 
اکنون آخرین قسمت این کتاب است مجلد چھارم باشد . 

عو شبختاله برحسب اتفاق نسخەای از ترجمة تر کی این کتاب 
بەدست آمد وآن نسخەای کے ہے شمارۂ 98و8 . نہ در کنابخانة 
بریٹیش میوزیِوم ضبط است . 

ابن نسخه کە در فھرست کتابھای تر کی آن کتابخانه بسا عنوان 
(داستان فرخروز) ثبت شدہ ترجمۂة جلد دوم کتاب سمك عیار است و 
مقدمۂکتاب بەاپن معنی صراحت دارد . 

ترجمة موصوف در زمان سلطان مر ادخان بن‌سلطان سلیمخان کہ 


از ۹۸۳ تا ٠٠٠۳‏ ھجری سلطنت کردہ انجام گرفتہ و مترجم که نامش 


چھار سمك عیار ؛ جلد سوم 


معلوم نیست خود را یکی از ملاحان شاہ عثمانی معرفی می کند . 

آگاھی من از وجود این نسخه مرھون لطف دوست دانشمند 
عزیز آقای دکترعباس زریاب‌خوئی استاد دانشگاہ تھران است کہ در _ 
نمایشگاەی از کتابھاىخطی تر کی مضہوط دربریتیش میوزیومصفحاتی 
از این کتاب را دبدہ و بەرابطة آن ہاکتاب سمك عپار پی بردہ بودند 
و در بازگشت بە تھران مرا مطالع کسردنسد و توانستم عکسی از آن 
کتاب بہ دست بیاورم . 

جای تأسف است کہ با وجود کوششھایبسپارتاکنوناز جلداول 
این ترجمه نشانی بە دست نیامدہ است : اما از روی ھمین تثرجمةڈجلد 
دوم قسمت ہزرگی از اوراق گمشدۂ اصل کتاب را می توان بازیافت . 

بنابراین برای آنکه ارتباط مطالب کتاب ٹا حد امکان حفظ شود 
مناسب دیدەشد کہ قسمتی از داستان کە متن فارسی آن مفقود است: از 
آغاز جلد دوم ترجمە تر کی تا آنجا کە مطلب به آغاز مجلد سوم متن 
فارسی می پیوئدد ؛ از ور کی بە فارسی نقل شود . 

مترجم تر کی با آنکه بسیاری از کلمات و اصطلاحسات متن 
فارسی را عیناً حفظ کردہ بسە مراعسات شیوۂ انشای اصل کتاب مقید 
نہودہ و حتی در ہسیاری از موارد ء بەخلاف متن اصلی ء حسواستہ 
است نثری مسجع و مصنوع بەکار برد؛ و به این سبب در نقل آن 
بە فارسی آن روانی و فصاحت که در اصل ھست باقی نمائدہ است . 

اپنك این قسمت از داستان سمك عیار کہ تر جمةآن را ازت رکی 
بەفارسی آقای رضا سیدحسینی انجام دادەاند طبع می شود و دنبالۂ 
آن در مجلدی دلگر آز روی متن اصلی فارسی انتشار خواهد یافت . 


روبز اتل خائلری 
۱ ۲ ۴۸ 
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صفْحة اول بساگة عیار تں کی 


بعد از حمد خدای متعال و شکر و سپاس باری بی زوال کە لطف او 
دستگیر بیچار گان و فقھر او پای بند ظالمان است و صاوات بی غایه و تحیات 
ہی تھایہ بە روضة منورہ و تربت مطھرۂ رسول ثقلین و شفیع الخافقین 
حضرت حبیب الله محمد رسول اللہ (ص) کہ تارو پود این دو جھان یعنی 
کارخانڈوجود آن ہر دوستی او بنیاد شدہ لولالك لولاك لما خاقت الافلدك 
در تأن او نازل گشتہ و سہب ظھور خلقت کون و فساد گردیدہ است و 
درود نامعدود ہر زمرہ اصحاب مکرمت نصاب و ائمه و احباب آن حضرت 
کھ ھر بك از آنان علت نظام و غایت این طریقی مداپتند که اصحابی 
کالنجو م بایھم اقتدیتم اھتدیتم ۱ 
نظم 
همه سالار ملك دین دنیاست تعصب در حق ایشان ضلالست 
اما بعد کار ران سخن شناس ونکكتہ پردازسخن ساز کەاین قصة شوق و 
فراق را بنیاد گذاردہ و حصہای از قصه در پیش نھادہ هنگامة قصہ را رواح 
دادہ و بەھنگام جوانی بەعشق مجازی امتزاج دادہ یعنی این داستان درد و 
فراق وحسرت و اشتیاق رارونق بخشیدہ فرامرز ہن حداداد بن عہد اللہ الکاتب 
الارجانی است کہ زمانی جماعتی از دوستان از این دردمند آوارہ داستانی 
بە طرز غریب و اسلوب عجیب درخواست کردند کە شابستة روایت در 


محفل دوستان و قابل حکابت در حضور اصحاب دولت باشد پس من لیز 


۲ سمٹ عیار ل٦‏ جلد سومخ 





سعی و ھمت بەکار بردم و درابن جھان کە آینة راز نھان است گاہ از وصل 
وگاہ از ھجر گاہ ازمھر و گاہەاز کین گاہەاز غم وگاہ از شادی و گاہەازخرمدلی 
وگاہ از نامرادی خالی ئیست این داستان را بسط دادم تاعاقل را نمو نۂ حال و 
انموذج مقال باشد چنانکە در مجلد اول سخن را بدین مقام ایراد کردہ 
بودم که فرخروز بہ حضور پدرش خورشید شاہ آمد و گفت ای شاہ 
بزرگوار! چگونە فراق گلہوی را تحمل توانم کرد. پس بەطلب او می روع. 
شاہ گفت ای فرزند دلبند و پسر ارجمند برای ہر رسیدن این کار کسان 
رفته اند . پکی دو روز درنگ کن ہاشد کە خبری آورند . 

فرخ روز گفت که مرا ھیچ صبر و فرار نماندہ است و جز سفر 
راھی ندانم . پھلوانان نیز از اطراف شھزادہ را پاری کردند و گفتند کہ 
ای بزرگوار شاہ ! می دانی کە عطارد حکیم در طالع شھزادہ غور 
کردہ و درجات و دقایق آن را دیدہ و حکم کردہ است کہ بر ھفت اقلیم 
پادشاہ شود . اورا لشکر دہ و بفرست تا بە پاری ھمت بلند سفر کند کە او را 
طالع از سفر گشادہ است وحکمتھا در این‌است . پس خورشید شاہ گمفغت 
ای جان پدر ؛ حال کە تو بە طاب گلہوی می روی من ھم بە نزدیك پدرم 
مرزبانشاہ روم کہ میدائم شب و روزدرانتظار من است . پس کار شھر را 
بە زرەابروی داد . شاہ قیمون را بەشھر جود باز فرستاد پس حورشید 
شاہ بہ بار گاہ خویش آمد و سرداران را بەنزدیك خود بخواند و هر ہك را 
بنواخت و دلجوئی کرد و گھفت کیست کہ با فرخ روز من برودء کلنگال 
بہا خحاست وگفت کە ای شاہ ! چاکر کمر ہندگی بەجان بستەام وبەاین خدمت 
شرمندەام. جائم فدای تو باد. از سوی دیگر شیر چنگال برعاست . پس 
شیر چنگال و کلنگال پنچھزار سپاہ ہا ساز و ہرگ آراستند وهمۂ پھلوانان 
و سرداران را خلعت داوند . فرح روز ہا مادرش اہاندخت بە راہ افتادند 


و برفتند. شاہ ہم 5 اندکی لن ر‌ و زنان و ماہه آسما‌رو بە راہ نھادند و بہ 








ترجمە اذ ترکی ۳ 
سوی مرزبانشاہ رفتند . 

اذ این جائب چون فرخ روز پر کشتی سوار شد و پە راہ افتاد 
باد و باران در گرفت . کشتی گاہ در آسمان و گاہ در زمین بود تا روزگار 
بر آٹھا ٹن شد . فرح روز سر بھ سجدہ نھاد و بەدرگاہ خعدای بزرگ 
زارینمودو تضرع و دعا کرد تا پس از سە روز باران بایستاد و باد ساکن 
شد. ابرھا پراکندہ شدند و دیدۂ عالم روشن شد ٠.‏ فرخ روز شکر یزدان 
بجای آورد . 

پس یك ھب ویکروزدیگر کشتی راندند وہرفتند, ناگھان ازمقابل 
يك کشتی پیدا شد وآن اکشتین سنگان جاشوب بود و یہ طلب صید می رفت : 
چون سنگان در اٍن کشتی نشان پادشاھی دید ہا حود ہقفت مرا بارای جنگک 
ہا ابن کشتی فیست ٠‏ پیش آمد وگفت ای جوانمردان ا سلام ہزدان ہر شما 
باد. کلنگال پیش آمد و جواب سلام بداد ۔ 

پس سنگان‌جاشوب گفت شما کیستید٢‏ کلنگال گفت فرخ روز پسر 
خورشید شاہ است . زن او گلہوی گلرخ دختر قیمون شاہ در دریا ناپدید 
شدہ و بہ جستجوی او می رود و شرح ماجرا ہا او گفت تا اگر خہری 
دارد بذھد, 

اما فرخ روز را اقبال چنان بود کہ چون سنگان ناماو بشنید با خود 
گفت اینان گلبوی را برای من نمی گذارند. بھتر کە بہگویم باشد کە زراستون 
رابەمن دھند, پس کلنگال گفت ای سنگان بە چە می!اندیشی ؟ سنگان اندیشة 
خویش را بہ کلنگال گفت . کلنگال چون این بشنید خروش بر آورد و او 
را ہرداشت و پیش فرخ روز برد سنگان فرخ روز را خدمت کرد واحوال 
گلہوی بگفت وگفت از شھزادۂ بزرگوار می‌خواھم کە دختر طوطی شاہ 
را به من بندہ بدھد . فرخ روز گفت روا پاشد . 


۰ ہ×آریے ۰ سے سے 7 0 7 
پس و4 جا لب جزیرہ عمیپی باز گشتند 7 سنکگان یڑ ھمراہ ایشان شد و 





۴ ۱ 7 . سمك عیاں جلد سوم 
پر فتندء گوئی آمدن اہشان را دیدہ ہبودند جزیرہ را آتش زدہ وگلہوی را ہا 
آن مال فراوان بردہ بودند.مگر ازمیان کشتگان پکی نمردہ و زندہ ماندہ بود. 
سر ہرداشت و کفت کہ لشکر طوطی شاہ بە جزیرہ آمد و این کار کرد 
سنگان فریاد ہر آورد ونزد فرح روز آمد و گفت ای شاہ ! این کار 
باما حردك ملاح کردہ است. فرخر وز گفت بە کجا رفتہاند ؟ سنگان گمت 
بھ شھر کر مند رفتەائد, فرخ روز پرسید چند روز راھست کفتند دہ روز 
چون آنجا درنگگ نتو انستند کردن بەجزیزة تندباد آمد ند تا در آنحا 
توقف کنند و توقف کردند کہ تا موسم نمی رسیدو آفتاب به برج حمل 
نمی آمد راہ کی ہاز نہود. 
ہپس آنحا قرار گرفتند .روزی فرخ روز گفت مارا بہاہدں کہ نزد 
طوطی‌شاہ قاصد فرستیم کہ گلہوی را پیش ما بفرستد تا از اپنجا باز گردیم : 
سنگان گفت ای شاہ ! اگر توان رفتن بود ھمه می رفتیم يك ماہ درنگ کن. 
پس ھهھمه در جزیرہ ند باد بودند. 
از آن جانب عالمافرو ز ہا پھلوانان در شھر گیرمند ماندہ بودند . 
راہ دریا بستەہ ہود و چارسب بازرگان در زندان بود . روزی عالم افروز 
ب4 پھاوانان گفت ماندن مارا در اپنجا روی لیست . شاہ در انتظار است 
و من می دائم کہ فرخ روز در جہ حالست ٠‏ اما روا نمی دانم کہ چارسب 
را در زندان بگذاریم و برویم . امشب باہد رفت و اورا رھانید . بعد 
عزم سر کرد : جملہ کفتند ای پھاوان ٍ چنین باہد کرد . در ابن 
اندیشہ بودند ٹا شب در آمدفا جنگجوی و روز افزون سلاح بر حود 
آراستند و ھمراہ او شدند تا بہ در زندان آمدند. جائی کە ہرای نقم 
زدن مناسب ود پید| کردند 7 سبك ہك نغم برلداند ۔ روز افزون بھ درون 
شد . مکر لنکر زندانبان در خواب بود . بە صدای نقم زدن بیدار شد اما 


نجنبید و صبر کرد روز افزون چون گوش فرا داد صدای چارسب را 

















ترجمەہ از تر کی ۵ 
شنید و بدان سوی رفت . مکر در راہ چاہ کنكہ بودند؛ بە چاہ در افتاد, 
بەدنبال او جنکگجوی ھم آمد و در چاہ افتاد ۔ عا لم افروز دانست کہ آنان 
گرفتار شائد . غمناك شد و بازگشت و ماجرا با پھلوانانو سیەسر بگفت 
سیەسر دلننگك شد. 

اما اذ این جائب چون روز روشن شد لنکر بر سر چاەہ آمدوگفت 
دستتان فرا من دھید . کام و ناکام دستھایہشان را 4 او دادندے چون آنان 
رااز چاہ ببیرون آورد هر دو را ہند بر ھاد و بە سرای شاہ آورد . 

پس طاو طٰی شاہ بر تخت نشست و بہ آنان گفت شما کیشتید کہ با 
من این کار کردید . اگر بە جان امان می خواھید راست کوئید تا شمارا 
رھا کنم. دپگر اینکە شما از گلہوی خہر داریدو تنھا نیستید این کار را ہرای 
کی کید ؟ 

روزافزون گفت ایشاہ ! دولت تو پایندہ باد . من ندائم گاہوی 
گنت ؟ من بازرگان بودم ۔ کشتی مان در دریا غرق شد . چارسب ما را از 
دریا نجات داد ومارا تعھد کرد چند روز است کہ بەاین شھر آمدەام 
احوال او شنیدم خواستم که او را نجات دھم خود نیز گرفتار آمدم. شاہ 
گنت دروغ می گوئید بفور جلاد را بخوانید تا اینان اقرار کنند . 

مگر که پردہ دار زنی را کە بە مشاطەگری آمدہ بود میشناخت . 
چون آتھا را برای چوب زدن یه عقابین کشیدند پردہ دار حاضر بود . گفت 
ای شاہ ! اہن ھهمان زن است کە به4 مشاطہ گری آمدہ بود 

پردہ دار این ہگفت و آنان دست از انکار ہر نداشتند . عاقہت شاہ 
ترسیدکھ در زیر چوب بمیرند وکس از گلبوی او را خبر ندھد. پسآنان 
را ہلند کردند وبند ہر نھادند و در پشت قصر در گوشەای رھا کردند و دیگر 
نیازی بە م وکل ندیدند چون گمان نمی داشتندکە حرکت توانستند کردن . 








۶ : . : سما عیاد 1 جلد سوخ 


چجارسب را از سرای لنگر بباورد . سیەسر 5فت من می روم و لنگر را 
می آورم .: عالم افروز کگفت من می روم و روزافزون و جنکجویرا می اورم. 
٦ ۰ ۰ 7‏ 7 یں 

ہر خاستند و ب۵ سرای شاہ آمدند. کمند انداحمتند و داعل شلائل . لنگر را 
دہدند کہ جو ابیدہ است . مکر روز افزون و‌ جنگجوی و چارسب را ھم 
به آنجا آو ردہ بو دند . عا لم اآفر وز حنجر پر کشید و بر سینڈ لنگر ذشست 
و گاویش رافشثردو کفت اکر دم بزنی ترا می کشم ۰ لنگر تن در داد 
عالمافروز او را بلک بر نھاد. برگردئش پالھنگ انداحت. پس ھر سه ز ندانی 
را بکشود و بر صورت و پشت گردن لنگکر سیل ی‌ھا زدواورا ھم با خود 
برداشت و رفت تا بھ کاروانسرا رسید : چارسبی گفقت او راب من دھید ٹا 
من اورا بە سزای آنچه کردہ است برسانم .و هریيك سخنی گمتند : 

اما گلہوی گفت او را از پیش من ببرید و هر چہ می خحواھید با او 
بپکنید ٠‏ پس او را به خانەای بردند و بھە چوب زدن پرداختند, مکر صدای 
چوب بەگوش ھمسا بگان ر سید آتھا پر بامھا آمد ند و دبہدند کہ لنکر را ٰ4 
چار مخ کشیدەائد و جند نفر چوب میزنند . پس بہ سرای شاہ رفتند و 
ماجرا بکفتند شاہ فرمود کہ دو پھلوان دولِلست مرد ہا حود بر داشتند و‌ 
سرای رامحاصر٥ہ‏ کردند پھلوانان در آمدند اول بە حجرەای رسیدنئد 
دیدئد کہ جنگجوی و روز آافزون خحستہ خواہیدہ اند و لنگر در بند است . 
پھلوا نان دلگر و عالمافروز چون صبح شدہ بود ھرکدام بە گوشہ ای پی 
کاری رفته بودند, لنگر رااز بند خلاص کردند و روزافزونو جنکجوی را 
پر ہستند. لنکر کفت کهھ گلہوی در زیر زمین است بەآنجا بر یم مکر گلہوی 
در خواب بود از آن هیاھو بیدار شد و دید کہ دو پھلوان وارد شدندو او 
را کرفٹند از زیر زمین بیرون آوررند ۰ عجب کرد و با خود گفت عا لمافروز 
را جه رسید کہ ابنان مرا یافتند . 


گلہوری در ابن فکر حیران بود کہ جو استند او را ہا خود ہب ر ند 














ترجمھ اذ ٹر کی ۷ 
گلبوی ػگفت چادری بەمن دھید کە ہر سر کشم کہ در میان مردم چنین نتوانم 
آمدن . پس با قباپی بدنش را پوشاندند . پیشاپیش ممە لنگر بەہ حضور 
شاہ آمد و احوال بگفت . مکر در آن نزدیکی کسی بود کہ او را گیلك 
مطرب می خواندند . با جمعی از جوانمردان شراب میخورد. یکی را 
چابك مشت زن دیگری راسکران عیار و آن دیگر را سمور طباخ 
می نامیدند . چون شنیدند کەگلبوی و پھلوانان دستگیر شدندگیلك گفٹ ای 
جوانمردان ! عالم برای نام آوریست و غوغای جھان برای یادآوری . بیائید 
در جھان نامی بگذاریم که تا قبامت بگویند . این غریبان را از دست این 
پادشاہ ظا لم بگیریم ۰ 

پھلوانانگفتند نیکو باشد ھر سە سلاح در پوشیدند؛ آمدند و بر 
سر محله ایستادند مکر کہ عالمافروز ھم ہا پھلوانان در نزدیکی آنجا 
ابستادہ بودند, گفت ای آزاد مردان! در ان کار درنکگٹ جابیز لیسمتا ٭ ببائید 
ہر اینان حمله کنیم و گلہوی و دیگران را برھائیم جس فرن کل گنت 
ای پھاوان إ از جان دادن ہا کی نیست اما ما را پناھگامی بابد . عالم افروز 
گفت دا کار ساز است . پس عالم افروز و ھرمزکیل و مرد دوست و 
مردافکن و مردگیر و سایر پھلوانان ھمیشہ سلاحی ہا خود داشتندآن روزھم 
براقھایشان را با خود آوردہ ہودند . مکر از مردم حامدہ بە آنان کفتند 
که شما را غمخوار فراوان است . پس پھلوانان بە آن نقطه رفتند کہ 
کمینگاہ بود. آن سە مرد ھم رسیدند . گیلك دید کە چھل تن از پھلوانان یراق 
بە دست دارند و از ھیثت آنان دانستند کە بە کاری آمدەاند . 

پس گیل ك گنت ای پھلوانان ؛ چند کس از ما را بایدکەہ جنگ کثیم 
وریکی دو تن دیگر گرفتاران را آزادکنند۔ 

در این سخن بودند که غلبه و آشوب در افتاد. دیدند کە آن دو 


پھلوان از دو سوی دستھای گلہوی را گر فتہ اند و او قبا برتن دارد. اما سه 





۸ سمتکۂ عیار جلد سوم 


اسیر دلہگر روزافرون و سيةە سروؤ جنگجوی دستھاہشان 4 پشت بستە و 
پالھنگ بەگردن دارند, 
دحتر پادشاہ وزن پادشاہاست, بھتر بودی کہ چادری برسرش می ‌افکندبد و ہا 
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ود می بردید, حصوصا کہ پادشاہ شما میخدواھد اورا حرم حودکند چنین 
نعواری روا نبود. پس یکی از پھلوانان گفت کہ تو فقط مطربی دانی و بس٠‏ 
بەکنار رو وھنوز سخن خود تمام نکردہ بود کەگیلك کاردی ہر سینةڈ او جنان 
زد کہ از جانب دبکر بیرون شل ۔ پھلوان دیگر را سکران بزد و بینداحعت 
و عالم افروز و سایر پھلوانان تیم بر آنانگشودند وجنان شد کہ ھر کہ رھائی 
بافت بگریخت . زندانیان را از دست آنان کرد و یہ نان رك مطرب 
آمدند و یه درون رفتند 

عا لم افروز گفت کہ اگرجای مارا بدانند امان نمی دھند و همه را 
می کشند زنھار کہ مخفی شوید کہ درحواب دیدم کہ نجات ما تزدیك است:, 
گیلك مطر بو چا بك مشت زن و سکر ان عبار و سمور طہاخ پر سخن گفتن 
عالم افروز حیران شدند ومی کفتند کہ این کیست چون دانستند کكه سمكف عیار 
است بر دست و پایش بوسه دادند و کفنند ای پھلوان معذورمان دار که 
ندا لستیم و آسو دہ شدائد و نشستند 

اذ آن جانب شکست عورردگان نعروشان وزاری کنان بە نزدیيك 
طوطی شاہ آمدند وگفتند ای شاہ ! فغان کہ آن دو پھلوان را بکشتند و پنجاە 
نن دیگر نیز از دم ٹیغ گذرائدند و زندانیان را بگرفتند. طاوطی شاہ5فت 
جچہ کسی این کار کر دہ است مکر لشکر غریب به4 شھر آمد . کفتند کہ 
گہلك مطرب با قرب پنجاہ تن راہ برما گرفت و اہن ‌کار ہا ما کرد و اکنون 
به ان خود پناہ بردہ است ٠‏ پس شاہ طیرہ شد و خحاقان وزیر راکػفت ےہ 


چارہ باید کرد . خاقان گفت ای شاہ ! جنکیدن ہا ابنان مصلحت نیست 








ترجمه از تن کی . ۹ 
بفرمای تا دروازەھا را بہندند. این عدہ پیش از بکی دو هفته نتوائند پنھان 
ماندن و ناچار بیرون آبند . جنکه با اینان شایستة نام تو نیست کهہ گوبند 
با رعایایش سجعنکید وقتل و غارت کرد و چون دل مردمان بە یاری ضعیفان 
گرایں باشد ک٭ہ مملکت دو دستہ شود و ھر طرف کہ شکیت خورد شاہ را 
زبان رسلد. مصلحت اہنست کہ ہا صبر و تدہبیر کار ناك شود و امید است کہ 
ود آنان از کردۂ ود پشیمان شوند و امان بخواھند. 

پس گلہوی و پھلوانان در اه گقہلك مطارب ہو دند ۰ از آن جا نب 
سخنگوی قصة پرغصہ بە داستان فر خ روز بازآمد کە او در جزیرۂ تند باد 

ن دری پرعصۂ بھ داستان فرح زور بارام و در جزیرہ سد ؛ 
چند روزی قرارگرفٹ هوا باز شد و بادھای بھاری وزیدن گرفت . فرخ روز 
دوات وقلم زز کر وت و چنئین نوشت : 

ن4 نام بزدان پروردگار کہ این جھان را آفرید پکی را 
شامی ودیگری را ہندگی داد . ازجا نب من کہ فرح روز پسر 
خعورشید شاہ پادشاہ غرب و شرق ب تو کہ طاوطی شاہ پادشاہ 
شھر گیر مندی ء بدان و آگاہ باش کہ گلبوی گلرخ ء دختر 
قیمون شاہ ھنگامی کە با سران لشکر از فتح کوہ جھان‌بین باز 
می گشتیم بھ من بھ زئی دادہ شدہ بود . یہ ناگاہ از قضاىی روزگار 
در دریا از ما جدا شد. پس از ہلامای ہسپار کہ اورا افتادء شاہ 
او را بەز ندان کردہ است و حو اھد ہا نوی شبستان ود کندک 
از زمان جمشید و فرلدون تا کنون کی دبدہ و شنیدہ اسٹ 
کہ دو پادشاہ ہك حاتون داشته باشند . حتی پست‌ تر ان گدایان 
نیز چنین کاری نکنند.|اکنون تا نام رہ تو رسیلک ؛ بد ان کہ اگر 
جان و مملکت خور رام ی‌خواهھی گلرخ را در مھد ک5وھر نگار 
و با حادم و خجدمتگار و علو فہ و مال فراوان و در سال خراج 


شھر گبرمند 3 یح ہر دھان و کفن ہر دوش بەجزیرہ تنک باد 








سمث عیاں: جلد سو ںا 
بباور و دست مرا پہوس و از گنامعت توبەکن وشفاعت کن تا آن 
ولایت از ویرانی نجات یاہد . و الا بە یزدان دادگر سوگند 
کہ نہ 7و و نہ پھلوانانت تاب گرز صد و شصت منی مرا 
نباورید و ولایتقت زیر و زبر شود. و چون ہر نامه واقف شدی 
ور جواب آن درنگ مکن والسلام . 
ام را مھر کرد . کلنگال بپا خاست و گفت شاھا ! من ابن نامہ 
ببرم و گلبوی را ہا خود بیاورم و اگر مخالفت کنند ہا گرز گران دمار از 
روزگارشان ہر آورم . پس کلنگال پھلوان و شیدو و سنگان جاشوب 
بەراہ افتادند. پس ازيِك ھفتہ بە شھر گیرمند رسیدند. مگر آن روز که اینان 
در آمدند نوروز بود . شاہ بە رسم نوروز ببرون آمدہ و در بیرون از قلعہ 
خیمہ و جرگاہ زدہ بودو ہر تخت سلطنت نشست. حاجبی درآمد و کفت کہ 
ای شاہ! رسولی آمدہ است اما عجب مھاہتی دارد. شاہگفت بباورید. کلنگال 
رابه حیمه آوردند. ھمه کس در قد و بالا و حدت و صلابت او حیران 
ماندند. شاہ سر درپیش افکندہ و نشستہ بود. کلنگال نامہ را بەہ گوشۂ تخت 
تاذ و اتا خاقا در سار وغات ظ دا سا یل ا ظا نا 
بسیار وخراج دو ساله بیاور و گرنہ نه ترا بگذارم و نہ لشکرٹت راء طوطی 
شاہ سر برداشت چندی گذشت و جواب نداد. کلنگال بپا جاست و گرز 
بەدست گرفت وگفت کہ ای شاہ | چرا خاموشی و پاسخ نمی دھی ء یا فرمان 
پادشاہ را بجای آر و یا با این گرز گاو سار تراو لشکرت راھلاك کنم. پس 
خاقان وزیر گفت ای شاہ ! این رسول چون دگر مردمان نیست . او را باہد 
ہا سخن و مکر بەدام افکند . پس گفت ای رسول و ای پھلوان عادیان! 
پارەای بنشین ؛ جواب پادشاھان را باپد ہا اندیشہ داد . گلبوی بە شما 
دادہ شود و دہگر دشمنبی در میان نمائد, پس کلنگال نرم شلد وشر مندہ گشت 


و گفت کہ مقصود ما ھم شمین است. 








تر جمهہ اذ ون کین ۱" 

کلنگال چنین پنداشت که راست می گوبید. برحاست وپای تخت 
را بوسہ داد و گفت ای شاہ بزرگوار! چە می فرمائی ٠‏ خحاقان ػگفت امروز 
نوروز است شراب میخحوریم و فردا جواب می دھیم و بە شراب خوردن 
مشغول گشتند . خاقان اندیشید کە آنان را چکونە بند ہرنھد. ساقی را طلب 
کردو گت کە در شراب این س4 کس دارو بریز . پس ھر سهہ بیفتادئد 
و ھوش از سرشان برفت. آنان را برہستند وبرخاستند و بەشھر باز گشتند. 
آوازہ درافتاد کە از جانب فرخ روز رسولی آمدہ است و او را گرفتہ و 
بند ہر نھادەاند. در خانةۂ گبلك مطرب ھم این سخن گفته شد . پھلوانان از 
دستگیر کردن رسول درعجب ماندند. نشانھای رسول را پرسیدند و دانسٹند 
که کلنگال است ء 

پسآن شب گذشت؛ چون صصح شد شاہ ہر تبُخت شست وفرمود 
کە کلنگال را بیاورند. شاہ پر او ہانگ زد کە ای نابکار ! چگونەای؟ کلنگال 
گفت ای شاہ ! جہ کردی ک4 ھنرت این بود ٠‏ اکنون دست من خالی 
است . اگر گرز ب4 دست داشتمی و دویست ھزار لشکریان تو برمن ھجوم 
می آوردند آن گاہ مرد و نامرد معلوم شدی و اگر آن وقت می توانستی مرا 
نابکار ہنامی درست بودی . طوطی شاہ از این سخن طیرہ شدہ یم گرز در 
پیش داشت ؛ خواست کہ بردارد و برسر کلنگال بزند . کلنگال گفت 
بزن و نترس که مرا ھیچ از مرگ باك نیست کہ خواجة من فرخ روز 
شاهزادۂ شرق و غرب بەجای هر موی کە از سر این عرب پی رکم شودتا صد 
مرد نکشد آرام نگیرد . پس خاقان دید کہ رسوائی از حد گذشت گفت 
ای شاہ ! این زنگی ناہکار را به زندان بفرست . پس او را به زندان 
فرسنادند و بند بر نھادند چجوں شب شد و روز عیاران فرا رسید 
عالم افروز بە باران گفت کیست کہ برود و کلنگال را بیاورد . گیلك 


بہا تعاست و 5قفت خحدمت مراست بھ راہه افتاد و طنبہور ب4 دوست 
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گرفت. روز افزون ھم بھ دنبال او روان شد اما کیلك از آمدن روز افزون 
ہا خبر نہود . در راہ بە امیر عسس ہر خورد . امیر عسس فرمود تا او را 
بگیرند و ػکفت ہیا توبه 0ر تا یه طوطی شاہ بگویم کە از گنامت در گذرد : 
در آن میان نگاہ کرد و دید کە زیر قبا زرہ دارد پس بفرەود تا او را بند 
ہر نھادند . روز افزون اندیشید کہ دور از مردمی است او را در این حال 
گذاشتن۔ پس تیری ہر سینڈ امیر عسس زد کہ از پشت او در آمد وہر دیوار 
نشست و او بە پشت برخاك افتاد و مردم کرد او فراھم آمدند . روزافزون 
در آمد و بند از گراكک پر گر فت و گفت در پی من بیاء 

ابن ہگفت و راست بە سرای شاہ رفتند. کمندھا رھہا کردند و 
یہ بالا ہر آمدند : آوازی بھ گوششان رسید و شنیدند ک4 کسی بہ دیگری 
می گوید وق آنست کہ اورااز بند خلاص کنیم. روز افزونگوش فرا دادو 
فکر کرد ھر کہ چنین سخنی می گوید ہا ما است, گستاخ شدو پیش رفت: 
گفتند کہ مستید : روز افزون قفت من روزافزونم و ابن گیلك مطرب 
است . اما شما کستید ؟ گفت کہ من زراستونم دخثر طٰوطی شاہ و این 
داية من است . و از گاہوی پر سید ۔ گکفتند خووں است . زراستون گفت 
ما آمدیم تا این پھلوان رااز بند رھاکنیم وبااوبەنزد فرخ روز رویم باشد 
کە بە وصال جمشید شاہ رسم . روز افزون پرسید زندان کجا است؟ دایہ 
گمفت در گنبد چپ است و نشان داد . پس هر چھار تن بە آن گنیک رفتند . 
تاربك ہود اما دیدند کہ از رو بە رو کسی تیغ برھنه در دسٹ می آہد ۰ 
روزافزون پرسید ای دختر این کیست؟ زراستون گفت ہدرم طوطیشاہ است. 
روز افزون گفت او را بکشم . زراستون گفت اگر بکشید آشکار می شود 
وگرفتارآئید. يە این برح درون شویم کہ جاپکاہ پاسبان است تا شاہ بگذرد۔ 
پس شاەہ آمد و دخترش را بدید کیسوی او بگرفت و او رابا خودبرد. 


سپسن لٹا روز افزوت را ػفتَ دیر وقت است تا ما او را رھا کنیم بامداد 








قرجمھ اذ تر کی ك۳ 
شود و نتوانیم رفتن و کار آشکار شود. فردا باز می آئیم . پس بازگشتند 
بە سرای گیلك و ماجرا با یاران بگفتند . آنان آفرین گفتند . 

ابنان با ھم در سخن ؛کھ روز روشن ظاھر شد. شاہ بر نخت نشست 
وکشته لنگر رایه درگاھش آوردند و احوال گبلك مطرب بگفتند, مردی 
پھاوان برحاست و پیش شاہ حدمت کرد وگفت من بروم و گلہوی پہاورم 
کە از سرای من بە سرای گیاكک از زیر زمین نم است ء شاہ گفت اگر 
تو ابن کار کنی پھلوانی لشکر ترا دھم و تراسر لشکر و پھاوان پابنشخت 
کنم : آن مرد را دسنوس نام بود. پس خدمت کرد و برفتء 

از آت جانپ لشکربان بە سرای گػیلك روی آوردند . آمدندو گرد 
خائہ را فرو گرفتند و گفتند شما با چە قدرت ہا شاہ پنجە در انداختەاید ؟ 
پیرون آبید و گلہوی را باز دھید تا از شاہ برای شما امان بہاوریم . پھلوان 
در این سخن بود کھ تیری از کمان روزافزون رھا شد و چنان بر دھان 
او جورد کہ از پشت سر ببرون آمد, پس از زیر وبالا دست بہ تیر گشادند. 

اہنان گرم جنکۓش بودند که ناگاہ از جانب دریا آواز کوسحربی 
برخحاست . فرخ روز ہود . مگرکە فرخ روز چون دید پنجاہ روز از فرستادن 
کلنگال گذشت و او باز نگشت اندیشید کہ حادثەای روی دادہ است وبہ 
دنبال او عزیمت کرد و اکنون فرا رسیدہ بود. چھار طاق اہبریشمین را 
کہ ماہآسمان به فرخ روز دادہ بود برافر اشتند و عجیب مزین بود. جملة 
قوم بر برجھای شھر بر آمدند و بە تماشا ایستادند ء در شھر غوغا شد و 
آوازہ در افتاد ٠.‏ بر درآن چھار طاق فرخ روز را تخت نھادند و او ہر 
تخت بنشست. پس بفر مود تا دیدہ بانان ریا را بخو ائدند چون آمداند 
خدمت کردند.حال کلنگال را از آنان پرسید گفتند در بند است . فرخروز 
کفت شاەه مارا نشناسدء عجب کە حال گلہوی من در دست او چگکو نہ 


باشد . اباندخت گفت دست کسی بہ گلیوی تو نرساك . باك مدار. اما باز 








سو ود سد سمك عیار ؛ جلد سوم 
ہاید نامہ نوشتن و احوال با زگفتن . اکنون نامہ ہنویس, فرخ روز برخحاست 
کہ نامه فرماید . 

اذ این جانب طوطی شاہ ہا وزیران و پھلوانان از دبوار حصار در 
تماشا بودند و آن سہاہ هم کە حانة گیلك را در محاصرہ داشتند بە دروازہ 
آمدہ ہودند . در این حال ناگاہ شب سیاہ شال ؛ شال خود از درپچة فۂلك 
آویخت و روی جھان بەنقاب ظلمانی پوشانید و جھان‌را از دست سلطان 
روز بہگرفت . تاریکی عالم رافرا گرفت . جمل پھلوانان باز گشتند و 
طوطیشاہ درسرای آمد و بنشست؛ از عشی گلہوی و آمدن فرخ روز سخت 
دلتنکه بود. 

اذ آن جانب دسنوس ‏ قم را از زیر زمین بہ خانەای کە گاہوی 
در آن بود برسائید ؛ بە ناگاہ زمین خالہ از همبشکافت و شخصی از آن 
در آمد. گلہوی چون دید نلعرہ ہر آورد و از ثترس ہرزمپن افتادہ نعرۂ او ہبہ 
گوش مردان نیز برسید . اما چون گوش فرا دادند دیگر صدائی نشنیدند ۔ 
مگر کہ دسنوس ناہکار گاہروی را کە نعرہ زدەو بیھوش شدہ بود ہر گرفتہ 
و ہربسته و ہا خود بردہ بود. چون از نقم درآمد در نقم را بست. پس گاہوی 
را به سرای شاہ برد و گفت کہ ای شاہ بزرگوار ا اگر در خانة من ہم بود 
زودتر از این نمی آوردم. طوطی شاہ چون گاہوی را دید اگر چە خرم شد اما 
از قھر وغضب ازجای برحاست و تازیائه بہ دست گرفت وگاہ پر سرو گاہ 
بر پشت و گاہ برپای او می زد . سپس خنجر به دست گرفت تا او را سیاست 
کند مگر حاقان وز پر آن شب حور زط شاہ بود دست شاہ بگرفٹت 
و گفت کہ ای شاہ ! نمی دانی چە میں کنی که دل و جانت در دست اواست 
واگر او را بکشی بعد تاب فراقش را نداری و دیگر اینکه وشمنی چون 
فرخ روز بر دروازۂ شھر نشسته است تا این دختر را از دست تو بگیرد . 


ہے 5 : می 
باہد کہ او را نکەداری ٹا جو ابس خصم بتوانی بازداد ٤‏ اك وقت بە مراد 


ترجمہ اذ تر کی ۵ 
دوستان بە کام رسی . شاہ گفت ای خاقان | نخست خیالم را از او فارغ 
کنم کہ غم مرگ او چە بك روز چە بِك ماہ باشد آخحر از غم ان رعنا خعلاص 
شوم کە باری نگھداشتن او بلا است ٠‏ وبھتر آن باشد از اونجات یاہم کہ 
اگر هزار بند.ہر او زنم یا فرار کند و یا او را بدزدند. خاقان گفت ای 
شاہ ! من جاپی دارم کە اگر او را درآن پنھان کنی ھیچکس خبر نشود و 
گر پختن نیز لتو اند. شاہ گفت کجا است ؟ وزیر گنت در (( باغ بھشت ) 
کە آن را در سرای خود در زیر زمین بنا کردەام وہر آن زیر زمین 
ھفت دربند ساختہ و در میان آن يك گنبد زرنگار برافراشته ء تخت زر 
گذاشته و اطراف آن درختان پرگل کاشتەام . همیشه پنج خادم بر آن گماردہ 
است . شاہ چون نام باغ بھشت شنیدآسودہ گشت و آرام یافت کە آن جای 
محفوظ خواہد بودن. پس وزیرگفت ای شاہ | گاہوی را ہا دختر و دابہ 
آنجا بدار تا هم بسته نباشند و ھم باز داشتہ باشند. تا تو ازکار دشمن فارغ 
گردی کہ کار فرخ روز کاری است عظیم : 

پس طوطی شاہ گلہوی و دختر خود و داہہ را با پکی دو کنیز و 
جند حادم پیش انداخت . بەخانە٭ای داخل شدند, در آن خانهہ دری سنگی 
در کف زمین ہود . آن در بگشودند . نردبان بہست پلەای ظاھر شد . از 
آن فرو رفتند . جفتی در آھنین پید| شد آن را گشودند ہاز پکی دیگر و 
پکی دیگر تا کہ ھفت در بند گشو دہ شد. بە باغ رسیدئد . درختان زیبا و 
سایەگستر دیدند کە سر بر آسمان افراشتہ بود . در میان باغ گنیدی و 
کوشکی ظاھر شد. شاہ آنان را درآن کوشك و گنبد بداشت و کنیزان و 
خادمان را بە نگھبانی گماشت . سپس بازگشت و بە بارگاہ رفت . دختران 
گربان شدند اما گلہوی شکر خدای بجا آورد از اینکە از عرہدہ و دغدغۂ 
شید شاہ خلاص شدہ است. و با همدیگر احوال باز می گفتند . زراستون 


گفت که از این پس ما را برای خلاصی از این بند چارہ چیست ؟ گلہوی 





-. سمث عیاد ؛ جلد سوم 





گفت کە عالم افروز در شھر است و اگر بەجای این ھفت در بند ھفتاد دربند 
ھم باشد نگذارد و بگشاہد . 

ابن ہگفت و بہ لطف ععداوند امیدوار شدند و ہنشستند ‏ 

1۶ای پافتن عالم افروذ از بردن *اہبوی و چگو نگی آن ۔ راوبان 
اخہار و محدثان روزگار قِصه را چنین پر داختەاند کہ چون عالم افروز در 
سرای گیلك مطرب آواز نعرۂ گلبوی بشنید دوستان را گفت کە این چہ 
نعر٥ەای‏ است؟ ساعتی گوش فرا دادند دبگر آوازی نیامد. دگر بارہ بە بازی 
و لعب مشغول شدند . کس را بە خاطر نرسید کہ کسی ہا آنان چنین 
رفتار کند . تا پس از زمانی بە این فکر افتاد و نگران شد برخحاست و بہ 
جابی کە گاہوی بود رفت و او را ہرجای ندید. ھمه غمناك شدند . تا گیلك 
مطرب گکفت ای پھلوانان إ این ‌کار با ما دسنوس کردہ است و داعل نم شد 
وراەرادیداو مدخل و مخرح آ‌را مشاھدہ کرد بازگشت و خبر داد 
گہلك را طعن کردند کە از درون سرای تو راہ هست و تو از ما حفاظطت 
بیرون خواھی و نگوئی کہ چنین است تا احتیاط کنیم . در این باب گناہ 
ہا گیلك اأست,. عا لم افروز گفت من چون لعرہ شنیدم گفتم ک٭ این نعره 
گلہوی است بہ خعاطرم بگذشت کہ نکاە کنم قضا مانع شد. و ھمهہ 
غُمدٰاك شداند . 

پس روزافزون گفت کە اگر پھلوان عالمافروز فرمان دھد من 
بەطلب این کار روم. عالم افروز طیرہ شد که تو چکونہ خود را مردتر از 
دیگران دانی و گمان کنی کہ در مقام ومرتبت از ھمه برتری و جملەکارھا 
از و ساخته است . روز افزون گفت پھلوان ھرچه فرماید مایۂ افتخار من 
است .۰ اما اپن کار برمن آگاہ شدہ است و بە یقین می دائم . اہنست کہ 
تقاضای رفتن دارم . عالم افروز با خشم گفت ہر جا که خواھی برو . پس 


روز افزون برخا ست و در شھر گشت و ھی چکاری نتو انست کردن ۰ آخر 





ةرجمه از تر کی ۱ ۷ 
۰ ہے 7 ُ- ضس 
از دری آواز زی ب4 گوشش رسید که دولة می چرخحاند وب ود سخن 
,0 3 کی کے ھ ۰ ہہ کچھ 
می ک5فت. باحود5فت کہ ان زن تنھا است ودر زد . رں کفت کیست ۶ روز 
افزون گفت زئی غریہم در با زکن که ب4 دست نامحرمنیفتم. بپس زن بہامد 
ودر بگشود وػفت ت وکہ هستی؟ روزافزون گفت از شوھرم رنجیدم و 
خواستم یہ اه پدر زوم عیارائی کہ در ان ػباك ھستند مرا گرفتند و 
جو اسٹند پبر ند . بە هر گونہ بود ازوست آنان نجات یافتم و ب4 ثحانه تو پناہ 
آوردم مرا نکھدار تاچون صبح شود بہ حائة در و مادر روم صاحبخانہ 
اورا پذیرفت. روزافزون وقتی قدم بە داخل خانہ گذاشت دگربارہ ازصاحب 
ثجانہ پر سیک کہ آیا کسی را داری ؟زن مت شوھر و دو پسر داشتم کھ 
مردندو اکنون تنھایم ہ چون شستند روزافزون چراغ جواست ٠‏ چراغ 
۰إ >٭ 7 7 سض ۰ 
روشن شد و صاحہخانه دید کە او زرہ برتن دارد گمفت ای جوان! تو ھمہچ 
شباھت بە زنان‌نداری این زینت عیاران چیست؟ روزافزون گفت ای‌خو اھر! 
اگر زنھار و امان را کہ امشب بە من دادی گرامی داری و خحیالئلت نکئی 
حالم را 75 تو بگویم : صاحبخانہ ہفت کہ ای جو اھر با۔ان کہ من 
زی دلالەام و مرا ھاجر دلالہ گکوبند جواھم کہ در جوانئمردی ہر مردان 
عم لم شی کتم. مال دئیا در چشم من ھیچج است بر هر چیز کہ قادر ہاشم 
می بخشم . ھرچند ک٭ تو مرا با مقنعهہ می ہینی ولی پا بگاھم از صد سپامھی 
بالائر است . روزافزون گفت حال که چنین است ہا من عھد جوانمردان 
بجای آر کہ خیالم راحت باشل . ھاجر سو گند حورد و عی۵ کردند 
ک4 ثا اختیار در کف دارند بە یکدیگر جیا لث نکد ٠‏ پس کفت حال بدان 
خ 7 م رذ 7 5107ہ سج وھ" ۰ . : 
و آگاہ باش کہ من رور افزوئم و از حدمتکاران ٹر رورغ ٠‏ ھاجر چوں 
نام فرخروز شنْیك مت تو ھمان روزافزون ہار سمك عیاری کە او را 
عالم افروز خوانند . روز افزون گفت آری . هھاجر گفت ای خواہر ! 


ترا ردان برای من فرستاد کہ من از سرای شاہ شمارا پیغامی دارم ۰ 


شس چو ترجہ بہت سک عازن لود 

روز افزون پرسید کہ پیغام از کیست ؟ کففت از خاتونی حامدہ نام کہ 

کرک ول تاروت کاو رق جات اھ ت02 

آنان گرفتار آمدند ؛ من در ہیرون بودم و بە َحانۂ چارسبی ہازرگان رفتم, 

دو جاریة چارسب بازرگان ھمراہ گلہوی بە سرای رفته اند پکی جوھرہ 

و دبگری مرجانه است . نزد آنان رفتم مرا پذیرفتند . اکنوت با آنان 

شستم اکن نکی از باران عالمافروز ر ملاقات کردی حال مرا ہاڑگو ٠‏ 

روزافزون چون این خہرها بشنید خندان شد . گفت ای ھاجر ! اکنون تو 

جوانمردی تمام کن ء پیغام مرا ھم بەآنان برسان و بگو که گلبوی رااز 

اه گباك ازراه لقم بدر بردند وبرای ما از حامدہ خبر بیاور تا ہدانیم سج۸ 
افتادہەاست . اینان در این سخن بودند وعالم افروز در خانة گباِكک ۰ 

اذ این جانب مؤاف اخبار و قصہ خوان شیرین تار چنین نقل می کند ۸5 

چون عالم علوی لہاس ژر ہفت ہر ٹن کردو شال سیاہ ازروی جھان کنار رفت 

واز شعاع آن لباس ٤‏ روی زمین منورگشٹ 3 نظم ً 

روز دیگر چو حور بر آمد دور گہشت عالم همه سراسر نور 

دشت شب ہر سپیدہ دم در بست شب روان شد بەخانه در دربست 
فرخروز ہر تخت نشست . در حال نامہ نوشت وگفت کہ: 

اولنامہ بەنام دا . ای شاہ! بدان و آگاہ باش. این کا رکە تو 

کردی ھیچ شاھی نکند مگر آنکہ مانند تو بی خرد و ظالم 

باشد ۔ تو نہ یك کار کە دو کار کردی کہ نە تنھا نزد شامان 

ہلک نزد گدایان نیز عیب و عار است . رسول فرستادم در 

بند کردی ۔ دیگر اینکە قصد خاندان پادشامی کردی . بدان 

کہ اگر باد باشی بر در سرای گاہوی نرسی مگر من از جھان 

ناپدید شوم. مگرگر ز من بەچوب بدل شدہ و یا تیغم کندگشتہ 


باشد . کە اگر ھمچنان شود باز تو از گر ز مشتم وتیغسیلی ام و 








7 ا ۲ ۱ ۹ 
صرصر نعرەام در امان نہاشی و تا قیامت ترا لعنت کنند و 
علاصی نیابی. حال ء من برقاعدۂ شاھان و ہر عادت اجداد و 
آبا تو را نامه فرستادم چون نام رسد در حال رسولان را با 
گلہوی و خراج و نزول پیش ما بیاور و عذرب‌خواہ . من‌اول این 
سخن با تو گفتم اگر عقل داشتی مرا بھ شھر اود نمی آوردی 
چون آوردی باری تدارك کن کہ مطیمع فرما نم باشی و گرنہ 

حاضر باش کہ ھرچەدیدی از چشم خود دیدی وا لسلام. 
چون نامه تمام شد پھلوانی بود مھرو نام . نامەرا بە او داد که 
برود و خبر بیاورد. پس مھرو ہا بیست غلام بە دروازۂ شھر آمد و ندا در 
داد تا شاہه را خبر کنند کهھ رسول آمدہ اسث .۔ کس پیش عاوطی شاہ 
رفت و خبر آورد که اورا در آورید ۔ پس رسول بە بارگاہ رفٹ و 
دید کە ہا انواع آلات جنگی زینت یافتہ و گوشہ گوشہ سکوها بستەاند ۔ 
پس‌حاجبان بازوی مھرو را گرفتند و اورااز اسب فرود آوردنب از چندین 
پردہ بگذشتند تا بەپیش تخت آمدند . تختیمجال بر پا شدہ وطوطی شاہ 
ہر تخت فشستہ بود . در کنار او ٭عاقان وزیر وپھلوانان هر کدام بوجای 
جود ہر کور سی زربپن و سیمین قرار کر فتہ و ہار گامی آراسته کہ چشم 
کسی آن چنان ندیدہ بود. پس در براہر طاوطٰی شاہ ‏ حدمت کرد وزمین 


بوسید و سر ہر داشت وابن شعر را حواند. شعر: 


حسرو! بخت پاسیان تو باد قاھر روم قھرمان تو باد 
صبر کبیوان و تیزی بھرام از رکاںب تو و عنان تو باد 
جرم مہ چون ھلال [و] بدر بود ‏ نعل یکران و ظل خوان توباد 
هر جھ در مل روز گار آید بدل آن بیشة بیانل تو بہاد 


چون نحعد‌مت و دعا تمام اوہ ء شاہ و دیگران کلام و وقار پھلو ان و 


آداب‌دانی اورا پسنادیداند وتحسین کردند ء در ہرابہرػقخت ٤‏ صندلٰی زرینی 














2 ۲ گا عیاد 0 جلد سو 
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ات وھھرڑ برآن نشست. جلاب آوردند و طعام گستردند بعد از طعام 
دست بشستند و مجلس ہزم آراسته شدو ب4 شراب و ساز مشغول گشئند . 
پس مھرو برخحاست ؛ امہ پہوسید و پیش تخت بنھاد . طوطیشاہ نامہ 
ہرداشت و مھر از آن ہبرگرفت و بە دست وزیر داد. وزیر سراسر نام را 
حواند و معنیآن بەشاہ گفت. پس شاہ روی بە مھرو کرد وگفت ای آزاد 
مردا فرح روزھنوز کودِە است وکار پادشامەی نمی داندو بھ آئن ملکداری 
آشنا نیست, گرچەراست می کو ید کہ رسول را در بند نکشند: اما او رسول 
پیش ما نفر سٹاد و سیاھی فرستاد کہ بە پشیزی نمی ارزید وآداب مجلس 
شاهھان نمی دانست,حرمت نگاہ نداشت وجزای ود دید.اما شیادو پھاوانی 
عاقل است و سنگان جاشوب خود از ولایت ما است.جملە گرفتار قباحت 
آن سباہ شدند . دیگر اینکہ مسا این شھر و ولایت بە نامردی بہه دست 
نگرفتہ ایم . فرخ روز هر بار از گرز و تیخ سخن می گوید . این سخنان 
در میدان جنگ روشن شود . 

پس کس فرستاد تا شیدو و سنگان بباوردند ۔ فلغلہ درسرای شامی 
افتادء در آنِ ساعت بود کہ ھاجر از بھر دیدن حامدەرا بےه سرای شامھی 
آمدہ لود تا کہ بندیان را در آوردند و نعلعت پوشا ندئد .و خعلعتی دیگرھم 
به مھرو دادند . اہن منگامہ راھاجربدید . بازگشت وروز افزون 5 
آگاہ کرد :_ 

اذ این جانب چون طوطی شاہ مھرو و شیدو و سنگان را خلعت 
فادو فرسناد . فرمان داد تا اشکر ني خیمهہ و خرگاہ و بہار و ینہ بیرون 
آبند . خاقان وزیر گفت ای شاہ ! تو امروز از برج حصار نظارہکن کہ 
من ہا لشکر 20 روم ور بنگرم کہ حال آ سان چگونہ است. پس 
آوازہ در شھر ”افتاد کہ لشکر سوار و پیادہ بە میدان جن می رود . این 


آوازہ یہ گوش عالم افروز نیز رسید و باران را گمھفت وقت آن شد کە تا 








ترجمە از تر کی ٢‏ 
مردم شھر بفھمندہ از شھر بیرون رویم . پس جملە سلاح در پوشیدند و با 
لشکر پہرون رفتند . پنجاہ ھزار سوار و پیادہ بە فرمان خحاقان بیرون شدند 
و ص فکشیدند و طو طی شاہ پر بالای حصار بود. 

اذ این جائب مھرو و شیدو و سنگان بە بارگاہ ضشرخ روز آمدند, 
خدمت کردند و خواستند کە پیغام بگزارند . آواز کوس حربی ہه گوش 
رسید . فرخ روز از مھرو پرسید کہ جواب نام را آوردی ؟ مھرو گفت 
ای شاہ ! از کلنگال شکایت کرد و جواب نام مصاف بود کە ظاصر 
گشت ٠‏ پس فرخ روز برخعاست و به میدان آمد با پنیج هزار سپاھی در 
مق بل پنجاە ھزار سہپاھی صف پیاراستٹ و دوست و دشمن بہر دلاوری او 
آفرین گفتند. طوطی شاہ کە ہر زیادتی لشکر فریفته بودء با آواز کوس ٴ 
حربی و طبل جنگ جھان را پر کرد. تاکه صفھا راست بداشتند و میمنەو 
میسرہ و قلب و جناح آراسته شدا 

اول کسی کہ ب4 میدان آمد از لشکر فرخ روز شیر چنگال بود. در 
برابر فرخ روز زمین بوسید وػفت ای شھزادة بزررگوار! من از آن روز 
کہ با نعدمت اندر آمدەام جنگ نکردەام کہ ھسہہ بودم و امروز میدان مرا 
است و بە میدان رفت . فرخ‌روز اورا دعا کرد و آفرین گفت. پس چون 
در لشکرگاہ اسبی کہ او را تواندکشیدن نبود ؛ پیادہ بە میدان رفت . مرد 
خمواست . شاہ از بالای حصار بنگرید وکگفت مکر کلنگال از بنكد رستەاست؟ 
پکی از پھلو انان گفت شاھا ! این نە کلنگال است کە دیگری‌است؛ هر یك از 
ابنان ود پکی کلنگال اند . ما او را ھم اہن ساعت در بنسد دید ہم . شیر 
چنگال در میدان مرد خواست . خاقان وزیرگفت فرخ روز سخن بەگزاف 
نگفتہ است کە اژدرهھا را بەعدمت آوردہ تابہینیم پایان‌کار چہ باشد.پھلوانی 
بە میدان رود تا مردی او را بیازمائیم : سواری اسب در میدان جھسائید و 


پەیش شیر چنگال آمد و بانۓ بروی زدء پس شیر چنگال دست برد و او را 








۲ ۲ اگ عباد ,جلد سوم 


ںا 7 ٤‏ ک5 
از بالای اسب ربود و در ھوا انداخت . افتاد و هلاه شد . مردی دلکثر در 
میدان آمد شیر چنگال از بھر ھیچ ہك دست 2 سلیح لبرد ٤‏ او را ھم ارز 
بالای اسب ہرگرفت و ہر زمین زد وخردکرد, دیگری را مشت بر سرزدو 
ھلاك کرد .۰ بی را بربالای دست بردکھ ہر زمین زند؛ مکر ہرادریداشت 
کہ بە٭ باری ری آمد. برادر را بسر سر أو زد کہ ھر دؤ پارہ پارہ شدند و 
عر کس ۰ 

ھهلالہ کشتند. از پکی سر می کند و بر دلگری می افکند ودر دم هلاك می کرد. 
و لجملە از لشکر طاوطی شاہ پنجاە و شش مرد رابهە بازی هلاك کرد 

پس خاقان وزیرگفت اینکە ما می کنیم نە جنك است کہ این دیو 
است و انسان نیست. مردی پیادہ باہستادہ است و از جا نمی جنبد و چندین 
پھلران ھلاك کردہ وھنوز سلاح ہرنگرفتەاست ٠‏ وای ہر ما اکر دیگرانھم 
ب4 جنگ ببابند و سلاح 4 دست گیر ند . این ہکفت و بەہ شھر باززگشت کہ 
برود و تدارك خانه کند ! وبفرمود تاطبل آسایش ب زدناد الکو رو بە شھر 
آوردئد, عالم افروز ہا گَیلك و دیگر پھلوانان بە٭حضور فرح روز در آمدند. 
فر حخروز ازمصافباز گشتہ وبەبار گاہآمدہ بود کہ عا لمافروزرا دید ودر کنار 
او پھلو آنان‌راء گوئیحورشید شاەرا درکنارخود می دید . جانی تازہ بافت . 
پیادەشد وجملە را درکنارگرفت ودستعالمافرو ز راگرفت وگفت ایہدر! 
من ہا تو ھمچنان پیادہ بہ بارگاہ می روم . عالم افروز گفت شاہ عالسم را 
پہادہ رفتن روا نہاشد و او را سوار کرد.فرخ روز فرمود تا برای عالم افروز 
اسب آوردند. عالمافروز ػفت ای بزرگوار شھزادہ! مارا پیادہ رفتن آسان 
است و مەموش آبد. جملگی ۸ہ بارگاہ آمدند وھ ر کس ره حای حون لذشست. 
عالم افروز سخن آغاز کرد و ازان روز کہ بہ جستجوی گلہوی رفٹه بود 
تا ان ساعت سر گذشت خور را بیان کردو گکبلك مارب و سمور طباخ و 
چابك مشت زن وسکران عیار بہ حضور آورد دست شاہ[زادم] را بوسیدند 


و عالم افروز ان آنان تمجید کرد پس فرح روز ھر کدام راخلعت داداو 
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ترجمہ اذ تر کی ۳٣‏ 
مقام پایە شان را مقرر کرد ٭ پس عالم افروز احوال شاہ [زادہ] را پرسید و 
گفت چ ہکس ہا شھزادہ آمد٥است؟‏ کممفت مادرم اآباندخعت : سرخ ورد را 
پرسید ٠‏ کػفت کہ بامانیست و باقی را اباندخت می داند : آنگاہ برعاست و 
با ہبرادرائنش ب4 حضور اباندعت رفت . حال و خاطر پر سیداند. گر چە از 
آمدن عالم افروز جملۂ لشکر رم شدند ولی از جھت فرخ روز کہ ھمچنان 
غم گاہوی داشت دلتن ہو دن . 
اما از این جانب چون لشکر ں4 شھر آمد شاہ و وزیبر یہ بارگاہ 
آمدند. خاقان گفت ای بزرگوار شاہ! دید ی کہ امروز اك پیادہ چە کرد! از 
ابنجا بدان کہ ابنان جه قومی اند و فرخ روز ھم گرچه کو دلہ است اما دائم 
کہ پھلو ان است . مصلحت این است کہ کلت ی را بفرستی و صلح کی 
کہ عون ریختن روا نباشد و این جنکش کہ امروز افتاد من به عمر حود 
ندیدەام . جدال با فرخ روز را از عقّل دور می دائم ٭ پس شاہ گفت ای 
حر امزادہ! مکر قصدداری کە پیش آنان روی؟ مراگوئی کہ پس‌از چندیسن 
سال فرما نروائی ا پادشاهمی پر پسری کہ ۔وسہا ولسہشەعلوم ذیست ہندگی 
کنم ؟ خاقان وزیر گفت شاھا! چرا آشفته می کوئی کە اگر من شکی در دل 
داشتم ون یرون می رفتم و ب4 او می لی وستم : چرا پیش تو می آمدم ٢‏ 
شاہ در کار من ب4 غلط است کە پادشامان وزیران رااذ آن خمواھند کہ آنان 
را راہ نمایند و اگر نمیاائی افتد نگوپند کە وزیر نگفت . هفتەای پیش من 
آن وزار بودم کہ می گفتی هر کہ را چون من وزیری بود ملکش پابندہ 
ہماند . اکنون چنان شدم کہ سزاوار تحفیرام إٍ 
طوطی ‌شاەگفت ای حاقان! ازابن رو نگفتم کہ توکاری بد کردہای بلکہ 
بدان سہب کەگلبوی دلارام منست و جان و دلم در بنلد او است. تو کوئی 
کەگاہوی رھاکن و باز دہ ! اگر گاہوی رود من هلاك شوم. باری ندادن و 


امش جازن ن بە از دادذن ژ ناء تو جارۂ جن 
در راھش جان سپردٹ پبە از دادن و در حسرتئس مرذلا؛٤‏ ٹو چار٥‏ بج 








۴ سك عیاں جاد سوم 


ساز وقرتیبی کن کہ ہا آنان بر آئیم, حاقانگفت شاھا! فردا دوازدہ هزار مرد 





بە میدان جنگ برود تا ھم شمارۂ آن فزون‌تر ہاشد وشەم ھزیمت نکند . 
پنج ھزار مرد را این‌ھمه لشکر فرستادن نہ شایستہەاست و هر روز يك قوم 
جنگ کند . 

ان بکفنت وروی بہ آسایش نھادند . چون صبح عا لم نما جھان 
روشن ساخت طوطی شاہ سر از خعواب برداشت و دید کە طاوس خاوری 
بہ جولان آمدہ است . فرمان داد دوازدہ ھزار مرد از قلعه ببیرون رفتنند و 
صفے آراستند 5 

اذ این‌جانب فرخ‌روز نیر باپنج ھزار مرد در براہر آنانذصف کشید. 
طوطی شاە٭از بالای حصار بە نظارہ ایستاد تا ببیند که امروز چ ہکس بەمیدان 
می آبد, کوھتن دیالمی عزم میدان کرد و از فرخ روز دستوری خواست . 
فرخ روز اورا دستوری داد و ہفرمود ای پھلوان ! امیدوارم کە پیروز شوی ٦‏ 
آدم نکش. ہا ھر کس کہ جن کنی او رازندہ نکی سن دو لشکر در تر ٹیب 
جنکگ یودند و روزافزون در شھر بود ھاجر دلاله را کفت ای مادر ! ب۸ 
سرای شاہ برو واز گلہوی نجہر آور. پسھاجر دلالہ بەسر ای شاہ آمد, ازدر بان 
و پردەدار در گذشت ٠‏ چون پیش مسنوسلالا رسید مسنوس ماجر را پیش 
خمواند و کفشت به کجا می رو ی کہ ترا در اپنجا کسی نینت. ماجر گفت ای 
عو اجة حرم! از دختر گرامی شاہ ومتەلقان او بیش‌از دویست دہنار طالب دارم 
وگفتہ است کہ چون شاہ از جنگ بازگردد آنوقت بیاء مکر ھاجر را ہا پردہ 
دار آشنائی بود5فت ٹا مسنوس رر اینجا است تو بەسرای شاہ رفتن نتوانی 
صبرکن تا ینیم در آن اثناء مسنوس برخاست و پردہ داران را گُفت کہ ھر 
کس بەجای خحود باشد و اگر مرغھی و یا بادی مخالف از در سرای وارد 
شود؛ جہلہ ہر درسرای یہ دار آویزم 7 برفت ٠‏ پژردہ دارگفت ای ھاجر! 


کر ج۹ مسنوس لال رفتء اما ندائم بە کجا رفقت چون ترا از داحعل شدن بهە 


ترجمہە اذ تر کی ۵ 
سراىی من ع کرد و دہد کہ نرفتی و نزد من آمدی باشد کە قص٭ای بود کہ سخت 
حیلەگر است بھتر کہ صبہر کنی تا حامدہ بیرون آید ؟ کە پیوستہ احوال 
ترا می پرسد . در این میان حامدہ آمسد و از پشت پردہ ھاجر دلاله را 
بخواند. دلالہ لبہیك گفت وکنار پردہ آورد و از بکدیکر احوال پرسیداند 
وکفت کہ روز افزون ترا خواھد و سلام فرستاد . اکنون در سرای من است 
و از گلہوی خبر جوید . حامدہ گفت زنھار کہ نامگلہوی ہر زبان میاور و 
رایحۂ او از باد صبا نیز مپرس کە سر از ثنت جداکنند. در این یك دو روز 
بسیا رکس ازکنیزان وحادمان سرای؛ جان ہرسر این کار ٹھاوند. دانم که 
از بھر گلہوی است اماندائم کہ گلہوی بە4کجااست . روزافزون را ہگوی کہ 
ب4 سرایآید ٤‏ امید کە اپن مسنوس ظالم را بکشد و مارا از او برھاند کہ 
تعصمی بغایت قوی است و مقداری دبنار بدو داد . ھاجر بہ حائہ آمد و 
ماجرا با روز افزون بازگفت ٠‏ روزافزون داننگ شد وعزم کرد کہ آن‌شب 
بہ سرای شاە رودو ہر آنچه می بین رفتارکند . 

آنان در این گفتگو بؤدند کە از آن جانب دو لشکر صف آراستند. 
فرخ روزگفت ای پھلوانان! درمیدان آدم نکشید و زندہ بگیرید.پس کوھتن 
در مدان آمد و اسب در جولان برافکند و مردخحواست. از لشکر طوطٰی 
شاہ مردق در مہدان آمد کہ او را شھجان نام اود ۰ہ هم در آویختند 5 
گرچہ کوھتن بە کشتن او قادر بود اما چون قصد گرفتن او داشت زمانئی 
گذشت عاقبت نیزەھا بینداخحتند و تیر وکمان نیز رھا کردند وتیخھا در دست 
گرفتند . چون ہر یکدیگر ظفر نیافتند شھجان بە مکر شمشیر بر کوھتن 
حواله کرد ۔ کوھتن ‌شمشیر اورا رد کرد. مدتی شمشیر می زدند. آخرشھجان 
شمشیری ب رکوھتن زد. کوھتن درق برسر آورد . درق دو یمە شد. کوھتن 
سرکنار برد وشمشیر بر پشت او فرودآمد و زخمی بەسان دھان ماھی باز 


کرد ٠و‏ اکر فرح روز فرمان ندادہ بودی کهە زندہ بکیردکشتن اروکوھتن را 


سم ستسستشس شس ت 8سس أأظ۱ظٹ سس رس سس سا شس سس سس .9 سے 


۶ سمث عیاں جلد سوع 


ےھ ےہ تچ کے ہے ےم ہے پا ا یک ا 
سھل ہود . زخم خوررن خود را عضم نتوانست کردن, ہە حضور فرخ روز 
آمد ودرحالیکهہ از درد پشت وآتش غیرت گرم شدہ بود“ گفت ای بزرگوار 
شھزادہ! من چند بار بر حریف دریافته و او را بە دم مرگ رسائیدہبودم . 
چون گفتی کہ نکش زخم خوردم : چکوزہ طارفەای راکہ قصد جان ما 
کردەاند در جن رعایت باید کرد . این چە سروری و سرداری است که 
مارا ازکشتن خصم مدع می کنی ؟ فرخ روز از این سخن بغایت دلتنك 
شد .۔ عیبہ و سارح خواست. رکا دار آورد ٠‏ شھزادہ پیادہ شد و سلیح 
می پوشید. جملگی پھلوانان گفتند تا ما بندگان بەجای ہاشیم رھا نکنیم کھ 
تو در میدان روی . فرخ روز نہذیرفت : عالمافروز منت عظیم کر سود 
نیخشید . آخر پیش اباندخت رفت وگفت ایملکہ ! پسرت را ور یاب کہ 
اپن‌همه پھلو انانمنت کر دن سود نکر دہ من ر فتم و آن ہمہ التماس کر دم 
شفاعنم اثر نکرد وذحرمت من نگاہ نداشت؛ خحاطر این ھمه پھلوانان ب4 مینچ 
نشمرد. تو بباو بگو امید است کہ بھ میدان پرود ٠‏ اباندعت گفت ای 
برادرا آنجاکہ سخن تو بی اثرباشد ء سخن مرا ھیچج تا نیست لیکن 7 
ەاطر تو می روم ۔ 

این ہگفت و در مھد گی ھرنگار سوار شد و بەمپان معرکہ آمد و 
گفت ای فرزند دلہند! چرا حاطر این پھلوانان را می رنجانی ء مکر خود 
لگفتی کہ عالم افروز بەچای پدرت خورشید شاہاست ٠‏ مرزبانشاہ ھم امر 
عالم افروز را مخالفت نمی کرد و در ھمة کارھا بر رای او میىیرفت. ای 
فرزند! اگراین پھلوانان ترك خانمان کردہ و ھمراہ تو آمدەاند بەخاطر زبان 
شیرین حورشید شاہ است . ای پسر ! چه می کنی و سخن ہزرگان چرأ 
نمی ‌شنوی؟ فرخ روز ػفت ای مادر! من پار بزر گائم و میچسخنی نگو یم 
و در رعابیت خاطر آنان بخصوص عالم افروز ذرەای قصور نکنم. اما ای 
مادر! اگر مرا از ابن جنگک باز داری بمیرم واگر نمیرم)خود را ھلاك کنم, 


ثر جمهة اذ 227 
و روائەشد. عالمافروز از حمیت او عجب داشت ٭ پس فرخروز بەمیدان 
رفت و در مقابل شھجان ایستاد . شھجان نظر کرد : جوانی دید بلند قامت ؛ 
قوی ھیکل ٤‏ سینه فراخ ء باربك میان ء فراخ کتف ہ قوی ساعد ٤‏ ذوب 
انداہ چابك و جچست و جالال ٭ زرہ داوودی در پر و خہود عادی برسر 
و دستارجة لعل طیلسان ہر روی حون پِسٹہ4. سافین و ساعدین پوشیدہ 7 
تیغی شاھی حمایل کردہ و دو تیغ دیگر در زیر رکاں استوار کردہ 
و گرزی گران ب4 ڈربوس فرود گذاشتہ و کمندی بر فتر اك بسته و دو 
کمان چاچی وخعوارزمی در گردن افکندہ وحعبة تیر ہر کمر بِسمة) نیزہۂ خطی 
تمام قامت ہر دست گر فته و درق ھفت آئینہ بر پشت افکندہ و پر اسہی ذشْسمّة 
شیر سینهە ء گور سرن گوزن ساق؛ پلنگ ھمت آھو رفتار ؛ هژہر زھرں 
زرافەگردن ء دراز دم ء باد پای ء رعدآواز + چون برق جھندہ؛ اہر رفتاں 
دریا گذار؛ حوش عنان؛ اسہی کہ شاعر در وصف آنكفته است ٤‏ نظم: 
نگەکن اندر آن خونکت خیجستہ بە سان روز ہر زنجیر ہستهھ 
بەسان سم خا بال شستہ 
۱ یمم خحام و ؛ 


زحل اندرصبح ازشب فروزان[؟] 
نکو رنگوخوش آ مگ خجستہ 


چو برج شید نیکو قد و باحد 
کلان سر پھن وبر دلہر زڑخوہی اندام خوب و توب حسنّہ گچ 
پرڑ پیشا یی ھمچون سپر گرد دوجشمشں جون شب اآندد ور حسلھ 
گزیدہ کام بالگ و پا دندان چو مھر عاح اندر عاج حرشمّة 
نسکو کام و ب4 انسدام فقر مہ 


قلمگوش ودرمچشم ونکوفش 
کە سن ازر نگگھمر نکۓخجستہ 


زْ‌ نعلش برق باید از دم سنک 
بەسان تند بہاد آوردہ آواز 4 آخر تنعاموش وچھاش هشتہ[؟] 


سمیچو نکاسھای سر نگو سار ستسارہ بسته ہر سمھا دو دستہ 
۰ شس ۰ ہ ظٌ شض شس 

ھہژبر از پایگە گردد گریزان ‏ چو شیر از گرد او گردد 5سستہ 

بە میدان در فشان ابر و باران از اوھرجا چکان‌چون‌خحون زخحستہ 





۲ سماتا عیاد جاد سوغ 





ز خحاك سم او شبدیز حیزد چو شاھہنشاہ بود پر و ی نشستہ؟ 

فرخروز برچنین اسبی سوار شدہ وہر گستوان مغربیسنہ. بزگردنش 
[ھوتاز؟] بحری و برپیشانی آت آینەای بستە که با زین زرین و فطام طلا بہ 
میدان آمدہ ھر کہ او را ہدیدی از ھیبتش نون گربستی و چون سم ہر 
سنکی زدی سنکكک سر ۸٥ہ‏ شدی. لب وھنر نمائی کرد و راہ بر شھجان بست. 
شھجان حیران وسکران وارنگاہ رد وگکفت اگر در دست این پادشاہ کكکشتہ 
شوم مرا مم نہیست: فرخروز نیزہ از کف رھا کرد وکمر شھجان بگرفت و 
از روی زین بلندکرد . رکاب‌دار پیش آمد بەدست او داد . اورا بند پرنھاد 
وپای بیرق برد. از این جانب پھلوانی بود طباق نام . براہر فرخ روزآمد 
نیزہ بەدست گرفت و یہ فرخ روزحواله کرد : فرخ روز صاحب قران زمان 
شلاق بر نیزہ کوفت وربراسب مهمیز زدو چون کنار او رسید دست چپ 
او ہگرفت و فرو کشید رکاب دار حاضر بود اورا بربست, خلاصہ قصهہ 
دراز نکنم تا آفتاب بہ قب فلكث برسدہ ازمیان پھلوانان طوطیشاہ که حریف 
مجود را نمی شناختند: کپنوس ودردان وکیوم و سپیرش و شصت پھلوان دبکر 


چوں انان امدئد و فرخ روز ب4 سان مرغی کہ از زمین دائه پر جیند و 5 


ان 


ک۔ 


گرگی کە بەگلەای بزند آنان را از روی میدان بر می چید .گاہ پکی را با 
مشت از اسب می افکند وگاہ کمر پھلوانی را می کرفت و می کشید وگاہ با 
پشت پا ہر زمین سرنگون می‌ساخت و همەرا بی سلاح گرفتار سی رہ : 
بدین‌سان هفتاد پھلوان بگرفت. دیگر کسبەمیدان نیامد. پس بفرمود تاطبل 
آسایش بزدلد, فرخ روز فرمان داد تا درمیدان ھفتاد چو به دار بپا کردند : 
طوطی شاہ از بالای حصار نظارہ می کرد این حال بدید و وزیر رانزدخود 
جواند وگفت ای وزیر! این چە حالست و چە خواھد کردن ؟ خاقان ػفت 
ای شاہ! ھرپادشاہ را سیاستی است . او می توانست پھاو انان رادر میدان 


بکشد ٠‏ اکنون می خواھد سیاست کند و شوکت و جلال خود بیشتر بر 





تر جمھ اذ تر کی ۲۹ 





شما ظاھر سازد ٠‏ مردم شھر از بالای حصار فریاد و زاری کردن گرفتند : 
فرخ روز بفرمود تا بر گردن پھلو انان پالھنگٹ انداختند و بە میدان آوردند 
کھ پر دار کنند, هفتاد پھلوان ازاینکہ ہا این حالت ب4 میدان سیاست آمدەائند 
وبا ھهمه پھلوانی در میدان جنکٹؿک از عھدۂ٥‏ بكغتن ہر نیامدەاند و اکنون مائند 
حرامیان ہر دار آوختہ می شوند ہر خحود رقت آوردند ہو از بالاى قلاعه 
خحویشاوندان آنان فریاد و زاری میکردند و میگریستند . و جلادان 
ایبستادہ ومنتظر فرمان شاہ بودند . فرح روزسعادت افروز بفرمود تا هفتاد 
قطاءہ حلعت آوردند. از جملة آن پھلوانان بند ہبرگرفت و آنانرا علعت داد 
واگفت ای پھلوانان !من برای آد مکشی بە ابن دیار یامدەام ؛ مقصود من 
دلارام یگانۂ من است و او را می ‌خواھم . شما بروید کە خحویشاوندانتان از 
بھرشما گریانند . خبر خلاصی تان‌را خود بہرید تا شاھتان بہیند کہ اگرقصد 
صید دلارام داردء چون زنان در پس دیلوار مخفی نشود . ما از بھر مك 
نمی جنگیم کہ سپاەدر این امر شريك شود . 

این ہگفت و طوطی شاہ را بە مقابلہ حواست . ھفتاد پھلوان باھم 
از سیاست خلاص شدند و جان تازہ گرفتند و بہ حصار ولشکرگاہ آمدئد۔ 
مردمان هر يك سخنیگفتند. پھلوانان بردۂ اپن احسان شدند و گفتند چنین 
پادشامی کجا باشد کەمارا بگیرد و سیاست فرماید و سپس خعلہت دھد و 
آزادکند ؟ با یزدان عھد کردیم که از این پس شمشیر بە روی او نکشیم, 

ابِن بگفتند و بە شھر در آمدند عو ام شھر جمہ می کاتنگ کےە 
چہ بخشایندہ شاھی است:, عجب جوانمردی کرد. ڈومی گفتند کہ از طاوطی 
شاہ ترسید . ھ رکس سخنی گفت . شاہ و وزیر گفتند که بہار دیگر جنگٹش 
کنیم تا امیٹیم چ٭ہ پەشس آیبد . تا بعد فکر دیگر کنیم ٠‏ بھتر آنکه دو لست 
هزار مرد ء صد ھزار از دریا و صد ھزار از نعدشکی شبی‌خو ن بز ند 


آنان دراین فکر بودند کہ ازاپن‌جانب چون روزافزون درسرای ھاجر 





۳۰ : سم عیار ؛ جلد سوم 
ْے 7 رس 1 7 

دلالەپیغام حامدہ را شید صہر کرد تا وقت ظلام وھنگام شام فرارسد.چون 
وقت در رسید ہا ھاجر وداع کردو گفت ای مادر! من امشب می روم۔ اکر 
صبح فردا باز گشتم نیک و اگرنہ باشد کہ گرفتار آمدہ باشم . حال 
مرا ب4 لشکر فرخ روز خبر دہ کہ دنبال من بیابند و رفت تا یہ سرای شاہ 
رسید . مکائی خاوت پیدا کرد . کمند انداخت و بەبالا شد . پاسبانی دید 
گلوی او را بفشرد چنانکہ جانش بدر رفت لباس او در بر کرد و پاسہائی 
زیبا شد و در اطراف سرای بە گردش پرداخت . بە پنجرەای رسید. نگاہ 
کرد و دلد کہ دو کنیزگ ہا یکدیگر بادہ می نوشند و صحبت می دارند. پکی 
گفت ای جو اھر! ھیچ میدانی کہ احوال گاہوی بسا شاہ بہ کجا کشید 7 
دلگری گہفت خەاموش کہ گفمتەھایت را باد سحری و پا جن و پری بەگوش 
مسنوس لالا رساند کہ نە ترازندہ گذارد وه مرا .در ابسن هفمہ چھار 
کنیزھ کشت . چون مخہر گلہوی پرسیدہ ہودند ۰ روز افزون در عجب شد 
و از آن در لچہ گذشت و بە دریچەای دیگر رسید. دید کنی زکی تنھا نس٘سته 
و حوائج طعام در پیش نھادہ است تا بیزد٘ در این حال تعادمی بیامد و با 
کنبزك بەطعام نشست۔ ٹا حادم گفت این چه محنتی است کە شاہ بر من روا 
داشته ابن ظمة نفس ہی گناہ ھلك کردم؛ مکر آنکنیزك ازماجرا بی حبر !ود 
گہفت ای استاد! اپن سخن برچیست و از چە شکایت داری؟ مگر آن خادم 
خود مسٹنوس بود . با پشت دست کنیزھ را سیلی زدو گفت ترا بدین 
: شس سج .7 . ۰ ۰ 

ماجرا جچہ کار ؟ اکر بار دبگر لپرسی جزایت را می بیئی ‏ روزافزون 
از این کار بیشتر در حیرت شد ٠‏ از عجایببی اثقاقات ایبنکه در آن انا روز 
افزون را عماسہ عارض شد. ود داری نتوااست و عطاأسہ کرد مسنوس 
نگاہ کرد و دید کسی از در یِچہ نکاہ می کند, پس ہغ عریان بەدست گرفت 
و ببرون آمد و بە ھر جانب نگاہ کرد و پاسبانی دید . روزافزون که از 


ماجرا خعہر داشت کمی دورتر رقت ہ مسنوس کفت ای پاسبان ا از اہن 








ترجمە اڈ تر کی ٢‏ 
دریچە کسی نگاہکرد. آیا تو او را دیدی ؟ روز افزون گٌمت کسی را ندیدم 
اما ساپەای بەچشمم خورد . مسنوس پرسید در کجا ؟ روز افزون گوشة ہام 
را نفان داد لالا ب4 کوشۂ ہام پر آمد روز افزون ھم به دنبال اورفت دشنۂ 
زھردار بەکف کرفت و گفت ای‌لالا! کجا می دوی ک4 من از پنجرہ نگاہ 
می کردم :' چون لالا بر گشت کہ نگاہکند روز افزون ەنجری ہرسینەاش‌زد 
کە ہی صدا جان داد. پس سر او را برید و بالای گنبدخانہ گذاشت و 
وتن اورا نگونسار در برابر بارگاہ بیاویخت که چون شاہ بر ئخٹرود در نر 
اول اورا بسینك . بعد برفت واز درحجر ەھا بکگذشت ودیل حاآمدہ تنھانشستہ 
است . دست ہر حلمة در زد. حامدہ پشت در آمد ٠‏ روزافزون سلام داد 
. حامدہ بترسید و ہفت اِن که باشد کہ بدین وقت بە سرای شاہ آید؟ آخر 
پرسید کیستی و در این وقت بیھنگام اہنجا جہ می کی ؟ روز افزون گفت 
ای حامدہ! عجوب نظر کن؛ چگونہ مرا نمی ‌شناسی کە من روزافزونم ٠‏ پس 
چون حامدہ او را شناحت در کنارش بگرفت ؟ پیش تخود آورد. روزافزون 
نشست و از هر دری سخن ک5فتندک تا روز افزون کفت ای حامدہ! من بەطالب 
گلہوی آمدەام. حامدەگفت ای خواھر! زنھار کہ نام گاہوی ہر ز ہان نیاوری 
کہ سہب هلاك ماشوی کہ اگر باد آنرا بە گوش لال مسنوس برسا لدھر کس 
را کہ نام گاہوی آرد ھهلاك کند . روز افزون ػگفت ای عامدہ! شمارااز غُم 
لالا مسنوس رهاندم و او را کشتم ہ و واقعه را چنانکہە افتادہ ہود عرض 
کرد پس حامدہ ػگفت اگر چه من ہسیار بکوشیدم کہ از گاہوی نشانی ییا ہم 
نتوانستم. لال" مسنوس نشان اومی دانست و از ابن روھر کس را کہ نام گلہوی 
می برد ب4 قتل می رسائید . روزافزون گفت از شاہ چه حبر داری ؟ حامدہ 
گفت از آنروز کە فرخ روز آمدہ است شاہ شبھا در سرای نمی‌خوابسد . 
بیشتر شبھا با پھلوانان در مشورت است:. مکر بامداد پکی دوساعت بە‌بار گاہ 


٠ 1‏ : کے ہے ھت .ےی 
می اید و باز بە دروازہ می رود . پس روز افزون ػفت مرا پناھگامی 











۲٣‏ سمكعیارجلد سوم 





نشان دہ کە شبھا در آن قرار گبر 1 تا گلہوی طلب کنم . حامدہ گفت ابنجا 
ہاش رم ا و کل ات ا کی رض 2ت 
روز افزون آنجا فرار گرفت .تا شاہ صبح از دربچة افنی سر ہر آورد و‌ 
ہا گوی زرین لشکر ظامت را شکست داد ؛ سلطان روز ہر تخت چارم فلك 
قرارگرفت؛ ناگاہ در سرای شاہ آوازہ در افتادِکە لالا مسنوس را سر ہریدہ 
و نگونسار آویختەاند . طوطی‌شاہ فریاد از نھاد بر آورد و آشفته شد, خاقان 
وزیر گفت شھا! ابنسخن مکوی کە ناموس سرای برباد رودو بکگوی کہ 
ای وزیر! این جزای ابکاری است کە حق ان و نمك نداند و در حدمت 
واج ویش خیانت کند . بە این سیاست یز قناعت مکن و ہفرمای نا 
جیفٰة او برگیرند و در مبان بازار آتش زنند. پس طوطی شاہ بےە غضب 
این سخنان باوزہر گمفت و علق 4 وھمؤڑ گمان افتادند٠‏ عوام ھر يك سخنی 
گفتناد پس شاہ ہرخاست و یه دروازہ رفت و بفرمود که سپاہ بیرون آبد . 
آن جماعت که از فرخ‌روز نعلعت گرفتہ ہودند گفتند ایشاہ! نوبت ما دیروز 


لود وکار خودکردیم. امروز نوبت جن با دیگران است: 


+ 


طوطی شاہ کہ این‌سخن بشنیدء ہشن وک چه کرد . آشفتەوخشمگین 
شدوگفت مگر کە شما موای فرخر وز دارید؟ هر آن کس کہ بە میدان نرود 
سیاست کنم . پس ہا ابن سخن ھمه بر حاستند و جماہ سی ھز ار مرد +ه 
میدان در آمدلد چون دو صف آراستہ شدو دو لشکر خصم رو بەروی ھم 
ایستادند ء؛ آواز دمامه و دھل و ہوق و ضرنا شش جھت را بەلرزہ در آورد. 
مگر آن مفتاد کس کہ آزاد کردگان فرخ روز ہودند آن‌شب با بکدیگر 
اتفاق کردہ ہودند وبا قوم و لہ واتباع ویش خعدمت فرخروز را مقرر 
داشته بودند .و چون ان سن ناجوش آز طوطی شاہ شنیدند صہر وقرار 
از دست بدادند ونیزەھا برگرداندند وگفتند تا جھان باد پادشاھی فر خروز 


بادو اسب تاختند و یہ صف فرخ روز پپوسٹنل . عدمت کردند وچھرہ به 





ترجمە اذ تر کی ۳٣٣‏ 


پای اسب او سودند . پس فرخ روز آنانرا دگر بار خلعت داد ومقام وپایة 
آنان مقرر داشت . طوطی شاہ چون این احوال ہدید مضطرب شد . خاقان 
وزیرگفت ایشاہ! دراین جایگهہ روا نبودخلقی راک بەدست حصم افتادەو 
خلعت یافته اند آزاد کنی ء حال کاری است کہ افتادہ است باری تداره 
جنگٹ کنیم ٠‏ 

اما فرخ روز از این احوال شادی کرد و اسب در مدان راند . 
پس لشکر طوطی شاہ جملگی بە فرخروز دل دادند و گفتند کاشکی فرصتی 
پیش آمدی تا بە عدمت او رفتیمی . دبدند کە او کس را نمی کشد . بەدنبال 
بکدیگر بە میدان در آمدند و فرخ روز قصد جان ھیچکس نکرد وھر کدام 
را بربست و ہەپای علم فرستاد . آنروز باز ھم شصت مرد بی گزند ضرب 
وگرز وتیغ پر بست . اھل شھر گفتند اگر احوال بر این منوال باشد امروز 
فرخ روز جمل ابنان را پر بندد پس طبل آسایش بزدند . فرح روز ایسن 
بار ہی زحمت داروگیر وصلب و سیاست هر یك را خلعتی زیہا داد وآزاد 
کرد وگفت ای جوائمردان! من قصد آدمکشی ندارم بہ شھر خود روید 
کہ کس را ہا شما کاری نیست . پس آنان گفتند ما را از بھر چە بە شھر 
باز می گردانی . خویشان ما کہ پیش از ما آمدند در عدمت شاہ مغبول 
شدند وما نیز بەآن امید بە خدمت آمدیم؛ برای چە ما را از خدمتمی رانی 
می گوئی کە کشتار علق خدا نمی خواھم و باز مارا بە آنجا می فرستی . 
طوطی شاہ مقرر داشتہ است کە چون باز گردیم مارا بکشد کہ ما از اقربای 
آن پھلوانان هستیم ٠‏ وقبول خدمت را تضرع کردند . پس فرخ روز آنان 
را بنواحت . 

اذ اِن جانب راوی داستان دلستان و ناقل سخنان خوب بیانکند 4۶ ور 
سرای شاہ روز افزون در این امید که شاہ فراز آید و آھنگ گلہوی کند تا 


او نیز یہ دنبال آو برود و گلہوی را ازابن راہ پیدا کن . ناکاہ شاہ در آمد, 








1 کو ہے عیار ٴ٤ جلد سو‎ ٣٣۴ 





چون پارەای دربارگاہ نشستخادم کو چکی ہود او را مغلغل گفتندی. شمعی 
ب4 ِوست او داد وروی بە حجرہ نھاد و رفت . روز افزون نیز دثبال آنان 
روان شد . بە جند حجرہ رفت وبیرون آمد آخر بدان گنبد رسیدک ودر آنرا 
گشود ٠‏ فرشی چندکستردہ بود بسرگرفت : در ای ظاھر شد ً قفل ود 
بگشود. بعک شمسع را ازدست حادم بگرفت وگفت کہ تا من ہاز گردم در 
ابنجا باپست و خود شمع ہگرفت و رفت٠.‏ روز افزون دانست کە شاہپیش 
گلہوی می رودباخودگفت اگر خادمرا بکشم رسوائی برپای شود. بازگشت 
ولزد حامدہ آمد وگفت مرأ دستیجامة زان خانہ ورك نیم تاج بای . حامدہ 
گفت جامہ فراوان اسٹ اما نیمتاج لیست. پس روزافزون جود را درغایت 
زیہائی آراست و رابحة خوش ہر خحودزدو ترنج دہ وکوسال بە دست 
گرفت و روی بەآن حجرەنھاد ورفت. ہی تکلف برابر مغلغل آمدوحدمت 
کرد وگفت من سروشم وازمینو آیم ۰ اپن‌تر نج یزدان ترا فرستاد . پہوی 
که ازجملة بر گزیدگانی و تر نج رابدو داد چون حادم تراسج را یبەدست 
گرفت تا رابحة آن ب4 دماغش رسید عقل ازسرش بشد وہر زمین افتساد 
پس روز افزون خفتان ازتن یرون کرد و بەحامدہ دادو گفت فائدۂ این 
کار بعد آشکارشود تو بەجایگاہ نجود باز گرد وز نھار کہ ھمان گوشہ کہ بہودی 
ہاش و خود بەدئبال شاہ بدان زیر زمین رفت . شتابان از پہہست وپنج پایہ 
نردبان بە پائین شد. یك تیر پرتاب جلو رفت و بە در بندی رسید آنرا 
گشادہ بافت از آن بگذشت ب4 درینل دیگر رسید تا از شش در بند بگذشت. 
درھهفتمین بەشاہ رسید کہ شمحع دردست در را می کشود. اندکی درنگ کرد 
تاشاہ آن در بن کشود و ب4 باغ در آمد روزافزون ھم:دنہال او داخلشد. 
پس‌شاہ برفت وبه نزدیك گلہوی رسید. دایه و زراستون ہرحاستند ونحدمت 
کرودند ٠‏ پس شاہ روی بەگلہوی کرد و کفت ای دلارام! جعنین مکن وبا 


من کشادہ رو باش. آخر از من چہە ناهمواریدیدی کہ نفرت داری بنگر 








تر جمهة اذ تی کی اہ 





کہ نزديك است ملداز دستم بیرون شود 077 ایشاہ! اك وت0 
و بیھودہ می گوئی کہ ھنوز فرخ روز زندہ اسٹ و من ندیدم و نشنیدم کہ 
زنی را دو شوھر باشد. شوھر من فرخروزاست وتو مرا بە ببداد می گیری 
چنہن ظالمی کہ توئی ھیچ پہادشاہ نباشد . شوهر من بہە طلبکاری من آمسدہ 
است و تو مرا در زیر زمین پنھان می کئی اکر مرا این ھمه می خحواھی از 
عھدۂ فرخ روز بر آی بعد ھرکار کہ بخواھی کردن روا باشد . طوطی‌شاہ 
حشم گرفت واورا ناسزا گفت و خوار داشت وچوبی بەدست گرفت و اورا 
بزد. پس دایہ برعاست وگفت ایشاہ! چئین‌مکن کہ زنان با سخن نرم رام 
شوند و چون خواری بینند حاطرشان پژمردہ شود و در دلشان صفا نماند. 
سنگگ سخت با زدن نرم شود . برمن کہ او را از پھر تو نرم کنم ٭سخن 
اونیز بیجا لیست کہ اکنون‌شاہ را دفعدشمن لازمتر است وبعد منگام عیش 
ہا دلارام است ٠‏ 

مکر که روز افزون پر افسون در پس درخحت سروی ایستادہ و این 
احوال را نگران بود . گفت آفرین پر گلہوی کہ در چنین جائی توائست 
چنین جوابیگوید ٠‏ پس شاہ ہر خاست و برفت. روزافزون دلك کەگلہوی 
و زراستون و دایہ تٹھا مائدند . سنكغ ریزہ برگرفت و بەگلہوی انداخت ۔ 
چون گاہوی این بدید ۔حرم شد. برعاست و پیش آمد + چون روزافزون را 
ہدید دِرکنارگرفت وگفت ای روز افزون ! روزت افزون‌ہاد چنین کە ما را 
خرم کردی خدا ترا رم کنا . بازگو کە چگونە آمدی؟ پس روزافزون جملة 
احوال حود ہکفت زراستون ہگریست ٠‏ گلرہوی ػفت ای جو اھر إٍ سبب 
گربه چیست کہ روزافزون نزد ما آمد وقت خرمی و شادمانی است نەوقت 
گریە وگران جانی . زراستونگفت ای خواھر! من نیز از بھر روزافزون 
می گریم وکرنه ہر جویشتن فراوانگریستەایم ٠‏ ھیچج دانی این جابگاہ کە ما 


اندر آئیم کو نہ جائی ‌است؟ روزی آز ہدرم شنہدم ھشتاد ذرع در زیرزمین 











۳۶ سمث عیاب جلد سوم 
است و از شھر و سرای شاہ دو فرسنک دور است و آن را با طلسم چنین 
کردەائد ۲ ھرگز کسی را بر این مقام راہ نباشد . روزافزون کفت ای 
ملکہ! غم ممخور کہ پزدان کار ساز استء۸من ان کو لەمشکلھا فراوان دیدمام 
عدای بی مثال و ملك متعال که مرا بە اینجا آورد ہاز ھم راہ نشان دچھد تا 
بیرون روم.اما ٹا ابنخادمان کہ بر ما گماردہ شدەاند ہا ما ممداستان لشوند 
بەتٹھاکار راست شود . پس جملہ بہ اتفاق با خادمان سخن گ5فتند و آنان را 
رامکردند ٠‏ سپس روزافزون گلہوی را گفت ای ملکه! اکنون کار در دست 
تو است . این بارکە شاہ آمد او را پذیرہ شو و باار نرمی کن وکاری کن 
کہ الِن ٹرنج را بوکند 7 استشمام کند کار بە کمال میرسد, پس گلہوی 
گفت ای روزافزون إ امشب خوابی دلام : چنانکہ اینجا درودی عارض 
شد ٠‏ سپس از میان آن طاوسی ظاہر گشت ودر براہر من جلٰوہ کرد ٠‏ من 
پای بر پشت او نھادم و طاوس ب4 ھوا پرواز کردو مرا با حود برد. روز 
افزون گفت تحبیر آن اہنست کە آن دود شاہ بودکە از او جفا دہدی وطاوسی 
ک4 از درون آن پر آمد منم کہ طاوس را ب4 دحتمسر تحبیرکنند ٠‏ ان در 
انتظار آمدن شاہ ہودند . 
از این ‌جا نب بەداستانعاجردلالہ با زگردیم کہ چون روزافزون برفت و 
چنا لک ہمتہ بود بامداد فردا ہازنگشت. ماجر امہ نوشت و ہرای ابنکھ 4 
لشکرفرِخ رو زبرسا ند بەدروازہ رفت. خلقی رادید کەوصض‌فر خروزمی کنند. 
نزد آنان رفت وگفت ای آزادمردان! آیا شما از لشکر بان فرخ روز هستید؟ 
گفتن نە ‏ گفٹ آیاکسی ازمیان شماہست کہ بە لشکر گاہ فرخ روز رود کہ 
مرا پسری است کہ بہآنجا رفتە٭است نتدائم مردہ است با زندہ . اد نامه را 
07 ۳ ور یں وج ر‌ 
نوشتمتااگر زالد٥ەاست‏ بەمن خب ر رھد وکرلست پس بکی از آن جو انان نامہ 
رابکرفت و برثیری ہہست و بەمیان لشکر فرخ روز بینداحت که نام آمد 


و در براہر پھلو انان ہر زمین نشست . پس پھلوانان تیر بر گرفتند و یہ بارگاہ 











ٹرجمە اذ تر کی ۷ 
فرخ روز آوردند درآن حال فرخ روز پیش مادرش بە یادگلبوی می گریست 
و آتش بر دل و جان میزد. اباندخت اورا نصیحت می کرد ومی گفت ای 
جکرکوشۂ من إ جو درا هلاكغ مکن کە غم بیماری آورد ۰ 
اباندخت در این سخن بود كےە ھرمز کیل بیامد و نامة بیساورد و 
بەدست فرخ روز داد وگفت کہ با تیر ازشھر آمد . فرخ روز نامہ بگرفت 
و بەدوست عالمافروز داد نوشتہ بود کہ : 
اپن نامه از من کە ھاجر دلالەام بە خاکپای تو کہ فرخ 
روزشاہ جھانی . روزافرون ازسرای من ہہرون رفت و بەطلب 
گلہوی بەسر ای طوطی‌شاہ رفت. بەمن ػفت اگربامداد فرداآمدم 
کەعوب؛اگر نیامدم حال من بەلشکرفرخ روزاعلام کن کەآنان 
غم من میخحورند . پس من تا وقت چاشتگاہ صبر کردم زہ آمد 
و نە اثٹری از او ظاھر شد. آخر بەسرای شاہ رفتم تااز حامدہ 
خبربگیرم. در سرای شاہ هنگامەای دیدم کە لالامسنوس را بہ 
آتش می سوزآنند و منادیھا فریاد میز نند کہ هر کہ بە حی 
ولی نعمت خود خیانت کند جزای اوچنین باشد . درآن هنگامہ 
بەسر ایشاہ راہ نیافتم واحوال را ہاشما باز گفتم باقی‌خود دائید 
والسلام . 
چون‌نامەخو اندەشدفر خروزگفت ای عالم افروز تاکنون‌تنھاغم گلہوی 
بود اکنون غم روزافزون ھم بر آن زیادت شد و بہشتر گریست:عالمافروز 
گفت ای شاہ! گر یہ مکن کە بندہ فردا بہ شھُر روم تا بلکہ ھر دو را بیاورم ۰ 
روزافزون را آسیبی نرسیدہ است . او دختری با عقل و دائش است و در 
طلب گلبوی درسرای شاہ پنھان شدہ است اگر اورا آفتی می ‌رسید ما آگاہ 


می شدیم ۰ 
اما اذ آن‌جا نب چون‌طوطی شاەاز ان زیرز مین بیرون آمدخا دم رادید 

















٣۸‏ ۱ کت یلت عیار جلد سوم 


سے یں اقت کمان کرد درخواب‌است. لگدی براوزد. خادمسر سامزدہ از 
حا یجست . شاەگفت چرا خفتی ک4 ممکن بود زیا ٹی برسد. حادم رکفت کہ 
مرا چنینشد یامن چنین دیلم. پس شاہ درہہست و ہر تخت رفت و پارەای 
خوابید . چون روز روشن شد شاہ ہرخحاست و بر تخت ہر آمد ووزثبرو 
پھلو انانذجمع شدند. پس شاہ بفرمود کە در خزینه بگشادند و پھلوانان را 
حلعت دازئد. طوطی‌شاہ روی به آنان کرد وکفت اکر برای خعلعت 4 نزدبك 
فرخروز می روید من نیز علعت می دھم و زر یز میدھم و اگر قصد رفتن 
دارید کە کسی را ہا شما سخئی لیست ھم اکنون بروید کە در میان جنکك 
سیب دلشکستگی لشکریان شود ؛ کہ اکر کسی مرا نخواھد من ما نع رفتن 
او :شوم.پھلواناڈچون این سخن بشنیدند دلتنگەشدند وگفتند ای شاہ! همۂ 
مردمھمچونأھم ٹیستند چرا چنین می کوئسی آنان شصت مرد مردان وو 
پھلوانہودند کہ باشاہ عھد بستند و سوگند نجوردند کہ تا جان در بدن دارند 
بی وفائی نکنند و از حدمت برنگردند . آن پھلوانان را نسام چنین بود : 
کیسوف ؛کندیارے المیار ء دہ مرد ؛ سودلالا ؛ زرامك ء عاوان وطوس و 
نوشان و پھلواانی چون آنان سوگند خوردند و عھدکردند . پس شاہ 
ہفرمود کہ دوازدہ ھزار مرد ہا آنان از قلعہ بدر آبند . شاہ با وزیر ہر بالای 
قلعه بنشست و تماشا می کردند کہ لشکر از شھر ہدر آمد. کوس حر بی عالم 
را فروگرفت و جھان را از نالە و فرباد آکند. فرحخروز از حیمه ہدر آمد 
ورفت ودر قاب لشکر قرار گرفت . آن پھلوانان کە از شھر تابع فرخ 
روز شدہ ہودند همە خدمت کردند ومیدان داری آذروز را خو استار شدند. 
شا ػفت کہ ود دانید. پھلوانان کفتند اگر چه چنین می فرمائی ولی باڑھم 
باکشته شدن پکی دو مردخےواھمی کہ بەمیدان آئی. فرخروزسو گند حور ن کہ 
تاضرورت پیدا نشود خود بەمیدان نیاید ومیدان آنان را باشد. پس از آن 


پھاوانان شھجان بەمیدان اآمد. طریدکرد ولعب وھنر نشان‌داد ۰ از این جانب 








ترجمە از تر کی .0 7ت 2 


کیسوف در برابر او او و ی4 ملامت او پرداخت وگفت کہ شاہ را (سر تو 
ھیچ حق و حرمتی نبودکە چنین کردی و چون فرخ‌روز امروز و فردا برود 
سے : 7 ۴ سر سے 
چکو نہ درابن شھر ہما یو اکر نما ہی بهھکجا روی؟ شھجان گ5فت کە سخُن 
بسبار در بزم گوبند واکنون رزم أُست: بباور تااز مردی ج٥4‏ داری ٠و‏ نیزہ 
در لیزہ انداختند, چند حملہ بەخدطا رفت آخرشھجان چنان نیزەای ہر کیسوف 
بزد کہ از پشت او بیرون آمد و افتاد و هلاك شد. المیار ب4ەمیدان آمد اوھم 
کشتہ شد, ثادہ پھلوان نامدار بەمیدان آمدند و كکشتہ لہ آخحر پھاوانی 
احتبار نام اسب در میدان راند و در براہر شھجان باہستاد. عظیم پھلو انی 
بود. برشھجانحملہ آورد و اشتلم کرد. نیزہ در نیزہ افکندند و چجند حملہ 
بەہ حطا رفت ناگاہ پھاوان اختیار نیزەای ہر سینڈ شھجان زد کہ از پشت او 
در آمد و ملاك شد . پس پھلوان دیگری در آمد اوراھم بیفکند تاکە احتیار 
بیست پھلوان یھ ال٤‏ انداحت . پس کوھتن ب4 میدان رفت ودر ہراہر اختیار 
بایستاد وگفت کە باکشتن پکی دو ضعیف ناتوان از شھرخوپہشتن ودرا در 
شمار پھلوانان مدان ۔ اکنون بگیر از من و نیزہ براند بہ ھم ہر آمدائد. 
زما یی ہا ھم بکشتند ھیچ یك پیروز نشدند و از پھر آسا ہبش بمە گوشہ ھای 
میدان رفتند و ایستادند . جنگجوی عبار در رکاب فرح روز ہود گفت 
ای بزر گوار شاہ! دستوری ذہ کہ یك تیر چو بن در کار این حریف کنم کە 
عظیم پھلو انی است. تاکنو ٹن جند تن بکشتہ است و کو ھتن نیز در دست 
او زبون است . فرخ روز از یراندازی جنگجوی آگاہ نبود گفت ببیئم 
چکونہ اندازی ہ پس چون جنگجوی دستوری یافت کما ٹی عو ارزمی و 
چاچی عاج قہضة طہار کوشہ بہ دست گرفت سیپس ہك مرغ س۹ پر آھن منقار 
0 7 ۰ ورڈ . ہے رھ وا ۰ 
بادڈرفتار لعل دودفق اٰماس پیکان در ان نھاد حصم را نشانہ کرفت وازہ 
ن 
کمان را شک و چنان پرتاب کرد کہ بر دھان احتیار خورد و از پس سر 


او رون آملف اختیار بی اختیار ہر نحالدافتاد و پیکان تیر بر زمین فرو رفت 














...ہہ ...ہے یب شس سسییلیلر۴.سسییب سس 


ٗ۴ سمھأٹ عیارد جلد سوم 





اختیار جان داد فرخ روز جنگجوی عیار را آفرین گفت جامہ ای که بر 
دوش مبارذ داشت در آورد و بہ جنکجوی بخشید. پس طوطی شاہ چون 
دہد کہ احتیار پھلوان بی اختیار بیفتاد دلتنک شد و لشکر را آواز دادو 
گفت چر | ایستادہ اید کە پکی حمله کنید تا بلکە این حریف را بکشید . 
ناکھان دوازدہ ھزار سپامی بر کوھتنحملہ آوردند و اورا درمیان گر فتند : 
طارطی شاہ از شھر مدد فرستاد و قریب پنجاہ ھزار مرد جملکی 4 جنگٹ 
پرداختند : فرخ روز چون ہر این احوال واقف شد ہترسید کہ لشکر او 
روی بەھزیمت لهد, پس گفت کفارت ہمین سھلست و در دل مقّرر داشت کھ 
صد غلام آزاد کند و صد ھزار دینار به صدقه دھد . پس گرز گران بر 
دوشگرفت و یہ لشکر طوطی شاہ حمله کرد ٠‏ پھلوانان لشکر ضرخ روز 
چون شھزادہ را دبدند کہ بہ جنگ اندر آمد نعرہ ھا زدند و از ھر جانب 
تاختند و دست به تیخغ جان‌ستان گشودند ٤‏ چنان جنگی شد کہ راهھھا از 
کشتدھا لِسمةہ شد ؛ دریای حون روانگشت سرھا حہاب وار در دربای 
حون غلطان بود . فرخ روز نھنگگ قازم و ھنر ہر معرکهُ کوہ وغا درابن 
درہا بەھرجانب شنا می کرد و ازکشتہ پشته می ساخت . پس لشکرطوطی 
شاہ بە ھزیمت رفت و بگریخت وبر دروازہەھا لشکریان ہسیار زیر پا 
رفتند و ھلااد شدند . چون دو لشکر کشتگان بشمردند از لشکر فرخ روز 
مفتصد مرد ھلاك شدہ ہود اما از جانب طوطی شاہ عدۂ کشتگان بیش 
از نحات بافتگان ود چون پیادگان فرح روز ب4 لشکرگاہ آمدند عالم 
افروز درمیان آنان نبود شاہ دلننگ شد. گبلك مطر ب گفت ایشاہ! غممخور 
کە بندہ در قفای او بودم که بە شھر رفت ٠‏ فرخ روز خرم شد و آفربن 
گفت, اما چون لشکر بە شھر بازگشت در هر خانهہ خروش و زاری بود. 
عالم افروز چون ہا لشکر بہ شھر آمد ھمه جا میگشت و می خواست 


پر سیدہ حا نڈ ھاجر دلالە را ببابد . مکر در محلهای زنی رادبہد کہ 











تر جمد از ٹر کی ۴۱ 
ث ہے ےےل ۃسھ ےچ ہے دی 


کوزەای آب بر دوش داشت . عالم افضروز خواست کہ از آن زن خہر 


ھاجر بگیرد و درکنار او به راہ افتاد . ھمراہ زن ٹا به در خانۂ او رفت ۔ 
زن خواست بە خانه اش اندر شود عالم افروز گفت ای مادر! بەمن آب دہ 
تا بیاشامم. آن زن عالمافروز را نيك پنگرید و پرسید ای جوانمردا 
غر بب می نمائی . عالم افروز گفت که از لشکر فرخ روزم و ھاجر دلالہ 
را خواھم ؛ مرا بگو کہ او در کجا است ؟ زن گفت بہ خانة من بیا تا 
بگویم در کجا است و اگر ترا ہا اوکاری است خود او را نشان دھم . 
عالم افروز در سرای پیر زن رفت . آن خاتون فوراً پیش او طعام آورد. 
سبس گفت ای جوانمرد ! بفرما کە درطریق جوانمردان طعام مقدم بر کلام 
است کە ور ممالكجھان١.‏ 

... نزد طوطی ‌شاہآمد و گفت کە لشکربان فرخ روز از کلنگال بی 
خبرند ٤‏ طوطی شاہ دانست کہ کلنگال در شھر است و در طاب او 
اھتمام کرد.مگر گرما بە با نی بود کہ میان‌محلات سرگین‌اسبان کرد می آورد. 
در براہر خانة ماجر دلالہ ناگھان از دریچەآوازی بشنید کہ ھاچر می گفت 
منادی در شھر فرستادہ اند کە ھر کس نشان کلنگال بیاورد خلعت و انعام 
شاہ خواھد گرفتن اما اگر پس از سەروز و یا از کسی بجز صاحب نخان 
تمحر برسد ھیچ عذری پذیرفته نیست و عالم افروز می گفت غم مخورو 
کلنگال می گنت کہ از این فریادھا ہسیار می زنند ٭ گرمابه بان ممة این 
سخنانہشنید . گفت یافتم وہه در سرای شاہ شد وگفت شاہ را ہگو ثبد کەاز 
کلنگال خر یاقتم. حاجبی بە شاہ خبر برد. طوطیشاہ خرمشد وگفت اورا 
اندر آورید. گرمابەبان بەخدمت شاہ بردند خلعتی راکە وعدہ شاہ کردہ بود 
بخواست ٠‏ بیاوردند . پس گفت ای شاہ! کلنکال درخانڈ ھاجر دلالہاست 

-١‏ درد إینجا بین دو صفحة عکسی شمادہ ى افتادگیەست و بەظن ڈوی 


ناقس اشت 














سمٹ عیاد ٴ جلد ۶٦‏ 


۴۲ 


و 02 بود و آنچەراکہ دیدہ وشنیدہ بہود بشرح ہاز ػفت.طوطیشاہ 
بفرمود تا لشکر ہرود . خحاقان وزیر گفت ای شاہ! ابن خصم آن کس نیست 
کە با فزونی لشکر ہدام افتد . تدارك باید دیدن . بفرمود تا پشت ہامھا 
تیراندازان و نفط اندازان و چرخ اندازان گذاشتند واطراف و جوانب را 
فروگرفنندو دو ھزار لشکر بە میان آمدند. ازھیاموی آنان در خانڈ هماجر 
دلالہ دانستند کە لشکرخانہ را در میانگرفتہ است . کانگال ھػفت دریغ کە 
بی براقم. بە ھر جانب نگاہ کرد مگر که در پس در چوبی گران بود کہ 
آذرا چوب دست کرد و بجڑ آن سلاح نداشت . بیرون 00300+ ٭ کو چدھا 
مالامال از مرد بود بەھر جانب کہ حمله می برد لشکریان چون آھو از 
براہر شیر شرزہ و چون گوسفند از حماۂ گرگ و چون تیھو از باز و یوز 
فرار می کردند و پراکندہ میشدند . چوب دست او بہ ھر کس کهہ 
می خورد درساعت کشتہ میشد. باز بہ دکرمعثت روی می آورد. ازھرجانب 
سنگ و چرخ بسان باران می ‌بارید . نفط اندازان با آتشکاری اورا زبون 
کردند : عاقہت چون کوھی از آائشن ب4 ھر جانب حرکت می کرد. چون 
جراحت ہسیار برداشت و آتش در او کارکر شد کاہ می حوابید و حود را 
بہ خدالغ می آلود و گاہ بر می نەواست و بھ لشکر حمله می کرد . عاقیت 
به کو جە ای افتاد کہ بن آن محکم کر دہ بودند کہ سرتاپا ہسوزد جنگید. بجز 
زحمیان چجندصد مرد را ھلاك کرد پس سر اورا پریدند و پیش‌طوطی‌شاہ 
آوردند و چون گنبد سیاھی در ہراہر ہار گاء نھارند و عمه خرم شلاند 
راوی روایت می کندکە اگرآنروز کلنگال را یار ویاوری ہودی 
با سلاح وافزاریوباراہ گریِزی داشتی شھر را می کشادی لکن در تنگنا 
افتادہ بود ورضا بە قضا داد 
اما از آن جانب عالم افروز کە این هنگامہ را دید با جامۂ مبدل 


وتغیبرصورت بگریخت تادرمحلەای صدای گریڈ زئی را از خائەای بشنید. 








تہموةہ٢۔تےمن۔ھ۔۔‏ سے سم سے حےمدسس ےہ سے پمپ سے ےم مت اش سم م"یسيس شس 


تر جم اذ تر کی ٠‏ ۴۳ 














دست بە در زد وکفٹ ای حاتون! مرا آپب دہ . زن بەکنار در آمد رکفت 
ایەردا تو که ہستی وا ز کجا می آئی؟ به غریبان می مانی کە از این ‌شھر نیستی. 
عالم افروز گفت من مردی غریبم از لشکر فرخ روز ب شھر آمدماین کار و 
آوازۂکلنگال ظامرشد. بترسیدم کە مرا بکشند .فرار کردم.از بھریزدانرامرا 
پناہ دہ زن گفت بەسرای من آی کہ اگردەسالھم باشدتر انگھدارم. عالمافروز 
داخلشد ودید کە درسرای اومیچکس نیست . گفت ای خاتون! چرامی گربی ؟ 
زنػفت ای آزاد مرد! پسری دارم کہ اور اػیلك نامیدندی . مطر بی می کرد . 
ماجرابی عجیب براوگذشت. جو ائمردا‌را دوست میداشت. مکر که جنلک 
تن از پھاوانان فرخ روز رأ حہبس کردہ بودند . با چند مرد چست و 
جالاك چون خودش راہ پر آنان بگرفت ۹ عاقیت در شھرمائدن نتوانست 2 


بگربخت و نزد فرخروز رفت . اکنون ندانمکە زندہ است و یا در این 


0 


د- 


شو بھا مردہ اٰست ٠‏ اکنون در فراقف او می گریم و حسرت او می خحورم ۰ 
چون عالمافروز نام گیك شنید پیسر زن را نوازش کرد و شکر خعداوند 
بجای آورد وػگفت اییزدان پاك! ھمة کارھا از تو راست شود. در این ‌دوران 
فتنہ مرا بەجاپی آوردی کە بھتر از خەانة مود من استٹ و مناجات ہسیار کردء 
سپس سر اززمین برداشت وکفت ای مادر! دلجوش دا رکە فرزندت سلامت 
است و بی ملالت؛ ندیم و مطرب فرخروز است و برادر عزبز من است. 
مرا عالمافروز نامند کە بە سمك معروفم . در جمله آنْ قصەها کہ در شھر بە 
دست گیلك انجام 


و آنچجہ اورا افتادہ بود حملہ بیان کرد :. 


شد من حاضر ہودم و آمدن نون را برای نحات کلنگال 


پس پیرزن کہ پای عالم افروز افتاد و بکریسٹت و ہت کہ ای 
فرزند! خواب ترسناکی دیدم . لکن پایان خوشی داشت . عالمافروز گنت 
آن چگونە بود . پیر زنگفت دیدم کە لشکر فرخ‌روز بە زیر زمین فرو شد 


وکس از آن بەحا نماند؛ فرخروز را دلدم در مرغزاری ہرھنەاست! کسی 





۴۴ سمك عیاد؛: جلد سوم 








از ھوا بیامد و خفتان ہر تنئش کرد . دیگری آمد و تاج بسر سرش نھاد,. 
سپس دیدم ازنوكغانگشتان فرخروزچراغھا روشن شد. پس چرا غھا ناپدید 
گشت. دیدم کەآفتاب ازپس‌سرفر خروز طلوع کرد وجملہ جھان روشن‌شد. 
من‌از خواب بیدار شدم : 
پس عالم افروزگفت دریغا ! کە در کارفرخ‌روزخلل افتاد؛سختی 
وبدبختی فراوان بیند اما امید است کە زود بە صلاح آید . این بگفت ودرا 
ان مادر ػیلىك بماند 
اما اذ ابن‌جانپ طوطی‌شاہ چون س رکانگال بدید حرم شد و فرمود 

کہ حانة ھاجردلاله را یغفماکنند و آتش زنند. ھاجر خود فرارکردہ بؤد. 
بعد طوطی شاہ با خاقان وزیر و پھلوانان بہ مشورت نشست کہ ہا فرخروز 
چەکنند ؛ خحاقان وزیر گفت ای شاہ ! پنجاہ ھزار سوار از دریا بفرستیم و 
فردا لشکرگران از شھرہیرون آیند ومصاف کنند ٠‏ چون شب شود دو لشکر 
از دوجانب او را در میان بگیرند, چگونہ صد ھزارتن باپنچھزارتن مقابله 
نتواند کرد ! طوطیشاہ این رای را پسندید و بفرەود تاپھلوانانء قلنداز و 
ماوان وسمرین با پنجاہ هزار مردگزیدہ از جانب دریا بروند . این بگفت 
وآن روز و آن شباراپسر بردند . 

چون کہ سلطانروز برچارطاقى چارمرفت وعا لہرا زرافشان کردآنروز 
طوطی‌شاہ ہر فرازحصار رفت وکوسحربی بردند . از این جانب فرخ روز 
وپھلوانانچون آواز کوس شنیدند جملە سوار شدند و اباندخت نیز در مھد 
لشسستاو آمد کەمنز لگاہ رھا می کن دند که باشد کہ چون مرداندر جنکند لشکر 
فرستند و خحسار تی وارد آبد ٠‏ چون نقیبان لشکر صفھا بیاراستند و دو لشکر 
روبەروی مم بایستادندں از لشکرفرخروزھرمز کیل اسب درمیدانجھانید. لعب 
وھنر کردومرد خواست. ازلشکرطوطی شاہ سواری درمیدان آمد. ھرمز کیل 


او را بیفکند تا کہ بیست و سہ مرد بیفکند و باز گشت وبەہ حضور فرح 





ترجمە اذ تر کی ص۴۵ 
روز آمد وک5فت ای شھزادۂ ہزرگوار! پھلوان دیگریمم قصد حجنکی دارد. 
پس‌جنگجوی بە میدان رفت ۔ جعبة تیر را درپیش نھاد وگفت هر آن کس 
که پھلوان و مردانە ؛ بە میدان بیاید . سواری بە میدآن آمد ٭ ھنوز پنجاہ 
قدم ماندہ بود تا بہ اوہرسدکه تیری بزد و او را بینداخت . و بدین گونه 
پکی پس دیگری ھفدہ مرد بیفکند طوطی شاہ از بالای حصار نظارہ میں کے 
وگفت کہ اگراین جنگ چنین باشدکار ما دشواراست کہ یك مردونیممرد - 
زیرا کە پیادہ نیم مرد است ۔ ھفتاد مرد کشتند . پس سوار دیگری بەمیدان 
آمد. جنگجوی تیر پر تاب کرد و اوردکرد. جنکجچوی کفت من حریف این 
مرد لیستم : فرح روز اسب در میدان جھائد و بیھیچ زحمتی کمر بنلک آن 
سوار را گرفت وروی دست بلند کرد و گفت ای طوطی شا ا اگر مردی 
بە میدان آی ومائند زنان در پس پردہ منشین . شنیدم که نام تو نام مرغی 
است اگرمرغی بەپرواز آی؛ شکرخواری آساناست . اگر مردی آھن‌سای 
باش وچون من درمیدان چنین کن . این ہگفت ودو پایآن مرد بگرفت و 
کشید ودو نیم کرد دیگری بەمیدان آمد کمر اوراھم بگرفقت و بلند کرد وبر 
زمین‌زد. دیگری ودیگری تاشصت پھلوان توانا راچون‌نان وپنیر پارہپارہ کرد 
5 آفتاب ب4 سمت مخغرب برگشت؛ اما میدان از مرد حا لی نشد و طبل آسایش 
نزدند . فرخ روز در عجب شد لشکریان باز نگشتند تا آفتاب عالمتاب در 
پس کوہ قاف پنھان گشت . وعالم شال سیاہ پوشید. فرخ روز از پس پشت 
آواز کوس حر بی شنید . پنجاہ ھزار مرد بود کە از جانب دریا می آمدند. 
از این جانب لشکریانی کە ببرون حصار بودند بیکبارہ حمله کردند . 
پس فرخ روز دید کە پیش رو و پس سر او را لشکریان طوطی شاہ فرا 
گرفتەاند. کہفت ای دریغ إ! کكە مکر کردلد : بەھرمز کیل و کوھتن و مرد 
دوست و مرد افکن و شھسوار گفت کە شما مھد مادرم اباندخت از 


میدان بەکناری برید وشیرچنگال پھلوان ھم ھمراہ شما باشد که پیادہاست 
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و در شب جنکكک پیادہ بھتر است: و از پھاوانان دیگر نەواست کہ پراکندہ 
نشوند و در ہك جا گردآبند وپشت سر اورااز دشمن نگھدار ند ٠‏ 
این بکفت و گرزگران را بەدست گرفت ٭ پس گفت ای پروردگار 
دادار دادگر ٍ تو میدانی کہ این برمفڈن بہ من ظلم کرد ھمسرم را از 
دستم گرفتہ است و جان وسرم راهم جو ]هد گرفتن .از من کہ مشتی ماك 
و قطرہ ای منی ام چه ساخته است؟ قوت و قدرت تراست و نعرەای جان 
آشوب کشید و پیش ناحت . ھمان‌سان کہ باد صرصر و فصل خزان ہر ك 
از درختان ریزدہ مرد از اسب ہر زمین می ریخت . فرخروز مردرابامرد 
می کشت مردی لبردہ سلیح آراسته ازاسب ہر می گرفت وہر دہ پا نزدہ مرد 
دگر می افکند و آنان‌رابرزمہن می ریخت . تا کە بھرہ ای از شب گذشت. 
فرخ روز سیزدہ زخم برداشت وخود را از جنگ بە کناری کشیدء اما سنگان 
جاشوب گنت ای پھلوانان ! ما را باید کە اباندخت را از این معر کہ 
ہیروا بریم, من جزیرەای می شناسم کہ تا شھزادہ از این گرفتاری برھک 
آنجا باشد؛ پھلوانان مناسب دیدائد. پس ھرمز کیل وکوھتن وجنگچوی و 
گبلك و چابك مشت زن و سمور طباخ وہالجملہ سی وسە مرد اطراف مھد 
را احاطہ کردند ٤‏ یہ کنار دریا آمدند و در کشتی لشستند و بہ جزبہرہەای 
که سنگان گفته بود رسیدند . اباندخت می گنت کە پسرم را کجاگذاشتم 
و آملدم, کھننک ای ملکہ!کاری کہ تو در ہارهۂ او توائی کرد اہنست کہ بەدست 
دشمن ٹیفتی که ما مود دیدیم او از میدان نک کنارہ گرفتہ بود امید کہ 
پپروزشود و فردا بە ما برسد . 

اما از این جائب فرخ روز اگرجہ ازلشکر کنارہ گرفتہ لود لیکن 
باز در میان لشکر بود. صد ھزار مرذ نە |ندك اسٹ از لشکر فرخ روز 
پھلوانان کو شہ کو ش می جنکیدند تا چھار بھرۂ شب بسر آمد. زخمھای 


موق جا . ١‏ .ےھ : سے 
فرح روز بە بیست رسید باز ھم می جنکید و مائند پیل مست اھنذکژ 











ترعمف اد تر کی ۴۲۷ 
جنکكک می کرد تا آنگاہ کە جروس اَسمان از چار طاف آسمان آوازۂ 
با نۓسحری درعا لمانداخت. مکر که درسمت راست لشکر مرغزاری بود 
و فرخ روز در آن اسب میراند چون صبحگاہ شد اسب فرخ روز 
کہ يك شبانه روز آپ ندیبدہ و در تك و ہو بودء از یك سو حرارت 
زخم واز رك سو حرارت حر کت برتشنگی‌اش می‌افزود چون آپب د۵ 
بەآن‌سوی روانشد. فرخ روز هر قدر که لگام اسب کشید چارہ نتوانست 
کردن. واسب او راہا خود برد و درگل ولای فرورفت ھرقدرکه فرخ روز 
شلاق و مھمیززدچارہ نکرد واسب بیرون یامد. پس‌اشکرطوطی شاہ مجوم 
آوردند وکمندانداختند . در ھهمان حال چند تن را اعم عدنكک کرد عاقہیت 
کمند ھا فراوانشد واورا با دویست سیصد کمند کشان کشان از پشت اسب 
جد| کردند و‌ بەکنار آوردند ۔ بعد آھسته اسب اورا ھم بیرون کشیداند ٠‏ 
دریغا! کہ جچہ شدآن غرور وناز وچەہ شدآنگرز جان گداز کہ مردان را چون 
سیبی می رہود. چون تقدیر چنین بود چنین‌شا۔. 
مصراع 
پشہ چو پر شد بسزند پیل را 
بہت 
مورچگان را چو بود اتفاق شیر ژیان را بدرائند پوست 

پس رضا يہ قفا داد دانست کہ چون کبر و غروری در او ظاھر 
شدہ بود اکنون دوران نقصان او اسٹ . از دل بهە درگاہ قاضی الحاجات 
مناجات کرد ولشکر کہ ان فتح را دیدند روی بەدرگاہ طوطی شاہاوردند . 
در شھر آوازہ در افتاد کە فرخ روز گرفتار شد . ابن سخنان ہه گوش 
عالمافروزرسید. قدش دوتا شد. نالید وگریست و بەدرگاہ خدا مناجات کرد 
وکفتکلنکال پھلوان بر باد رفت. شھزادہ در بند شد. جه باھدکرد و چارہ 


سے سم 
جیست ؟ ب4 بعفگچی دارو ھا حاحت داشت . زر داد مادر کیا کرک واورد. 











ٗ۴۸ سمتا عیار 7 جلد سوم 





اما ان آن جائٔب چون که فرخروز را بہ اسارت نزدیك طاوطی 
شاہ آوروئد طوطلی شاہ فرمان داد کہ جلاد حاضر شودو فرمود کهہ نطىع 
پگستردند و ری ریختند, جلاد با تی عریان در گشت شد وکفت ایشاہ! 
فرمان چیست ؟ از دولت تو ہازویم توانا و تیغم برا است اما سری کہ 
بر دہ شد بەجای مود ہاز نگردد و پشیما نی سود بلدھد, جم و جمشید کہ 
این آئین و ارکان نھادند این طایفه را فرەودند کە تا سەہار فرمان نگیر ند تیسغ 
فرود نیارند . پس فرخ روز کە از ورق اذایٹس الانسان طال لسانه سبق 
بردہ بود چون دہدکە بە او در بدی گرماست. گفت ای طوطی شاہ | گمان 
می کی کہ مردانہ مردگرفتەای کہ پادشاھانہ سیاست کی :۰ شیری را کہ در 
ہند افتد رو باہ عاجز واند کرد درابنحالھ رجہ پرخود ہا لی دلیل نیرومندی 
تو ٹیسٹ بلک این بلا از آن به من رسید کہ از اوامر پدر بزرگوارم اطاعت 
نکردم بەزور ہازویم اعتماد کر دم و قضا وقدر را به چیزی نشمردم گفتم 
کہ بھادرم فکر رضاىی پدرنکردم وسخن در گذشتگان گرامی نداشتم, لاجرم 
ہر من آن رسیدکەنباید می رسید وبالجملہ باز این ‌ھمه را ازخداوند می‌دائم 
کہ تقدیر چنین بودہ است اماازتو می ‌خواھم کہ چون گردنمەن بزنیگورم را 
ہرسر راہ ہگذاری و برسنگ گورم بنویسی کہ این قبر فرح روز بنحورشید 
شاأہ است که بەدنبال مرادش بدینجا آمد سر دراین راہ داد ومراد نیافت . 

چون شھزادہ این بکفت خاقان وزیر را چیزی بر خاطر گذشت . 
ہرنعاست و در برابر طوطی شاہ تعدمت کرد و بادعای نیل خواھی اجازه 
سخ ن‌خواست.طوطی شاہاجازت داد. پس گفت ای شاہ! می دانیکە فرخروز 
پسرحورشید شاہ است. آنروز کہ خورشید شاہ برپشت اسب نشست وشمشیر 
در میان بست ھفت اقلیم در دست او زہون شد ؛ نە ھفت اقلیم کہ بر دیو و 
پری نیز دست یافت . طاسم دیو سفید را کە سبب پیروزی او ہر انس و 


جن بود بکشود و این پسررا از کوہە جھان بن نجات داد . شنیدہ ای کھ 





ترجمە اذ و یع ۴۹ 
تا از حلب بە این دہار بباید چە شھرما فتح کرد ٠‏ ھمہیچجکس بارای مقاومت 
در براہر او را نداشت . البته کہ پسرش را بی خہر رھا نکند وبە٭ این 
دبار بباید . شاھان مفت اقلیم ہر ما مسلط شوند جواب کدامیيك را نوانی 
دادن و از عشم او خلاص شدن ١‏ اما چون فرخ روز زندہ و در دست تو 
باشد بەمیزان عقل می سنجی ھر جا نب کہ فائدہ پیشتر داشتہ باشد بدان جانب 
میروی) می دانی کہ آنچەگویم نیکی تراگویم و قصد بدی ندارم ٠‏ 

پس طوطی شاەگفت ای وزبرکاردان! پندکاری است سھل اما اگر 
من این را بە زندان افکٹم نجانش می دھند چگونە زندان کنم که تا آن 
زمان در دست من بمائد. وزیرگذت ای شاہ! او را بە من دہ تا بہ بند دارم ٠‏ 
طاوطی شاہ فرمان داد کە وزیر فرخ روز را ہرد و دربند کند . بدینسان 
فرخ روز از مرگ نجات یافت و او را ہر گرفتند و بە سرای خاقان بردند . 
طوطی شاہ فار غ دل شد و کفت دشمن را گرفتم و لشکرش را پراکندہ 
کردم از این پس ایام شادی و اوان خوب نھادی است و میل شراب 
حوردن کرد . 

از این جانب مؤلف خوش سخن و مصنف قّه٦‏ کھن ندوات گند 4۶ 
چون فرخ روز در بند شد ء اباندخت بە جزیرہ رفت او طوطی شاہ بنا ب۸ 
عادت بە داد و دھمش و حکومت پرداخت و عالم افروز در هزار اندیشہ و 
فکر و تدہبر فرورفت. داستان ما به روز افزون رسید کە در آن زیر زمین 
چون طوطی شاہ رفت دایہ گفت کە شاہ تا يِكھفته اینجا نمی آید تدارۂغ 
کنیم . روز افزون گفت تدارك ما اینست کە درنگ کنیم تا چون شاہ بیاید 
بہندیم و برویم و مقصود حاصل کنیم و جز این طریقی نیست ٠.‏ پس شبی 
گلہوی درخواببود و روزافزون پای اورا می مالید ناگھان ازخو اب پرید. 
روزافزرون گفت ای ملکہ! این‌چه حالست ؟ گفت در خواب دیدم که اززیر 


ابِن تخت نوری بر آمد وبالاتر و بالائر رفتٹ چنانکہ هھمة عا لم رافراکرفت. 








۵۰ سمك عیاد ؛ جلد سوم 





پس روزافزون گفت ای ملکہ! حواب شاھان دروغ نباشد بلکە در زیر این 
تخت راھی باشد . پس گلہوی ازتخت پائین آمد؛ تخت را ہرگرفت . در 
کف زمین جفتی در آھنین دیدند با قفلی گران و کلیدی در کنار آن ۔ 
پس ففل را بگشود. روزافرون گفت کہ گشودن ابپن در بی کملگ خادمان 
ممکن نیست . حادمان را کرد آورد و‌ خحوابی را کہ گلہوی دیدہ بود ہا 
آنان ہگفت و ہا یاری آنان دررا بگشود و گفت کہە شما صہ رکنید تا من نار 
کنم و بہینم ك4 چگونەہ رامی اشتت روزافزون پای در ہلکان نھاد؛ دید کہ 
پنچج پایہ نردہان‌است؛ بعد راھی باز شد بدان راہ رفت قریب یكتیر پر تاب. 
نردبان دلگری پیدا شد پنجاہ پایە. از آنھم پائین رفٹ بە دری رسید دید 
کە قفل است اما کلیدش آوبختہ بود . دررا بگشود و بیرونرفت کوەو 
صخرہ و صحرا دید و دریا ء در کنار دریا دیوار شھر بود اما مشامدہ کرد 
کہ آن شھر لیست کہ او خود میدانست ۰ مؤلف اخہار ابن ةےڈ شیریِن 
مدار نقل می کند کہ این دیوار کە دیدہ میشد دیوار شھر نبود اما با طاسم 
چنان ساےتہ بہودند کہ بہ چشم دیوار می لمود . پس بهہ کنار درہا رفت 
کشتبی دید ایستادہ ء انباشته از ذخیرۂ سفر و از کرد و خحاك پوشیدہ . 
چون چنین دہد دانست کە خحواب گلہوی راست است کە از جانب یزدان 
راہ نمودەاند . بازگشت و آمدو ھمہ با آنان گفت کہ مارا رفتن باید 
و گنت کە جملۂ اسباب مھیا است . پس برخاستند و هر چهھ از زر و زیور 
در آنجا بود ہا حود برداشتند وہیامدند ودر کشتی نشستند ؛ دو شھزادہ يك 
عیار و بیسٹ تعادم ٠‏ پس گلہوی گفت مارا ملاحی باید ۔ روز افزون گہفت 
من ملاحی خوب دانم و از خدا خواہم کە کشتی را هر آنجا کہ خواھد 
برائد .و لنگر را بەدست گرفت و کشتی بەح رکت آمد . اینان در دریا 
روان بودند . 

از آنجانب داستان عالم افروز بشنوید کە چون دید کہ فرح روز 


ترجمہ اذ تر کی ۵۱ 


را بەسرای وزیپر بردند کہ در سیاہ چال در بند کنند آمد وبە سرای 
مادر ػیاك رسید و گفت ای مادر ! خحواب تو راست بود کہ ذاستان 
فرخ روز چنین‌شد . پس ھردو برخحاستند و در اطراف سرای وزیر کشتند 
و سە روز بکوشیدند تا مکان سیاہ چال را بدانند و بتوانستند . پس 
بەخود عطاب کرد وگفت ای ‌سمك! حال خود چگونە بینی. درشھری هستی 
که همه شھر با تو دشمن است . تو تنھائی و فرخ روز در دست دشمن و 
در سپاەچال. تو بی یار و یاور چگونە توانی او را نجات دھی . از حال 
اباندحت وپھاو انان نیز بی‌خہری ونمی دانی کە فرار کردند وبا کشته شدند. 
باز با خود می گفت کہ وقتی پھلوانی چون فرخ روز دستگیر شود آنان 
چگونہ نجات بابند . دریغا! کہ جمله فدا شدیم . آخر فکرش ہر این 
قرارگرفت کھ بە سوبی نقم بزند. پس از مکانی که مناسب می دید نقم را 
شروع کرد ۰ 

اما از این جانب پھلوانان کہ ہا اباندخت می رفتند سنگان را 
گفتند مارا ہسیار دور مبر کە از حال فرخ روز ولشکر بی حبر نمانیم؛ باشد 
کە بعضی از ما بەجائی برویم. سنگان گفت مارا تدہیر اینست کە بەجزیرۂ 
تجار برسیم . تجار جوانمردی زنھار دار است ما را بپذیردو امان دھد, از 
خویش و خحویشاوند دوازدہ ھزار مرد دارد وکس در امان او دچار خذلان 
نشود. اگر نپذیرد دوبارہ باید تدارك سفردید . اباندخت گفت خود دانید کہ 
غم من غم فرخ روز است . بی فرخ روز همه جا برای من یکسان است و 
مایھای بگریست . پھلوانان اورا دلخوش کردند و گفتند کارساز خداوند 
است برای چە قطع امید می کنی؛ آنچه دیدی فلاکت نیست. عطارد حکیم 
گفتہ است کہ فرخ روز ہر ھفت اقلیم پادشاہ شود, غم بەدل راہ مدہ. سنگان 
جاشوب باز کشتی راند وبەجزیرہای رسید خوش و خرم. پس کشتی بایستاد 


سنگان گفت کە باید چند مرد سخندان بە رسالت بروند و امان گیرند . 





7 سمك عیاد ؛ جلد سوم 
ھرمز کیل و جنگجوی و سنگان باھم رفتند و بەبار گاہ شاہ تجار رسیدند و 
گفتند از جانب اباندعت کە مادر فرخ روز و زن خورشید شاہ است بہ 
شور شاہ بزرگوار 4 رسالت آمدەایم 8 او امان و زنھار می و اهد که تا 
حال پسر و شوھرش معلومشود. خدمتکارائش بە هر جانب بروند و بیابند 
و در سابة شاہ جوانمرد اہمن باشند تاشاەرا نامنیك حاصل شودو آنان نیز 
4 مراد خحود واصل شوند : 
شاہ تجارگفت ای آزاد مردان ! نام خورشیدشاہ وفر خروز رااکنون از 
شما میشنو محسب و سب آنان بیان کنید, پس‌جنکجو یقصاب‌سخن آفر بن 
بود و چون آغاز سخن می کرد کلمات را چون دانەھای مروارید در کنار 
ھم قرار می‌داد از آن روز کہ جورشید شاہ از حلاب عارج شد تا دی کہ 
ابنان بہ جزیرۂ تجار رسیدند هر چه از خورشید شاہ و پسرش می دائست 
بیان کرد ۰ 
شاہ تجار در فکر فرو رفت . پس سر بر داشت و گفت ای 
آزاد مردان رعایت حورشید شاە و اجب است اما اباندخت در کجاست؟ 
کفتند در کنار جزیر٥است.‏ مھدی گوھر نگار فرستاں رفتند و آباندخت و 
دیکران را با مود آوردند مگر کہ تجار قصری عالٰی آنان را دادہ و 
همه گونە وسایل آسایش فراھم ساخته بود . اباندخت را یکسر بە آنجا 
بردنك پھلوانان ھر کدام در مقام معین قرار گرفتند : مکر کە زن تجار 
نیز چون ود او صاحب کرم بود ہا جاریەھای خود و با نثار بسیار برای 
خوش آمدگوپی بەنزد ابا ندعت رفتن پس به دنبال اوشاہ تحار ھم آمد و 
عذر خواست کە ای ملکہ ما را معذور دارکە از اول ندانستیم و قصور 
خدمت کردیم واز جھت شھزادہ فرخ روز ھم غم بەدل نیارید کهہ ثا جان در 
بدن دارم می کوشم کہ شھزادہ رااز بند خلاص کنم و ببرون آمد و فرمود 


ہار گاھش را آراستند . پس پھلوانان را بخواند . سنگان جاشوب ودیگران 








ٹر جمہ از تزکی ۳ن۵ 


آمدند و در بارگاہ نشستند. بعدشاہ تجاردھان کشود واحوال ف رخ روز راو 
اینکه پھلو انان او بە امان آمدەاند بە آنان‌شر حداد وگفت کە فرخ روز درشھر 
گیرمند در دست طوطی شاہ زندانی است می خو اہم کە با طوطی شاہ پنجہ 
درافکنم واورا نجات دھم شما جہ می کو ئید . حمله گفتند که ای شاہ ! ما 
بندگانیم و امر امرتواست. اما باید اورانجات داد کە ظلمازجانب طوطی‌شاہ 
است کمرخدمت برمیان می بندیمو کوشش ازما ومدد ازخداوند. جنگجوی 
قصاب گنت ای شاہ! نخست بندہ درجامۂ بازرگانان روم واز فرخروز خبر 
بیارم کهە شاہ تجاررا زحمت زیاد نباشد, مصلحت دیدند پنجاەبارمتاع وسیم 
وزر از ھرجنس بر گرفتند . سیپس داروئی کہ ع لم افروز ہدو آموختہ ود 
بکاربرد وسرو ریش او ھمہ سفید شد . سنگان این بدید او همگفت می روم 
و سر و ریش بە دست دارو سپرد . پس باخحدم و حشم و ہار و بنه برکشتی 
نشستند و در دریا بە راہ افتادند . 

اذ این جانب آمدیم به قصة طوطی شاەکه دایه او راگفته بود تا 
يك هفته میا کە من گلیوی را رام سازم ٠‏ چون از جانب فرخ روز فارغ شك 
صبر کرد که ھتہ تمام شد . گفت پیش گلہوی شوم باشد کہ رامکردہ باشد. 
برخاست و متوجہ قصر باغ بھشت گشت چون درها راگشود دید کہ تخت 
بە کناری افتادہ و از زیر آن دری باز شدہ است از در داعل شد واز در 
دیگر بیرون رفت . برگشت و فرباد زد وخاقان وزیر را آورد وگػفت کہ 
ای خافان ! اگر درد مرا درمان کنی و سعی کئی کە نگار را باز بە دست 
بیاوری خدمت تمام کردہەای. خاقان گفت این کار فقط ازچارسب بازر گان 
ساخحثتەاست . اورا بیاورو استمالت کن و متاع و قماش بدہە تا ھم تجارت 
کند و ھم بگردد واورا پیدا کند و به4 دوست آرد وباز برای شاہ بیاورد. 
گاہوی ھمان سان کە سہب حبس خواجه چارسب شد سہب نجات او نیز 


گردید . پس او را آوردند و خلعت دادند و از قصه خبردارش کردند و 











ہہ سم عیار؛ جن سوم 
گفتند که باز این کار از تو ساخته است . چارسب کہ خواستةۂ خود باز 
بافت ندمت ہسیار مود و عرض بندگی کرد و بار و بارخائہ بست و ور 
دلگفت اگر خداوند پاری کند ھمة این مال حرج کنم تا وقتی کہ ہتوانم 
فرح روز را از زندان آزاد سازم واگرہر گلبہوری نیز دست اہم اورا بہ فرخ 
روز برسا نم . با این اندیشہ ہرخاست و از طوطی شاہ جدا شد و بە راہ 
افتاد . در دریا ہا جنگجوی قصاب و سنگان جاشوت روہرو شا سنگان 
چارسب ہبازرگان را شناعت و حال و خاطر پرسید ؛ قصة خویش به 
عمدیگر بیان کردند . پس‌سنگان و جنگجو یگفتند کہ ما بہ شھر گیرمند 
می ‌رویم ک4 چارۂکار فرح روز کنیم ٠‏ تو در جزیرۂ تجار بەہ خدمتاہاندخت 
برو؛ ہاشدکە ما عالمافروز راهم لہینیم, ابنان بەشھر گیرمند و آنان بەجزیرة 
تجار روان شدند پس تجار را خہر رسید کہ چارسب بازرگان آمد.اورا 
بە شھر آوردند بە خدمت اباندخت رفت و آداب دعا و خدمت بجای 
آورد . اباندخت او را بنواخت در براہر ود جای داد کە نشست و از 
فرخروز خحہر بپرسید . چارسب گفت کہ در بند طوطی شاہ است. اباندخعت 
بگربست ٠‏ پس چارسب متوجه تجار شدوگفت ای شاہ! لشکرکرد آور که 
همهة جو استەام رادر این راہ بدھم کہ حرج لشک رکنی. باشد کەفرخ روز را 
از بند خلاص کنیم تجار ػفت ای خواجہ إ جانم و لشکرم فدای راہ 
فرخ روز باد. بە جزایر اطراف نامەھا نوشت ولشکر طاب کرد. جملہ مطیع 
امراو و محکوم حکم او شدند؛ کشت یھا آراستند و پھلوانان اطراف 
بە جزیرۂ تجار روی نھادند تا کہ بە یك ھفته پنجاە ھزار لشکر جمع شد , 

اما اذ این جانب عالمافروز شبھا درنقم کار می کرد و روزرا درشھر 
میگشت وتجسس|احوال می کرد. جنگجری وسنگان آمدندودر کاروانسرای 
مفیم شدند ومثناع خویش عرضە کردند و طالب فروش شدند.جنگجوی هر 


روز در شھر طلب عالم افروز می کرد تاروزی در محلەای با عالمافروز 





جم سسسسے لصشصصبٹسٹ ش لسر شش شس ساس سے 
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روبروش. گفتگو کردند عالمافروز گنت ای برادر شب وروز درخحدمت 
فرح روزم کە شبھا نفم می برم و روزھا می؟ ردم وتجسس احروال م می کنم ۔ 
جنگجوی او را با خود بە کاروانسرای برد و جملة احوال ہا او بگفت ! 
عالمافروز؛ تجار را آفرین کرد و گفت ای سنگان! تو برو و تجاررا با 
لشکریا نش بدینجا آرزء اما در نزدیکی شھر ہایستد و باز مرا خبر کن کہ 
فرخ روز را بر دارم وبەاو برسانم . سنگان برفت و آنان ھرچہ مال ومنال 
در کاروانسرای داشنند بر داشتند ہا مادر گیلك و حآمدە همه ا٘سہاب و امتعه 
ہر گرفٹند و در کنار دریا مأمن کردند, عالمافروز وجنگجوی درشب تا بہ 
ویرانہ ائ ذاقل شدند عالم افروز در میان وپرانہ اك بك نقطہ را کنار 
زد . سر نقم باز شد . با جنگجوی وارد نقم شدند . انتھای آن بە دیوراری 
رسیدہ بود کہ پشت دیوار ز ندان فرخ روز بود . سمك بھ دیوار خنجر زد 
و بازکرد . اك برروی فرخ روز ریخت : فرخ روز گفت کیست کە برسر 
من خحاك می زیزد ؟ صدا آمد که غلام تو سم عبار است ک4 برای نجات 
تو آمدہ است . 

داوی گوید کە فرخ روز چون نسام سمك عیار بشنید نرہ زد و 
از جان و دل روش بر آورد . پس جنگجوی را داخل زندان فرستادند . 
داعل شد و بند ھای او بہرید و او را برگرفت و بیرون آورد . فرخ روز 
تا عالم افروز را دید بہ پای او افتاد . عالم افروز اورا بوسید و بلند کرد. 
بعد ھرسه بیرون آمدند افخ روز گنت ای پدر ! اگر از بھر من گرزی 
پہدا کئی بە سرای طوطی شاہ رویم ودر سرای بشکنیم و بەضرب گرز 
گاہوی را بگیریم وبیرون آوریم ۰ عالم افروز گفت ای شھزادہ ! اپن کار 
مناسب نیست . آن بھثر کہ لشکر بیاوریم و شر طوطی شاہ رفع کنیم 


و گلہوی بدست آوریم ۰ 
پس بە کاروانسرای آمدند. از آن جانبی سنگان نزد جار شاہ 


اہ 00 سم عیابں جلد سوم 


رفت و او را با لشکر بەراہ انداخت . آمدند و ہا کشتی‌ھا بە نزدیکی شور 
بایستادند . سنگان بە کاروانسرای نزديك عالم افروز آمد . پس جملہ بدر 
آمدند و با ھم بەہ آن مأمن رفتند . شاہ تجار را خبر دادند کە با کشتی ھا 
بهآنجا آمد ولنگرانداخت و فرخ روز ودیگران را با ھرچه اسہاب تجارت 
بود جملە بەکشتی ھا بردند . پھلوانان چھرہ بە پای فرخ روز سودند. عا لم 
افروز گفت نخست نزديك اباندحت برو و تدہیر و رای او بپرس تا باز بہ 
سراغ طوطی شاہ بیائیم . کشتی ھا لنگر برگرفتند و وقتی بەکنار جزیرہ 
آمدند کس فرستادند کہ مژدۂ آمدن فرح روز بە ابا ندخت ہبرد . اباندخعت 
ہذیرۂ پسر شلىف فرخ روز کہ او را دید از اسب بە زیر آمد و نزداورفت 
و خدمت کرد و دست او ہہوسید . پس بە سوی بارگاہ رفتند وھ رکس 4 
جای خجود نشست . تجار فرخ روز را ہرروی تخت در کنار حود نشاند . 
فرمود تا جلاب آوردند و طعام کت رذ و یہ مجلس بزم نشستند . درمیان 
سخن فرخ روز گفت ای پھلوان ! ما را ترتیب جنگ بابد دادن کە بەھمت 
پھلوان ٤‏ ھم داد حود و ھم بار خود از طوطی شاہ بستائم ٠‏ پس لشکر نیز 
گرد آمد و‌ حساب پنجاہ ھزار مرد جنگی را عرض کردند ۰ فرح روزگفت 
ایتجار! مرا اسبی لازم است کہ من اسبی کە برروی آن جنگ کنم ندارم . 
پس پنیجاہ اسب بی بدل تازی؛ راہ نورد باد پای آوررند . چارسببازرگان 
پیش آمد ودفتر از آستبن ہر آورد و پیش فرح روز نھاد وػگفت ای شھزادہ! 
این زسخة اموال من اسٹث کہ جملہ شھزادہ راباشد ہ دخحتر و پسری ندارم 
و وارث من شھزادہ است . اکنون زمان احتیاج فراز آمدہ است همەرا 
خرج کن . پس با پنجاہ ھہزار مرد جنگی و خحیمہ و خرگاہ و بار وبنہ و 
چتر و سایبان در ساعت مباررکی به راہ افتادند. 

اذ این جانب آن شب کہ عالم افروز فرخروز را برگرفت و رفت؛ 


چون صبح شد و وقت غذای او رسید مو کلان طعام بردند و فرح روز را 
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ندیدند . فریاد بر آوردند کہ دیوار زندان سوراخ شدەاست. داخل سوراخ 
شدند و بە وبرانەای درآمدند ٠‏ صورت حال معلوم بود . بە وزیر خبر 
بردندء وزیر کفت زنھار ! بہ طوطی شاہ بگوئید کہ فرخ روز مردہ است 
مبادا فرار او را برشاہ معلوم کنید کە نە مرا زندہ گذارد و نە شمارا . پس 
باتفائی کفتند کہ فرخ روز مردہ است . طوطی شاہ غمناك شد وکفت چواب 
خورشید شاہ را چه خواھم داد کە گاہوی رفت و فرخ روز مرد . دریغ و 
حیف برچنان جوانی . ودر غم وغصہ فرو رفت . 
اذ این جانب يك ماہ از آن میانگذشت . روزی ناگھان روی دریا 
را مرغان سیاہ سپید بال پوشاندند . مرغانی کەہ آوازشان خبر از مر 
می داد. ولولەو طنطنهہ در جھان افتاد . طوطی شاہ پر بالای تخت ارزہ ہر 
اندامش افتاد . انگاشت کە خورشید شاہ آمدہ است . چند صدکشتی دیدند 
کہ برھر ِك صد ھا مرد جنگی سوار است ۰ مقّدمة لشکر آمد و در ساحل 
پیادہ شد . در ساعت بارگاہ فرح روز برافراشتند ٠‏ در براہر آن علامتھا 
وعلم ھا چون اژدھا دھان باز کردند گوئی می خحو استند طوطٰی شاہ و شھر 
او را بە يك نفس فرو برند ! پس آنان کە از شھر آمدہ بودند این شوکت 
وطنطنہ را دیدند . ہر گشتند و بہ طوطیشاہ گفتند ای شاہ ! فرخ روزاست 
کہ آمد و لشکرو داراثئی و ھایى وھوی و گیرو دار بیش اذ پیش دارد ٠.‏ با 
پنجاہ ھزارسہاھی آمدہ است و عجیب است کھ ھنوز خورشید شاہ نیست. 
طوطی شاہ حاقان را بخوائد و گفت ای نابکار نمك بحرام إ 
نخست مرا مانئع آمدی کە فرخ روز را لکشم . بعد اورا خلاص کردی 
و ُجات دادی وگفتی کہ مردہاست ٠‏ بی شك در فرار گلہوی ھم تو دست 
داشتە ای . خاقان وزیر گفت ای شاہ! نجات دادن خصم دور از عفل‌است. 
اما او را از راہ نقم و از فلان خرابہ بیرون آوردہ بودند . گفتیم که شاہ 


غمگن نشود و نگفتیم کہ فرار کردہ است یه ان امیك کہ او چون ہا جچند 














۵۸ ۱ سمك عیاد؛ جلد سوم _ 
مرد حرامی شکل صعلو ك کردار رفثەاست عاقہت زندهہ نماند ٠وھم‏ خود 
شاہ فرمان قتل اورا دادہ بود و دراین میان کسی گناهھکار نیست ۔ صلاح کار 
از آغازء دادن گلبوی بود . چون میسر نشد اکنون اینان حرف ما نپذپرند 
و بە ما اعتماد نکنند . چارہ ھمانا جنگ است . و طوطی شاہ فرمود بارگاہ 
او را به بیرون بردند و در برابر خحصم ہرافراشتند. و جاسوسان فرستادند 
تا بدانند پشتیبان فرخ روز کیست . و دانستند کہ شاہ تجار سپاھی گسرد 
آوردہ و چارسب خزینه و متاع دادہ و از پھلوانان فرخ روز ھم آٹھا کہ 
زندہ ماندہ پودند گرد اوآمدہ اند. پس طوطیشاہ که ازھمهہ جانب خسران 
می دیڈ ٹر تیب جن داد 

از این جائٴپب ہارگاہ فرخ روز آراستہ شد و ارکان دولت او گسرد 
آمدند ٠‏ بعشضی از پھاوانان ہر فراز کوھھا و اعماق درہ ھا و در پنامکاهھا 
پراکندہ شدہ بودند . از پنج ھزار مردجنگی دوھزار مرد از میان رفته بود 
و سەھزار لشکر حاص گرد او جمع شدند. مگر خازنان ومھتران وخزینہ 
و شرابخائه و مطہخ و بہار وبنە و مھد گوھر نگار او را قریب ھہزار مرد 
جنگی در مغارەای در کوہ پنھان کردہ بودند و بە ھرجانب جاسوسان 
می فرستادند و خبر می گرفتند تا بدانند کہ احوال فرخ روز چگونەاست. 
چون دانستند کہ شھزادہ باز آمدہ اِست سە ھزار مرد نیز به نان پیوستند و 
جمله تجملات بە لشکر گاہ رسائیدند . 

در این اثناء کسی از بارگاہ آمد و روی بە زمین نھاد و گفت ای 
شاہ جھان ! بدان کەگاہوی از قصر باغ بھشت راھی اززیر تخت پہداکردہ 
و رفته است . عالم افروز گنت ای شاہ ! این‌سخن ساختۂ طوطیشاہ است. 
اما کسان دیگر که این خبر شنیدہ بودندگفتند کہ ما ھم شنیدہایم. فرخ روز 
که این سخن ہشنید دود دروئنش زبانه کشید و از بخار آن سرش ہەہ دوران 


اِفتاد و سرکردان 7 کالیوہ برخحاست و بھ حدمت مادرش اباندحعت رفت و 
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حکایت بگفت . اباندخحت نیز آتش برجانش افتاد. آنگاہ فرخ روز بفرمود 
نامەای نوشتند که : 

ای طوطیشاہ! بدان و آگاە ہاش کەکار بندہ را باید بە پردان 
واگذاشت . چند بار ترا نامہ فرستادم و گلبوی را خواستم 
ہاز ندادی وبا ما آغاز جنگ کردی و چون مرد جنگ نبودی 
از ترس جان بە مکر و حیله آغاز کردی قضا رادستگیر شدم. 
نحدای تعا لئ مر ا حفظ کسرد . قصد جا ئم کسردی و نکشتی : 
بدان کہ نخست با پنج ھزار مرد آمسدہ بودم . اکنون در 
لحظەای کە گمان می کنی خصم را دفع کردەای و دمسار از 
روز گارش بر آوردەای ہا پنجاہ ھزار مرد باز آمدم . حال تااین 
نامہ ب تو واصل شود گلہوی رادر مهد گوھرنگار وبا کنیزك 
و خادم و خدمتگار و ہا خراج ھفت سالە تیغ بر دھن وکەفن 
بر دوش ہیاور و در براہر بارگاھم روی برزمین بنە و الا اگر 
سستی ورزی پدر بزر گوارم نیز ہا صد ھزار مرد در راہ است 
مرچه دیدی ازخود دیدی . 
چون نامہ تمام شدآنرا ب4 جنگجوی داد جنگجری نامہ ہبرگرفت 
و به راہ افتاد و بە شھر روانه شد ۔ درکنار دروازۂ شھر گیرمند ندا در داد 
کھ رسولم ٠‏ پس او را بە شھر راہ دادند . عالم افروز نیز بە ھمراہ او بہ 
درون رفت. پس رسول آمد و دربارگاہ طوطی شاہ به عادت شامانخدمت 
کرد ونامہ عرض کرد . نامہ را گرفتند و پس ازجلاب وطعام چون مشغول 
شراب شدند طوطیشاہ نامہ را بەدست خاقان وزیرداد . وزیر نامه برخواند 
تا ب٭آنجا رسید کە گلبوی را برای من بفرستی . شاہ گفت ای پھلوان ! 
گلہوی؛ دحتر مرا و دابه اورا وبیست حادم را وسوسە کردەو همه را باحود 


بردہ است . نمی دائم کہ بە کدام اقلیم پناہ بردەاند : جنگجوی 5افت ای 


7 ۶ ساٹ عیار ٦‏ جلد سوم 


شاہ ! چنین مگوی و جنگ را ہا بار اول قیاس مکن .آن با رکە شھزادۂ ما 
را یہ طریق مکر در بناك کردی چه بھرەای بردی ٦‏ نمی دانئی کہ غوغای 
جھان برسرت ربخته است . مرزبانشاہ سلطان حلب و شام و آذرہایجان و 
خراسان ء پا فغفور پادشاہ چین و یا سلطان ماچین فور شاہ حاکم ھندوستان 
که رای اعظم است و ھمچنبین سلاطہن دیوان و پریان. به کدام بک از 
اپنان جواب نوانی داد ؟ پنداری که فرخ روز فقط شاہ وشھزادۂ پنج ھزار 
مرد است؟ کاری 0 کہ شارِستة دولت باشد 

طوطی شاہ گفت اگر گلبوی را می خواهید گلبوی رفت ؛ اگر 
جنگ مینًحو اھید جنکكک را آمہادہ ام ٠‏ پس جنگجوی جواب گسرفت و 
برحاست و به سوی دروازہ رفت و عالم افروز ھمرأە او بود گفت ای 
پھلوان ! من می‌مائم تااز احوال گلبہوی حہر بگیریم ہ تو بەنزدیِك شاھزادہ 
برو و ہگوی کہ جنگ را آمادہ باشدا 

این ہگفت و جنگجوی ر وداع کرد و جواست بە حانة مادر 
گبلك رود. درراہ ھاجر دلالہ رادید و سلام داد احوال گلہوی از ھاجر 
دلاله پپرسید . جوابداد می گوبند کہ درسرای شاہ مکانی است کہ آن راباغ 
بھشت می نامند . در آنجا بود و فرار کردہ است . پس عسالم افروز بسە 
سرای شاہ رفت . بەطریقی خعود را داعل سرای انداخت وحجرہ به حجرہ 
جستجو کرد . دید خادمی با می کی شراب می نوشد و کہاں میخحورند. 
خخادم گفتای کنیزكء! خر داری کە گلہو ی ء دلارام شاہ بادختراو زراستون 
و دایه و بیست خادم ازراہ باغبھشت فرار کردەاند . کنیزاكگفت ای استاد! 
آی ممکن است من باغ بھشت بہیلم کہ چکو نہ جسائی است ؟ چون 
مد تھا است آرزو دارم . امشب شاہ در اپنجا نیست مرا ہبر وآن مکانمر!ا 
نشان دہ . خادم گفت برخیز تا برویم . آنان برخاستند و برفتند و 


ع لم افروز يہ دنبالشان روان شد تا داحل باغ بھشت شدئد . عالم افروز 





ٹر جمة اذ تر کی ۶ 
خودرا پنھان کرد . پسآنان آن راہ را درپیش گرفتند و رفتند . عالمافرو ز 
نیز دنبال ایشان را رھا نکرد . رفتند تا بە بلندبی رسیدند . بر فراز آن 
شدند و بە بیرون از دروازہ کنار درہا رسیداند . سیامبی دلدائد کہ ین از 
دریا آمدہ بود. زورقی بود پر از ذخیرہ . عالم افروز چون آنارا دید 
باز گشت. چون بەقصر رسید دید کہ ترنج کوسال آنجا افتادہەاست . دانست 
که روز افزون نیز ہا آنان رفتہ است . اما تعجب کرد و با ود 5فت روز 
افزون جھ حالی داشتهہ کہ ترئج در اہنجا ماندہ است . ترنج را برگرفت و 
از سرای بدر آمد وبہ حانڈ ھاجر دلاله رفت . ماجرا بسازگفت و اذ شھر 
بیرون آمد وبة لشکر گاہ فرخ روز رفت؛ ھرچه دیدہ بود خبرداد وبعدگفت 
ای شھزادہ! معاوم شد که روز افزون ھم ہا آنان رفتهہ است . بھتر است کہ 
من ھم در پی آنان باشم . باشد که درگوشہای آنان را دریاہم . با ھمہ 
وداع کرد و بیرون آمد و بە شھر رفٹ و دا صسل سرای شاہ شد. بعد در 
فرصتی مناسب خودرا 4 باغ بھشت رسائید بەکنار دریا در آمد و سوار 
زوریشلد ودر درہا بہ راہ افتاد تاجه پیش آید : 

اما ا این جانب بە ماجر ای گلبوی و روذافزوت رسیدیم . راوی 
رواٹ وق پر داز حکایت کند کە چون دو دحخحثتر شھزادہ وك دایهہ ويكدخٹر 
عیار و بیست خادم درکشتی شستند و دو روز راہ رفتند در روز سوم بہ 
هنگام بامداد آسمان پر ابر گقشت و باد وزیدن گرفت ٠‏ ملاحی لہود کہ 
احوال بداند و ھرجە پیش رفتند باد و طوفان شدید تر شد . ھوا قیرگون 
گگشت . درہا بە جوش آمد و تند باد اختیار سکان ا زکشتی بگرفت .کشتی 
گیاہ بە راست و کاہ بھ چپ می رفت ھیچ جان پناہ و آشیانی کہ بتوانند 
بە آن پناہ برند نیافتند ۔ آخر موجی کوہ پارہ بیامد و بە کشتی خوردو 
آن راشکست . کشتی پارہ پارہ و تخته تخته از ھم جدا شد . دریغا! گلہوی 


و زراستون کہ محنث ھا و حبہس ھا کشیدہ بودند و روز افزون کہ در و 











۶۲ سمک عیاب جلد سوم 





برادر را کشتہ و از کس فرمان نبردہ بود اکنون بە چه رو زگاری افتادند, 
و ابن همہ خحادمان و دایه کہ ھمای مراد سایەہ ہر سرشان لیفکند و غربتھا 
کشیدند و وصال نیافتند . پس‌جملە بە دریا درافتادند وخبرشان قطع شد ۔ 
از آنکە بە دریا بیفتد چه امیدی توان داشت ؟ خخصوصاً کەہ بجز طوفان و 
عمان دہار دلگر ی بە چشم دیدہ نمی شد. مترجم حقیر و معنی کنندۂ این 
کتاب دلپذیر ( مترجم ور کی با کو ید کە راوی اصل کلام و قصه پہرداز 
شہراِن پیام برقاعدۂ استادان ور این مقام گوید کے ھ رکس بخواھد که ما 
این طایفه را از دریا نجات دھیم و باز بنیاد کلام و تفریر مرام کنیم؛ باہت 
شربت بھا چھارصد دیناں آنکهہ فدرت ندارد چھل دینار و اکر نیست چھار 
دینار ء واگر میچ دینارندارد از دیه خراب خراج نتوان خواست ازآن ھم 
بگذر ہم و در چھار یا پنجدانگگ توافق کنیم, والاکس دبیگریر شن کلام 
بە دست گیردو این حکایت را تمام کند کە من جانم را فدای اوکنم زیرا 
کە ذرەای قدرت ندارم . پس چون مصنف این طریق پیمودہ و بہ مفھوم 
این مثل عمل کردہ است کہ اگر جرار را رو سپاہ است انبان پر است . 
ھرچندکه بہ ئسبت ھمت و قدرت مخاطہائش از آنان خواهش و طلب نان 
کردہ است اما کہ بحمداللہ الملك الوهای این مترجم حفیر بی دستگپیر کہ 
کلام بالاغت انجام و داستان فصاحت نظام را با مداح شاہ جھان یہ این‌مفام 
رساندہ است دینار و درەم چیست کە آن را از شاہ جھان تقاضا کند کە 
کمترین بخشش شاہ ہر بندگانش سلطنت مصر و شامی خراسان است ٠‏ و 
من به طریفة مصنفین و ذریعۂ مؤلفنء پایگاھی عالٰی بخواھم که شربت بھا 
از آن حاصل شود و بعد از این ء این فقیر غربت دیہدہ وکربت کشیدہ از 
شداید روزگار خلاص گرددو معلوم شود کہ :ملاح شاہ جھان است ٠‏ اما 
آن مسلمانان که این مقال را استماعکنند به روح حہیب اللہ درود بفرستند 


وبرای دوام دولت شاہ جھان وقوام حشمت سلطان زمان اعنی صاحب قران 


تر جم اذتر کی ۶۰۳ 
دورانٰحضرت سلطان خان بن‌سلیم خان الی غایة الزمان ابداللہ دولته مشغول 
دعا گردند ۰ 

کلام و مؤلف این معانی ؛ فرامرز بن خداداٹ بن عبداللہ الکاتب الادرجانی عليه رحمہ۔ 


اللہ الباری در سان فارسی چنین بیان کردہ است کہ چون کشتی بشکست و 
جمله غرق شدند؛ در آن حال باد رحمت خداوندی از مھب عنایت از لی 
برحاست و آن باد رحمت اول بە گلبوی خورد و او را چون برك گل بر 
روی تختہ پارەای ازکشتی افکند و گلبوی آن تخته پارہ محکم بگرفت ٠‏ 
از آن پس در سمت روز افزون و زراستون وزان گشت که ا زکشتی تختہ 
پارہەای بە سوی آنان رفت وآن دو یز ہرآن تختہ سوارشدند اما که دایہ 
و حادمان در آب فرو رفتند و دیگر نام ونشانی از آنان نمائد 

اذ این جانب 3ص پرغصه بهھ عالم افروز رسید کە چون ہر زورق 
نشست بە سرعت باد زورق راند وہە جزیرەای رسید حوش وخرم وآبادان. 
با خود گفت در این جزیرہ فرود آیم و استراحت کنم و مقداری موہ بہ 
زورق بیاورم وامید دارم کە خہری و یا ائثری بەدست آرم ۔ پای درجزیرہ 
نھاد و قریب صد ھزار درحت میوہ از ھر لوع و جنس دید و از میوہ ھا 
می‌چید کہ ناگاہ بر بالای درختی شخصی دید . عا لم آفروز همة زبان ھا 
می دانست ہا آن مرد سخن گفت و بە زبان او سخن گفتن گرفٹ وپرسید 
کەہ چو نہ در ابن جزیرہ افتادی ٣ن‏ شخص گفت که بازرگا نی بودم از 
شھر سایية قاف . کشتی من در دریا بشکست و باد مرا برتخته پارەای ہدین 
جزیرہ آورد کە نامش جزیرۂ خروس است ۔ بیست روز است کہ دراین 
جزیرہ ام جز تو کسی راندیدہ ام. عالم افروز پرسید کە آیہا شھر ساب 
قاف نزدبك است و شھر دیگری نزدیك تر از آن بە این جزیرہ هھست؟گفت 


ہے ہے 
از اپنجا تا سایۂ قاف شھر دیگری نیست و آن شھر بزرگی است که جز 


۶۳ سمك عیار ؛ جلد سوم 
آن آبادی دلگری در این حوالٰی فیست ٠‏ پس عا لم افروز کفت بیسا و پر 
زورق سوار شو تا ترا بہ شھر سایه قاف رسانم . آن مرد دعا کرد و 
ہر زورق سوار شد و راہ دریا در پیش گرفتند ومی رفتند کە کشتی بزرگی 
ظاھر شد . در آن کشتی ہازرگانی بود کہ آن شخص را دید و شناخت و 
حال او بپرسید. عالم افروز آن بازرگان‌را گفت کە آیا سهہ دختر و بِكک 
داب و چند حادم در راہ دیدہ اند یائه ؟ گفتند ندیدہ اند. عالم افروز باردگر 
از گلبو ی و زراستون و سابرین ہا همه نشانئی ھا و اسم و رسم نام برد و 
گفت کە اکر از این پس آنان را دیدید بگوئید کہ سمك طلہکار شماست و 
بە شھر سای قاف رفت . 

این بہکفتند و از ھم جد! شدند ‏ مکر آن ہازر گان بە٭جزیرەای رسید 
کہ گاہوی نیز رسیدہ بود .چون کشتی بازر گان را دید حود را نشان داد 
بازرگان به خاطرش رسید که این باید ھمان گلہوی باشد کےە سمك طلب 
می کند ہ کہ چنین جما لئ يہ همةُ عمر ندیدہ بود . پس او را مراعات کرد 
وگفت ای فرزند إِ اول ترا بە مرادت برسانم کە سمك در طلٰب تو است و 
بە شھر سای قاف رفت . بازرگان را فرزندی بود که او را ثمرانگفتندی. 
بازگشت و بە او گفت ای فرزند ارجمند ! تو از آغاز نیز میل آمسدن بە 
ان سفر را نداشتی؛ اکنون بە مراد دل رسیدی . این دختر ہر گیر وبە آن 
مرد کہ سمكگ نام دارد در شھر سایفقاف برسان . و از آن جزیرہ کمی تدارك 
دید و ھمراهشان ساخت و روانہ کرد. چون دشا نهە روز برفتند ناگاہ دو 
نفر را دیبدند که بر تلخته پارہەای در دریا سرگردائند وآنان‌را توان جرکت 
نیست. در آعرین رمی به4 آنان رسیدند و بە کشتی آوردند ٠‏ رنگک ب۸ چھرہ 
نداشتند . چون گلبوی گلرخ را دیدند از شوق جانی گرفتند و رنچدریا 
فراموش کردند . ثمران آنان را غذای مناسب تھیە کرد تا بە یکی دو روز 


از فرط شادی صحت پافتند و تا بە شھر ساب قاف ہرسند ماجرائی را کہ 














ترجمە از تر کی ۶۵ 
پر آنان گذشتہ !و دب ھم بکفتند ۰ 

روزی از روزھا بہ سایة قاف رسیدند. در رسبدن ؛ گلہوی بەبستر 
بیماری افتاد و سرگرم معا لٰحة او شدند و با ابنکہ چند روز گذدشت از باد 
سم غافل ماندند پس از مدتی گرچہ گاہوی اود بافت اما شت وروز 

ہے او رک ےی ے ےت رہ ذ 

در فراقف فرخ روز کریہ می کرد ۰ مکر در ھمساپکی جو |جہ نمران ہازرگان؛ء 
زلی ہود کھ بە سرای او رفت وآمد می کرد . چند بہار چشمش بہ گاہوی 
افتاد و از جمال او حیرت کرد و ہا خود گفت کە زنی ہا این ‌ھمہ جمسال 
شابستة پادشاہ است و بازرگا یی را کجا قدر آن کہ چنین ھمسری داردء 

ابن بکفت و بە سرای شاہ رفت وگفت کہ درتٹھائی باشاہ سخنی 
دارم . خلوت کردند و او وصف گلبوی کرد و افسون او کارگر افتاد و 
عقل شاہ از سر پریدو اشمٰتهة حط وخحال شد . در حال کس فرستاد وثمران 
را نمواست ۰ مکر پدر ثمران شریيبك شاہ بہود ۰ ثمران بیسامد و‌ در ہراہر 
تخت حدمت کرد . شاہ گفت ای ثمران ! پدر تو ما را در تجارت انباز 
اسٹ . ثمرانػفت ای شاہ ! پدرم غلام و بند٥شاہ‏ است واین لطف احسان 
شاہ است . ولی شاہ را از این سخن مقصود چیسٹ ؟ شاہ گفت کہ خبری 
شنیدہ ام ہ پدرت و تو بە من خیانت کردہ اید . ثمران گفت شاھا ! زینھار 
کہ با سخن غرض ورزان نداطر عاطر رلجور مفرمای ٠‏ پس شاہ گفت ای 
ثمران مز کی آوردەای؛ از جهہ او را بەمن نئمودی ؟ حیائنت بزرگتراز 
این چە باشد ؟ ثمران گفت ای شاہ معدلت گستر! آوازۂ عدل ئو درعا لم 
پیچیدہ است. مباد کە حیانت مااین باشد . اگر آن زنکنیزك بود اول بہ 
خعجعدمت شاہ می آمد. اما کنیزگ نیست) بلکه دخثٹر قیمو نشاہ وھمسر فرخ روز 
-فرزند خورشیدشاہ۔-است وہدرم بە طربق امانت بەاپنجا فرستاد. باقی شاہ 
دائد من بندہ بە ھمین روی از پدر جس | شدم شاہ نەوانست سخن 


دلگری بکوید و کػکفت کہ چون امانت است من حفظ امانت رااز تو 








7 سیگ عیاں جلد سوم 


اولی‌ترم. اما این‌سخن ازسر صدمة عشی می گفت. ثمرانگفت امر امرشاہ 
است:ء پس بە سرای ویش آمد و احوال با گلہوی بکفت. گلہوی را غم 
زیادت شد و ماجرا با روزافزون بگفت . روزافزون گت باید رفتن کہ 
با شاہ عناد روا نیسٹ و حرمت ما برود . با ثمران برخاستند و یہ بارگاہ 
رفتند . گلہوی در براہر تخت باپستاد . چون شاہ نظر کرد بالا و جمال و 
روی و موی و حلاوت و ملاحت و طراوت منظر بدید. گرد فتنه پیدا شد 
وعاشق و زارگشت ۔ از عشق دم بستە شد. 

راوی وید حق سبحائہه و تعالی گلبوی را حالتی دادہ ہود کےە 
ه رکس روی او دیدی ہی اختبار بە درد عشق گرفتار شدی . پس شاہ ػگفت 
ای دخحتر إ شنیدم کہ از شوھر جدا ماندەای و زحمت ھا کشیدہ بە دریا 
افتادہ ای و نزديك ہودہ است کمە غرق شوی . این را بدان که این ولایت 
در گوشہای از جھان افتادہ و از سر راہ بە دور است. می خواھم کە دل 
از آن جائب برداری و ہا من قرار اختیار کی و خواھم کہ ھم امشب با 
من در علوت یئ که بی اختیار بندۂ جمال تو شدم تا کمرحدمت در میان 
ندم وٹ عمر دارم تو حاکم باشی و من محکوم ہاشم : مفائیح خزاینم در 
کف تو و دفاتر لشکرم دراختیارتو باشد . این سخن را فقط گلہوی وچند 
خحادم شنبدند ٠‏ اما گلہوی دھان باز کرد و چون گل صد ہرگ آشفتہ شدو 
گونە اش از حرارت غضب سرخ گشت وگل انداخت . تحمل روزگار 
دراز فلاکت و ندامت؛ اورا گستاخ و دلیر کردہ بود, بە سخن آمد وگفت 
ای شاہ ! در جھان شوھر دو زلہ فراوان است: اما زن دو شوھرہ ھیچ کس 
ندیدہ است . آن روز مباد کەہ من اپاك و فاحشہ کردار ہاشم من ھمسر 
فرخ روزم و اکنون می دائم کہ فرح روز زندہ است. چھ در پیمن بیاید و جە 
نیاید و چه تا دم مرگ ھمدیگر را نبینیم باز ھم زن شویدارم . تو بامن 


امشب پاشب دیگر بر ج4 آئن ومذھبی لوت می کتی؟ شاہػگفت ای دختر ! 




















ترجمهە اذ تر کی ۶2۷ 


تو خیال واھی می پروری کھ در انتظار دیدن فرخ روز به سر می بسری . 
اگرھم فرح روز یہ این ولایت بباید چکو نہ تواندکەترااز دست من بکیرد؟ 
ببھودہ خحود را در جفا میفکن و سخن مرا افسانہ مپندار کہ امشب باید در 
حجلة وصال جلوہ کنم ۹ گلہوی در حریف نظر کرد واوراعاشق بی عقل 
اتقاسی عال ید رای گت یر لات ۴غا فی از مر کین 
درمان خواھی نا امیدت کند . و ممکن است شاہ برای رام کردن توسن 
نفس از طریق ادرب خارج شود . من اکنون ظاھراً بجز روزافزون امیدی 
ندارم واز اوھم چە کاری ساحته است:. می کو بند کہ ع لم افروزدراینجاست. 
بابد الین مرد را پکی دو روز با حیلەای سرگرم ساحت . امید است کہ او 
از گوشہای ظاھر شود . پس رو بە شاہ کرد و گفت ای شاہ بزرگوار! این 
کنا ضعیفه از آن روی بی ادبی کرد کہ نمی دانست تمایل حاطر شاہ تا 
بە این حد است . اما من می دانم کہ فرخ روز از من جدا شدو دلگر او 
را نخواھم دك ‏ اگر حداوند مرا نصیب او کردہ بودمن از او جداو در 
درہا غرق نمی شدم وچون غرق شدم اگر نصیب شاہ لہودم نجات نمی یافتم 
و وفتی در دریای دلگری غرف شدم ب۸ ان دیار نمی آمدم : این جملہ دلالت 
برآن دارد کە یزدان مرا نصیب شاہ ساختہ است ؛ زیرا کە زن بی شوی 
نباشد؛ حصوصاً که غریب و ہی مال و این همه صاحب جمال باشد. مرا 
رمائی از شوی ممکن نیست چهہ بھتر کہ آن شوی شاہ باشد. و اینکە گفتم 
فرخ روز شوی من است ؛ او فقط نامزد من بود کھ ھنوز مراسم کابین و 
لوت انجام نشدہ اأست و ھنوز دست ھی چج کس 4 دامن من ٹر سیدہ است: 
من از او امید بریادم و کكنیزك شاہ شلدم) یہ این شرط کہ مرا یك ھمتہ مھلت 
دھد کہ ٭حستهہ و شکستهہ ام و مدتھا رنج بردہ ام نا خجود را مداوا کنم و 
صحت پذیرم و مزاجم خوش و طبعم دلپذپر شود ووقتی کسی نزد من آید 


و در صورتم نگرد دلگیر نشود . من خود از رنج سفر و خوف و خطر 








۶۸ : سم عیار ٴ جلد سومخ 





بجان آمدہ ام . می ‌خواهم کە در جائی قرار گبرم و سکون اختیسار کنم . 
لامحالہ آستانة شاہ پناہ غریہان است ۔ 

این ہگفت و با ریب و فریب شاەرا نرم کرد, شاہ چون شنید که 
او ھنوز دوشیزہ است و دست کسی بە او نخوردہ است آتش محبتش 
بیشتر شعلە ور شد و ہفت ای دختر ! بث هفته ترا مھلت دادم کہ کار جود 
تمام کئی اورا در حجرۂ خاص فرستاد و روز افزون و زراستون رادر 
حجرةہ دلگر تا با بکدیکر ملاقات نکنند پس گلہوی خود را تٹھا دبد و 
غمناك و دلٹنك شد و گفت آيا فلك چە بلای تازہ ای از پھر من ساختہ 
اُست, پس ب4 کرم دا دل بست و در درد خود کرس و به انتظار نشست۔ 

در احوال عالم افروز بە شھر سای قاف و چگو نۂ بیرون آوردن گاہوی 
از این جانب راوی داستان و حاکی راستان از غرایِبی عالم افروز سخن 
ساز کردو ازسخن غیر دم فرو بست ؛ یعنی عالم افروزکە با آن بازرگان 
در زورق نڈست و به سوی سایه قساف رہ راہ افثاد روزی بهہ آن ولاہت 
رسید . چنانکہ راو یی گوید آن ولاہت در جھان بە گوشە‌ای افتادہبود* عا لم 
افروز دائعاً در ابن فکر بود کہ کی بە فرخ روز می رسم. غافل از اینکہ 
حق تعا لی کاہوی رابہ آن دیار آوردہ بود. اماعا لمافروز مرروز ازصبح 
تا شام در شھر گردش‌می کرد. روزی این خبر بە گوشش رسید که در این 
ھتہ پادشاہ دآماد می شود مکر ک۹ ثمران بٌازرگان دعتری آوردہ کہ 
میگوید در دریا یافته استء شاہ دختررا گر فته و بااو داماد می ‌شود. سمك 
چون این سخنان بشنید پرسید کہ نام آن جاریہ چیست ؟ گفتند کہ گلبہوی 
است عالم افروز راراہه نفس بسته شد و بازھم شکر ِزدان کرد کە جملة 
آنان را در یك جا گرد آورد . و از صحت و سلامت گاہوی خہر یافت و 
مکان او پرسید و باز با خود گفت کە مگر گلبوی اہن کار را خود اختیار 


کردہ و از شذت سفر بجان آمدہ و خو استّہ است کہ در ہك جا قرار 





ترجمە از تر کی ٠‏ ۶۹ 
گیرد۔ اگر چنین باشد و گلہوی بە رضای حخود بە شاہ دل دادہ باشد اول او 
و بعد شاەرا بکشم ا 

این بگفت و بە سرای شاہ آمد۔ دہدکه اسبان ہسیار ہر در سرای 
است؛ مکر کہ شاہ با پھلوانان شراب می خورد, ایبستاد و نظارہ کرد تاشاہ 
خادمی را نزد خود خواند و چیزی درگوش او ہگفت . خادم بیامد ورست 
چند خادم دیگر بگرفت و بیرون آمد . عالم افروز بە سخنان آنان گوش 
داد پکیگفت شاہ فرمود مگر کہ امشب بەحجرہ درخوامد اگ باید جند 
تخت جامہ و چند عقد لؤلؤ و جواہر و مشك وکافور بە عورتی که ثمران 
بازر گان آوردہ است بدھم کە نامش را گلبوی گویند . عالم افروز کە این 
احوال شنید ھم در آنجا بود کہ یکی از خادمان گفت کە شما بردر سرای 
باشید کە مرا کاری است . اندکی میوەلازم افتادہ است کہ باید بیاورم و 
بیرون رفت . عالم افروز از این جانب بە حانة آن بازرگان رفت و طہقی 
نرہ جواست با سرپوش٠‏ پس خمو |جہ اورا طبفقی با سرپوش اطلس داد 
عا لم افروز بە بازار آمد . پارەای میوہ رید و درآن طبق بنھاد وآن ترنج 
ببھوشانہ کہ بسا خعود داشت در میان آن میوہ قرار داد و سرپوش بە روی 
آن کشید و در جامة شراب داران بە سرای شاہ آمد ودر کمین نشست کە آن 
حادم بیامد وخادمانی چند کە طبق ھا وثئخت جامہ و جواھرو مشك و عود 
و ساپبر روایح در دست داشتند متوجه حجر٥‏ خحاص شدند تا حادم خضاص 
پیشاپیش آنان جماہ را بیاورد و پیش گلبوی تھادند و بہ شاہ سلام دادندو 
باز گشتند تا حلوت شد,عالم افروز نیز طبق در دست و ذکر یزدان ہر زبان 
تا به پردە رسید. نعرہ زد وگفت راہ باز کنید کە شاہ بەحضورملکہ ارمغان 
فرستادہاست. پردەدار چە می توانست کرد کە هھیچ کس ‌را بەخاطر نمی رسید 
که مردی چنین بی تکلف در حرم شاہ قدم گذارد. پس چیزی نگفتند . 


آن طبق را آورد و در براہر گلبوی نھاد . گلبوی را دید کە سر در پیش 











٭۳٣۷‏ . سم عیار, جلد سو 


انداخته و اشك حون از چشم می ‌بارد و سخت غمناك و دلننك است . عا لم 
افروز چون این حال بدید دانست کہ او خود محشنود نیسٹ و ھنوز دلش 
با فرخ روز است ٠‏ ےرت کر و طبق در پیش او نھاد . سرہوش آن 
برداشت وگفت ای ملکە ! شاہ فرستاد. گاہوی صدایى عا لم افروز شنید و 
در طبق نگریست و آن تر نج را کہ در سرای طوطی شاہ در زیرزمین باغ 
بپھشٹ فنھادہ ہوردند بدید و عالم افروز را بشناخت . خواست نعرہ ہر آورد 
کكکےە سمك رندان با ھم فشرد؛ یعنی کاری مکن و بیدار باش کےە من 
ہا توام . 

ابن ہکفت و بیروذ‌رفت و در گوشہەای پنھان شد . گلہوی خرم؛ 
شکر بزدان بجای آوردو گفت مرا در این رسوائی نگذاشت. یار و باور 
برای من فرستاد و مرا از ھلالد نلاص کرد در آن میان شاہ سرمست با 
جند خمدمتگار لزد گلہوی آمد . زلف او بگرفت وبه سوی خجود کشید تا 
جن ہو سہ بگیرد : حاضران نظارہ می کردند و دست عا لم افروذز پە سوی 
نمنجر میر فت ک4 گلبو یىی گنت ای بی حمیت! مکر توشاہ ٹیستی ومن‌ھمسر 
ٹو لیستم کھ ھیچج صاحب عزت و حمیثتی لەه ھمسر ود در حضور ہیگا نہ 
دسٹت ررازی لکند . شاہ بر آنان بانگ زد کہ شما از بھر جسےہ ابستادہاید؟ 
بیرون شوید . پس جملہ برفتند . شاہ بنشست و انگاشت کھ ماہ آسمان ہر 
شہستان او فرود آمدہ و یا در دنیا با حورالعین مصاحب شدہ است کە کسی 
را باور نبود کہ در جھان چنین جمالی باشد إٍ پس با ھم بے مصاحبت 
پرداختند . از ھر کو شه سخن کفٹند تا کہ گاہو یىی تر نج به دِدست گر فثت و 
گفت ایشاہ! ۲یا چنین ترنجی دیدہ ای کە اِن ترنج ھت سوراخ دارں 
از ەرسوراخش آوازی خوش و حزین بەگوش می رسد وچون آواز قطع 
شود از هر سوراخ رابحة لطیفی پر آید کہ هھریك ںہ گو نەای است. شاہ ػگفت 


چیزی عجیب اسہست وآن را پەفدڈسٹ گرفت ونگربست و گفت ھیچج صدائی 








ووَسیم پیىےمسپشحتصصىَصىِْحجم مہ چَ س٥ْسستوَسْيىصىصمَسْْْیم‏ 


ترجمە از ٹر کی ۷۱ 


ندارد. گلبوی گفت مکر زمان رایحە فرارسیدہ است. شاہ این بار بەدماغ 


برد؛ رایەعۂ بدی بەدماغش خورد. خواستگوید کہ ای دختر ! این چە ہوئی 
است کہ بیھوش افتاد عالم افروز در کمین بود. چون دید کہ شاہ افتاد 
در براہر گلہوی ظاھر شد و ہر وی آفرین گفت . گلبوی گفت او را بکش 
تا برویم . عالم افروز گفت شایستہ نیست که از وی بە ما زپانی نرسیدہ 
است ٠‏ اگر طمع او را بە تو بگوئیم میل بە چنین جمالی عیب نیست . 
حصوصاً که پادشاہ باشد . این بگفت و کاغذ پارەای در آورد و دوات و قلم 
حاضرکردو نوشت کہ : 
ای شاہ بدان کهە آمدم و گلبہوی ابردم ٠‏ زنھار اگر جان 
خود را دوست داری دیگر بدو میل مکن کە او را برای و 
نگذارند. آن کس کہ در أین حال بە شہستان تو در آمدہ است 
بە کشتن تو توانا است. لکن‌چون از تو زبانی ندیدم ء لاجرم 
قصد جانت نکر دم . ما از شھر بیرون رفتیم بە کسی گمان بد 
مبررو ظلم مکن . 
کاغذ را بهە روی سینڈ شاہ نھاد و درکنار او کاردی بر ژمین فرو 
کرد . پس گلہوی را گفت وقتی بە سرای شاہ آمدی چە کسی با تو بود؟ 
گلہوی گفت روزافزون و زراستون بامن بودند چون بە اپنجا رسیدیم از من 
جداکردند وچند روز استکە آنان را ندیدەام ۔اما ا ڑکنیزکانی کە نزد من 
می آمدند پرسیلدم. آنان را در خانەای پشت این حجرہ نکھداشتەاند. عا لم 
افروز روایت کند کە اطراف حجرەهھا را گشتم در حجرہای زراستون و 
روزافزون‌را یافتم, چون هرسہ بەدست من افتادند ھر سە را باخود برداشتم 
و بەنحانڈکندار بازر گان رفتم, کندار بازر گان آنان را دل دادو زیر زمینی 
داشت آن را در آن زیر زمین نگه داشت , اینان در آنجا باشند . 


از این جانب راوی قص٥ٴ‏ عجیبە و حاکی حکایت غریبه ردوایت گند کە 














۷۳ سمكذ عیار 0 جلد سوم 
چون روز روشن شد شاہ یرون ٹیامفت ۲ چاشتگاہ شد و وقت دلواںگلشت, 
از شاہ اثری ظاھر نشد . انگاشنند کە از وصالگ5لہوی سرمست است. و از 

.۰ 5 : یں ٠‏ : گج و مو ٠‏ ھ۸ 
ھم جد| لمیشوند ٠‏ سرانجام چون زمانی دراز بہکدشت خمادمان را يہ 
افتاد . از میان آنان آنکہ مقدم تر ود مه پردہ بالا برد و بە درون شہستان 
نظر افکند. شاەرا بیھوش افتادہ بافت وگاہوی رارفتەاشاەرا بیدا ر کردند, 
دیدند پر روی سہنەاش کاغذ پارەای است‌و درکنارش حنجری تیز عمچون 
الماس برزمین فرو رفته. شاہ را به دیدن این خنجر 7رس فرا گرفت وگفت 
غجدا رحمت کند کہ مرا نكشتەاست, وزیر رادر آوردند واحوال با او نیز 
بکفتند ٠‏ وزیر اس فھسالار شھر را حاضر کرد وکفت اکر گلہوی را بہ دِوست 
آوردی نبك والا بفرمایم کەگردنت بزنند , اسفھسالار بەخانۂ خود رفت و 
دہ عورت پیداکرد و داعل شھر یہ جاسوسی فرستاد کہ تجسس کابوی کنند 
بلکه ورگوشەای نشانی از او پیابند ۔ اینان در این جستجو بودند . 

اذ این جانب عالم افروز روز افزون را گفت ای خواهر ! دراینجا 
ُشستن ممکن نیست ؤ4 غفلت نیز نمی توان از این دبار ببرون رفت: باہد 
آندیشیدہ رفتار کرد. از کندار سثوال کرد کہ درایبن شھر دارو فروشان هستند 
یا نہ ؟کندارہ5فت ای برادر! دراہنجا داروفروش فراوان است: ِسخہ بدہ ثا 
روم و تھیە کنم وو بباورم, عالم افروزگفت مارا مرد ہا راع باید کہ بپس اذ 
گرفتن دارو غایب شود و کس وو را نیاہد . روز افزون گفت: چەہ کس 
مجھولتر از من. علامتھا بگفتند روز افرون ہرفت و دارو بخرید وچون 
بازگشت جو اج غلام کوچکی را کہفت کہ بەدثبال این زن بروو بنگر که 4 
کدام لم نه میرود ؟ روز افزون دارو بگرفت وبە سرای کندار بازگشت و 
غلام به دنبال او روان شد . روز افزون ب جند محله پیععید و پسرأأد را 
نثوائنست منحرف کند . سرانجام در حالی کہ پیشا پیش پسر راہه می رفت 


باہستاد وچون پسر نزدیك شد روزافزونگلوی او بفشرد۔ چون نزد عا لمافروز 











آںرجمهہ اذ تن کی ۷۳ 





رسید وی آفرین گفت . اما پرسید کہ آیا پس از گرفتن ابن دارو کسی یہ 
دنبال تو آمد پانه ؟ روزافزون گفت پسری فرستادند ھرچه کردم نتوانستم 
اورا گم کنم؛ ناچار گلویش را فشردم وجان داد. عالمافروز گفت که نجات 
پافتیم ٠‏ پس ازخانڈکندار ھاون ودیکۓ آورد و جملۂ آن اجزاء را در ھاون 
کوبیدو دردیگكک جوشانید. پس در خان کندار حمامی بود آنرا داغ کردو 
ہہ روزافزون گفت برو درحمامگلبوی را ہا این دارو رن کن ؛ اما کاری کن 
که دارو بە چشمش نرود. چون روز افزون آنجه سمك گفته بود بکرد 
وپس از دوساعت دارو را شستند ؛ گلہوی بەصورت کنہز کی سیامی در آمد, 
عا لم افروز گػفت اکنون از غم گلہوی خلاص پافتیم ٠‏ پس ما را اسہاب 
تجارت بایدکه باآن از دیاری بە دیار دیگر عزیمت کنیم. روزافزون گفت 
ای بسرادر ! تو در هر کار مسخرگی رارھا نمی کنی که در اینجا خسزانه 
عورشید شاہ نیست کە هر قدر طلا و قماش پخوامی ہر گیری و بکار بری. 
عالم افروز گفت ای خواھر!اچنین مگوی کە از بھر ما در ہمه جا مال 
نگھدارند ہر حیز د برویم تا بہینی کە مال از کجا می آورم : 

ڈو ابِن سخن بودند کہ آفتاب عا لمتاب در درہای مغرب غرق ش. 
فلك اطلس پوش لہاس پلنگی در پر کردو باصورت دیگری دلدد شد. آن 
دو عیار غدار آلات و اسہاب ہر گرفتندو بە راہ افتادند تا بەسرای شاہ آمدند 
و اطراف آن بگشتند . گوش+ای پیدا کردند و با کمند بالارفتند. ھیچ 
پاسہان ندیدند کە از او خبر بگیرند . مگرسمك رایکی از جمله کمالات 
این بود کہ مشتی اك از ھر ہامی برمی داشت وہو می کرد و می دانست کہ 
داحل آن چیست. پس خاك پکی دو بام ہو کرد . آخر خزانە را بیافت و 
سوراخکر د و داخل شد ودیدکە درھر گوشہ طلا وجواہر انبار شدہ است. 
صندوقی برداشت و از طلا انہاشت . دید کە يك تن برداشتن آن نتو اند. نیمی 


از آن را خود دربك دستمال اطلس بر داشت ونیمی‌دیگررا درصندوق بەدوش 





۴" سُماگ عیاد ٦‏ جادں سوم 





روز افزون نھاد و با کمند از ھمانجا که داخل شدہ بودند بیرون آمدند . 
تاراهشان بە میان بازار افتاد ۔ ناگاہ حاجب شھرہا پنجاہ مرد در براہر ایشان 
ظاھرشد . عالم افروز در دکائی رفت وب روز افزون نیز گت کە خود را در 
دکائی پٹھانکن . اماروزافرون تدارٰك نتو انست کرد. صندوف را درد کان نھاد 
تا جود نیز داخل شود کہ صندوق بیفتاد وعسس قترا رسید . صندوق را 
دلذدناد و روزافزون را بستنكد و غلہہ و آشوب شد کہ دزد گر فتەاند ۰ دراین 
غوغا عا لم افروز فرارکرد وبە منزل رسید و غم روزافزون خوردند. 

از آن جانپ روز افرون را بە زندان افکندند تا روز روشن شد و 
پالھنكغ در گردن بە دیوان شاہ آوردند و کفتند کہ او را یا لیم صندوق طلا 
گرفتەاند . شاہ در او نظر کرد و دہدکە مرد جوانی است. گفت تو کیستی ؟ 
روز افزون گفت يك بازرگان غریبم ۔کشتی من در راہ غرق شد وما فقیر و 
بی چتیز ماندیم .از بلای تنگدستی بیامدم و این زر ہر گرفتم تا به ولاہت 
خویش ہاز گردم و بہ قدرت و مکنت رسم کہ چنین دستگیر شدم ٭ این 
ارز نیکختی من است کہ در ھمان بار اول کہ دزدی کردمگرفتار شدم و 
خوی گر نگشتم.مگر اتفاق را حزانەدارحاضر بود وگفت شاھا ! این ‌صندوق 
صندوق×ٴزانہەاست, شاەگفقت ایجوان! کس زہونترازمن ندیدی کە بەخزانڈ 
من دستبرد زدی! روزافزون گفت ای پادشاہ! مقسم ارزا ق خزانه شاہەاست و نیز 
مال کسی باید برد کہ ہا رفتن آن مال بە درویشی نیفتد . خزانه دار آمد و 
در صندوق باز کرد دلد صندوق نصفاست و گفت ای شاہ !ا زر تماملیست. 
سر کردۂ عسسان گفت ای شاہ | مکر دزد نیمی از آن را پنھان کردەاست. 
روزافزون در دل گفت جزای این سخن به تونشان دھم وکفت ای شاہ کریم 
من خود از ضرورت بہ تزانة شاہ رفتم و بب صندوق برداشتم ھنوز 
منزل معینی نداشتم کہ ب۸ آنجا پبرم و اکر بہ جای امنی می رسیدم چرا باز 


ھم صندوق را پر می داشتم بە بازار می آمدم آ ابنان مرا کرفتەو به زندان 








آں جمہ اذ ون کی ۷۵ 


انداختند و خحودباصندوق زر ماندند . عسسان می دائند کە زر چە شدەاست. 
پکھ وا ۰ 75 . 5 ٠‏ 7 
من حبہای بر نگرفتم و در این بارہ اندیشہ سن که دزدی را پنھان کردن 
بھرہەای از زر و بەبازار آوردن بھرۂ دیگر چه معنی دارد . شاہ فرمود جلاد 
بیاید ) سر کردہ عسسان را يہ چھار میخ بکشد تازر پیدا شود. سرکردڈ 
عسسھا را بہ چھارمیخ کشیدند وبا مطا لیڈ رڈ زر بەمجازائش پرداختند. 
عسس سوگندان ہسیار یاد کرد روز آفزون ٤‏ حود گفت کہ سس جزای 
کردہ وکھنڈ جو یافت ؛ پیش را نه سزاست ٠‏ پس گفت ای شاہ ! باشد کہ 
عسس زر ہر نگرفتہ باشد ٤و‏ این زانه دار کردہ بہاشد : اہ دار فریاد ار 
آورد کہ ای شاہ ! اگرمن پر می گرفتم ھمةٌ صندوق برمی گرفتم و شاەراستی 
و درستی مرا می داند ۰ روزافزون گفت شاھا ! ان ود دلیلی استوار است 
کھ زر یہ نزدبيك خعزانہ داراست کہ دزد تا خود را درستکار ننمابائد دزدی 
آغاز نکند و حزانہ دار جزاینکہ گوید شاہ درستکاری من می داند سذن 
دلگری ند ارد پس درست شد کہ زردر نزد او است وپس از اینکہ ند 
چوب خورد بکوید کە زر را در کجا نھادہ است ٠.‏ 
پس بفرمود کہ خزانہ داررا ہی حدو قیاس چوب زرند تا پیھوش 
بیفتاد . طاقت چوب نیاورد و گفت ای شاہ ! زر پیش من است . بند از او 
ہر گرفتند و برفت و ہاوامی کہ بستد وآورد وبداد نجات یافت. ھم آبرو رفت 
زم چوب خورد و اعتماداز او سلب شل در آن میان نعادمی کہ استاد سرای 
بود گفت ای شاہ ! این جوان دزد ھمان کنیزك است کہ ہا گلبوی آمدہہود . 
شاہ چون ہشنید خرم شد وگفت او را بند ہر نھید کە نشان گلہوی از او ظاەر 
شود حادمی لود ریحان نام و تسلیم أو کردند ۰ مکر عالم افروز کندار 
بازر گان رابرای تجسس مال بفرستادہ بود . آمد وہر آوردکه روزافزون 
را در بند کردہ و ب4 ربحان لال تسلیم کردەاند ٭ پس عالم افروز حور را ہہ 


صورتحاجبان در آورد وػفت کہ اکنون برومو روزافزود‌رابیاورم وبرفت٠‏ 








۷۶ سمل عیار 0 جلد سوخ 





مکر چون 4 سرای شاہ رسید؛ ذکر روزافزون برز ہانھا بود پارەای ایستاد 
وگوش فرا ذفاد. پکی ػکفت کھ ان دزد امروز عجب کاری کرد کہ ھم حاجب 
شھر وھم حزائه دار چوبں عوردند با این ھمه رضا ندارم کہ این جوان 
بمیرد .کاش اورا سیاست لکنند ‏ دبگریگفت عجب برادران ااورادر 
کجا حہبس کردەائد ؟ کفتند انجاء در آن حجرةہ مقابل در دست رہحان 
لالاست ۰ 

ابنان در این سخن بودند کہ پھلوانی سنجور نام بەہار گاہ آمد . 
سمك ورحال در کنار او بابستاد و آغاز خدمت کرد, سنجور شك نداشث 
که او حاجب شاہ است؛ دیگران او را حاجب سنجور پنداشتند. تا سنجور 
براہر بخت شاہ آمد وخحدمت کرد و ہنشست, عا لم افروز برگشت وبەمطہخ 
رفت وخخەوان سالار را گفت پادشاہ فرمود کہ پھاوان سنجور را خو انچ 
ہفرستند و عجله کنند . طعام را بگرفت وراہ خود کج کرد تا بە در حجرۂ 
ر؛ءحان حادم آمدا, ربحانگفت چیست ؟ عالم افروز گفت شاہ فرستاد کكهہ 
این كنيزكغ محہوس بخورد, خادمگفت نصیب من بدہ۔ عا لم افروزآن طبق را 
پیش روزافزون نھاد و ازمیان آن در کاسہای ببھشانہ بریخت و پیش حادم 
گذاشت. ربحان خادم چون از آن طعام خوردبی‌ھوش بیفتاد ء پس‌عالمافروز 
بند از پای روزافزون ہرگرفت و جامة ریحان بر او پوشاند و او را بەخان 
کندار فرستاد و خود نیز بیامد و بهە سرای کندار رسید . جمله آفرین گفتند. 

از این جانب چون شب شد ء؛ شا خادم خواجه سرای رابخواند 
و بفرمودکه جلاد بیاید وطشت و آتش و کلبتین نیز بیاورید کە این محہوس 
را بترسائید؛ باشد کہ از گلہوی نشانی دھد. چون جملە حاضرشد؛: حادم برفقت 
تا محبوس را آورد دلد کہ ربحان خوابیدہ است ؛ بند برپای و از بندی 
حبری لیستء نزد شاہ آمدو گت ای شاہ! ردحان بپەحو اب أست وبندی نتیست: 


شاہ درحشم شد ومیل در آتش نھاد و بربازوی حادم زد حادم فریاد کرد ۰ 














ررجداو کی ٍ۳ 
شاہەگفت زود بزو وآن دزد کەکنیزك گلہوی است بیاور. حادم کفت ربحان 
را دیدم کہ خوابیدہ است وبند برپای دارد وغیر اوھیچ کس نیست . گفت 
باشد بروو اورا ببیاور . حادم برفت ودید کہ ریبحان بیھوش بخفتةاست: 
اورا بند در پای آورد وپیش پای شاہ و ابائد . شاہ در عجب شد, برفور 
کس فرستادو قاقر وزیررا بخواند وزہربیامد. شاہەگفت ای وزیر! اینچه 
حالدست ؟ وزلر کفت أی شاہ ! این را بيھشانه دادەاند ھمچنان کە شاہ را 
دادند . دراین شھر کسی است کہ این همەکارھا او می کند. پس بفرمود کہ 
عطاران و عقاقیر فروشان و غشابان را پیاورئد و بپرسند کہ در ابِن اواخر 
کسی داروی بیھوشانہ از آنھا ذخریدہ است, آن شب را بدین سان ہسر 
آوردند تا روز روشن چھرۂ دلفروزش را از دریچهة قدس عرضە کردو جھان 
سراسر فنورانی ش.. پس شاہ بہ ہار گاہ آمد و کس فرستاد تا ھر چند 
دارو فروش کھ در شھر بود گرد آوردند و احوال ہا آنان بگفت . جملہ 
گفتند ای شاہ | ھیچ کس از ما چنین داروئی نگرفت . اما یکیگفت کہ 
زنی ازمن داروثی از بھر تغیبر رنگگ بگرفت ولیہ دنبا لش پسری فرستادم 
تا برود و بنگرد کہ یہ کجا می رود ٠‏ پسر را كشته بودند و در سر 
کوچەای کشتەاش را دیدم. ابنان باہد از عیاران ہاشنا . 
اذ ابن جانب عالم افروز ریشی دراز بر چھرۂ روز افزون بسته 
بود و درشھر می کشتند ومتاع میحرلداند و بارگاہ می ہستند . ناگاہ روزی 
در شھر شایع شد کہ غندرة پھلوان از شھر چلندر کس فرستادہ است . 
لی شھر ہر در سرای کرد آمدند. قاصد نام ای آوردہ بود کہ بەدست شاہ 
داد ہر خواندائد نوشتہ بودکە: 
ای شاہ ! چشم ہاز کن کہ کنگلۂ زنگی باصد ھزار سوار 
آمد و سرحدھا ویران کرد. اگر شاەمارا مدد نفرسندتاراہ بر او 


بگیریم؛ بدانکە از ما بگذرد و بەشھر تو برسد. بەھرشھری کە 














۷۰۸ ٹمیٹگ عیار 0 جلد سوم 


می رسد وبرانکند والسلام : 

چون شاہ احوال بدانست بفرمود تا پھاوانان حاضرشدند و احوال 
کنگلۂ زنگی با آنان بگفت. پھلوان سنجورگفت ای شاہ | من بندہ با پنجاہ 
ھزار سوار بروم . 

ابن ہگفت و در ہر حال در بیرون شھر خیمہ زد. آن روز گرد او 
پنجاہ ھزار مزد فراھم آمدند تا شب نماند و برفت: روز بعد در شھر آشوب 
افتادِ کہ از آن عدہ قریِبی دہ ھزار مرد حستہ ومجروح باز كشتەاند ۹ غندرہ 
وسنچجور اسیر شلەائد و کنگلە با صد هزار مرد مظفر و منصور در راہ است. 
خبر بە شاہ رسید . دلتنكک و غمناع بہ بارگاہ آمد و بہ خاص و عام مال 
فراران وعدہها داد وػفت که ھرکس پیشرو لشکر شود و بہ جن کنگلہ 
رود این زر بەاو بخشم و قدر عزت او بە افلاك رسائم. سہ روز منادی درشھر 
ندادر داد. کس رغبت کرد عالمافروز وروزافزون ازھنگامہ بی‌خبر نہودند. 
عالمافروز پای در بارگاہ نھاد وکمفت ای شاہ! براین لشکر تو صد نفراِن) ک4 
سه روز است حتی رك ٹن حاضر نیست از سر بگذرر و بەجنگگ شود. ای 
شاہ ! سہ حاجت من روا کن و انگشتری امان بە من دہ ثا بروم و شر کنگلہ 
دفع کنم وسر او بیاورم.پس فقران شاہ را شطارت وسخن عالمافروز خوش 
آمدوگفت ای مرد غریب ! تو این ‌کار می کنی ؟ عالم افروز گفت ای شاہ ! 
آن کس کہ بەخود اعتماد نکند و ازعھدۂکاری کە شروع کردہ است برنیاہدآن 
کار بەگردن نگیرد. شاہگػفت اگر تو ابن کار ہپکنی هھرچە بہخواھی ترا ہدھم, 
عالم افروزگفت سوگند بخور وانگشتری بدہ کە خلاف نکنی, شاہ سو گند 
خوردو انگشتری ہداد وجمله پھلوانان را بەشھادت گرفت کہ ھرچہ مراد او 
باشد حاصل کند, پس از شاہ برای منزلگاہ آن قوم راھنما حواست .نان 
در تدارك راہنما بودند کہ کسی از در بارگاہ بەدرون آمد وہفت أی پادشاہ! 


کنگلہ در ھفت فرسنکی شھر است . عالم افروز ػفت ای شاہ ! کار آسان 














تر جمه از ترکی ۷۵ 
شد . بفرمای که دروازەھا را ببندند و لشکر آمادۂ مصاف شود کہ چون من 
لہ ربخواھم حاضر باشد, پس رفت و با گلہوی وداعکردو با ھمزار استمالتِ 
رو بە راہ نھاد 

او درابن احوال بود کہ از آن جانب گرد و نحاك بەھو! برخاست. 
چنان گرد و خجاکی کەگوئی ہرروی آسمان پردہ کشیدند. باد بیامدو گریہان 
گرد ہدرید وازمیان آن صد علم نشانه صدھزار مرد ظاهر شد. درمیان آنان 
علمی ہود خنریرپیکر؛ درپای علم مرد سیاہ کە سرش باعلم برابر بود.اگر 
صخرہۂ جن صورت او بدہدی ب ہکوہ قاف فرار کردی. اما این شکل غریب 
بود کہ از قاف فرار کردہ بودو بەسایة قاف آمدہ ود جنان شکلیغر ہب 
بودکه ھ رکس از دورسایۂ او ہدیدی خون گریستی . با این ھیبت و صلابت 
بیامد و شھر را محاصرہ کردو در براہر شھر دو چو بۂ داریپاکردند و عزم 
کردند کە رشته عمر غندرہ وسنجور را پارہکنند. 

از این جانپ غلامان آنھا فربادکنان جامہ ہر تن دریدند و خاك بر 
سر کردند وکربستند. شاہ گفت دریغ! ہرغندرہ وسنجور کہ عبث ہر بادرفتند. 
عالم افروز گفت ای شاہ ! غم میخور کہ آنان را امروز سیاست نکنند. الہتہ 
کہ من امشب ھم پھلو انان را ۔علاص کەمو ھم سر کنگلہ بیاورم. اما من 
جای پھلوانان را نشناسم. نخست کسی تجسس کندومرا بوید کہ دز کدام 
حیمەاند . مگرخحجروش حاجب حاضر بود گفت من بروم و خبر بیاورم و 
ببرون رفت ویه لشکرکاہ زنگیان رسید و مکان غندرہ و سنجور را پیدا کرد. 
ھنوز آفتاب غروب نکردہ بودکھ باز یہ قاعه آمد ومکان ونشا نیھا وچادر آنان 
شرح داد. عالم افروز و روزافزون برفتندء از قراول بگذشتند و بەلشکرگاہ 
آمدندو تا در بارگاہ رسیدند ھیچ ساز و قاعدۂ پادشامی ندیدند . کنگلە را 
دیدند کە ہر تخت نشستہ وپھلوانائش پیش پای اوبر کر سیھها قرار گرفتەاند و 


هر کدام دیوی راما نند ٠.‏ درپس چادر نی جند از موکلان غافل از غُوغاىی 

















۸۰ سمث عیاں جلد سوم 


جھان ء شراب می نوشیدند . اپن طایفه نە عیار دیدہ و نہ وصف آن شنیدہ 
بودئد. پس عنجر آبدار بە دست وارد چادر محبوسان شد . محبوسان 
بد یدن او پتر سیدند و گمان بردناك کە از جانب کنگلہ ازہبرای قتل آنان آمدہ 
است: عالم افروز گفت ای پھلوانان ! غم مخورید کہ من ازبھرنجات شما 
آمدەام و از شاہ مھر امانگرفتدام کہ سە مراد مرا روا کند. شما ھم سوگند 
بخورید و عھد کنید کە چون خعلاص شدید مرا در رسیدن بە مراد یاری 
کنید . گفتند ای پھلوان ! تو کە مارا از دست دشمن خلاص می کنئی ما 
شاہ را نگذاریم ہر تخت بنشیند مکر ابنک مراد ترا بەحاصل آرد. پس 
نخسٹث آان را علاص کرد و چون نجحات یافتند یہ قلمه آمدئد چون شاہ 
آنان را بدید حالشان بہرسید. گفتند ای شاہ! بر آن جوان کە سە مرادش را 
التزام کردہ بودی وفرستادہ بودی صد آفرین کھ مارا ہدینجا فرستاد و کفت 
شاەرا سلام من برسانید وبکو ثید کہ من رفتم تا سر کنگلہ ببرم تا شما حمله 
کنید و حود بەآن جانب رفت . زھی مردا. 

اما اذاین جانب سمك عیار وروزافزون آمدند و بەبار گا کنگلەشدند. 
شاہ را حو!بیدہ دیدند. پسری پای اورا می مالید ودو سرھنگ شمشیر برھنة 
در دست؛ در پای تخت نشسته بودند جز این نە پاسی ہود نەپاسہا نی .چون 
پارەای از شب گذشت آنان را خواب چیرہ شد. پس سمك داروی ھوشرربا 
برسرچو بی نھاد و درہارگاہ بجنبائید چنانکە در بارگاہ کسی صاحب عقل و 
هوش نماند . عالم افروز ؛ روزافزون را گفت ای خواھر ! گرچه اینان 
طایفەای بی قاعدەاند ولی ما را شایستہ ٹیست کہ از رسم و قاعدٴ خود بیرون 
رویم ٠‏ تو در بیرون پاس بدہ و خود داخل شد و سرکنگلە ببرید و بگفت 
امیراست؛ يك نیست که تٹھا باشد و دو سرھنگ را ھم بکشت و سرھابشان 
بہرید. سپس بەاطراف نظرافکند. در کنار کنگلە تاجی دید در چھار گوشەاش 


چھار دانہ پاقوت و کمری کہ بلیستا و چھار دانه گوھرداشت ھر دو را 








- تحصہممسسِسسیممس٭وہ+٭مسهٌ٘حْمسىسپیٹےحجہضص سے 


ترجمە اذ تر کی ۸۱ 
برداشت و گفت اینٹھا فرخ روز را بایدو يك صراحی زرین مرصع بہ 
جو اھر برداشتٴو 5فت کہ اپن ارمغان فقران شاہ را ٠.‏ در بیرون روزافزون 
از غضب دست بە دندان می گزید و می گفت اِن مرد بی بالك در ابنجا چنان 
میگرددکەگوئی در خانةۂ پدری است . پس‌عالم افروزآن صراحی زرین 
را بە روز افزون ہداد وگفت بە نزد شاہ فران رو وہکو کە با لشکر حمله 
کند ہ٠‏ پیش از آن سنجور و غندرہ آمدہ بودند ء شاہ را کفتند این مرد از 
کجا آمدہ است کە مارا علاص کرد و حود برای بریدن سر کنگلہ رفت 
و شكه نداریم کہ چنان می کند : 

ابنان در این سخن بودند کہ روز افزون با سر کنگلە در رسید و آن 
را در ہرابر شاہ نھاد وػفت کہ براددم سلام دارد ومی گوید کە چون فریاد 
از لشکربان این سوی ہرخیزد ہا پنجاہ ھزار سپاھی ببائید و لشکر حصمرا 
احاطە کنید . شاہ گفت آمادہ ہاشیم . عالمافروز در این جانب بە قراول 
خصم رسید و امیرشان را کفت جہ نشستەاید کهہ سپاھیان شھر از آن جانبس 
فرا رسیدہەاند ودر اردوافتادەائد . پس سواران قراول نعرەزدند و برسپاھیان 
تاختند. لشکربان کنگلە گمان بردند کہ خصم شبیخون زدەاست . ہا عجله 
ہر حاستند و تیيغھا کشیدند ودر ھم افتادند. چون فریاد آنان بەگوش ففران 
رسید از شھر با انبوہ لشکریان بیرون آمد و ازاطراف تیغ برسپاہ دشمن 
نھادند . دشمنان هريِك از جانبی گریختند ولشکریان فقران شاہ سر در پی 
آنان نھادند ودنبال کردند وگرفتند تابامداد شد . از لشکربان دشمن گروھی 
فرار کردند و خلاص شدئد واکثر آنان گرفتار و مجروح گشتند, فقر ان‌شاہ 
بیامد وہر نۃخت کنکلہ دشست مہ ھرچہ بود غغارت کردند و مال ہی نھایت 
بەدوست آوردند ٭ پس منادی کردند که جملہ لشکریان در بارگاەجمعشوند. 
شا عالمافروز را پرسید, اودرھمان حین ب4 بار گاہ آمد وحدمت کرد. شاہ 


ہی اختیار او را در آغوش کشید و ہر روی تخت شاند وػفتای پھلوان! 








۸۲ سمكثذ عباد ل جد سوم 


جان مارا از دشمن نجات دادی . عالم افروز سرکنگلە را از روزافزون 
بگر فت وپیہیش شاہ نھادو گفت ھمیشه سردشمنت چتین باد . و نیز گفتای 
بزرگوار شاەامن بر قول خود ایستادم و عھد خود بجا آوردم ٠‏ ففران اورا 
آفرین کرد وگفت ای آزاد مردإ وقٹ آن شدکە مراد خجود بگو ٹیو نسب و 
حسب خودبیان کنی. تو کیستی کہ آنچە کردی نە کاربازر گان ‌است. عالمافروز 
برحاسٹ؛ معدمت و دعا کرد رکٹ ای شاہ عالم ! بدان و آگاہ باش کہ 
نام اصلی من‌سمك ہود؛ خحورشیدشاہ عالمافروزم نامید. ووصف خحورشیدشاہ 
ومقامخود را درحضور او بیان کرد وگفت این خواهرمن ‌است وروزافزوذنام 
دارد واحوال اوہگفت واحوال فرخروز وگاہوی رانیزشرح داد وگفتای 
شاہ! بدان کەگلہویرا از حجرۂ تومن بردم وکاغذ را من نوشتم وہرہالشتٹ 
من کارد را فروکر دم وزر ازخزانه من رہودم رو داروی تغیبررنۓ ازسھلان 
من گرفتم ودرآن اثنا کہ شما طلبکار من بودید: ھرفکر وتد بی رک4 می کردید 
جملەەن حاضر ودم ٭گلہوی ہامن اسٹت و آخر دہدید کہ چە کردم. معلوماست 
کہ اگر من بو دم کنگلہ چکو لە خصمی بود ٠لشکر‏ تو قادر بە مقابلہ نہود 
و خود آنان را دیدید کہ بە چه حالی افتادند . من بندہ بە این کار صعب 
گردن نھادم و این جمله از بھر آن کردم کهە مرا دستوری دھی کہ برومع 2و 
آنٰسہ حاجت ھمانا رفتن ما است . حاجت خواستن در آن زمان بود کہ مرا 
نمی شناختی . اکنون کە شناختی بسته به مروت تو است . 
این ہگنت و از روزافزون ٹاج و کمر وفداح صراحی را خواست 
و آورد . گفت ای شاہ ! درآن دم کہ ایٹھارا برداشتم ؛ گفتم تاج و کمر 
راب فرخ روز دھم و صراحی و قدح از بھر تو آوردم . اگر دستوری 
باشد تاج و کمر فرخ روز ببرم و گرنە باز ھم زندہ باشید و برخاست و 
دعا کرد . فقران شاہ گفت ای عالم افروز | خورشید شاہ نیکہخت چہ نامی 


نیا به تو دادہ است . چکونہ ممکن است کە من آنٹھا را از تو بگیرم ٠‏ 


ترجمہ اذ تر کی ۸۳ 
اکنون کاش بە عذرگناھی قادر ہاشیم کەبرائر جھالت مرتکب شدہایم. ار 
نہ خود گلہوی بود و رساندن او بە فرخ روز بە گردن توبود ؛ و یاقطع 
علاقەای کہ خورشید شاہ بە تو دارد ترك ادب نبود؛ من ترا در این دیار شاہ 
می کردم و خود در خدمتت می ایستادم . اما اکنون مرادم ابنست کەگلبوی 
را پیاوری تا یکبار اہینم . از امروز بە‌بعد او در دئیا و آحرت خواھر من 
است)؛ اما می ‌خواھم کہ عذر تثقصیر خدمت کنم : 

این ہگفت و روزافزون‌را ہفرستادند . برفت وگلبوی را در آورد,. 
دبدند کەعربی سپاہ شدەاست| شا گفت ای عالمافروز! تو هر کار کہ کنی 
جوب کنی اما من چنین نخواهم جواھم که باز بەشکل نخست باززگردد. 
پس ہ روز روز افزون او را بہ حمام بردو باز آوردو ہا آن معجون 
تر تیب کار بداد . سومین روز در آوردندو شاہ او را باز دید. پس عذر 
تفصیر خدمت خواست وگفت ای ملکہ ! من بە نادانی قصور کردم توہبزرگی 
کن ؛آنچە راکە بە اغوای شیطانی از من سرزد از حاطر ہزدای کە آفرین 
ہر چون تو فرزندی .صد آفرین کہ پاك دامنی : 

پس بفرمود تا چند تخت جامہ وچند عفد جواھر واؤاؤی آہدار 
از خزائە بیاوردند و پیش گلہوی بنھادند . عالم افروز گلبہوی را به جایگاہ 
ود فرستاد و گفت ای شاہ ! ساز سفر آمادہ کن . پس روش ببامد کہ 
رامھا نیک می ‌دانست و چند زمانی بہیكػ ود اورا ہا دوبست مرد نامزد 
این حدمت کردند . عالم افروز گفت ای شاہ! خزائەدار ازما فائدەای نبرد 
جز اینکە چوب خورد و ھزار دینار هم عسارت دید. آنرا باید بە او پس 
داد و خاطرش مراعات کرد . 

این ہگفت و کندار را ھم آورد کہ دست شاہ را بوسید و سپاس 
گفت ٭ سپس شاہ نامه بە جورشید شاہ نوشت و پیشکشھا ھمراہ کرد و با 


روش حاجب و مال فراوان و آن دویست مرد ہرکشتی نشستند و رفتند تا 





۸۴ مك عیار ٤‏ جلد سوم 


بە و رشیدشاہ یا فرخروز برسند. انشاءاللہ الرحمن کە به جای خحودخواهد 
آمد واللہاعلم ۰ 

مؤلف این قص عبرت نگین و مصنف غہ* حیرت دھین از ذ بان راوبان 
اخبار و ناقلان آثار میگ وید کہ چون خحورشیدشاہ ؛ فرخ روز را با مادرش 
اباندخت و پھاوانان ھمراہ کرد و بە طلب گلبوی فرستاد خحود یز ہا 
دیکر زنان دنبال مرزبانشاہ برفت و روزی از روزھها با طالع سعد بە او 
رسید . مرزبانشاہ اگرچه پیر و ضعیف بود ہا جملە شاھان ء فغفور؛ ارمنشاہ 
و چیپال و فورمند وشمشاخ و سرقول و سایر شاھان و پھاوانان و خواص 
و وزیران بە استقبال آمدند. چون نظر حورشیدشاہ بە جتر ھمایونشاہ افتاد 
پیادہ شد. آمدو رکاب پدر ہبوسید . مرزہانشاہ او را در کنار گرفت و 
چشم و رریش بہوسید . جملہ شاھان خدمت کن دند. جمشید نیز بە چھاردہ 
سا لگی قدم گذاشتہ ہود . رکاب مرزبانشاہ بہوسید و شاہ او را ہا نظر شفقت 
نگاہ کرد و در کنار گرفت ٠‏ سپس با فرح و خحرمی جمله در جایگاەھای 
خود فرود آمدند . مرزبانشاہ بە سرای خاتونان رفت و قمرملك آمد و 
پای او بہوسید و سختی‌ھائی را کە ہر او گذشتہ بود از آنگاہ کہ کوسال 
داو آنان رابرد تا آنکہ عورشیدشاہ بیامدو نجاتشان داد ء ھمه را تعریف 
کرد, پس مرزبانشاہ برحاست و بہ بارگاہ آمدو ازخورشید شاہ حواستٹ 
کە ماجرا را تا روزی کہ بھ ھم رسیدەاند تعریف کند . خحورشیدشاہ جملہ 
ماجرا رااز فتح طلسمات و هر آنچہ دیدہ و کردہ بود تعریف کرد وگفت ا 
که گشاد کار ما از ماہآسمان بود کہ او خود پادشاہ اقلیم و خداوند کلاہ 
است . فرخ‌روز بە طاب گاہوی رفت با مادرش اباندنخت . مرزبانشاہ بہ 
ماہ آسمان خلعت ملوکانہ فرستاد و او را بە بارگاہ بخواند . چون 
ماہ:آسمان به بارگات در آمد حدمت کرد . خجورشیدشاہ وجملہ شاھان ہیا 


خحاستند . شاہ او را بر روی تخت ور کنار گرفت و بنواخت . یك هفتہ 








ترجمەہ از تر کی ۸۵ 
نشستند و خرمی و نشاط کردند . عیار گران چوب از شھر ستان عقاب آعدہ 
بود و جمشیدشاہ را اتابك یعنی لالا بود . خورشیدشاہ از شغال پیل زور 
بپرسید کفتند کہ شاہ را سلامت باد . حورشیدشاہ بگر یست و ماتمگرفت 
که او را پدر خود خواندہ بود و گشایش کارش از او بود . از سرخ ورد 
جاتون سمك پر سید کفتند ای شھزادہ إٍ دیر زمانی است کە ما او را 
ندیدہایم . جورشیدشاہ دلتنگك و غمناك شد وگفت عالمافروز راچە جواب 
دھم ٠‏ پس پك ماہ بدین منوال گذشت . 
ِ روزیخورشیدشاہ درخلوتمرزبانشاەراگفت ایپدر بزر گوار !بعد 
ازاین باید این فرمانروایان را هر کدام بەجاومکانخود بازفرستاد وشمائیز ہا 
عزت ودولت بەحلب باز گر دید کہ مملکت مشوش ورعایا پاہمال نشود ومن 
ھم بروم ثاف رخ روز را پیاہم وھر جا کہ باشد باز بەنعدمت شاہ برمی گردم : 
سپس در روزیمبارك ء بارگاہ بەپا ساختند و ھر يك از شامان را 
ہا دلخحوش بہ مملکتش باز فرستادند . اول شمشاخ شاہ حلعت پوشیدہ و 
دست ہوسید. اورا فرستادند و او بادخترش جھانافروز وداغ کرد وبەراہ 
افتاد و ہرفت . خورشیدشاہ دو فرسنۓ مشایعتش کرد و بعد بە بارگاہ 
بازگشت . سپس ماہآسمان را با حلعت ملوکانہ و مال فراوان فرستاد و بہ 
خدمت آمد . بە شاھانی کہ حاضر نبودند یعنی به ھریانە و بوجه دیو و 
فر زئد کنکلہ و مر جان و جنگجو سب وسو فو ن پەو سیل معتمدان حلعت 
فرستادند ء سپس مرز بانشاہ بە سرقولشاہ آنقدر نعمت داد کە حسا بش را 
عداوند دائند و گفت کہ تو زحمت ما کشیدی . پس مرزہانشاہ ہا فغفور و 
ارمنشاەوزلزالوفورو چیپال عزم سفر کردند . نعورشیدشاہ از پھلوانان 
جمله لشکریان بیست ھزار نفر اختیار کرد و ہا خواتین و خواھرش 
قمرملك و پسرش جمشیدشاہ آمادۂ سفر شد . مرزبائشاہ و دیگر شامان را 


فرستاد و خود دہ فرسنگ با آنان رفت و باز برگشت . اماچون هامان ہا 





۸۶ سمكعیاں جلدسوم 


آنان رفته بود پسر او عدنان را وزیر خودکرد. 
از این جانب چون مرزبانشاہ بە شھر اجیرات رسید فورھند را در 
آنجاگماشتو روان شد تا بہ شھرستان عقاب رسید کە بە عیار گرانچوبں 
سپردہ شدہ بود و او خود باز بە میان لشکر آمدہ ولالاشدہ بود . پس شھر 
را بہ امیری عمران نام از حویشان گورخان سپرد و بە راہ افتاد . سپس بهہ 
جاور کوہ آمد قایم اسفھسالار کہ پادشاھی بە او دادہ شدہ ہود استقبال 
کرد وخعدمت ہجای آورد ..پس زلزال شاہ را بهہ جای او شاہ کرد و یہ 
قایم نیابت او دادہ و نصیحت سیار کرد کە در پی مخالفت باھم ہر نیابند 
وگفت کہ قایم فرزند من است. اگرو لایت موروئی تو نبود از اونمی گرفتم. 
اما حق تو اسٹ . ودست قاہم بگرفت و در دست زلزال نھاد. سپس بە سفر 
ادامه داد و بە شھر ما چین رسید, غور کوھی بیمار بود. آن روز کە آنان 
رسیدند وفات کرد . ارمنشاہ را دگربار ہر تىخت نشائدند ٠‏ پس برفتند 
تا بە چین رسیدند ۔ مردمسان چین بدیدن پادشاہ خویش شھر را آئن بستنك 
و يِكماہ تمام نشاط وشادی کردند؛ چنانکہ شب با روز برابر بود. درآن 
حال کە فغفور ترتیب فرستادن مرزبانشاہ می داد ؛ روزی مرزبانشاہ بیمار 
شد و در چند روزی مرض شدت یافت و ضعف پیری ھم با آن دست بە 
دست داد و ہر مرزبانشاہ غالٰب شدند و امسانش ندادند و او رشتۂ آمال 
از جھان ہرید و جان بە جان آفرین تسلیم کرد . 
زھی کار و بار عالم امردی که در شرق وغرب فرار نمی یافت؛ 
بەجنوب‌وشمال اکتفا نمی کرد؛ دریكقدمجای قرارگرفت. پسفغفورمانماو 
بگرفت و دخمەای عالی او را بناکرد . پس ھامان وزیر ور دخمه قرار 
گر فت وشب و روز مشغول عبادت‌شد. چیزی نگذشت که اوهم جان سپرد. 
داستان مرزہانشاہ در اپنجا به پاپان رسید ۔ 


احوالعالم چنین است. اکر یئ دو روز شادکند آنجر می کر باند. 








ترجمە از ترکی ۸۷ 
کدام بھار را دیدیم کە پاپائش خزان نباشد. چند روز نوروز باشدکە بەشب 
تاريك زمھریر بدل نشود . پس‌ازاین قصۂ ما قص فرخروز وخورشیدشاہ 
است والسلام ٠‏ 
داستان رفتن خورشید شاہ بە طلب پسرش فرخ روز 
راوی اخبارء مصنف اطوارز ء استاث کاعەل فرامرز خداٹاٹ آوردہ است کہ 
چون مرزہائشاہ برفت؛ خورشید شاہ در شھر دانیال چند روز اقامت کردو 
پھلوانان را مجھز کرد وہا خاتو نان وپسرش‌جمشید وخو اھرش قمر ملك ہەراہ 
افتاد ودر جستجری فرخروز ہر و بحر در می نوردید. اینان درابن کار ہودند. 
از این جانپ بہ حکایت فرخروز میرسمم ىہ چون باتجار بە دروازۂ 
شھر طوطیشاہ فرود آمد و حبردار شد کەگلہوی و زراستون و روزافزون 
با دایہ و حادم فرار کردەائد ء؛ شب و روز در فراق گلبوی می گربست . 
مادرش اباندحت او را تسلیت می داد و می گفت ای پسر إ غم مخور که 
روزافزون با آنان است و عالمافروز در پی آنسان . الہته کہ خبری 
برسد . عالم افروز کسی است کھ تا کاری را تمام نکند آرام لگیرد . 
پس آنان بر دروازۂ قلعه بودند و طوطی‌شاہ در قلعه . و بەرامنمائی منجم 
چند روزی از جنگكک فارغ شدہ بودند . روڑی طوطی شاہ خاقان را گگفت 
ای وزیر ا چکو نہ ما خود را در قلعه محبوس کردەایم و حصم در جای 
فراخ است . ما چرا مضایقه کیم . 
این ہگفت و بفرمود تالشکر بەمیدان آمد, آواز کوس حربی بەگوش 
فرخ روز رسید و لشکر بە میدان فرستادو از مادر خود اباندخت طلب ھمت 
کرد . مگر کە آن شب اباندخت خورشید شاہ را در خواب دیسدہ بود کہ 
می گفت ما بہ شما می رسیم . اباندخت از شوق می گریست . خحواب <ُحود 
برای پسر حکایت کرد وػفت جکر گو شدام ! غم مخور کہ خورشید شاہ 


در راہ استًو فرخروز بە میدان آمد ودر قذلب لشکر باہستاد . پس چون 





۸۸ سولق عیاد ل جلد سوم 


میدان باز شد ء دو لشکر صف ہستند . جنگجوی قصاب پیادہ به مبدان 
درآمد . از لشکرطوطیشاہ سواری بەمقابله آمد ہا يك تیر اورا ہینداخت. 
ھفدہ مرد بیامداند و ھمچنان پیفتادند تا کە در لشکر طوطی شاہ مردی ہود کە 
اورا سندانشکن می گفتند و پا پیل جن می کرد ہ لعنی گرزی داشت 
بەشکل پیل ؛ براہر جنگجوی بیامد. جنگچوی تیری رھاکرد کهە ردکرد. 
تیری دیگر بہنداعت کهە رد کرد, جنگجوری دست از نبرد بداشت. پس 
فرخ روز بہ میدان در آمد , سندان شکن گفت ای آزاد مرد ! تو کیستی 
بگو تا ہینم. فرخ روز گنتای نادان! از کسی چون من نام می پرسند 1 من 
فرخروزم. سندان شکن گفت ایشاہ! نبرد ہا شامی چون تو مایۂ افتخارمن 
است. بفرمای تا اسب بیارند تا سوارہ جنگک بیازمائیم و برفت و بر اسبی 
سوار شد و بە میدان آمد . سندان شکن مردی محیل ہود. اندیشید کہ بسا 
چنین پھلوائی چگوزہ جن توان کرد 0 مکر کہ اورا ہا حیله بسە دوست 
پپارد. از اسب پیادہ شد ور کاب فرخ روز پہوسیدو گفت ایشاہ! صدحیف! 
ار آن مردی کہ به روی تو شمشیر بکشد . تو باز کرد کہ م ن شرط جدمت 
بجای بیاورم فرخ روز دعا کرد و بازگشت . سندان شکن نعرہ زد کےە 
تاجھان باد به کام فرخ روز باد وگذت ای ‌طوطی شاہ! اگرمردیء مرد بەمیدانم 
ہفرست . طوطی شاہ دلتنۓ شد . مردی بە میدان آمد سندان شکن او را 
بکشت تا ھمچنان چھل مرد بہشت طو طٰی شاہ ازغضب دستامی خحابیك تا 
پھلوانی قلندر نام بە میدان آمد وگفت ای جوانمردا آیا مرد چنانکند کہ 
شاہ تحود را عاصی شود بیا تا دگر ہار تر ب4 نزديیك طوطی شاہ برم. کوتہ 
است کہ اگر توبہ کئی از گنامت درگذرد. سندان شککن گفت اگر برای 
جنگ آمدہای کار جو نکر“ ن کە کسی را بەنصیحت نەنیازاست و ہراوثاخت 
و امان نداد وقلندر را بکشت ٠پس‏ پھلوائی - دھم نام۔ به میدان شد کہە ہا 
سندان شکن بە نزدبك رك استاد آئین پھلوانٹی آموختہ ہوذدنسد و حقوق 








ترجمەہ از تر کی ۸۸ 
فراوان بہ گردن او داشت ٠‏ او نیز بدانگونە سندانشکن را پند داد . 
سندان‌شکن گفت ھنر خود بیار کہ اك روزحدمت فرخ روز از یلعسال‌خدمت 
طوطیشاہ بە. پس دھم خشمگین شد و گفت ای حرامزادہ ! از فرخروز 
چه دیدی و به4 جنكک پرداختند ٹا عاقہت سندانشکن پیروز شد و دھم را 
بکشت . طوطیشاہ که این بدید دیگر قرارش نماند و بە لشکر فرمان داد 
اطراف اورا بگرفتند . از این ‌جانب فرخروز ھم حمله کرد. سیلاب خون 
روان شد وسرھا حہابوار در جوی حون غلطان بود و از بخار خون؛ ھوا 
قیر کو ناگشت وشمشیر ھا چو نشعاع ہر ق٣‏ ہود؛ ٹا لشکر طو طٰیشاہ بەدھزیمت 
رفت. سندان‌شکن بەحضور فرح روز درآمدو خحدمت کرد. شاہ اورا حلہت 
داد و بنواخت و حیمەو ہار گاہ و شرابخانه و زرادخانە و فراش‌خانه و 
جملةڈ لوازم پھاوانان بە او بداد و انگشتری ب4 دستش کرد کہ بر هر ولاہتی 
کہ بخواعد شاہ شود . سندانشکن خدمت کرد وجملە پراکندہ شدند تاکە 
شب با شال سیاھمش سروروی عالم بپوشا نید و خلق جھان از نظارۂ عالم 
چشم پوشیاند و در عواب شدالد . سندان‌شکن کہ خہاثت در درون داشت 
نخست اہن کار کردہ بود کهھ در نزد فرح روز اعتماد پابد و با استفادہ از 
غفلت اوکاری کند . زیرا دانستہ بود کە فرخروز نہ آن پھلوانی است که 
با جن بەدست بیابد ٠‏ چون پاسی از شب گذشت ازجا ہبرحاست وچنا نک 
کولئنی ہہ قضایى حاجت می رود ابریقی بە دست ہگرفت و بفراہ افتاد تا 
ب4 خیمة فرخ روز شد و وّشنہ بہ4 دست گرفت ٠‏ 
نظم 
چراغی را کہ ایزد برفروزد هر آن کو یف کند سبلت بسوزد 

راوی وید در آنحالف رخ روز درخواب وید کە پدرش خُخعورشیدشاہ 

آمدہ است و می گوید ای پسر ا این چه غفلتی است کە دشمن در کمین 


تواست؛ از ج4 رو خوابیدہەای؟ برخیز فرخروز ہا شادی ازخواب پرید و 

















--۔ سمژؤ عیاں جلد سوم 





سندا‌شکن را دشنه در دست بالای سر خود دید با مشتی اورا ہرزمین 
افکند ودشنەازدستش بگرفت,بہ نعرۂ سندانشکن پھلو انان بەدرون ریختند 
و اورا دربراہر ٹخت ہر زمین دیدند و پر سیدند ای شاہ بزرگوار! ابن چه 
حالتی است ؟ شاہزادہ حال بر آنان بازگفت و گفت او بە حیلت چنین 
صورتی گرفتہ بودکە مارا غافل کند . خدای تعالی مرا حفظ کرد . پھلوانان 
بغایت در خعشم شلائد جنگجوی حدمت کرد وکفت ایشاہ ا سر این لعین 
را بہ من دہ تا به سہب آن ؛ سر طوطی شاہ را برای تو بیاورم ٤‏ اگر خدا 
بخواهد . چون اجازہ پافت سر را برگرفت و بەراہ افتاد. چون بە دروازہ 
رسید آواز داد کہ طوطیىشاہ را خبر کئید کہ جنکگجوی عبار آمدہ و برای 
شاہ هھدیه آوردہەاست . علقی به بارگاہ دویدند واین احوال را به طوطیشاہ 
خہر دادند ء طوطی شاہ چون بشنید بازگشت و خاقان وزیر را گفت تو چھ 
می کوئی کہ این کار بەحیلت می ماند .مایا این کس که آمد٥است‏ آذھاست 
یاکسانی را ہا خود دارد؟گفتند تنھاست , خاقانگفت بروند واورا ہیاورند 
ٹا یٹم چہ می کوید ٠‏ طوطى‌شاہ ػگفت تو خود ہا پنجاہ سوار برو تا اگر 
حرفی دارد ترا کوید و اگر بە حقیقت چیزی آوردہاست و شابستة مااست 
بگیر و بیاور و اگر ھیچیك از اینھا نیست او را در ھمانجا پارہ پارہ کن ٠‏ 
حاقان وزیر با پنجاہ مرد سوار شد و بە دروازہ رفت . چنگچوی رادید 
وگفت من ندانم کہ تو ہا چە مصلحتی بە اپنجا آمدەای وتودەم نمی دانی کہ 
من برای چهە بە اینجا آمدەام, پس بدان کہ شاہ بە من فرمود کہ اگرحرفی 
و یا ارمغائی داری کە شابستة او باشد تورا با خود بہ حضور شاەہ ہبرم٠‏ 
سخنت چیست وارمغانت کدامست تا ہاتو ہر آنگو نە عمل کنم. جنگجوی 
گنت ای وزیر امن کسی نیستم کہ سخن گفتن ندائم و بر کار نامعقولی 
مباشرت کنم و عملی کنم کہ مايڈ عجالت ہاشد و با پادشاھان طنز کنم : 
آگاہ باش] کە پھلوان شما سندانشکن کہ بر شما عاقشدہ و تابع فرخروز 





ترجمہ اذ ٹر کی 8*۱ 











شدہ بود برشما معلوم اُست. چون کہ ازجن بازگشت پ4 حضور فرخ روز 
رفت و حدمت کرد و در برابر تخت شست و فرح روز از جمله تحملات 
بہ او بخشید . خشمگین شدم کە پس از این همہ خدمت مقام او برتر از من 
باشد. فھر برمن غلبہ کرد؛ رفتم وسندانذشکن را کشتم و سر اورا بر گرفتم 
وبە حضور شاەہ آمدم تا مرا رعاب تکند و ہاہگامی درخور من بە من دهد 
ومن در راہ او ہا سر وجان بکوشم : وزیرگفت سر سندانذشکن کجاست ؟ 
جنگجوی از تو برہ در آورد و بە دست وزیر داد . حاقان بہ شھر آمد و ھمه4 
قصه حبر داد. شاہ گمفت بیاوریدش٠‏ جنگجوی را بیاوردند؛ پس آمد و در 
ہر اہر تخت خدمت کرد کر سی ٹھادند دالیششنٹ وکفت ای شاہ! مردی چون 
من کہ چند سال بهہ پدر او خدورشیك شاہ ۔عدمت کردەام و مدتھاست کہ در 
تعدمت اویم پاداشم اپن شد وحرمتم فدانستند و من بە حضور شاہ آمدم ۰ 
طوطی‌شاہ جوھر پارەای در دست داشت بہ جنگجوی داد پس‌جنگجوی 
گػفت ای شاہ ! ہفرمای تا من فرخروز را بہ حضور تو آورم ۰ 

ابن ہبگفت وشاہ خرمشد وگفت اگر تو این کا رکنی درچہ خحواھی 
بدھم . جنگجوی؟مفت ای شاہ ! اپن کار سھل است . دخترت زراستون را 
بہ من ہدہ تا من ہم فرخروز را بیاورم کہ سندان‌شکن او را از فرخروز 
خواست و فرحخروز وعدہ داد و زراستون بە جای اینکہ در دست دشمنان 
باشد پھتر است کە ھمسر پکی از خدمتگاران شاہ باشد . طوط یىی ‌شاہ عھد 
کردکه چون دخترش آید بە جنگجوی بدھد . پس صب رکردند تاعورشید 
فك ء رایت صبح برافراشت و سیار گان شب‌سایبان سیاہ پراکندەشدند و 
جھان از روی مبارك خورشید روشن و نورانی شد . عاوطیشاہ ہر تخت 
نشست . سر سندان‌شکن درمیان نھاد و احوال جنگجوی بافقھرمانان بکفت 
و گفتکە هر کس مرا دوست دارد ھدیەای بە این مرد دھد . مال فراوان 


گردآمدکەآن را حدی لبود. پس پا ا بن شادما ٹی بەشراب حوردنل نشستند. 


ّ۹ سُسملٹا عیاد ٦‏ جلد سوم 


نگ ہا حاست و گٔفت ای شاہ ! ہسیار اندیشِ گونہ 
سپس جنکگجوی با حاست و ُفت ای شاہ یار اندیشیدم که جکوا 
ب4 میان لشکر فرخ روز بروم پ4 حاطرم آمد کہ اسب گلگون فرخروز 

سوہ 2 تج َ 7 ۸ 
در شھر است آأُن را بدھید تا بروم و بہویم ک4 برای ربو دنا اسب پەہ شھر 
رفْتة بودم ٦‏ دیدم کە کسی آمدہ است و سندان‌شکن راکشتہ است وسراورا 
در دبوان طوطی شاہ دیلم باشد کہ بە من اعتماد کنند و من قادر باشم کە 
ھر دلگری دس ان دھم ٠‏ طوطی شا گفت ای جنگجوی إٍْ اسب گلکون رام 
کسی نمی شود وکسی را پیش خود راہ نمی دھد . جنکگجوی گفت اسبی 
را بہ من نشان دهید ہا من خو گرفته است . پس باہم بە اصطبلی رفتند 
کہ بجز اسب گلگون اسبی دبگر در آن لنیود ۰ جنگچوی در دل تحسین 
کرد وگفت آفرین ای اسب وفادار | کہ مونس دوست وھر اس جان دشمنی 
و بەکنار او رفت گلگون کہ جنگچوی را دید وبوی او شید سر برداشت 
ج‫ ٠‏ 7 
وصورت یہ لباس او ما لید ۰ جنگجوی چشمان اسب ہہوسیكک و بند از دست 
وپای او ہرگرفت واسب را ہا خود بە بارگاہ آورد . شا کفت ای‌جنکجوی! 
مگر افسون کردی کە ان اسب تازی نژزاد اہن گو نہ منقاد تو شا۔؟ جنگجوی 
کہفت ای شاہ ! من ھم ہر اِن گریہ می کنم کہ دہ آنان ابن ظلمه ححل مت کردم 
کہ حنتی اسبشان نیز بامن انس گرفت کہ بیشٹر من عدمت ابن اسب می کردم 
و پس از این ھمةه خدمت ء با من چنین بی وفائی کردند و بە بھانۂ اسب 
بازھم کمی آە و زاری کرد : مگر کہ طوطی‌شاہ عادت داشت کہ ھرجند 
شب پکبار بە باغ بھشت میرفت و در فراق گلہوی می گریست . آنشب 
زمان این کار رسیدہ بود. جنگجوی را گفت ایپھلوان! تا بازگشت من 
مروو خود برخاست و بە سرای رفت . جنگجوی در کنار ہارگاہ در 
حجر٥‏ ای ہما ابص در آن‌لحظه کسی بە کنار چنگجوی آمد و نامەای ب4 اوداد. 
نامه را بخوائد . نوشتە بودکە: 
فی وی 7 ہو 


ای آزادمرد! حال تو براینان معلومشد جاسوسی آمدہ و وزیر را 








خہر کردہ است و خاقان برای دستگیر کردن تو بەنزد شاہ می آید . اگر 
وپسندة نامه را ہخواھی ھاجردلالہاست ۰ 
جنکجوی کہ بەقصہ واقف شدگنت ای دریغ! کە حرلڈ من انجامنشد و 
ہر اسب نشست و راہ دروازہ در پیش گرفت . بەدروازہہا نان گفٹ کہ شاہ مرا 
بەدنبال کاری فرستادہ است واز وروازہ بیرونرفت وبەہار گاہف رخ روز رسید, 
فرخروزاوراآفرینگفت ود رکنار کشید وچشمان اسب گلگون ہہوسید وحال 
واجوال پرسید. جنگجوی دعاکرد واحوال باشاہبکفت ونامڈھاجر نشان‌داد. 
اما اذ این جانب جون جنگجوی ہرفت خاقان پنچجاہ مرد ہفرستاد 
کہ جنگجوی را. پارہ پارہ کنند . چون بیامدند جنگجوی را نیافتند . 
ہاز گشتند و ماجرا بەنعاقان خہر دادند . چون طوطی‌شاہ از باغ بھشت 
باززگشت جنگجوی را خواست . گفتند کە رفتهہ است و خاقان وزیر برای 
دستگیری اوکس فرستادہ است . آان نیز پیدا نکردەاند ٤‏ شاہ کس فرستاد 
وحاقان را بخوائد وازاو احوال پرسیلک . خاقان گفت ای شاہ ! جاسوس 
آمد وخبر آورد کەجنکگجوی برای کشتن شاہ ہدینجا آمدہ بود وسندان‌شکن 
از جانب ما بودہ است وچون برای کشتن فرخ روز ب۸ حيیمة او رفته ہود؛ 
دستگیر شدەو برای آن سرش را ہریدەاند . ہر اینکہ جنگجوی از دست 
رفته ہود افسوس خوردند . شاہ فرمود تا بارگاہ عالی برافرازند. همه 
پھلوانان را گرد آورد و احوال جنگجوی ہا آنان ہگفت . مگر در میان 
پھاوانان دو برادر ہو دند کہ پکی را غغشامون و دیگری را داجان می کفتند 
وہر دو درحیلہ و مکر و نفم زدن استاد بودند. ھردو بپاخحاستند وکفتند کہ 
عمل این طابفہ سہخت پر ما گران آمدہ آاُست ۔ اجازہ دہ تا برولم و سر 
فرخروز بیاوریم . اما مارا متاع جزیرۃ عذاب باید تا از طریق ہازر کانی و 
از راہ دریا پشت سر لشکر آنان بە خشکی در آئیم و یھ لشکرگاہ شویٔم ۰ 
درآن زمان کہ شمااز این جا لب مشغول جنکەارں ما شروع بە کا رکنہم, پاشد 








۴“ سمكث عیار ۰ جلد سوم 





کہ سر فرخ روز بیاوریم ٠‏ پس طوطیىشاہ بفرمود تا چھل ہار از متاعی کھ 
میعواستند بەآنان دادند . پس آنان بەکشتی بنشستند و برفتند . 

و از این جائب دو پھلوان کہ ٍ ی دا طاحن و دیگری را ساکن 
می حواندند ؛ گنتند کہ شاھا امانیز خو اھیم کہ فردا آز دروازہ بیرون رویم 
و‌ جنگ کنیم, شاہەگفت چنین باپد و ہدین گونه سیاهھی آن‌شب بەروز روشن 
بدل شد . شمس عالمتاب با علم زرینش ظاہر گشت . طوطیشاہ بفرمود 
لشکر از دروازہ بیرون رفت . فررخروز چون لشکر ہدید رو به میدان نھاد 
و نقیبان دو لشکر صفھا آراستند . از این جانب از لشکسر فرخروز 
چنگجوی به میدان درآمد . نعرہ ہر آورد و گفت من آن مردم کە اسب 
گلگون شاہ را از شھر بدر بردم وکارھا می‌خواستم کرد . چھ باید کرد کہ 
راست نیامد . اٴکنون به میدان آمدم تا بدانید کهە چە کارھا ازمن ساختەاست 
و مرد خحواست : پیادہەای بە میدان آمد جنگجوی او را ہا يك تیر بیفکند ۰ 
دیگری آمد وھلالغگشت . طوطی شاہ ازخشم دست می خایید .گفت هر کس 
ان پھلوان را برای من بیاورد اورا خلمت وعزت دھم و مر تی عالی دھم 
پس طٰحن پھلوان اسب بە میدان نات و در براہر جنکگجری بپاہستاد و 
ہی محایا کمر او بگرفت و پیش طوطیشاہ ہرد 

اذ این جانب شیر چنگال چون این بدید اسب بە میدان تاخت و طحن 
جنگجوری را پیش طوطیىشاہ برد و حود بە میدان باززگشت : مکر دردست 
طوطیشاہ تازیانەای بود ہر سر جنگجوی فرود آوردو بشکست و خون 
جاری‌شد . پس پھلو انان گفتند وستمبارك شاہ بالائر ازآن است کہ اپنسان 
جلادی کند . بفرمای جلادان ببابند وآنسان که می نحواھی چویش بزلند ‏ 
پس بفرمود ٹا جنگجو ی را در بندکشیدند . 

از این جانبپ فرح روز افسوس خوررکہ لامہحالہ این بار جنگجوی 
را می کشند . طحن بە میدان آمد و بەشیر چنگال حمله کرد که جن 











کند . شیر چنگال پیادہ بود دست برد وطحن را از روی اسب بربودو 
ج‫ :- 7 ۰ ۰ . 
دور سر بگرداندو بر زمین انداخت که طٰحن مطحون شلد واستخوان‌سالم 
دذرهم4 اندامش نمائد. پھلوان دیگری د4 میدان آمد شیر جنگال دست برد 
بایكدست بك پای او و بادستدیگر پای دیکر او ہگرفت و دوپارہ کرد. 
بك یہ4 را بہ-جا ہبی و ئٔیمة دلگررا بەجا نب دیگر پر تاب کرد. پس دیگری 
ہہ میدان آمد شیرجنگال اورااز بالای اسب برداشت وروی دست گرفت. 
دیکری آمد اورا ھم بادستدیکر برداشت و سرآن دو را چنان برھم زدکهە 
مغز ھردو پرہشان‌شد. پس پھلوانی کہ سخت بەخود اعتماد داشت چون این 
ہدیداسب پەمیدان تاخت. شیرجنگال باكدست اورا از روی اسب ہرگرفت 
و اسب رابەدست دیکرگرفت . اسب اورا دور سر بچرخاند وہرٹاب کرد 
اما دردست چپ؛ آن مرد را نگھداشت وچوت دید که از براہر مرد دبگری 
می آید او رابر سر حریف بینداخت کە از صدمة آن ھر دو جان بدارند . 
۹ ی دلگر ب4 میدان آمد که شیرچنگال دم اسب اوہبگرفت و ہچرخاند کہ ھم 
کہ پارہ پارہ شد . پس لشکر طوطی‌شاہ دست از جن برداشتند و گ5فٹند 
ہك پبادۂ سلاح ب4 دست نگرفته 3 جند مردرا ھلاك کرد ۰ اگر سلاح بردارد 
ہ4 لشکر رافھر کند ! چکونہ می توان با او جنکید ؟۲ طوطیشاہ گفت 
جملگی حمله کنید کہ او بك مرد است و9 ھما نسان کەکلنگال سیاە ر اکشتید؛ 
او راھم هلاك کنید کە علظیم بلائی است .گفتند فرمان فرمان شاہ است . 
لشکر ازجا بجنبیدند و به شیرچنگال حمله کردند و اورا درمیانکرفتند . 
از این جانب فرحٌروز نعرہ زد و بە میدان تاخت؛ اللہ ا کبر !دو کوہ 
اھن پەھم برخورد و یا دو دریا درم آمیخت کہ موجش تیخ عریان و 
آہش‌خون روان ہود ! ازھرگوشه پھلوانان نعرہ می زدندو تیخغ می اختند. 


فرخروز چون شیر جوان میجنگید ٠‏ تیغ دردست و سوار براسب گلگون 








7 سمك عیاد . جلد سوم 
تیہغ پیلک اجل بود و خبر مرگؿ ب4 سینەھا می رسا نید چنا نک آز حدت آن 
خہر ء جان از بدن بیرون میرفت ٠‏ طاوطیىشاہ دید کہ اگر بماند جان 
سالم بدر لخواھد برد؛ فرار کرد و به شھر رفت٠‏ فرخ روز ھم ہا 
لشکریان بازگشت و بہ بارگاہ آمد وبنشست ۔ در آن حال آندوحرامزادہ 
از دریا بە شکی آمدند و‌ پرسیدند کہ چادر و ەرگاہ فرخروز در کجاست 
وگفٹندکە ما ہازرگانا نیم از شھر عقاب آمدەایم و شاہ را مژدہ آو ردەایم. 
پس بە شا خبر دادند کەه ای شاہ ! از کشتی دو بازرگان پیادہ شدند و 
می کویند کہ برای شاہ مژدہ آوردەاند : چارسب ہازر گان درحضور شاہ 
لود گفتند بباورید تا ابینیم چکونہ ہازرگا نا نی اند . بھاوردند و آن دو بة 
ہار گاہ در آمدند . شاہ آنان را بە چارسب سپرد ٠‏ پس چارسب آن دو را 
درگوشہای نشاند و پرسیدکە از کجا می آئید؟1نان گفتند از جزیرۂ عقاب 
واز پیش گلہوی آمدہایم و ہرایشاہ مژدہآوردہایم فرخروز کہ نامگلہوی 
بشنیدگفتگاہوی در کجاست ؟ کفنند کہ با پکی دو حاتون دیگر در جزیرۃ 
عذاب است وچون ما بە آنجا رسیدیم گفتند کہ شما ہازرگا نانید و در جھان 
می گردید اگر در جائی فرخروز رادیدید؛ بگوئید کہ گلہوی ہا زراستون 
درجزیرۂ عقاب‌است کس ہفرستند ومارا پبرند وما چون اززکشتی بدرآمدیم 
و لشکریان بدیدیم پرسیدیم کە این سپاہ کیست ؟ گفتند که سیاہ فرخروز 
است وما خہری راکه شنیدہ بودیم آوردیم. باقی شاہ داند وخاموش‌شدند . 

اماچارسب بازرگان چون در آنان نیك نظر کرد؛ ھچج‌سیمای بازرگا نان 
ندید . آنان گفتند شاہ جائی ما را دھد . فر خروز گفت ھرکجا می خواھید 
فرودآئید. پس چارسب پرسید ازاپنجا تاجزیرۂ عقاب چند فرسخ راەاست؟ 
گفتند سە ماہ است که در دریا ھسٹیم۔ چارسب پرسید از بازر گانان درآن 
جزیرہ کدام را می شناسید؟ آنان کنتند نمو |جہ تجارم را.راوی کوید مکر 


کہ تجارم شخص معروفی بودو ‏ یز پسرعم چارسب بود چارسب گفت کہ 





تر جمھ اذ تر کی ۹8۹۷ 





او پیر شدہ است ؟ آنان جواب دادند کە پیر نیست, و اما تجارم در مشرف 
ساکن بود وجزیرة عقاب در مغرب بود وازآن زمان کہ چارسب ازولادہت 
خود رفتەبود ھنوز تجارم سفر نکردہ بود و نیز پیر شدہ بود . چارسب در 
آنان علامت صحت ندید و باحودگفت گوئی کە من اینان را درجای دیگری 
در صورتی بجز صورت ٹتجارت دیدەام اما یہ نجاطار نمی آورم و در فکر 
رفت . اما به یاد نیاوردگفت ای شاہ! دستوری دہ تا من این مردان را بہ 
خحانة خود ارم کہ شاعر فرمودہ است : 
نظم 
کند ھمجنس باھمجنس پر وازا کو تر با کبوثر باز با باز 

شاہ اجازت داد و چارسب آنان را بهہ یم ود ہرد و در ھر 
فرصتی ب4 مہحث امتحان زد وکامل العیار نیافت ۹ بەعدمتکارانگفت مرگاہ 
کہ من دست بهھ ریشم بگیرم شما این دو نفر را بہندیند و بهہ آنان گت 
متاعتان را بیاورید تا بہینم چە آوردەاید و بھای ھمرجنس و ابنکه محصول 
جہ جائیست ود رکجا بەعمل می آید بپرسید؛ جملە را جوابس خلا ف دادند, 
پس آن اشارت بجای آورد؛ غلامان پیش آمدئد و آن دو را پیستند . 
چارسب آنان را چوب زد وگفت راست کو ثید کہ هستید؟ بازرگا نان پہجز 
سخن اول ھیچج نگفتند. پس چارسب برخاست . بە درگاہ فرخروز آمد 
و واقعه را خبر داد . فرخروز گفت آنان را بە بارگاہ بیاوربد تا من نیز 
ببیئم و چون بیاوردند شاہ از آنان پرسیدك اینکہ چارسبی می وید جعیست 
وشما چەکسانی هستید راست بگوثید .گفتند ای شاہ ! چارسب از قدیم با 
ما عداوت داشت . اکنون فرصت یافتهە و تھمت عظیمی برما زدہ است 
وکرنہ ما در قول خحود صادقیم و بگریستند وگفتندگاہوی بە ما امیدھا دادہ 
وگفتہ است کە شاہ شما را رعایت کند و خلہت دھد و ما با اعتماد بەحرف 


اوگرفتارشدیم وپاداشچوب و بن شد, کاش کہ هر گر نەگلہوی را میدیدیم 








۹۸ سمك عیار ؛ جلد سوم 
و نە خبر او می آوردیم ٭ شاہ سودایگلہوی در سر و بخار عشقی در دماغ 
داشت و درونش پر از هو ای گلہوری بودو از این شوق خہری راکە شنیدہ 
بود دروغ نشمرد . آخر گفت ای چارسب ! اینان را مرنجان تا من لشکر 
بفرستم کە خبر بیاورند و آنو قت حقیقت حال معلوم شود . آن دو گفتند 
ای شاہ ! چنین کن کہ حال وخدمت ما معلوم شود . پس فرخروز پھلوانان 
راگرد آورد و احوال ہا آنان بہکفت و ھرمزکیل رکوەتن دیلاہی وشھسوار 
را ہا دوازدہ هزار مرد امزدکرد تا بە جزیرة عقاب ہروند ٹاگلہوی را وا 
تکذیب خبر را بیاورند. پس آنان آمادۂ رفتن شدند. 

اذ این جانپ غشامون وداجان بہ جایگاہ خورآمدند و بەطوطی‌شاہ 
امہ نوشتنند کە ای شاہ ! ھم اکنون دوازدہ ھزار از لشکری۔ان دشمن را 
پراکندہکردیم و اگر ازدریا بەفلان نقطه برسی اینان را ھلاك کنی و ماخود 
الہته سعی کنیم تا فرخ روز را بیاوریم ٠‏ طوطیشاہ پنجاہ ھزار مرد آمادہ 
کرد و با چندکشتی بە دریا فرستاد وپھلوانی را سرلشکر آنان‌کرد تابروند 
وآن لشکر را قھرکنند. 

اما اذ این جانب فرخروز از شوق نگار ء سودایش زیادہ شد و 
به بادەنوشی نشست . غشامون و داجان حرامزادہ و چارسب نیز با او 
ہنشستند وچون چند دور گذشت غشامون ہرخاست وخدمت کرد ودوستکامی 
پرکردکە بەشاہ تقدیمکند . چارسب باخودگفت کە شاہ جوان است واگر 
ھم ہا تو ہدکردہ باشد و سخن تو ردکند بازھم باید در فکر این کار باشی 
و ہا دقت و احتیاط نظر می کرد . دید کە غشامون از میان انگشتان داروئی 
در قدح ریخت ودعای بە شاہ را آغاز کرد و آنقدر صبر کرد که تمام دارو 
حلشد و با شراب آمیخت. آنگاہ آن را بہ دست شاہ داد ٠‏ پس چارسب 
از جای پرید و بازوی شاہ بگرفت و گفت ای شاہ عالی تبار! این مرد عیار 


چیزی در شراب ربخعت ومن دیلم۔ مخور. غحشامون کثت ای شاہ ! ابن 





تر جمہ از قر کی ۲ ۱ ۹ٛ۹ 
مرد را با ما چکار است کہ هر روز و شب نوعی بھانہ می کند ۰ مکر او 
حسد می برد ہر ابنکه از جماعت بازرکانان کسی نزد شاہ باشد وقداح از 
دست شاہ بگرفت که ِعنی خود بخورد. پس بنای نزاع وقیل وقال با 
چارسب گذاشت و در همان حال فداح را از ڈذست بینداعت شاەمست 
بود آشفتهہ شد و بہ چارسب فریاد زد کہ ای مرٹ إ۱ اِن جچہ کاربست کە تو 
می کنی ؟ نمی ەواھی کہ بك دوست ور کنار من باشد ِ ہبرحیز و نزد من 
مباش. اگرنہ حسحق وحرمت نک می‌داشتم؛ می فرودم ک4 ثرا سیاست کنند ۰ 
خواجہ چارسب بیش از ان بیحرمتی نتوانست تحمل کناد ٠‏ بیرون رفت 
و دانست کە از ان کسان پسر شاہ را بلائی می ‌رسد . نزد تجار رفت و 
شکابت کرد وگفت من دیکر در ابنجا نمی ما نم و می روم . تجار گفت کہ 
چون صباح تو را نبیند پشیمان و پریشان شود . اما اثر نکرد و چارسب 
بە منزل ویش رفت و دہ غلام با بک ماہ توشهہ برداشت و بی آنکہ مال 
چندانی ہا حود ببرد بر کشتی نشست و برفت ٠‏ 

از این جانب چون صبح شد فرخ روز بسر تخت نشست . جملہ 
پھلوانان 1 عدمت آمدند اما چارسب نیامد .شاہ پر سید کہ چارسب از بھر 
چە یامدہ است ؟ تحار گفت کہ شب اورا از درگاہ پورول کر دید ہر نجید و 
برفت . شاہ گفت او پدر عزیز من بود . مرا ہے شد کہ با او چنین سخن 
گلت چون مندر مستی 5فتہ بودم شما چر اػذاشتید کہ بہرودو دلتنکۂ شدو 
از شراب دست بداشت و غم خورد. تجار کہ ان حال بدید گفت ایشاہ إ 
اگر من بہندہ را دستوری دھی دنبال او روم کہ چندان دذور نشدہ است. 
فرخروزگفت غایت کرم باشد. تجار ہا ع<(ہ بە دنبال او رفت ٠.‏ 

اذ این جانب غشامون و داجان چون غیبت آنان بدیدند باهم گفتند 
کە لشکرگاہ خالی است زمان آن باشد که کاری کنیم ۔ غشامون از چادر 


نقم ہرید .۔ شہی در بار گاہ داروی بپی‌ھوشی به دما غ فرخروز کرفت واورا 








ہےہ ا سمثت عیار ء جلد سوخ 


در پیخودی دزدید و دست بسته بہ خیمة خود برد, پس در شہی تار جملہ 
کارھا رھاکردند و فرخ روز را ہر گرفتند و بھ قلعہ بردند . دروازۂ شھر را 
کو بہلئد. جواب آمد کە کیست ؟ہفٹند به شاہ بکوئید غشا مونو داحان آمدند 
و ارمغانی عظیم ہرای شاہ دارند ٠.‏ دروازہ ہانان چون صدای آنان بشناختند 
بہ شھر اندر آوروند . ھمان شب بہ بارگاہ شاہ رفتند . شاہ خحاقان وزیر را 
دعوت کرد و درکار فرخ روز ہا او بے مشورت پپرداخت . خاقان گفت 
ای شاہ ۱ فرح روز فطل رك تن از لشکر است: دیگر پھلو انان کنار دروازۂ 
شھر راگرفتەاند .در این چنا روز کہ جنگیدیم جواب کدامیيك را توائستیم 
بدھیم . فردا پدرش خورشید شاہ بە جانب داری فرزند می آید . ای شاہ! 
تدہیر این است کہ اورا زندہ نگھداریم, 

اما ا زاین جاٗپ لشکریان طوطی شاہ و فرخ روز در درا با ھم 
روبرو شدند و پنجاہ ھزار لشکر طوطی‌شاہ بردوازدہ هزار مرد حملہآورد. 
ھرم زکیل نعرہ ھا میزد وکوە ٹن و پھلوانان دلگر ب4 حصم امان نمی دادند, 
لشکریان چون این بدیدند غواصھا ہہ دریا فرستادند تا کشتیھای پھلوانان 
را غرق کنند . پھلوان هرمز کیل چون این بدید فرماندادکە ازاین‌جانب یز 
پھاو انانی بەدرہابریزند ودر آب جنگی آغازشد کہ جانوراندریا ازھایوموی 
آن پراکندہ گشتند, اپنان درابن جن بودند کہ از ك گ وشةدریا آوازکوس 
حربی برخحاست . ھرمز کیل بە دید ہا ن یکس فر ستاد وگفت ہبینیك کە دشمن 
پشت سر ما را نکرفنہ باشد : دید بانان از رج ھافریاد رون کہ ای دشمن 
بدسکال! درجای ود ہایستید کە شاہ عالمخورشیدشاہ فرارسید . پھلوانان 
ان ‌سخنان شنیدند, طبل بشارت زدند و روی درہا را از شادی آکندند . 

از اين جانب و رشید شاہ به دیدہ بانان کفت کہ بنگکرید کە در آن 
گوشۂ دریا چە جنگ و آشو بی ‌است. دراین‌میان فریاد هرم ز کیل بەکوششان 


رسید ٭کفتندک ای شام جمجاہ ا ابن نعرہ سای پیاپسی کہ بسەگوش می رسد 








َ می ۰- سیشسجسھنبا ممتہلمسمبجتمرریفمیہ‌رشیپے‌پوھِمسصصتٗمٰ+يْم٭سس+يشکیھ 


ترجمہ اذ تر کی ٠ٴَ"8٭‏ 





نعرہ ھای ھرم ز کیل وکوھتن و دیگر پھلو انان حلب و مردان عراق زمین 
ا(ست ۔پس خورشید شاہ کشت ی‌ھا را بە آن جا نبا رائدو زمانی رسیدند کھ 
خصم بە دریا آدم ریختہ بودکەکشتی ھای آنان را غرق کنند و مردان را 
بەگرداب فنا انداز ئد ٠‏ پس بفر مود جاشوبان پیش راندند و در بث ساعت 
حتی بك تن از خحصم ہد کردار باقی نگذاشتند وکشتی ھای آنان شکستهہ و 
غرق کردند ٭ پس پھلوانان بیامدند و در براہر حورشید شاہ حدمت کردند 
و زمین ببوسیدند . حورشید شاہ کە نشان فرزند پافته بود شادمان شد و 
احوال فرخ روز و عالم افروز و روزافزون و جنگجوی بپرسید و گفت 
سہب حجنکكک در این مقام جہ بود؟ پھلو انان کمتند کہ فرخ روز ہہ اقبال شاہ 
سلامت‌است و در اینجا باعث جنگ گلہوی‌است کہ با پھلوانان وعا لمافروز 
در اہن جانب دیسدہ شدہ است ہہ از جماە دو بسازرگان بیامدند و اہن خبر 
دادند و این لشکر بەطرف گلہوی فرستادہ شدو اکنون معلوم نیست ک۸ 
عالم افروز و روزافسزون کجاائد. شاہ تعجب کرد و در فکر رفت ک4 
چگونە ھم خود او و ھم فرزندش از بھر زن دچار بدبختی شدەائد . پس 
پھلوانان را باز گرداند وگفت پس از دیدن فرخ روز تدہیری برای این امر 
پیندیشم و پسرش جمشید شاہ را با ھزار مرد گزین و لالای او و اتا بکش 
عبار گرانچوب با آنان فرستاد : 

اذ این ‌جانب راوی شبر بن گفدار اذ قصل فرخ روز چنین روابست گند کہ 
چو ن‌چارسب برفت تجارشاەھم بەدنبال او روان‌شد وپھلو انان‌حابٹیز برای 
آوردنگاہوی رفته بودند . فرخ روزبە آن دوحرامزادہ اعتماد کرد و سخن 
حیرخو اهانه خود ولالاھای روز گاردہدہ را نشنید وحرف بیشتردرگوش او 
نرفت وشب وروزعیش می کرد کە شبی ربودەشد وچو٥ہنہا‏ طوطى‌شاہبگفتند 
طوطیشاہ خرعمدل گشت. با خاقانوزیر مشورت کرد واورا درقصر زرنگار 


در بنا آهن کشیدند و زندانی کردند و کافورنام کسی را ہر او بگماشتند . 








ت7 سمك عیار؛ جلد سوم 

از این جانٛب جمشید شاہ کہ با إشکز پدر جدا شدہ بود بەکنار دریا 
آمد ٠‏ پھاوانان لشکر دبداندکه فرخ روز از چادر بیروٹ نمی آید و خود 
بە استقبال رفتند . پس در میان لشکر خبر افتادکە جمشید برادر فرخ روز: 
آمدہ است . این خبر ہہ ابائدخت رسید . از اہنکه پسرش در بسارگاہ 
نگشودہ بود غمناك شد . خود بہ بارگاہ رفت و دید کہ بارگاہ عالی است 
و درگوشەای‌از آن نقمیز دەائد۔ پس فرباد زد و کنیزکان وخدمتگاران جمله 
فریاد برداشتند . 

اذ آن جانب جمشید ازکشتی پیادہ شدہ بسود . لشکر بےە استقبال 
آمدہ ہودند ؛ اما برادرش نہود . کفت اٰن جه احوال است :؛ مکر مست 
است و در جواب است ؟پس او نیز اسب بہ بارگاہ رائد ودید کہ اباندحت 
و جملەکنیزکان زاری می کنند و می گربند. پس اباندخت کە جمشید را دید 
او را در دنارگرفت وچشم وروی او بہوسید وبرای فرخ روز بیشتر گریست 
و زاری کرد ؛ حجمشید ھم بگریست در این احوال بودکہ خحورشید شاہ 
نیز رسید مگر کہ در درپاکشتی تجار را دیدہ بود . تجار از کشتی بدر آمدہ 
دست شاە را بوسیدہ و چارسب را باخود آوردہ بود. خعدمت کردند ٤‏ 
آداب مجلس بجای آوردند و عسرض عہودیت کردند ھرمز کیل گفت 
ای شاہ عا لم إ این شاہ تجار است و آنْ زمان کہ طورطیشاہ بہ ما شبیخون 
زد و شھزادہ ہا اہش درگودالی افتاد و دستگیر شد ؛ ابساندخت و بساقی 
پھلوانان ازو امان پافتند .او مارا پناہ داد و جان ما نجات یافٹ و این 
جواجہ چارسب که خحود بازرگان طوطی شاہ بود بہ جستجوی گالہوی آمدہ 
بود؛ بپەعدمت شھزادہ در آمد و جملة مال خود تسلیم کرد ٠‏ پس شاہ تجار 
لشکر جمع کرد و خواجہ مال فراوان داد تا وانستند شھزادہ را از حیس 
برھا نند و این دو سہب شدند کہ بارگاہ فرحروز پا برجا باشد . خمورشیدشاہ 


چون این بشنید از آنان عذر فراوان خواست و گفت کہ فرخروز نوز 











تر جمة اذ تر کی “٣‏ 


جوان است و من اگر بتوانم پاداش شما بدھم. و آنٹھارا با خود ھمسراہ 
کرد وآورد. چون بە کنار دریا رسیدند در لشکریان فغان و زاری و آثار 
ملالت بدیدند . خحورشیدشاہ گفت ہنگر بد کہ جہ افشادہ است و بفَية 
پھلوانان با چشمگریان بە استقبال آمدند واحوال بگفتند . پس اباندختنیز 
درکنار بارگاہ بەاستقبال شاہ آمد وگریەکنان بە پای اوافتاد . خورشیدشاہ 
او را لیت داد و ہفٹ آنکه سخن پیران نشنود چنبن شود . خحدا کریم 
وکارساز است وروزی چارہ وعنابت کند . این ہگفت و در جای خود قرار 
گرفت . ہارگاہ خورشیدشاہ راکه ازاطلس‌سرخ بود برافراشتند و اطراف 
آن راکمر مرصع کشیدند و کرسیھای طلا ونقرہ بچیدند . اپنان‌دراحوال 
فرخروز تدبیر می کردند . 

از این جانب می رسیم بە ق8 فرخروز و طوطی شاہ ددشھر کہ چونروز 
روشن شد٤‏ فرخ روز از سرخوشی بدر آمد و دانست کە نشنیدن حرف 
پیران وتندی کردن با آنان ج٥‏ سختی‌ھا پہ سر او آوردەاست وگفت |افۂسوس 
يہ سخن ناصح گوش ندادم .اما پشیمانی قایدہ ندارد پس یہ اطراف ون 
ہنگرید و دید کە خادمی ہر اوم و کل است, او را پیش خواند. دہ دانؤۂگوھر 
شبہچراغ بہ بازو بسته داشت آٹھا را بہ حادم داد ہ. سیپس کم ر کیا سی را 
کہ ہہ اندازۂ جراج دنیا ارزش داشت و تنٹھا آن کمر کہ سمك عیار در سایة 
قاف پس ا زکشتن کنگلۂ زنگی برداشته بود معادلآن بود ء از کمرباز کرد 
وآن را ھم بہ عادم داد. چون حادم اینھا بدید پنداشت کھ خجون شاہ شدہ 
است , به فرخ روز محبتکرد. فضرخ روز احوال خود ازاو پرسیدو 
گہفت اِن چھ مقام است ؟ حادم جواب داد . با ھم سخن گفتند۔ فرخروز 
گستاخ شد . روزیگفت ای خواحجەکافور ! از ما بە طوطی‌شاہ سلام برسان 
و بک وکە آدمی را نیاز است که دست وروی بشوید با ابِن‌ھمه بند کہ برەن 


زدەاند لااقل يك دستم را آزاد بگذارند . پس طوطیشاہ بفرمود اھنگران 





ا0 سمثؤ عیار ؛ جلد سوم 


آمدند و بند ازيك دست او ہسر داشتند . روز دیگر ہاز فرخروز یہ خحادم 
گفت ای خخواجڈ حرم وای موکل محترم ! آیا قادرری که مرا از بند 
برھانئی تا ترا چنان عزت دھم ک4 سرت از افلاھ ہگذرد ٠‏ حادم گفت ای 
شھزادہ ا آن روز کہ ابن خادم را موکل کردند وبهە عدمت آمدم آنچە 
ب4 حاطرم رسید این ہود کە اگر حق مرا فدرت دھد شھزادہ را از این بند 
برھائم ٭ ان ہگفت و ھردؤ جانب دیگر زیادہ اقدام نکردئد و عاموش 
شدند و گوش می داشتند تا چه روی دھد . 

پس ا این جانپ نخست جمشید شاہ و بهہ ا او حورشید شاہ 
بہ لشکرگاہ آمدند و سخت نگران شدند . طوطی شاہ خاقان وزیر را 
دعوٹت کرد و تدبیر خواست و استمالت کرد ٭ وزیر گفت ای شاہ ! 
زنھار کہ یٹ مو از سر فرخ روز کم شود او را محکم حفظ کن تا ببیٹیم 
کہ احوال ما با ابنان چکونہ باشد, پس بفرمود کہ هزارمرد شب و روز در 
اطراف سرای بە نوبت ہاپستند . اینان در این فکر بودند . 

اذ آن جانب چون خحورشیدشاہ وارد بارگاہ شد وفرخروز راندید 
بیشتر بە درد فراق دچار شد و بگریست و آئش ہر جان و دل حاضران 
زد. ُخست روی بە عدنان وزیر کرد وگفت ای وزیر کامل إ طالع 
شھزادہ را ین کہ آیا زندہ است پا مردہ 1 وزیر اصطار لاب ب4 دست 
گرفت و ححانہ ھای ٰحجس و سعدو نقطەھاىی آپب و ماك را نگاہ کرد 
و اجتماع و افتراق بدیںف ‏ پس تخته رمل ب4 ِوست گرفت و امھات و بنات 
بگسترد و احکام قہض داخل و قہض خارج و عاقبت العاقبة بگرفت و پیش 
خورشید شاہ آمد و جواب داد کە ای شاہ با آفرین و پادشاہ گزین ! 
بدان و آگاہ باش کہ در طالع فرزند ارجمند فرخ روز چند روز قطع واقع 
شدہ و شاہ بزودی او را بیہند اما چند روڑی دیدار میسر نیست و چند بار 


ج‫ 5 سے ۰ 
دیگر بند و زندان می کشد وشصت سال پادوشامی کند و به جند اقلیم پادشاہ 








ترجمە اذ تر کی لٹ 








شود . پادشاھان در درست او زبون باشند . برای فرخ روز غم مخور ٠ء‏ در 
این میان چارسب پپا عاست و گمفت ای ہزرگوار شاہ ! بندہ این شھر و 
زندانھای آن و مداخل و مخارج آنھا را خوب می شناسم و از بھر نجات 
شھزادہ سعی می کنم ھر جند کھ بە قول عدنان وزیر چند روزی دیدار میسر 
نیست اما سعیمان را می کثئیم تا اگر او را بەجای دیگر ی ببرند ہدالیم . 
این ہگفت و بر خاست و عیار گران‌چوب نیز جواست بە ھمراہ او برود. 
ھردو بە خحیمه ھا رفتند . سلاح پوشیدند و بە راہ افتادند و پیش ماھیگیران 
رسیدند و از دری کہ بە دریا باز می شد به اتفاق ماھیگیران بك قایی ہار 
ماھی کردند و روان شدند, چون به دروازہ رسیدند پیشاھنکشان آواز داد 
کەه برای ماھیکیران در بکشابند ٠‏ پس آمدند و دروازہ را گشودند ھر 
کس کە از در وارد میشد یك ماھی پیش دروازہ بان می نھاد . سپس 
به کاروانسرا آمدند که صاحب آن دوست چارسب بلکہ پروردۂ نعمت او 
بود. چون انان ہا بار مامی ب4ە کاروانسرا آمدئد کاروائسرای دار فریاد 
زد کە اینجاسرای عواجگان و بازر گانان است, کاروانسرای مامی درفلان 
جا است . پس خواجہ گ٥گفت‏ ای زیاد ! بیا کە با تو سخنی دارم . پس زیاد 
گفت ایعجب! کہ این مرد بە چارسب بازرگان میما ند, ا و کجا وماھیکیر 
کجا ! اما بھتر است کھ نزدیکتر ہروم تا ہبیٹم و پیش آمد و گفت تو که 
هستی ؟ چارسب گفت ای زیاد ! از بھر خدا من عدمتگار چارسب بازر گانم 
جای محفوظطی مرا بدهہ تا پکی دو روز بە سر برم و خواجە را در این 
مصلحت ھا است کہ انجام دھم ٠‏ زیاد چون نام چارسب بشنید از دل وجان 
جوش وخروش کرد وگفت جان من فدای چارسب باد. پس زیاد آنان را 
بہ حجرہ ای بردو پیششان طعام بنھاد وخود در براہر شال نشست. بہ چھرہ 
جارسب نگریست و دائستِ که کیسٹ . گفٹ ای آزاد مرذ 1 آیا تو 


چارسی نیستی؟ چارسب گفت ای زیاد ا اگر بہ تمام در امان تو ہاشم 








و سم عیار أ٤‏ جلد سوم 
من چارسبم ٭ زیاد بہ بزدان پاك سو گند خورد و گفت مباد آن روزی کہ 
من بہە تو حیانت کنم کہ من و جملہ متعلقائم نعمت پروردۂ توثیم ى آن 
نکی را کہ من از تو دیدەام ھیچکس از دیگری نذدیدہ ات 
روای گوہد زیاد گفت ای چارسب ٍ این جە کار و بارو چه 

صورت ادہار اُآست وابنکه ھمراہ تظواست کت 1 چجارسبی دھان بگشود 
و جمله احوال بگفت و گفت که اکنون بە قصد نجات فرخ روز آمدہ ایم. 
آیا ھچ می دانی کہ فرخ روز در کجاست ؟ زیاد ہفت شنیدم کہ در سرای 
شاہ است و ور قصر زر محہوسش کردەاند . 

اما از این جانب فرخ روز حادم را بە خحود متمایل ساخعت. پلئروز 
گفت ای لا لا کافور ! آیا قادری که مرا از این بند خلاص کنی ؟ اگر 
ہتوانی در عزٹت سر تو از افلالغ بگذرانم ٠‏ کافور گت ای شھزادہ إٍ آن 
روز کە ثو محبوس شدی و بە اینجا آمدی ابن مصلحت بە خحاطر م رسید و 
لکن نمی دانم کہ این کار را چە چارہ کنم وحیرانم ک4 ابن ہندکران رااز 
پای شھزادہ ج۹ کسی برداردء فرخروزگفت ای لا لا إ جنگجوی حدمتکار 
من دستگیر شدہ بود؛ آیا میدانی کہ او در کجاست ؟ کافور کفمذت او 
را روبروی بارگاہ شاہ در ساقيه خانہ گذاشتەاند ۔ ھ رکس آید طہانچہ أی 
بە صورت او میزند وموو سبلت او می کشد وبا او حواری می کند ۰ 
موکل نیز ندارد وھر روز دو نان بەاو میدھند. فر خروز گفت ای کافور إٍ 
زنخست او را از بند برھان کہ او چارۂ کار من کند ٹ آن شب لا لا در ان 
فکر بود کہ چگو نہ جنکجو ی را برھاند. 

اما ازاین چا بی عیار گرانچوب و چارسب چون علمروز نگونسار 
شک و شاہ حہش پر تی۵خذت نشننٹ و ستار گان اسَمات ھمچون پیادگان 
زمین آشکار شدند ء ھر دو سلیح پوشیدند و از آن کاروانسرا بدر آمدند 


و بە سوی سرای شاہ روان شدئد ۔ غغشامون و داجان با ھزار سوار در 





ترجمە اذ تر کی ۰۷" 
اطراف سرای می گػشتند . از آنان گذشتند و از نقطەای خالی کمند انداختند 
و بە سرای شاہ در آمدائند. 

از این جان اب لالا کافور بالای سر جنگجوی آمد و دبد ک4 ضحیف 
ونحیف شدہ است . گفت ای پھلوان ! غم مخور که فرخروز گفت ترااز 
بند برھانم . وہند او ہبریپد و حال شاہ با او ہگفت . جنگجوی گفت بروو 
سوھان و کارد بیاور . لالا او را کمندی داد و گفت کہ از فلان نقطہ پائین 
برو و او رابہ ھمان جا کە گران چوب کمند انداختہ بود برد . در ھمان 
ساعت کہ کمند چارسب بە برح محکم شد جنگجو ی هم بە همان نقطهہ 
رسیدہ بود. نظر کرد و بایستاد تا بنکرد کھ کیست و در گوشہای پنھان 
شدو رہد کہ چارسب دست ہپرکمند زد وازبرح بالا رفت. جنگجوی کہ 
چارسب را دید کہفت آفرین کہ در اِن فن ھم ماھراست و پیش اورفت :. 
چارسب گفت حال کہ کشتہ خواھم شد تٹھا نمیرم و بە سوی جنگجوی 
حمله کرد . جنگجو یگفت ای چارسب | مزن که منم جنکجو یىی . چارسبی 
دشنه را رھا کرد وآغوش بکشود واورا در کنار کشید ٠‏ سپس جنگجوی 
ماجرای خادم وفرخ روز ہا اوہگفت . وگفت کە خادم برای آوردن کارد 
وسوهان رفتہ است . چارسب گفت ای جنگجوی! من کارد وسوھان باخود 
دارم ۰ تو پائین بر و کہ عیار گران چوہبدر پابین اسٹ .ھمراہ اودر کاروائسرا 
بە فلان حجرہ برو وفردا شب درھمین ساعت اپنجا ہاش کە شاہ را علاص 
کنیم وبرویم .و با نشانی ھائی کە جنگجوی دادہ بود برفت خادم را پیدا 
کرد وپیش رفت وسلام داد حادم او را پیش ازاین بسیار دیدہ بود . تا 
دہد بشناخت وسلام گفت وخرع شد ودر برابرش نشست وپرسید کە ای 
خواجہ چارسب ! این چە حال است وتواز کجا می آئی وچگونە آمدی ؟ 
خواجه احوال با او ہگفت . غلام گفت کھ امشب زمان کار گذشته است . 


فردا شبا اگر نحمد| میسر کند ٦‏ فرخروز را اعلاص کنند وببرللک, چارسب 
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آن شب ورسرای غلام بنھان شد . چون سلطان روز شال سیاہ شباز روی 
ب درسر 7 


سم عیاد لَ جادں سوم 


زمین برداشت و ہبہ جای آن فرش زرہفت بگسترد و ھوا زا جامۂ پرنیان 
پپوشید ؛ عالم نورانی شد و خورشید شاہ ہا دلتنگی برتخٹت شست وگفت 
کستا کھ به شھر برود و بە ما خبر بیاورد ۶ عدنان وزیر گنت شھا ا 
اٍن رسالت مرا شاید. من بروم و پیغام لازم بہرم و خبر بیاورم . پس 
نج ورشیدشاہ مناسب دیكن وزیرہاپنجاە عدمتگار بە سوی شھرروان شد . بہ 
دروازەرسید و آواز داد کہ رسول آمدەاست و وزیر و وزیرزادة خورشیدشاہ 
است .آنگاہ خاقان گفت ای شاہ ! این رسول را گرامی باید دانست کە هم 
اصیل زادہ و هم اهلفضل است.پس بفرمود تا لشکر استقبال کردند. پس او 
را بە بارگاہ آوردند . عدنان آداب عدمت بجای آورد و طوطی‌شاہ آفرین 
گفت و مقابله کرد. عدنان از رعایت آداب سلطنت چیزی فروگزار نکرد 
ودعا وآفرین تمام کرد وصورت برزمین نھاد . پس خاقان بر خاست واورا 
در کنار گرفت وروی خت آورد و بە جای خود بنشاند . جلاب و خوان 
بیاوردند وپس ازخوردن و آشامیدن مجلس زم بیاراستند, طوطٰیشاہ گفت 
ای عدنان ! نامہ وپیغام مرچه ھست بگو . عدنان زبان گشود : 
ایشاەاخورشیدشاہ شاہمشرق ومغرب‌سلام می فرستد ومی گوید ہر 
شاہ معلوم شود کہ سبب آمدن من بەاین ولایت دیدار فرزند عزیزمفرخ روز 
بود وسہب آمدن او نیز آرزوی گلہوی بودکه نشان اورا نزد شماگرفته بود. 
نخست فرزندم او را از شما طلب کرد وندادید مگ رکە شاہ نظر شھوت بە 
گلہو ی داشتہ است ء اگر چه ہا چشم خطا بە زنان نگریستن لابق پادشامان 
نیست ء خصوصاً کہ همسرپادشاھان باشد . اکنون گلبوی در دست نیست . 
اگرچہ فرح روز مرا دربند کردی وچهە کارھای نا شایست کم انجام دادی 
جمله ہر ما معلوم است اما دربارۂگذشتہ حرفی نداریم . الا فرزند دلبندم 


در بند شماست اکن با مردی درمیدان می گرفتی باکی نبودء اما ازراہ لەم 





چتتت چے 
وبە دست عیاران ربودەای . پس بایدکە اوراہرای من بفرستی تا مال وملك 
وپادشاھی تودردستت ہماند و الابہدان این ھمان فر خروز است کە دہ وسفید 
اورا درہشت دہ طلسم ہبگذڈاشٹ؛ پس برفتم و ہا مردی بگرفتم وبیاوردم و 
ازطلسم ھا نجاتش دادم . این شھر از آن طلسمھا سختتر نیست بەہ ضرب 
گرز این حصار را زیروزبر کنم ٠‏ نە ترا باقی بگذارم وہ لشکریانت را 
دیگر گناہ ہا من نیست ہباقی حود دانی . 

عدنان این ہگفت وخاموش شد طوطیشاہ سرخحم کردہ وسرتا پا 
گوش شدہ ہود . تا خاقان گفت ایشاہ ! فرخ روز را برای پدرش بفرست 
کھ صلح از جن بە . وبراین مقام توافق کردند کہ فررخ روز را بیاورند 
وحلعت بدھند وہفرستند. اما درپایتخت طوطیشاہ پھلوانان بااین فکر رضا 
ندادند وگفتند ما فر خروز نمی دھیم وناموس‌ولایترا نمی‌شکنیم ٠‏ فرخروز 
پدران وبرادران وپسران مارا کشتەاست, غشامون وداجان وطومان وەہوس 
والم ہار ودکن وحطنی و کوله و رمان وس وکلان ودرانك وشندا و وشدہو 
دیران ومھاو وشاور و مھلوس وهلوان وبوسان وفرادہ و قھرمانان دیگر بپا 
خعاستند وبەہ پس دادن فر خروز رضا ندادند و گفتند که ما از پھلو انان دیگر 
برتر نیستیم . صد ھزار مرد برای نام وافتخار بە اك افتند . ما نیز کشتہ 
شدن را اختیار کردیم وتا جان درتن دادیم جنگ کنیم . 

عدنان گفت ای پھلوانان ! خورشید شاہ صاحب دولت اسٹ و 
. جنگ ہا اومناسب‌نیست . خورشیدشاہ را من می ‌شناسم وشما بەپھلوانی تان 
مغرور مباشید . اپن بگػفت و برخاست . اورا خلعت دادند و متوجہ 
بارگاہەشد ٠‏ چارسب وکافورئیز آمدہ بودندواین مناظرہ راگوش می دادئد 
چون عدنان این احوال با خورشید شاہ بگفت ء گفتٹای شاہ! من ھرچەہ 
جھد کردم چارہ نشد . خورشید شاہ گفت پس چارسب وکران چوب درچهہ 











٦‏ سكاعات جلد سوم 








اذ این جانب کافور نزد فرخ روز آمد و گفت مژدہ کهہ ہپدرت 
خورشید شاہ آمد . و امروز رسول او کہ عدنان نام بود بهە اہنجا آمدہ 
اود وهمة گفتکو را بتفصیل شرح داد فرخ روز حرم شد و5فٹت ای لالا ۱ 
میدانی کە من اینجا مالك چیزی نیستم . اگر خلاص شوم ھرچه خحوامی 
رہ تو ہدھم ۰ حادم دعا کرد و به حجرڈ حون آمد وشرح ما وقع با چارسب 
در میان نھاد و گػفت کە چہە کنیم و چه تدارك ہینیم ؟ چارسب گفت ای 
لا لا کافور | توامشب شاہ را معلوم کن . کارد وسوھان ھست وامشب ما 
را پارانی ھم می رسند . سعی می کنیم کہ فرخ روز را خعلاص کنیم و 
طاوطیىشاہ را ھم زندہ ہا مردہ برداریم و ریم مگر لا لاکافور را غلامی 
ہود کہ از لالا بسیار رنجیدہ خاطر بود . با خود گفت که بروم و بە شاہ 
بگویم کەکار اورا بسازد . ازاین روگفتەاند کە مرد باید راز خود نگھدارد 
وھرجا را نعالی نشمارد کہ دیوار موش دارد وموش قوش دارد ومرد باید 
کھ معدمتگاررا ازخود بہزار نکند کہ بزرگترین دشمنی‌ھا دشمنی حدم وحشم 
است که برجمل اسرار واقف‌اند . 

پس آن غلام بدبخت برابر تخت شاہ رفت و خدمت کردو 
گلھت برای شاہ خبری دارم کہ می خواھم بگویم وچون اجازت سخن یافت 
پا بەگوشۂ تخت نھاد و آنچہ راکە ازکافور شنیدەبود درگوش شاہ گفت. 
پس شاہ فرمان داد تا بکی دوحاجب ؛ لالا را بگیرند وبیاورند . پس لا لا 
مقابله کرد ودر این فکر ہود کہ اگر آسیبی رسد بەخود او رسد تا چارسب 
فرار کند و نجات پابد. پس حاجبان لالا را بہستند وہا خود ببردند ,. شاہ 
گفت کسی را ھم کہ درحجرۂ اواست بگیریدو بیاورید . پس سرمنگان 
دگر بار روی به حجرۂ لا لا نھادند . چارسب بدید وگفت اگر مرا بگیرند 
شاہ بە جانم امان ندھد . بھتر کە بی دفاع نمیرم و انتقام خود بگیرم. پس 


حنجر جان ستان زھر اب‌دادہ را بهە دست گرفت وھرکس را کہ پیش آمد 


تر جمة از ون ہی ۱ ۷۹ 
بزد تاکە چھارمرد بپکشت ودیگر کسی پیش نیامد. بەشاہ گفتند کہ ایشاہ! 
مردی پشت درایستادەاست؛ ھ رکس راکه پیش می رود می کشد ٠‏ پس شاہ 
بفر مود کہ حانہ را برسرش ویرانکنید ۰ ہرہام حجرہ رفتند وبەویران کردن 
آن پرداختند . مکر حجرەرادو طیقہ بود چارسب چون چنئین دید 
اندیشید کە اینان مرا در زیر دیوار خواھند کشت؛ بھتر کہ ازاین خائہ 
بیرون روم. پس بدر آمد و داخل بارگاہ افتاد وھ ر کسر ا کہ پیش می آمد 
می کشت در شھر آوازہ افتاد کە کسی درسرای شاہ داخل شدہ وبہ تنھائی 
بسیارکس کشتہ است وباز می کشد . غوغا و آشوب شھر را فراگرفت . 

اذ این جانب چارسب برای خود پناھگاھی یافت و از آنجا شمشیر 
بہ دست ھر کس را کہ پەیش آمد بکشت چنا لکه ھمه عاجز ما ندند و 
ھیچکس پیش نرفت.چای تیرائداختن یز نبود . از طرفی ھم شب نلزديِك 
توڈ و پھلوانان مست بودئلد. 

اما اذ این جانب عیار گران چوب وجنگجوی این قصہ شنیدند و 
دانستند کە این کار کار چارسب بازرگان است . سلاح پوشیدند وھمراہە 
عوام شھر بہ بار گاہ شاهہ آمدند و کفتند این حریلف در کجاست کہ چنین 
رفتار می کند ؟ خلق مکان او را نشان دادند . پس آن دو نیز بہ آن جانب 
روان شدند . چون برسیدند چارسب بەآنان نیز خنجر حواله کرد . گفتند 
کھ مزن ؛ ما یاران توایم . پیش ھم رفتند و سە مرد شدند و اندیشیدند 
که ایستادن در آنجا کافی نیست و پر آن شدند کہ ب4 میدانی بزرگك 
در آبند و بہ دلخواە نود جن کنند تا کشتہ شوند 7 این فکر ہہ سوی 
در رفتند 

گویند که درہبراہر ازجان گذشتە نمی تو انایستاد.مردمازبرابرایشان 
بگریختند و راہ پگشودند وبەھرجائب فرار می کردند تا کە آنان از سرای 


بدر آمدئد شب شد ومردم شھر مقید جنگ ڈشداند زیرا کہ از طوطی شاہ 











. سمك عیاد: جلد سوم.‎ ۱ "۱٦ 
۱ جاطرشان رنجیدہ ہود وقلہشان ازاوضاع ناھموار رمیدہ . از اطراف نظارہ‎ 
می کردند. چون شھر درتاریکی فرورفت آن سە پھلوان خودرا درمحلەای‎ 
انداحٹند ۔ دری را کشادہ دبدلد . بە آن خحائزہ پناہ بردئكد و در را ببستند.‎ 
مگر کہ در آن شھر خاتوئی زاھدہ نام بود و این خان1؛ خانة اوو او خود‎ 
ہر سجادہ نشستہ و بە عبادت خالق مشغول بود . گفتند ای مادر ! ما از‎ 
مارا در بارگاہ شاہ‎ ٠ لشکر فرخروز بودیم ؛ آمدیم کہ حال فرخروز ہدائیم‎ 
پیافتند وحواستند بکشند . خداوند راهنمای ما شد . فرار کردیم و بەسرای‎ 
باقی فرمان ہا زاہدہ اسٹ . زاهدہ گفت خیال‎ ٠ تو رسیدیم و پناہ آوردیم‎ 
فارغ داریدکە فرداشب من شمارا از این شھر بیرون ببرم چنانکە کسی از‎ 
مردم شھر آگاہ نشود. پس در آنجا قرار گرفتند و زخمھای خود بشستند‎ 
. و بیستند و بنشستند‎ 

اذ ابن جانب طوطی‌شاہ نیز کە بغابت مست بود بە خواہگاہ خود 
رفت و بخقت تاآفتابں جھان‌تاب ہر تخت چارم بالا رفت و عالم نورافشان 
شد. طوطی‌شاہ از خواب مستی ہیدار گشت و از واقعذ شب خبر پ رسید . 
کفتنک شھا!آن شخص دو هھمراہ دبکر داشت کہ بیامدند وحلق بەگمان ابنکه 
پھلو انان شاەائد ء راہ نشان دادند . آن سە باھم شدند و بە بارگاہ روی 
نھادند . درمحلٹھا و کوچەھا اپدید شدند . شاہ بفرەود کہ جنگجوی را 
ببینید . چون بە خانة ساقيە نظر اند|اختند او را در جای خود نیافتند . شاہ 
گفت اورا ھملالا نجات دادەاست و بفر مود کہ لالاکافور را بەبارگاہآوررند 
و سخت بزدند و او هیچ اقرار نکردو می مت کہ از من گنامی سر نزدہ 
است و از ھیچچیز خہرندارم . جوانی بدبخت بود و دردست من گرفتار. 
مگر که او دیدہ بود کہ در کنار حجرۂ؟ من دزدی پنھان شدہ است و ہا آن 
بھانەھا سر من دربلا پیفکند.,لالا ابن می ػفت و زاری می کرد. پس‌چون 


اقرار نکرد شاہ اورا بہ رزست سرھنگی سپرد وگفت این را بہر وازھرباب 





ثرجمه اذ تر کی ۳٦‏ 
ا او مطالباکن ےہ مرج فارو جو ات ار گی ءفسی اودای دارک 
پھلو انان گفتند ای شاہ ! مصلحت نیست کە فرخروز را در اپنجا نگھداری۔ 
اورا به قِلعه بند آفرین بمِرست کہ در میان بیاہا نی است ودراطرافش نزدیکتر 
از ابن شھر ھیچج آبادانی لیست و ھیچجکس نمی داند کە در آنجا قلعەای 
ھست و ا این شھر نیز چھل فرسنگگ راہەاست . در آنجا حہسش کلیم و ا 
جورشید شاہ بجنگیم ۰ اگر آنان غالب آمدند آنگاہە فرخ روز را می دھظیم 
و صلح می کنیم ٠‏ شاەرا این رای مقبول افتاد و فرخروز را یا ھزار مرد 
به زندان قلعة بند آفرین فرستادند . 

اما اذاین جانپ زاھدہ بنا بر وعدہ و عھدش چون شام شد بە آنان 
گفت برخیزید کە شمارا بەجای خودتان فرستم؛ کە بیرون ازقلعہ زیارتگامی 
ھست ٠‏ ھرشب زنان یك محله ب4 امر شاہ بدانجا می روند و دعاوزاری 
می کنند. امشب نو بت محل ما است . این ہگفت و آنان را بەلباس عورتان 
در آورد و ھمراہ حاتو نان ۸<( آاھنگٹ رفتن کردند کا۔ فریپادی شنیدالد و 
پر سید ند کە ابِن فریاد چیست؟ زاهدہکفت مکر که لالای عاص گناهیعظیم 
کردہ و خحواسته است کہ فرخ روز را ہرھاند و محبوسی جنگجوی نام را 
نجات دادہ است . از آنرو شاہ اورا بەدست يك سرھنگگ دادہ کہ ھست و 
نیستش را بگیرد و حوداو را ھلاك کند فریاد از او است کہ سیاستش 
می کنناد . جنگجویگفت لالا را ہاید نجات داد کە درحق ما نہکی فراوان 
کرد و ھرسه با ھم بە در خحانةُ سرھنگگ رفتند و در کو بیدند, سرھنگ بیامكد. 
او را در حال بکشتند . بە خانە در آمدند و لالا را خلاص کردند و باز بہ 
خعائنة زاهدہ آمدند و در آنحا چادرھا بەسر کشیداند و ھمراہ زاہدہ بهہ 
دروازہ آمدند کەہ بە زیارت بروند وشاہ را دعا کنند . 

چون بەکنار دروازہ رسیدند دلداند که غغشامون و داجان ایستادەاند 


و ہرزصورث و سینڈ زنان می نگرند . آنان در فکر شدند و گفتند چہ باید 














۱'۴ سمك عیار ؛ جلد سوم 
کرد. ہا ھم مشورت کردند.عیار گران چوب و جار ناک بازگردیم. 
جنگجوی گفت چە جای باز گشتن است کہ تدار کی باید کرد ہ. باید من 
خودرا بیمار سازم و بە شال دو تن تکیەکنم وفریاد بر آرم کە زودتر برویم 
و حادم چھرەاش را نشان وھد . پس‌جنگجوی ہیمار شد و بە شانهُ چارسب 
وعیار گران چوبتکیە کرد . پشت بە دروازہبانان کردند . چون حادم و 
زامدہ و خواتین پیش آنان رسیدند و جستجو آغاز شد ء آنان خودرا بہ 
میان زنان افکندند و بیرون رفتند . چون که بەجای فلاح وفراخ رسیدند 
چنان رفتندی کہ باد بەگردشان نرسیدی . 

به منگام سحر کہ خورشید شاہ بر تخت نشستہ بود؛ آنان بہ 
بارگاہ در آمدئد و یه نزدبك شام شداند و نحدمت کردند . شاہ چرم شدو 
احوال فرخروز بپرسید . آنان آنچە می دانستند و آنچه بر ایشان افتادہ 
بود ی4 شرح بکمتند و کفتنکد کہ باقی را بابہد از لالا کافور پر سید .شا رو 
ہہ لالاکرد و منت عظیم قہول کرد . لالاگػفت کہ شھا! ھرجھد کہ ممکن ود 
از بھر نجات شامزادہکردیم . چارہ نشد . چون مرا دستگیر کردند بر آن 
شدند کہ شاھزادہ رادر قلعة بندآفرین حبس کلند بندہ جز این می داند. 
عد نان وزیر بساطاصطرلاب پھن کرد وگػفت مژدہ ایشاہ! کہ نشا ہی از ہك قلعہ 
ظھور کردہ است کہ از آن: شاھزادہ را برای شاەخواھند آورد و بە روسٹ 
کسی کافرا ال آت قاع سرت ۱ 

پس ہا عوشدلی خیال آنان آسودہ کردو بە شراب مشغولشدند. 
بربرود مطرب وگیلك مطرب لحظەای مجلس را تر نمی گفتند ٭ پربرود 
بە مرتبەای رسیدہ بود کە ھزار غلام زرخرید داشت ٠‏ یك ہم تقرب یافته 
بودکە آوازی خوش وسازی پسندیدہ داشت . اینان در ساز وسخن ونوای 
دلافروز بودند . 


از ابن‌جانب قص ما بە عالمافروز و گلبوی و روزافزون وزراستون و 








ٹر جمه 5 ترکی 


خر وس زسید گ4 با ان دویستمرد د4 امر ففران از شھر سایة قاف ہا مداہای 





ز۸ 














بسپیار بەراہ افتادند واز راہ دریا برفتند . روزی بە جزیرہەای رسیدند وش 
وخرم ہا میوۂ فراوان ودرختان سایەدار. از انواع میوەھا که درجھان ھست 
در آنجزیرہ یافتندء روزی‌ملاح نعرہ ہر آورد کە ای آزاد مردان ! رایحۂ باد 
شمال می آید. اگر با این باد بادبان ہر افرازیم ؛ راہ يكھفته را در بلشروز 
طیخو اھیم کرد . حملهہ حاضر و مھا شدند. مگرعا لمافروز درمیان جزیرہ 
در زیر درحت سایە‌داری بہ-خواب رفتہ ود مردان گمان کردند کہ در میان 
زنان است و زئان در این خعیال کہ او در میان مردان است . 

گو پند کە کشتی بان چون باد موافق بہیند از بھر خاطر پدر عم 
در نگانکند. از میوەھای جزیرہ مقداری ہر گرفتند و در کشتی لشستند و 
عالمافروز را گذاشتند و رفتند . چاشتگاہ بود کە عالمافروز از خواب 
بیدار شلسف برٛعاست و یه کنار درا آمد و‌ کشتی را ندید , دود از سرش 
برحاست . زما ٹی در فکر فرو رفت و کفت ای قادر متعال ! ابن کار بی 
حکیت نیست و بیشث سہہی دارد . با محول الحول والاحوال حولحا لنا 
الی احسن الال . مناجات فراوان کرد و قضا را گردن نھادو صبر کرد . 
دہ روز در آنجا ماند و در فکر بود,: با حود کفت من ھرقدر کہ در اینجا 
ہنشینم ھیچکس نیاید . ہاید چارەای اندیشید . از آن درختان برید و بەھم 
بست و طرادەای ساخت . میوۂ فراوان برداشت . توکل پر خعدا کرد و 
طرادہ را در دریا افکند و دہ شبانە روز راہ رفت و بە جزیر ٥ای‏ رسید . 
گفت بابد در این جزیرہ استراحت کرد . قدم در جزیرہ ھاد. دو شب 
و يك روز در آن جزیرہ قرار گرفت و بامداد سوم زورق حرامیان از 
روبرو اھر شد .رو بەجزیرہ می آمدلد. زورق پھلوگرفت عا لمافروز ر 
دیدند وگفتند ت وکە ھستی؟ عالم افروز گفت بازرگائم. در این دریا کشتی ام 


کیٹ و ہر تخته پارەای نجحات یافتم .ب4 جزیرۂ مرغان رسیدم و انجا 





م۱ 


ابن طرادہ را ساختم و به دریاائداختم . آخر 1 ان جزیرہ رسیدم, شما چ4 


سمّكت ْ ور جلدسوم 





کسانی مسٹید ونام این جزیرہ چیست و این ولابت را جہ لامند ؟ گفتند ما 
راھزنان دریائیم ٭ خہر گرفتیم که شکاری ھست و بة سراغ آن آمدیم : 
اکنون کشتی رفتہ است و ما هم می رویم . عالم افروز پرسید مکان شما 
در کجاست؟ گفتند تا مکان ما دو روز رامست . سرور ما در سرحد بیابان 
ورجان است و اورا دریا بند می نامند. عالمافروز گفت مرا نزد سرورتان 
ببرید کە تا دع مرگ عدمت او کنم ۹ اکنون کہ مال و منال از دستم رفته 
است و دیگرتوشەای در ولاہت ندارم ٦‏ بھتر کہ نحجد‌ مت اوکنم ة پس‌سمك 
را در زورق ٹھادند و بہ ساحلی بردند ‏ عالم افروز نظر کرد و بیابا نی دید 
کہ نہ حدی داشت و نہ غایتی إ چون بك فرسنگگ در خشکی راہ سہردند 
ہہ قصری رسیدند کە بر درگاھعش صفەای عظیم افراشنہ و ہا انوا ع فرش 
زینت شدہ بود . مردی پر آن صفٰه نشسته بود و فر یب چھار صد مرد ہر پا 
ابستادہ حدمت می کروند آن دو مرد کہ عالم افروز را آوردہ ہو دند 
در آمدند ودر برابر او زمین بوسیدند؛ عالمافروز نیز اعدمت کرد دریابند 
پرسید که این کیست ؟ گفتند ای مھٹر ما | بازرگائی است کہ کشتی اش 
در دریا غرق شدہ . نام پھاوان را شنید وک5فت کەتا عمر دارم عدمت او 
کنم . او را با خود بە ایئجا آوردیم . عالم افروز گفت ای پھاوان ! بەمن 
ہندہ نعدمتی فرمای کەآسو دہ شوم . چون دریابند در عالمافروز نگریست؛ 
گفت بنشین . عدمتلاز منیست . تو برادر من باش کە در بشرۂ عالمافرو ز 
و سراپر جبهة او آثار دولات ظاہر بود. کل اناء پترشح ہمافیه . نور 
دولت در ناصیة صاحبش تابان است حتی اگر در زیر عبا باشد ! پس 
عالم افروز در آنجا قرار گرفت و از ھرہاب لطیفہ و بذلە گنت و در دل 
در یا بند حای گرفت ٠‏ پس ازبكغ ھفته دبدند کە از سمت بیاہان گردی بلند 


شد و سر ہر آسمان کشید. از میان گرد دو سوار ظاھر شد. عالم افروز از 








کسی پرسید اینان کە از بیابان می آبند چە کسان اند ؟ جواب دادند کہ 
جاسوسا نند کە راہ خشکی را تجسس می کنند : آنان کہ با تو آمداند 
جاسوسان دریا ہودند و اینان جاسوسان عشکی اند .او دبکر سخنی نگفت 
تا جاسوسان فرا رسیدند و در براہر مھترشان عدمت کردند وگفتند کە ای 
عداوند! ھیڈچج کاروانی نیست . اما ھزارسوار در شھر گیرمند شھزادہای را 
گرفنہ و یہ قَلعه بندآفرین بردەاند می ػویند کہ ان شھزادہ ہپسرخحورشیدشاہ 
است و فرخ روز نام دارد ٠‏ 

عالمافروز چون این بشنید خونش بەجوش آمد ر شادی درون در 
چھر٥اش‏ ظامر شد و گشادەروی گشت . دریابند را گقفت ای پھلوان ا از 
اپنجا تا قلعه چە مقدار راہ است ؟ در بابند گفت دوروزراہە اسہت. پس 
عالمافروز بەدریابند گنت ای‌پھلوان ! عجیب ‌است کە جملۂ مال وخزائن تو 
در مبان اك و حاشاك خحفتہ است ! از چە روی این قاعه را فشح نکنیم ودر 
آن‌قرارنگیریم. زیرا اکر پھلوان بەسفری رود و طایفەای ہدینجا برسدجمله 
مال بردارد وببرد؛ اِنجھ عقلی است مگر درقلعہ مردآن ہسیارند؟دریا بندػفت 
بسیاری مر دان‌قلعەمھمنیست۔ اماقلعہ صعب‌است واگر باصد ھزارمردھم بروم 
فتح آن ممکن نیست ٠‏ پس عالم افروز بپا عاست . دعا و مدح خواند و 
گفت ای پھلو ان ! سالھاست کە دور جھان می گردم . مردی مانند تو عاقل 
و کامل ومرد شناس ندیدەام کە این بندہ راندیدہ و نشناخته ہر ادر خواندی. 
پس دربابند گفت ای آزادمرد ! الحق کہ تا تو را دیدم احساس کردم کہ 
بیش ازھمه اقربا بە تو مایلم. ترا ازخود و خودرا از تودیدم . عالم افروز 
گفت ای پھلوان ! آفرین ہر نظر تو . پس احوال مرا گوش کن تا بدانی 
کہ نظرت خطا نیست . پس جملہ پھلوانان همەتن گوش شدند و چشم بہ 
عا لمافروز دوختند تا چە بگوید . پس او زبانگشود وھمۂ سرگذشت خود 


را از آغاز تا روزی کہ بە آنان پیو سنّة بود بیان کرد و کت ک4 و فتح 








۸‌"ٛ"ٰ‌" سم لگ عیادے جلكسوم 


اہن قلعه بە من وا اگذار کە فتح عو بهھ دست تو وق کنم که البته فتح 
ابن قلعه ہر ما لازم شد تا فرخروز را علاص کیم . واگر پادشاھی شھر 
گیرمند ترا بابد بیشك خدایتعالی مرا بدین‌سہب بەاین ‌سمت فرستادہاست 
کہ پادشاھی نصہب تواست,ء در یابند گفت ای برادر !| نظرہ من در بارۂ تو 
خطا نیست. میدانم کە مردان لاف وگز اف نکنند, اما حاطرم از این‌مشوش 
است کە ھنوز آن قلعہ را ندیدەایم ۔ اگر روا باشد باھم سوار شوبم و 
برویم و ببیئیم و ھر تدبیری کہ باید اتخاذ کنیم ۰ 
پس‌عالم افروز بريك اسب واو براسبی‌دیگر بر نشستند. خدمتگار 

ہا آپب و نان برداشتند و بە راہ افتادند . دومین روز بەآن قلعه رسیدند. 
عا لمافروز نظر کرد ودید کہ درمیان بیابانی ہی پایان بكپارہ سنكغ سر کشیدد 


و با آسمان ھمسر شدہ است ٠ء‏ بیاہانی اشث کک شاعر در حق آن 5فتہ اُٰست:؟ 


ہہ دشتی رسیدم بہ مائند دربہا کسی جز ملائثك نبودش معبر 
لنەخورشید کردی رسومش‌مساحت نە تقدیر کردی حدودش مقدر 
گیاش از درشتی چو دندان افعی هواش از ھبونی چو کام غضنفر 
از آہش اجل رستہ وز باد پیکان زخا کش سك رستہ وز خارخنجر 
لہ جز دلو در صحبت ک5س مساعد نہ جز وحش دروحشتععلق پاور 
چرا گاہ ابلیس ہودہ است گوئی ھم از وی دراو جانور رسته بیمر 


ھوایش چنان پر عفونت و بادش چنان مسموم بود کےە اشجار از 
عفونت آن چون موم آب فی کت وھر کہ آب آن میخحورد دست ازجان 
می شست . درچنین بہابانی ک٭ دیو و غول از آن وحشت داشت و از شدت 
ق ای هیچ جانداری قدم در آن نمی نھادء سنگی عظیم سر بەعیوق کشیدہ 
وپر ذروۂ آن سن قلعەای بنا شدہ بود کہ أِن چند بیت فارسی در وصف 
آن اُست . 


حصاری پدید امک از دور کفتی سپھر یِسٹت رسته ز پولاد مرمر 








نشییش دہ الماس گستردہ مرش فرازش رز کافور پإوشیدہ چادر 





ں4 بالاش پوشیدہ افلاك و انجم ر4 دامنش پنھان شدہ جادو خعور 


له خجورشید را سوی بالاىی اورهہ نە اندیشه راسوی پھنای او در 
پکی صورتی چون جھانی بە پھنا بر آورد پیکر بە فرق دوپیبکر 
ھوائی پر از آسمانھای سیمین زھيینی پر از ہوستاتھای ہبرور 
درین بوستان خارہ و خار گلبن ‏ بر آن آسمان چشم نخجیر اختر 
طریقی بر آن چون صراطی(؟) چو موی سر زلف خوہانکشمر 
ب4 ہاریکی پای موران ولیکن ۰ تاریکی و تنگی دہدہ اژدر 
گھی دوخته پای ہر پشت مامی کھی سودہ سر برا رخ نجم ازھر 


پس عا لمافروز چنان قلعەای درچتین ہا با ٹی دید کهە لہ یہ قِلعةُ شاہ 
و نہ بە شەدر دوازدہ درہ و نہ رەقلعةُ فلکی شبیه بود . او بجز اینھاھم جچند 
قلءةُ عظیم وصعب دیدہ ہود: اما محیك ما نند این بود . گفعت ای پھلوان إ 
باززگرد تا برویم کە من این قلعه را برای تو چنان فتح کنم کە تعجب کی 
وھردو بازگشتند و بە منزلگاہ رسیداند . پس عا لمافروز 5فت ای پھاوان ا 
راھنمائی ہہ من دہ تا بە لشکر کاہ فر خروز برومکه فتح قِلعہ اکنون ممکن 
نیست کە ھزار وسیله لازم دارم کہ اپنجا یافت نشود . پس جاسوسی یپامس 
نام بوداورا ھمراہ عالمافروز کرد و ھردو سوار شدند و برفتند و پس از 
يك هفتهہ نزدیك لشکر رسیدند . عالمافروز نظر کرد و لشکری معمور دید 
کھ درحساب نمی آمد : تعجب کرد 2 باخودػفت کە ازمیان ان م4 لشکر 
فرخروز را چگونە رہودەاند و بە لشکرگاہ آمد . چون پھلوانان عالمافروز 
را دیدند نعرۂ شادی بر آوردند و دویدند که مژدہ بە خورشید شاہ بدھند . 
جورشید شاہ چون شنید که عالمافروز ہیام ٤‏ ازجا برخاست وازاواستقبال 
کرد . عالمافروز بە درگاہ آمد و چون خورشید شاہ را دبد خحدمت کرد و 


ھا ناس اھ 





سمسمسسلے سس تس مس سس 


٢ 1‏ سمكذ عیاد ٠‏ جلد سوم 
نظم 
جندان که جھان است ملك شاہ جھان. باد 
7 دولت پابندہ و با بخت جوان باد 
جو نانکہ بود عالمی از وی بە امانند 
جان و تن او از ھمه بدھا بە امان باد 
شامان جھان را ز نھیہش تن وجان نیست 
جانو تن شاھان فدی آن ٹن و جانباد 
او را ھمەہ آن باد کە او خواھد دائم 
و آنجملە کە بدخو اھان‌خواھند جز آن‌باد' 
جون دعا را ب4 پایان رسائد حواسٹ تا بیاید ودست حورشیدشاہ 
را بہوسد ء خورشید شاہ از جا برخاست و اورا در کنار گرفت و جمله 
پھلوانان نیز بر خعاستند ٠‏ پس عالمافروز را در جا نب راست حون بر تنخت 
نشاند. چنانکہ بازوی خورشید شاہ بە بازوی عالماضروز می خورد . 
پھلوانان چون این بدیدند هر کدام دچار حالتی شدند. برشاہ معلوم شد کہ 
پھلوانان را جہ ش3 پس روی به اصحاب دبوان کرد کە ای بزرگان إ 
بدائید کےە اىن مرد برادر من بلک پسدر من است ٠.‏ در قلب من بەجای 
فرخروز وجمشید است . ہہادشامی من شایستۂ او است کہ من پسادشامی 
از او دارم . حکم او بر من و بر پسرانم روان است . من از او هستم 
و‌ او از من استات نام اصلىی او سمكذ بسود . من عالمافسروز نھادم 7 
آنان کە نمی دانند ہدانند و آنان کھه نشنیدەاند ہشنوند کہ او در 
حقیقت جان من است . عالمافروز گفت ای شاہ بزرگوار ! بندہ رااز 
شاہ خہری نبود . یتیم یودم کہ بە دولت دیدار رسیدم او خسرم شدم . 
خورشید شاہ گفت ای برادر ! مارا نیز خرمی بود اما ہی دیدار فر خروز 


عرمی نماشد کہ فرخروز من در اپنحا ئیست و از حال او نیز بی خہرم 





نے در متن تر کی ا ینشعں دصورٹی بسیار پرغلط ودردظم ریخته درج شدہە بود 


وچون در ا گنا گ تر جمدستر سی بامتن صحیح آن نبود چند کلم آناز رویحدس تھے حےحشد۵,م. 














کہ 


حجورشیدشاہ این ہػفت وہگربست پس‌عالمافروز گفت ایشاہ بزرگوار! 


قرجمہ از قی کی 
فرخروز را بیافتم و دانستم کە در کجاست و سر گذشت خودرا تا آنجا 
کہ ب4 دریا بنک رسیدہ ہود بیان کرد . شاہ خحرمشد : 

اذ این جانب اباندخت و دیگر خاتونان شاہ چون آمدن عالمافروز 
را شنیدند ؛ کس فرستادند و اورا طلب کردند . اباندخت ازفراق فرخروز 
ہگریست وعا لمافروز اورا تسلی داد بازھم یہ ہار گاہ آمدند . یامس را 
که راھنمای او بود در خانەای مسکن دادند . بە دستور شاہ ہارگاہ از 
پھلوانان خالی شد . عالمافروز احوال مرزبانشاہ و دیگر شاھان بپرسید . 
خجورشیدشاہ يکكايك حکایت کرد و گفت کہ شغال پیل زور درگذشت . تو 
سلامت ہاش . اما از سرخ ورد ھیچ نشانی نیافتم کە نه مردۂ او پیدا شد 
و نە زندەاش . عالمافرو ز از بھر آنان ماتمگرفت ھر کس بە تعزیت آمد 
وحال وعاطر او ببپرسید خجورشید شاو عالمافروز ہدپن کو نه آن شب را 
باصبح آوردند چون صبح شد و آفتاب عالمتاب از مشرقزمین درآمد و 
لشکر سیاہ شب را تاراج کرد وعالمافروز وخورشید .شاہ بر تخت نشستند 
بە ناگاہ از قلعه آواز کوس حربی ہرخاست. مگر که پھاوانان طوطیشاہ 
چون بەہ صلح رضا ندادندء دروازەھا را محکم کردند و بہە جنگ نیز 
پرنیامدند . طوطی‌شاہ روزی ہار گا ہ کرد و پھلو انانر اػفت کە خصمدرجای 
فراخ و در صفا و رفاہ است و ما در زندان . بابد چارہای کرد : پھلوانان 
آمادۂ جنکٹۓ شدند . این بود کہ کوس حربی زدہ شد و بەمیدان در آمدلد, 
خورشیدشاہ خواست کہ بەجنگ برود. پھلوانان گفتند ای شاہ! چە حاجت 
کہ جودرا رنج کی مااز عهده آٹھا ہر می آئیم . جمشید شاہ نیز تضرع 
کرد وگفت خیال شاہبزر گوار راحت باشد کە من بندہ بەمیدان بروم. پس 
آنان بە میدان رفتند وخورشید شاہ ہا بر برود مطرب وگیلك مطرب بەعیش 


و نوش کشست ۰ 





۲۳ اف میا اہی 


اذ این جانپ نقیبان از دوجائب صضھا بیاراستند . مگرعالمافروز 
نظارہ را بە میدان آمدہ بود. از لشکر خورشید شاہ جنگجوی بەہ مدان 
در آمد. نعرہەای زد ومرد خواست. طوطیشاہ کہ این ہدید بغایت مضطرب 
شد و دست بەرلدان جوبد و گفغت کە ما از ابن مرد عاجز شدیم در این 
میان سواری روی بە میدان کرد و جنگجوی با يك تیر کار او تمام کرد . 
دیگری آمد کار او نیز بساخت و بدینسان ہفت مردرا نامردو نامراد 
کرد ٭ پس طوطی‌شاہ نعرہ زد کہ أی قوم ا مکر 4 نظارہ آمدەابد ۶ مکر 
پھلوانی نیست که این نابکار را بگیرد و بیاورد و یا سر او بباورد ؟ داجان 
کهە یکی از رباپندگان فرخروز بود اسب بە میدان راند . چارسب درکنار 
عالمافروز بود برقت ای پھلوان ا این کس بود کہ شھزادہ را ربود و برد 
و قٛصة ود و فرخ روز را بیان کرد ٭ انان در اٍن سخذن بودند کە از آن 
جانب جنگجوی توری پر تاب کرد وداجان ردکرد. مکر در کنارعالمافروز 
مردی کسوتاہ قد بود کہ او را خےرده می گفتند, از مردان دبنالشاہ و با 
خورشیدشاہ آمدہ بود . در صف پیادگان پھلوان تیرانداز بود . کہفت ای 
پھلو ان‌عالمافروز اجنگجوی اگرچه درتیر اندازی استاداست؛ اما منر ندارد. 
عالمافروز گنت ای خردك ! این میدان جایگاہ عرض هنر است . پس خردف 
گہفت ٹیرانداز نباید تیر بیندازد مگر وقتی کە بدائد آن تیر ب رکجا اصابت 
خواھد کرد. بنگرید! این کس که بەمیدان آمد٥‌است‏ زیر بغلش باز است و 
تیری از جعبه برون کرد و بینداخت و زیر بغل داجان زد . داجان را سر 
پائین افتاد و پاھا بہالا شد و از اسب بر زمین افتاد و جان بداد . قصاب 
جنگجو ی بی اختیار ہر تیرانداز آفرین گفت , اما کس دبگر ندانست کہ 
تیر از کجا آمد ٠‏ غشامون که برادر را چنین دید اسب بە میدان راند. از 
سر تا پا غرق در آھن ہود . چون بە میدان آمد جنگجوی را ناسزا ػفت و 


کفت کسی را کشتی کہ 1 هر کو نەہ ازتو پرثر بود, چارسب گ8فت آن دبیگری 











ترجمە اذ ترکی ۳ 


که فرخروز را ربود این است . برادر داجان است . عالمافروز خرداد را 
گفت ای ‌پھلوان! ھنر تیر اندازی را اکنون ظاھر کر و این شخص را که 
چنین ناسزاگو ید تیری ہر دھان زن. حر ول تا این سخن بشنید ثیری بردھان 
غشامون بزد .غشامون از اسب برزمین افتاد وجان ہداد . جمشیدشاہ آفرین 
کرد و ایارەای بردوست داشت که حردك را بخشید . جنگجوی دو اسب از 
میدان بررگرفت و بیاورد . جمشیدشاہ گنت منر خردك بود و اسبھا از آن 
اواست . هر دو اسب را بە خردة دادند. ہر یکی سوار شد ودیگری را 
بە جنگجوی قصاب بخشید . طوطیشاہ کہ این حال ہدید بفرمود ٹا طبل 
آرامش ہزدند و دو لشکر با زگشتند ۔ خورشید شاہ خردكد را خلعت عالی 
بپخشید . آنگاہ عالمافرو ز گنتای شاہ! بفرمای کە درودگران لشکر بیاپند 
و پنجاہ جفت صندوق دوطہقہ ہسازند . صندوقھا ساخته شد . عالمافروز 
بفرمود ٹا بارگاہ کنند وبزرگان بە مشڈورت ببیابند. چون بزرگانگرد آمدند 
عالمافرو ز بر پای خاست و گفت ای پھلوانان ! از میان شما کیست کە 
حاضر باشددر راہ فرخروز رنج ببرد ؟ فوراً چارسب بہا خاست و گفت 
مسن جمله ج٘ان و مالم در اختیار شھزادہ است .ای پھلوان إ بفرمسای 
تاچه باپدکرد ؟ بعد ھرمز کیل و کوھتن وشھموار وشھسو ار وجماہ پھلوانان 
حاضر با عاستند. پس آنان رابایراق و سلاح در بك طہفة صندوریھا 
نھادند و طبقۂ بالای آنھا را از اسباب و مال التجارہ مالامال کردند . پس 


عالمافروز دربابند را يك وست خلعت و يك دست سلاح برداشت و خود 


۳ 
مانند خواجگان جامەھای فراخ بہوشید و عصابة سرحخ بر سرکشید و ریش 
سفیدی بر صوردت بست کھ تا سينٰ4 می رسید پس بر مود صندر یھا را 
ہر شتران بنھادند و خود با جند نعدمتکار سوار شدو به راہ افتاد و نزد 
دربابند رسید ٭راھنما پیش رفقت وکفت ای پھلوان! عالمافروز ام پھلوان 


ے ۰ ۰ ہے جٹھ نے 
پرسید کہ در کجچاست کھت ھمین کہ عصابة سرخ برسر داردء دریا بند5فت 











مث عیاد جلد سوم 





۴كَ۱ 
مکر دہوانه شدہای ؟ این پیر مردی امت إٍ راھنما کہفت او عالمافروز است 





کہ خودرا بہ حیله بدین شکل انداختەاست . دریابند برخاست ویەاستقبال 
رفت . عالمافروز چون دریابند را ہدید پیادہ شد و او را در کنار گرفت . 
دربابند گفت ای آزادەرد ! این چیست کە آوردہای ؟ عالمافروز گفت 
ای پھلوان! ھرمشکلی را بەنوعی می توانگود. وگفت که بە مبار کی چون 
بە لشکرگاہ رسیدم خعورشید شاہ را دیدم کہ آمدہ است. 

ابن بکفت و خلعت و سلاح در آورد و گفت کە این ارمغان 
نجورشید شاہ از برای تو است . راھنما پایگاہ عالمافروز را در نزد 
خورشید شاہ بیان کرد . پس عالمافروز دریابند را وداع کرد وگنت کە پس 
از سە روز بەنظارۂ فلعہ بیا. بەراہ افتاد وہرفت تا بەپای قلعه رسید. بفرمود 
تا بارھارافرود آوردند وشتران را بەعلفزار فرستاد.چادر کوچکی ہر افر اشتند 
و خدمتگاران. در ھمہ جانب بە گررش ور آمدند . دبدبان قلعه کوتوال را 
نہر داد کە کسا لی آمدہ و زیر قلعه تو قف کر دەاند. مکر تکر یت کو توال را 
حاجبی بود الماس نام. اورا فرستاد وگفت برو ہین چە خہراست؛ کیست ؟ 
بە من خبر آور . پس الماس فرود آمد و بر عالمافروز سلام داد و گفت 
ای خواجە !از کجا آمدەای و بەکجا می روی ؟ عالمافروز گنت از دیار 
دبنالشاہ می آیم وہەسایة قاف می روم ومرا خواجہ فضلان مغربی می گویند. 
چون بە این مقام رسیدم بە سیاحان آشنا برخوردم که زمائی نعمت من 
خوردہ بودند . گفتند که ای خواجہ ! غافل مباش کە دریا پر از حرامیان 
است و شھر گیرمند چند گاھی است کە لشکرگاہ شدەاست . بہ هر جانب 
که بروی ھلاك شوی . بھتر این است کہ در این قلع ؛ کو توال ترا بپذڈیرد 
در ابنجا قرار بکیر تا روزی آرامش برقرار شود ۔ 

این ہگفت وگفت کە مال من این است و سر ھرصندوق با ز کرد و 


نمونە نشان داد ودفتری بە دست اوداد کہ در آن عدہِ وقیمت ھرجنس نوشتہ 











ترجمە اذ تر کی ۵ 
شدہ بود ..الماس چون این نفاپس بدید عقل از سرش برفت . بازآمد و 
تکریت را خبرداد و ػفت کہ پیری فر وت است . چند روزیدیگر می میرٹء 
نبایدکە این مال از دست برود . حال کە او خود می خواھد بە قلعه بیاہد 
چرا اورادر نیاوریم 1 تکریت طمع درمال بست وگفت کہ اورا در آورند۔ 
پس مردان قلعه برفتند و عالمافروز و بارھای او را بە قلعه آوردند و در 
جائی گذاشتند ک نزديك زندان شھزادہ بود . چون عالمافروز ہبکفت 
کہ من حواجہ فضلان بازرگا نم و بیامد و دست تکریت پبو سید ؛ تکریت 
کال رعارت کر و ھاظر ای ورس روہ کی رارکت کرات 
حواجەکنند. آنشب عالمافروز مدتی درحضور تکریت بماند . پس بگفت 
کە امشب معذورم و برخاست و به بارحانڈ خود برفت . چند تن ازساکنان 
حصار ھم ہہ ھمراہ خواجہ بیامدند و از ھرباب سخن گفتند. آخر خواجهہ 
گفت ای آزادمردان در ابن برجی کہ نزدیك ماست ھیج رفت و آمدی 
لیستٹء فقط کاھکاہ تعادمی از آن ببیرون می آید و مقداری طعام بر می کیرد 
و باز بھ برح می شود در آنجا چە کسی ھست وچکونہ مقامی است ؟ٗ اکر 
اموال مندر آن ہر جگذاشتہ شود محفوظترنیست؟ آنان گفتند ای خواجہ ! 
در آن رج شھزادہەای محہبوس است کە بہ جنگ طوطىشاہ آمدہ بود و 
او را بہ طریقی ربودەاند و چون ھیچ جا از دست عیاران ور امان نہودند 
بە اینجا آوردەاند ‏ وکوتوال فرمودہ است تا اورا در این مفام کە امن تثراست 
نگھدار ند عالمافر وز بدین اندازہآگاھی ہسندہ کرد و دیگرچیزی نپرسید. 
صہح کہ شد عا لمافروز از بعضی اسباب نفیس و از ھرجنس قماش با خود 
برداشت و بہ حضور کوتوال آمد . کوتوال خحاطر خواجہ بپرسید و او را 
درکنار گرفت و بە انواع ملاطفت ہا او سخن راند . عالمافرو ز گفت ای 
پھلوان! چند روزی‌است کہ درمزاجم انحراف می بینم . عمرم ازصدو بہست 


افزون است و مرگم نزديك است . زیر صندوقھای من آکندہ از دینار 


کی سمك عیاد جلد سوم 
نکند و ان نسینة آٹھا اِٰست و دفتر دنانیر را بدو داد ٠‏ پس بار عام شد و 
بزرگان قلعه نزد کوئوال گرد آمدند . آن روز تا شمس عالمتاب به وقت 
غروب ہرسد بادہ نوشیدند - عالمافروز گاہ تفر لح کرد وگاہ ہہ حال مود 
گریست . پس ہرخاست و ہہ بارخانۂ خود رفت . نیمەای از شب رفتہ بود 
که در زندان ف رخروز گشودہ دید , با جو رکفت کہ بھتر ازاپن وقتینیست: 
چون ماری کە از پوست ہدر آید لہاس بازرگانان از تن در آورد و دگر بارہ 
عالمافروز شد و بہ سوی آن در رفت .۔ پس داخل شد و دید کە خادمی در 
عدمت شاھزادہ اُست, در حال وست درگلری حادم افقکند و نگذاشت کہ 
بگریزد : حادم گفت ای آزادمرد ] گناہ من چبست ؟ٗ از شھزادہ بہرس کہ 
من چکو نہ در ۔علدمت اویم ٠‏ شھزادہ چون عالمافروز را ہدید رم شد و 
گذنت خادم رارھا کن کە نيك خدمتگاری اِست. پس سمك حادم را در 
بندکشید وػفت از ساعتی در بند ہودن ترا آسیبی نرسد . سپس دست زد 
و بند از شھزادہ برگرفت و اورا ہا خود ہە بارخحانہ برد. در صدر مجلس 
گوشەای بود به مثال تختی. شھزادہ را برنخت نشاند و ور صندوقھا بگشود 
و پھلوانان را بدر آورد ٠‏ ہر کدام پیش آمدند و دست شھزادہ را بوسیدند 
و از ھرگوشہ نعرہ زدند که تا جھان باد فرخروز و خورشیدشاہ پادشاہ باد 
و بہ قفلحه حملہ بردندو ہا هر کس کہ روبرو شدند بکشتند ٠‏ 

از این جانپ اگاہ در درون قلاعكہ تکریت بشنیدن این صدایمھیب 
ازخواب ‌ہجست. مگرقریب دویست مرد از آنقو مگستاخ بەجنگ عالمافروز 
آمدہ و بەقتل رسیدہ بودند . تکریت پھاوانی کاردیدہ و جنگ آزمودہ لود 
دائست ک4 حال چیست . لشکر عون را فر او اند و گفت زنھار براق را 
رھاکنید و خود نیز بی سلاح بیامد و در برابر فرخروز خد مت کرد و آمان 


خواست . عالمافر وز بە پھلوانان گفت کہ دست از کشتن بدارید تا بینیم, 





قرجمە اذ تر کی ۹١۹۱۷‏ 





در میان قلعه سکوئی اود کا فرخدوز ہر آن ہنشست و دلگران عدہای پر 
زمین نشستند و پارەای بایستادند . پس شب گذشت و صبح شد . آفتاب 
عالمتاب روی عالم را منور کرد . بقیةالسیف قوم قلعه جملہ با فرخروز 
بیعت کردند و سوگند جو ررند کہ مخالفت امر نکنند و بادوست اودروست 
باشند و با دشمنش دشمن . اینان دراین حال بودند کە دیدہەبان قلعہ بیامدو 
کفت کہ جماعتی سوارہ و پیادہ کە شبیهە جاشوباناند عزیمت کردەائد و‌ 
می آبند واکنون فرامی ‌رسند . بھتر که در قلعه را بہندیم . عالمافروز گفت 
غی یست کہ از عماقد, کس فرسید کہ انا پس تگر یت آوم بفرستاد 
و آنان را از راہ قلعه با خودآوردند. درپابند ہود کە با عالمافروز وعدہ 
کردہ ہودکه روز سوم بیاید . پس بیامد و در براہر فرخروز عدمت کرد. 
دسٹ‌عا لمافروز را بہوسید و باجملۂ پھلو انان‌تعارف کرد. درپابند عا لمافروز 
را دعا و آفرین‌خواند وگفت این چه صنعتی ‌است کە سحراست. عالمافروز 
گ5فت ازاین پس ہباید رف ت کە خحورشیدشاہ در انتظار اسٹ . فرخروز که 
آمدنخو رشیدشاہ بشنید خرم شد وگفت ای پدر! ازچہە بەآغاز آمدن شاہ 
با من نگفتی ؟ عالمافروز گفت از این‌رو کہ نشاط ناگھانی شوریدگی را 
سبب شود و اندك اندك دانئستن بہ. پس ھرچهە از مال ومنال طوطی شاہ در 
قلعه بود ہرگر فتند . پھلو ان تکریت گفت اگر از من می‌شنوید باید این قامه 
را درھم کو بید کہ اگر کس‌دیگری جزمن بودی ھیچکاروائی رارھا نکردی 
کە از اینجا سالم بگذرد . عالمافروز گفت من‌قلعہ را بە پھلوان دادەام. او 
حور واند کە هر کار خواھد ہکند . دریابندگفت ای پھلوان ! من ازاین پس 
از خدمت شاہ و شھزادہ جدا نشوم وحتی بە لشکرگاہ می آیم . بفرمای که 
قلعه را ویران کنند . پس گرد آمدند و قلعه را درھم کوبیدند و سنگش 
بر سنك ہباقی نگذاشتند . پس ھرچھ مال و منال در قلعه و یا در دست 


دربابنك بود ھمہ ہ رگرفتند و بەراە افتادننذ و براندند و دوشمانەه روز راہ 





۸ سك عیابے جلد سوم 





سپردند ٠‏ سومین روز بەوقت سحر چترھماہونی جمشیدشاہ دیدہ شد . مگر 
کہ از خحورشیدشاہ دستوری کر فتہ بود کہ از۔حال لم آگاہ شود و شاہ اورا 
با ھزار مرد فرستادہ بود . و او بیامد و بە آنان پیوست . بە فرخروز خبر 
دادئد کہ برادرت جمشید شاہ است جمشید شاہ از اسب پہادہ شد و بیامد 
و رکا برادر بزرگك لبو سیل فرخ روز ھم از اسب پیادہ شد وجمشیدشاہ 
را درکنار گرفت. پس سم ك گفت من می روم کہ مژدہ دھم تا شما ہرسیاد ۔ 
و ھرمز کیل را ہا خود برداشت و بەراہ افتاد و با تعجیل اسب براند و به 
لشکرگاہ رسید وکفت مژدہ! کہ فرخروز بیامد ٭ پس عدنان‌و زیر درحواست 
کرد کہ شھزادہ راست بەہ منزلگاہ بندہ آید تا ضیافت اول از من ہندہ بہاشد 
وتضر ع کرد . خورشیدشاہ اجازت فرمود وعدنان تاخیمۂ خود نیمفرسنكک 
اطاس و دہیہا پگسترد و خانه ہاپر نیان زیبا بیاراست و پنجاہ غلام بخوائد 
ک4 طبیقھمای زر مالامال و جواھر و مشثش و عنبر و کافور نثارکنند : 

اذ این جانپ سمك نزد اباندخت بیامد و مژدہ آورد . اباندخحخت و 
ماہ در ماہ و جھانافروز و قمرملك حاضر شدئد و پنجاہە حادم و کنیزڈ 
طبہقھای جو اھر و دلانیر و سیموزر دردست گر فتند و ہرسر راہ ایستازند. 
چون چشم فرخروز بە چٹترخورشیدشاہ بیفتاد از اسب پیادہ شد و ہیامد وسر 
برر کاب گذاشت ودست شاہ ہہوسید. خحورشیدشاہ چشم وروی پسر بوسید, 
سپس فرخٌ‌روز و جمشید متوجہ خحیل خواتین شدند . اباندخت و سایرین 
زر بر سر او پاشیدئد پس یہ اباندخت 5مفت أی مادر گرامی! شما بہ خیمہ 
بروید کہ پدر ہزرگوار در نیم ما توقف می کند . ان‌شاءاللہ وقت فراغت 
صحبت می کنیم کہ شاہ درانتظار است و باز بەخحدمت شاہ آمد, عدنان‌وزیر 
ببامد و چھرہ بر خحاك نھاد و وفای بە وعدہ خواست . پس شاہ و.شھزادہ 
ي حم وزیر بیامدند . شاہ و شھزادہ وپھلوانان بر روی:حریر راہ رفتندو 


ھرقدم کہ شھزادہ برمی داشت طلا وجواھر برقدمھای اسب اونثارمی کردند. 


ترجەەه از تر کی ۹ں" 





پس جملہ ببامدنسد . چون هر پکی بە جای خود قرار گرفتند 
عالم افروز درآمد . حدمت کرد و آفرین درپیوست . تکریت کوتوال قلعہ 
و دریابند را باخود بەبار گاہ شاہ آورد و احوال چنانکہ رفثہ بود معلوم شاہ 
گردانہد. حورشید شاہ بفرمود تا آنان را خلعت دادند وپایگاہ پدید کرد کہ 
ہرفتنكد و بنشستند . 

پس در حال جلاب اورنے ٠‏ سرپوشھا برگرفتند و بہ ذست 
چاشنی گیران دادند و همه باز خحوردند . خوانسالاران در آمدند . عدنانی 
سفرہای بگستردند که تاروزگاربود درمجلس‌ھیچ شامی ندیدہ بودند. چون از 
طعام فارغ شدند ودستھا ہشستند؛مجلس بزم بہاراستند. ازراست وچپ ساقیان 
در گردش در 07 جمله لشک رگاہ 7 شراب ۔جوردن نشستند و کشاد 
ہی اندازہ یافتند ۔ چندان خرمی و نشاط کردندکە نعرۂ شادی لشکرگاہ در 
شھر نیز شنیدہ میشد. کفتند مکر اہنان را از جاہی مدد رسیدہ باشد. 

مکر کہ فرطوس نام از اھل قلعہ بە شھر می آمد و درشھر خعوپشان 
ہسبارداشت. چونبە دروازہ رسید او را بەشھرراہ دادند, می آمد تا بەبارگاہ 
شاہ رسید. در بار گاہ شد . کلاہ برزمین زد وفریاد بر آورد کہ ای شاہ ؛ قلعة 
بند آفرین ازدست رفت کہ سمك آمد و فرخروز راار بنددر آورد ٭تکریت 
کوتوال و دریابند جاشوب وبقيه لشکریان قلعہ تابع فرخروز و سمك شدند. 
اکنون در بار گاہ جورشید شاہ بہ شراب نعوردن مشغولائد. 

شاہ پرسیدکە اکنون چە کسی درقلعہ است؟ فرطوس گفت ایشا 
از قلعه جز نامی نماندەاست که جملهہ سنگھای آن بەہ صحرا ریخت,. اپسن 
سخن می گفتند کہ جاسوس حاضر ہود و این خبر بیاورد. 

طلوطىشاہ روی بەنخعاقان وزیر کرد کہ چەگوہی؛ مصلحٹت چیستو 
چە باید کرد؟ خاقان گفت ای شاہ ء اگر سخن من بشنوی صلح بخواہ. باشد 


کە فبول کنند. چون اپنان کہ چنان قلعەای راگشادندء این شھر آسانتر 





۳۰( سمگك عیاں جلد سوم 


بپگشابند . بفرمای کە نز لھا راست کنند تا من بروم و با عھد و امان باز گردم. 

طوطى‌شاہ بفرمود تا صد تخت جامه ؛ صد غلام صد بدرہ زرو 
ص۵ اسپ ہا ساحت پپاوردند. خاقان وز پر برخحاست و روی پەراہ نھاد تا ہر 
کنار لشک رگاہ آمد. پکی از طلایگان گفت تو کیستی؟ جواب داد کہ رسولم؛ 
خاقان وزیر طوطی شاہ ء پیغامی دارم با خورشید شاہ . 

پس رسولدار بیامد و حاقان وز پر بە حیمة خود برد که دیر وقت 
بود و پھلوانان مست ہودند. خاقان آن شب ورآن خیمه قرارگرفت تا روز 
روشن شد . 

خورشیدشاہ بەنخت بر آمد و دیگران ھربکی بەجای خود بنشستند 
بفرمود تابارگاہ بیاراستند چنانکہ قاعدۂ اپشان بود . حاجبان بیامدند وخاقان 
را پەبارگاہ در آوردند, خاقان‌چون درپیش تخت رسید؛ خدمت کرد وزمین 
را نمازہرد وبایستاد, آن ھبیبت وشکوہ پادشاھی ہدید عجب داشت که هرگز 
ہر آن کو نہ ندیدہ بود. شاہ بفرمود تا اورا بنشاندند . عدنان وزیر برخاست 
وکرسی زرین پیش تخت شاہ نشان داد. حاقان وزیر بر آن کرسی ذشست: 
پس در حال جلاب آوردند و باز خوردند و خوان بنھادند . مجلس بزم 
بباراستند و شراب در دادن گرفتند . تا عدنان گفت ای خاقانء بگوی تا جە 
پیغام داری ؟ خاقان وزیر ہر پای حاست وخدمت کرد کە عا لمافروز در آمد 
و‌ چبزی در گوش شاہ گفتِ و برفت و بنشست. 

خاقان زہانآور بود و سخن نیک وگفتی. گفت: میان شامان جنگ 
ہسیار باشد و خطاکاران ھمیشہ عذرخواہ باشند . بزر گان خطای خردان 
در گزارند طوطی شاہ صالحطلب می کندو و اھد کہ چون دلگر شاھان روی 
بە خحاك بارگاہ گذارد و بہ خدمت آید . 

پیشتر از آنکه خحورشیدشاہ وعد نان وزپر سخنی بگویند.عالمافروز 


گفت ای خحافانء سخن تو پسندیدہ است اما حال کسی کہ عذرگناہ بخوامد 











جں ججهة از ئن لی 1۳۱ 


نە چنین باشد. گناھکار بایدکە سر وپای برھنہ؛ کفن بردوش و ثیخ بر دھان 
گرفتہ ہر آستانه خداوند می آید وروی بەخاك می ‌ساید. چنانکە پیش از او 
شاھان بھتر از وی کردەاند. اگرچنین کند دائیم کە راست می گوید و بحقیقت 
صاح میحواھهد, 

خعاقان گفت : چگونە پیش از آنکە شاہ وشاهزادگان سخنی بگوپند 
تو می گوبی و سر میجنبانی ؟ چنان می نمابی کە من خطاگفتەام . عدنان 
وزیر گت ای حاقان ء او عالمافروز شاہ و برادر و نایب اوست ؛ هر چه 
می گوہد مقبول شاہ است . 

عا لمافروز گنت ای خعاقانء من سخن بەدستوری شاہ میگویم وسر 
بدان میجنبانم تا نە پنداریکە ما عقل نداریم و با این‌سخنانو یا مال و زر 
ان جایگاہ بە شما می گذاریم و ہرمی گردیم٠‏ تا طوطی شأہ سر وپای برھنه 
۰ درگاہ شاہ نباپد سخنش پسندیدہ لیست: 

مکر عاقان آن هدیە ھا در بارگاہ گذاشتہ بود . گفت ای شاہء 
هدیەای کہ طوطی شاہ بەخدمت فرستادہ است در ہار گاہ است, خورشیدشاہ 
گفت ای افان ء از مال فرستادن کار راست برنیاید کە او خود از مال 
دوری می جوید, اما باز فرستادن نیز پسندیدہ نیس تکە ما یزچون او ہاشیم. 
پس آن مال بہ بربر رود مطرب وگیلك مطرب بخشید وہفرمود تا خاقان‌را 
علعت داوند و چون خاقان مىیرفت سمك گفت : بەہ شامت ہکوی تا اگر 
بەاختیار خود سر و پای برھنه بەخا کہوس بارگاہ خورشیدشاہ نیاید؛ من کہ 
کمن ہندگان حورشید شاەام او را بدان سیرت پہاورم ٠‏ 

خاقان روی بەشھر نھاد تا بە بارگاہ شاہآمد٠‏ احوال چنانکه شنیدہ 
بود ڑ دانسته باز گفت و پھلوانان حاضربودند٠‏ 

طوطیشاہ گفت : مارا بباہد رفتن ٠‏ مگرکە او را دو پھلوان بود 


پکی را طو فان و دیگری را لاموس نام بود. فریاد برداشتند کہ ای شا ما 








امس ۔س٥٢لسسستے‏ 


.۔ سمت عیار: جلد سوم 


شھر چگونہ بہ دیگران سپاریمء ء مگر ما را ناموس سو" بد۔ان و ۱ 
آگاہ با ش کە ما بەمخدمت نرویم و ترا نیز نگذاریم وت | جان داریم بجنگیم۔ 
لوط شاہ گفشت محود دانید. پس قرار بر آن افتاد کہ حرب ك1 

چون روز روشن شد طوطی شاہ بہ بالای حصار ہر آمد. طوفان 
ولاموس لشکر ہرداشتند و روی از دروازہ بدر نھادند 

ازا بن جائپ جمشید شاہ در پیش خورشیدشاہ خدمت کرد و زاری 
نمود کە ای شاہ بزرگوار: تو ہا فرزندت فرخروز جام نعوشگوار ہنوش تا 
من بندہ میدانداری کنم . خورشید شاہ گنت خود دانی 

حمشید شاہ ہا پیسٹھزار مرد روی بە مبدان نھاد. خردك تپرانداز 
در رکاب او بودکە شاھزادہ اورا ندیمی خود فرمودہ بود٭ پس از ھردو 
جانب لشکر روی در میدان نھارند . نقیبان بر آمدند و صفْ‌ھا بباراستند کە 
جنگجوی از لٛکر جمشیدشاہ اسپ درمیدان جھانید, نعرہ زد و ناورد کرد. 

طوطیشاہ چونآن ہدیدگفت : این مرد بەرغممن درمیدان می آبد. 
خواھم کہ پادشاهی بىعود بدھم تا اورا ب۸ دست آورم و بکشم. 

اذا بن جا نك‌جنگجویقصاب هر کەدرمیدانمی آمدبات یرم ىانداخت 
ٹا بیسٹ مرد بیانداخحت . طوطیشاہ با بانك بر اپشان زدکە ای فسرومایگان 
ہی اصل؛ مرا از صلح کردن بازداشتید؛ هنر و مردی چنین می نمایید؟ چون 
این بگفٹ طوفان اسپ درمیدان جھانید . جنگجوی تیرعد نگ زرنگگ در 
کمان نھاد. کمان درکشید . خواست تا گشاد تیر دھد کە کمان ازقبضه بە 
دو ٹیم شد, طوفان اسپ در وی جھانید؛ خواست تا بکی تیخ برسراو زندکە 
جنگجوی بەآن طرف پرید تا تیغ ازاو درگذشت.طوفان امان نداد٭شمشیر 
بر سر ویزد کە سر جنگجوی بشکافت و خون بر روی او فرودآمد٠‏ طوفان 
کمر بند جنگجوی بگرفت و اورا از پشت اسپ ہبرگرفت کہ بەلشکرگاہ ہرد 


جمشیدشاہ یا نگ بر لشکز زد ا اورا بگبر ند کہ طوفان جنگجوی را بە پای 











تنزجمە از تر کی 


علم رسانید و بفرمود ثا اورا بند ہر نھادند : 

ابسن ہکفت و بە میدان بازگشت . مردان جمشیدشاہ چون او را 
بدیدند بہ جای خود باز آمدند. طوفان بە میدان آمد. نعرہ زد واشتلم کرد 
و مرد حواست. که جرد تیرانداز در عدمت جمشید شاہ حاضر ہود؛ تیر 
در چلۂ کمان نھاد تاطوفان دھان ہر گشاد تیری ازشست رھا کرد. تیر تا بہ 
سوفار در دھان طوفان در نشست وازپسسر وی بیرون شد٠‏ طوفان ازاسپ 
بە زمین افتاد و بی مراد جان بداد. 

ازین چان خردك تبرانداز بە میدان آمد. قد کوتاہ؛ کتف پھن و 
بازوان کوتاہ ٤‏ نجرد گرچهہ به قامت کو تاہ بود اما ستبراندام بود لاموس 
چون دیدکە قاتل طوفان بە میدان آمد ؛گفت بایدکه اموس رفته باز جای 
آورد. این ہکفت و اسپ در میدان تاخت. نم ردلة تیر در کمان نھاد و ھیچ 
سخن نکفت تا لاموس 37 اطراف نگاہ می کرد تیر برگوش او زدکە ازدہکر 
گوش بیرون آمدو ہر زمین افتاد٭پس از اوھ ر کە در میدان می آمد خردك تیر 
می ‌انداخت و مرد می افگند . 

طوطی‌شاہ چون آن بدید از بسالای قلعه بانگ براپشان زدکە ای 
فرومایگان بی ‌حمیت ء چه ایستادەاید ء ہا کود کی برنیابید ؟ بفرمود تاهمہ 
بە يك ‌بار حملہ برند و اورا فروگیرند تا نزديك وی برئد. پس‌جملە لشکر 
گرد بر گرد خردك بگرفتند . جمشید شاہ چون آن بدید با پیستھزار مرد 
که با وی بودند ہر آنان تاختن آورد و نگذاشت کہ خخردكد ہہرند تا جملہ 
ھزیلمت شاند . 

از ین جانب عالمافروز از بھر جنگجوی قصاب دلتنگٹ می بود کہ 
طوطیشاہ امان نخواھد داد٭ازین معنی با خود می گفت و اندیشہ می کرد. 
کیسەای درمیان داشت وچیزی از آن کیسە بیرون آورد ودرروی خود بمالید 
تا شکل‌خود بکردانید. حور را بەلشکر گاہ طوطی‌شاہ افکند و باھزیمتبان 











۳۴ ۱ سم عیاں ؛ جادسوم 


بەشھر آمد کە جنگجوی قصاب را دید پالھنگۓ در گردن انداخته و دسٹھا 
بازپس بسته می برند. 

طوطی شاہ ازغم ھزیمت لشکرومرگك پھلوانان خوداندیشۂ جنگجوی 
نداشت٠‏ کسان طوطی‌شاہ برای عرض‌ھنر یکی دوبار اورا تا پیش‌طوطی‌شاہ 
کشیدند. ھیچ نگاہ نکرد. تا باردیگر اورا پیش آوردند. طوطی شاہ بانگگ 
برایشان زد:؛کە مگر کسی نیست تا این حرامزادہ را پوست بر کند واندیشۂ 
کار او از ما باز دارد؟ عالم افروز چون این بشنیدکارد به دست گرفت و 
خود را در پای اسپ طوطی‌شاہ افگند و زاری کردن آغاز کرد وگػفت ای 
شاہ؛ بفرمای تا پوست وی چنان بر رکنم تا اگر سوراخی در آن باشد بفرمای 
تسا پوست من بکنند و آنچه این حرامزادہ ہا من کردہ است اگسرخود 
ھمانست که دو برادر من بہ هلاك افکند. جنگجوی چون آواز سمث بشنید 
بزدان را شکر کرد . 

طوطی‌شاہ بفرمود تا جنگجوی بە دست او دادند٠‏ عالمافروز چون 
بلو رسید مشتیمحکم برگردن جنگجوی زدکہ برزمین‌افتاد و نیز لگدیبر 
پشت او زد وگفت ای حرامزادہ؛ ترا با چنان علامتی بکشم کە تا روزگار 
است از آن یادکنند. پس بە آوای نرمگفت: من‌چون بند ازدست و پای نو 
برگیرم واز توغفل تکنم؛ فرارکن. من نیز بە دنبال تو بدوم ‏ وکارد بە دست 
تو دھم یا بر زمین بگذارم و یا تو از دست من برہابی و فرارکنی تا باشد 
که رھابی پابی . 

پس ہند از دست و پای او ہر گرفت . جنگجوی مشتی ہر دسٹت 
عالمافروززد کە کارد ازدست اوہیفتاد۔کاردبرگرفت وفرار کرد.ھ رکە پیش 
روی خود می دید می ‌افگند.٭٠سمك‏ بە دنبال او فریاد بر آوردکە مکذارید تا 
" فرارکندوخود نیز چنانکەگوپی قصد او دارد بەدنبالش می دوید. جنگجوی 


نیز می دوید از محلهای بەمحلەای دیگر تادری دید گشادہ. در آن ما زەشد و 











ترجمہ از تن کی ك۳ 


بر ہام برآمد و از آنجا بە ہامی دیگر. ازین جانب سمك نیز در گشوددای 
یافت و داخل شد در باز پس بست و پنھان شد ۔ 

اذ زین جانب خہر بە طوطی شاہ بردندکە جنگجوی فسرار کرد و 
احصوال چنانکە رفته بود بازگفتند . شاہ در وزیر نگاہ کرد٠‏ وزیرگفت ای 
شاہ ء شك نکنم کە آن شخص‌سمك بودہ باشد٠‏ دائم کە ھنوز ازشھر در 
نرفته باشند. بفرمای تا پیرامون شھر فروگیرند ونگاہ می دارند تا اگ رکسی 
ازشھر بیرون آید اورا بگیرند.اپن می کفتند کە شب در آمدہ بوددرحال کس 
بہ شحنه فرستاد و سپارش کرد تا هر دو نگرفتەاند به بارگاہ نیایند . پس 
شحنه کس فرستاد ہەمحلت ھا وگفت تا منادی کنند کە کس ازخانەھا بیرون 
نباپد و هر کە ازخانه ببرون آید او را بگیرند و ہر دار کنند. 

اما از ین چان جنگجوی بە حانەای رسید کە درآن چند جوان 
شراب می خوردند ونشاط می کردند . چسون جنگجوی را بدبدند دانستند 
کە کیست بە پا خہاستند وخدمت کردند و گفتند شاد باش ای پھلوان؛ تسرا 
مسلماست. جنگجوی چون آن بدید پارہای آرام گرفت ٠‏ پس گفت ای 
آزادمردان؛ کمانی وتیری جند به من دھید دانم کە استادم سم ھنوز در 
شھراست باشد کہ اورا بیاہم و اینجا بیاورم. چند تیر باکمان بە وی دادند,. 
بگرفت وبیرون شد. آن جوانان گفتند شاد باش ای پھلوان جھان ء عظیم دل 
و زھرہ کە این طایفه دارند . عجب ماندند. 

چون جنگجوی بیرون رفت ازقضا سمك کە درخان مادر گیل ك بود 
نیز بە طلب جنگجوی بیرون آمدەبود٭ در سز محله بەھم رسیدند٠‏ از ھم 
کنارہ جستند ء علامت دادند هھمدپکر را بشناختند . چون بە نزديك ھسم 
آمدند عالمافروز قفت ای جنگجوی ؛ ابن‌طایفہگمان کنند کە ما امشب 
بیرون یاییم بھتر کە هم امشببەسرای شاہ رویم؛ باشد تاکاری بر آید . این 
بگفتند و بە سوی سرای شاہ ہے راہ افتادند کە از ناگاہ شحنہ را دیدند کہ 








سمات عیار ء جلد سوم 


می آمد و گروھی باوی. ۱ 

جنگجوی گفت بەدستوری کە اورا ازمیان ہردارم٠‏ سمكػ5فٹت آری 
نيك بپرسش٠‏ پس‌جنگجوی تیر ازشست رھا کرد کە ہرسینۂ شحنە آمد واز 
پشت بیروؤن شدکه ہازپس افتاد وہمرد. کسان شحنه چون آن بدیدند کی 
مر یکی را گفت : این تو کردی. دبگریػفت این کار خود تو کردی . تا 
به ھم ہر آمداند, عالمافروز از آن جانب نعرہ زدکه ای مردان ء سمكعیار 
را بگیریدکە این کار اوکرد. چون نام سمك بشنیدند تیغ بریکدیگر نھادند 
و از یکدیگر می کشتند کە تو سمکی 

اینان دراین کار کە عالمافروز و جنگجوی بەدر بارگاہ رسیدند و 
درگوشەای پنھان شدند. بالای در منظرہەای بود کە طوطیشاہ در آن شراب 
می خوردکە آن نعرہ وفریاد بەگوشش رسید . پرسیدکە این آشوب از بھر 
چیست ؟ گفتند ای شاہ ء جنگجوی قصاب است کہ با سمك عیار دیمتری 
شحنه را کشتەاند و خلقی بەجان ھم انداخته. 

طوطی ‌شاہ چونابن‌سخن بشنید دلننگك شد٠‏ بفرمود تا حاقان‌وزیر 
را طاب کنند کە من ندائم ہا این ناداشت چہ سازم٠‏ پس غلام به راہ أفتاد. 
سمك جنگجوی را گفت تو اینجای می باش تامن بە اقبال خحورشید شاہ 
بروم وکاری بکنم٭ این ہگفت و دنبال غلام به راہ افتاد چون بسە او رسید 
گلوی او بگرفت و ہفشرد تا جان بداد . پس با از تن او در آورد و در خود 
وشیا ٠‏ جسد را بەگو شەای کشید . طشت و شمع در دست کر فت و منتظار 
می ہود تا خاقان بیامد: 

چون حاقان برسید سمك شمع بر دست پیشاپہیش حاقان بە راہ 
افتاد تا خافان بە بارگاہ آمد و بنشست, شاہ گفت ای وزیسر؛ با اپن سمك 
ناداشت حرامزادہ چە ساز ہم کە این همه فعل اوست؟ واحوال آنچه رفتەبود 


بگفت,. خافان گفت ای شاہ ء دبر است تامن ابن اندیشہ می کنم وچارەای 











ترجمه از ان کن ۲۷ 


جزآن ندیدم کە شاہ به چگل ماہ نامە نوپسد تا ما را پاری کند. طوطیشاہ 
گنت اگر دانم کە مرا بکشند از وی یاری نخواھم کە بیست سال‌است تااز 
من یاد نکردەاست . 

خاقانگفت سخنشاہ پسندیدہ است اما چگلماہ شاەرا حواهراست 
واز وی یاری خواستن بھتر کە بر در ہیگانگان رفتن ۔ و نیزچگل ماہ لشکر 
فراوان دارد باشد کە بیاید و جواب اپنان باز دھد . خاقان ازین سخنھا 
می گفت تا دِل شاہ پارہەای نرم شد. پس گفت چگلماہ با نامه این جایگاہ 
نیاپد مرابایدکە بە تن خود بروم . تو لشکر نگاهدار تا من بازگردم ۔ 

اپن بگفتند و از آنجا بیرون آمدند عالمافروز شمع برداشت تا 

بە حجرہای رسیدند . عالمافروز چون شمع در براہر آنان می نھاد پارہەای 
بیھوشانە بر سر شمع ریخت وخود دست بر دماغ گرفت٠‏ چون بوی دارو 
ہر دماغ شاہ و وزہر رسید ھر دو از حال برفتند و بیھوش افتادند . 

عالمافروز چون آن ہدید بە خزانه رفت و دو صندوق بیساورد . 
صندوقی حالی وصندوقی پر زروجواھر. طوطیشاہ را درصندوق گذاشت. 
صندوقھا ہر درسرای آورد وفریاد ہر آورد تا زود استری بیاورند٠٭سرمنگی‏ 
برفت و بیاورد. سمك حاضران راگفت مرا پاری دهید تا این صندوقھا ہار 
قاطر کنیم کە شاہ مرا تعجیل فرمودہەاست پس‌ھمگنان یاری دادند تاصندو ٹھا 
بر پشت قاطر بستند . عالمافروز خود در میان صندوقھا بنشست و بەسوی 
دروازہ بە راہ افتادند٭عالمافروز بانگك بر دروازہبانان زد که در بکشایید 
کە شاہ ما را بەمھمی فرستادہاست. در بہگشادند. بیرون راندند تابەلشکر گاہ 
رسیدند روز روشن شادہ بود ٠‏ 

جمشیدشاہ بە طلايه بود . ھرمزگیل سمك را بشناخت و گفت ای 
شاهزادہ ء این مرد عالمافروز است و جنگجوی نیز با اوست وہاری عظیم 
دارد دانم کە طوطی شاہ آوردہ است. این می گفتند که عالمافروز وجنگجوی 








م۳۸۶ سمك عیار ؛ جلد سوم 





رسیدند سلام دادند و جمشیدشاہ را خدمت کردند . خبر بەہ خورشید شاہ 
بروند . بە بارگاہ آمدند . عالم افروز چون خورشیدشاہ را بدید خدمت کرد 
و نماز برد خحورشیدشاہ او را در کنار گرفت و بپرسید ٠.‏ پس ہفرمود تا 
آن صندوفھا بیاوردندو در آن ہگشودند . طوطی‌شاہ را ببرون آوررند و 
میان بارگاہ برزمین نھادند . عالمافروز داروبی در دماغ اوکرد تا بە موش 
آمد . چون چشم با زکرد خورشید شاہ را بدید سر بە زیر افگند . 

عالمافروز گفت ای طوطیشاہ ء مکر بە وسیل خاقان بە تو پیغام 
ندادہ بودمکە ترا سرو پای برھنە بە ہارگاہ بیاورم ؟ سخن من باور نداشتیء 
اکنون حال حود چگونە می بینی ؟ آنگاہ فرخروز بە پای خاست خدمت 
کرد و زاری نمودکه ای پدر؛ اورا بہ من دہ کھ مرا دوہار بە ز ندان کسردہ 
است وجفاھا برمن روا داشتہ٠‏ خورشید شاہەگفت ای روشنابی چشم پدر و 
ای فرزئد دلبند ٤‏ اورا.بہ تو بخشیدم اما اگرخواھی که پادشاهی کنی عدل و 
داکسن ودل ان مان مردمان منه ۔حاصہ کہ پادشاہ باشل کہ حون ریبختن 
پادشاھان پسندیدہ نباشد٠‏ بفرمود تا طوطی‌شاہ بە فرخروز دادئد٠‏ فرخروز 
اورا بە ھرمزگیل داد وگفت زینھار بیدار باش تا فرارنکند. 

ازقضا جاسوسحاضربود و این‌خہر ہیاورد کە شاہبگرفتند و احوال 
آنچە رفته بود بگفت٠‏ پھلوانسان چون این بشنیدند بە سرای شاہ آمدند٠‏ 
حادمی راہفرستادند تا احوال معلوم کند.٭چون ببامدند حجرہ از شاہ عالی 
دیدند و خحاقان وزیر را دیدند خفته. پارہەای آپب بر وی زدند تا بە ھوش 
باز آمد. احوال بگفٹنسد ٠‏ خاقان وزیر گفت : شھر بە دشمن بازدھیم و 
طاوطی شاہ بستانیم ٠‏ 

پھلوانان جملگی گفتند ما شھر بە دشمن ندھیم چنانکہ طوفان و 

لاموس ندادند و جان در سر این کار نھادند ما نیز ندھیم تا ہمیریم. خاقان 
گػفت: ما طاقت خورشید شاہ نداریم , تا طوطی‌شاہ بود قرار ہر این بود کہ 








تں‌جمه از تر کی ۹ 


بە جزیرۃ زعفران برود وخحواھر شاہ چک لماہ بیاورد تا بە یاری او جواب 
دشمن بازدھیم٠‏ پھلواان بگفتند ایوزیر؛ تونیك دانی ٠‏ ھرچه پسندیدہباشد 
میکن ما یز در خدمت ایستادہەایم ۰ 

پس‌خاقان قام ودوات ہرگرفت نامهہ نوشت وبە مکر ہسرشت کہ : 

(ای ملک ؛ دشمن بە ولایت آمد٥ەاست‏ وجملہ احوال چنانکہ رفته 
بود از گلبوی کە نزدبازرگان بود و بەدست طوطی شاہ افتاد همہ شرح داد و 
در آخرنامه یاد کرد کە اگر ملکە درابن تفصیر نماید تا ملکە بیاید مارا ھلاك 
بر آمدہ باشد و ولایت بە دست دشمن افتادہباشد باقی خود داند والسلام. 

نامه مھر ہر نھاد وبه دست پھلوانی دادنام اوطوفان٠‏ طوفان نامہ در 
موم پیچید و بە راہ افتادء پس بفرمود تا دروازەھای شھر بستند. خاقسان 
در شھر می بود و جواب نامہ را انتظار می کشید . 

اما از این ‌جائپ خورشید شاہ منتظر می بود تا ایشان بہ طلب کار 
طوطی شاہ ببرونآیند. چون دید کسی اورا طاب نکرد می بودند تا يك هفتہ 
گذشت٠‏ فرخروز در پیش پدر خدمت کرد وگفت ای پدر بزرگوار؛ بیش 
ازین روز گار نشاید بردن ما را تا چند ہر درقاعه باید ایستادن کە مرا جاندر 
فراق گلہوی بە لب آمدہ است ندانم کە احوال وی بە چە رسید٠‏ اپنان شاہ 
خویش نیز طلب نکردند ٭ مسا را باید کە قلعہ در يك روز ویران کنیم و 
بازگردیم و به ولایت خود برویم, 

پس خورشیدشاہ بفرمود تا کوس حربی فرو کوفتند٠‏ لشکریان 
جمله سوارگشتند و بەسوی شھر پیش راندند. خاقان ازبالای قلعه آواز داد 
که با شاہ جھان خورشیدشاہ بگوبیدکہ ما اندیشۂ او نداریم٠‏ شاہ ما دربند 
شماست و لشکر بی‌شاہ چگونە جنگ تواند کردن. طوطی‌شاہ را خواھری 
است چگلماہ نام و جز او کسی ندارد.۔ نامه فرستادیم واحوال بگفتیم ا مارا 


باری کند.چند روزی مصاف نمی توانیم کردن٠٭‏ بر بەہ حورشید شاہ بردنك٠٭‏ 





٠‏ 1۴ سمت عیار ٤‏ جلد سو 


خورشیدشاہ گفت روا باشد٠‏ مدد خواستەاند. جن آن رو زکنیم کە رای 
ایشان باشد بفرمود تا لشکر ہازگردند و بەشراب خوردن مشغول شدند. 

اما از این جانب طوفان چنان راند کہ دريكھفته بەجزیرۂ زعفران 
رسید.مگرچگلماہ آن روز با دایەاش زورۂ جادو لباس مردان بە تن کردہ 
وہہ حکم تماشا از فلعه پبرون آمدہ ہودند. طوفان چون از درہا برآمد از 
ناگاہ چگلماہ اورا بدید وبفرمود تا دایہ باچندغلام برود و آن مرد را کە 
از دریا ہر آمدہبود ہر دارکنندکەآن در گشادہ نشود تا از آنجا کسی نزديك 
ما یاپد. این می کفت کہ دایه وجند غلام پیش آن مرد باز آمدند که دایہ 
بانگ ہر وی زدکە ای نادانء باچە زھرہای بدین راہ آەدی تامخالفت امر 
ملک کردی؟ بفرمود تااورا بگیرند وبردا رکنندکه طوفان گفت ایپھلوان: 
مرا پھلوانان شھر گیرمند به رسو لی نزدبك ملکە فرستادہ اند٠‏ ملکہ رابگوید 
تا نامه برخواند ومعانی آن معلوم کند آنگاہ اگرخوامد بردارکند یا آنچەہ 
بپسندد٠٭دایہ‏ پھلوان را نرديك ملکە ہرد واحوال بکػفت.طوفان عدمت کرد 
وآفرین‌خواند. ملکە نامہبخواست و بە شروط وزیر داد تا معانی آن معلوم 
کند٠‏ شروط وزپر نامہ بر حوائد و معانی آن معلوم کرد. 

چگل ماہ چون احوال معلوم کردگرچہ از طوطیشاہ کینە در دل 
داشتپارەای نرم شد وپرسید کەخورشیدشاہ و فرخروز کیھستند وا ز کجا 
آمدەاند و نسب از کی دارند صاحب کلاەاند ہا بی کلاہ ؟ طوفان احوال 
چنانکە می دانستشرح داد و از فر و شکوہ خورشیدشاہ و فر خروزیاد کرد 
و گفت که خورشید شاہ دعوی صاحبقرانی می کند و می گوید که پادشامی 
ھفتاقلیم اورا حواہد بودن و نیڑ خورشیدشاہ سە پیادہ دارد کہ بیشتر رنج 
ما از آنھاست یکی راسمك عیار کو پندکه مردان عالم و عیاران جھان در 
دِست وی عاجزائد و پکی را جنگجوی و پکی را عردكەنام است٠٭‏ 

چک لماہ چون ہشنید گفت ای دایەء نە تو می گفتی کە هزار نوع 








ترجمہ از تی کی ۴۱ 


مکر و حیلت از هر باب می دانی ؛ حال برگو کە مکر خود و سمك چون 
می بینی؟ زورۂ جادو گفت ای ملکە ؛ ما را آنجا بایدرفتن تا جواب ایشان 
بازدھیم٠‏ پس چگلماہ بفرمود تا لشکر ترتہب می کند که طوطیشاہ در بند 
خورشیدشاہ است و خواھد کە اورا از بند پیرون آوردء 

چنین گو بد مؤلف اخبار و راوی قصہ کہ چگل ماہ صد ھزار 
فو اوازیی ماوق ضا گان دائت راف ذاش تی از آ0 ارت 
خشتی از سیم کہ چون هرجا فرود آمدی شست مردآن خانه از نو می ساختند 
و در ھر کگوشہای از آن شمعی و در هر بك گوھدری شہچراغ نھادہکە شب 
چون روز روشن می نمود ٠‏ 

چگلماہ بفرمود کە سراپردۂ من از شھسر بیرون برید٭ سراپسردۂ 
چگل ماہ در بیرون بزدند٠‏ دیوان بباراست و پھلوانان جمله حساضر آمدند 
احوال ہا آنان بکفت ء جملگی گفٹند ما بندہ و خدمتکاریم ھر جہ ملکة 
جھان فرماید ھمان بە کار ہندیمء' 

... این خود چگونە اسمی است کہ تو ہر خود نھادەای کە جمله 
خلق عالم آسماننگر مستند؟ آسمان‌نگر برخود ہہالید وگػگفت مرا از آن رو 
آسماننگر گویند کہ در مردانگی سر ہر فلك رسانیدەام. فرخروز گفت 
تو خویشتن مدح می کنی ء مدح از دیگری بایكد . آسماننگر گػفث ای 
جوان: تو کود کی سخن بہ اندازہ ہگوی و اگر نە ترا بہاموزم کە سخن 
چگو نہ با بد گفتن 5 

چون آسماننگر ابننسخن بػکفت فرخ روز ہر آشفت دست بزد 
و تیغ از جفت جدا کرد تا برسر آسمان‌نگر زند کە عالمافروز برجست و 
دست فرخروز بگرفت. خورشید شاہ بانگٹ بر فرخروز زدو گفت این 


١‏ ددین جا يك صفحہ اذ متن اصلی ناقص‌است. 





۴۳۲م۴() سمگ عیار أ' جلد سوم 


بی ادبی باشد کە آن مرد دعوی مردانگی کردہ است؛ چون فردا میدانجنگش 
باشد آنگاہ مردی آشکارا می کنید. فرخروز خجل شد وسخن نگفت. پس 
جورشیدشاہ در آسمان‌نگر دید وگفت ای پھلوان ء کس این جایگاہ دعوری 
مردی ئکند. امروز شراب خور چون فردا ہاشد این کودك در میدانآید تا 
جواب تو بازدھد . 

پس بەشراب خوردن مشغول شدند وساقیان درگردش آمدند. چون 
دور از دو گذشت. عالمافروز بە پا حاست. قدحی پنج من شراب دردست 
گرفت و چنان نمودکە می ‌خوامدآن همه بە یك بار بازخورد. نصفی از آن 
قدح بخورد و در خوردن نصٰی دیگر عجز نشان راد ٠‏ آسمان‌نگر چون 
آن بدید گفت : جواستی آن همه بە يِك‌بار باز خوری اما عاجز ہماندی ٭ 
عالمافروز گفت نامرد باشد کە دعوی کند کە نتواندء آسمان‌نگر گفت : 
مگر نە اینست که آن قدح پر شراب در دست گرفتی و بخواستی نوشیدن 
اما نتوانستی ؟ عالمافروز گفت ای پھلوانء من کوچك مردیام و چون 
نصفی از آن خوردہ ہاشم چنان باشد کە دیگری آنرا تمام خوردہ باشد ٠‏ 
اکنون اگر پھلوان هنری بخوامد نمودن آن نصفی دیگر بازخورد . 

ابن ہگفت و از میان انگشتان پارہەای بی ‌هوشانە در قدح کرد و بہ 
دست آسماننگر داد آسمان‌نگر قدح در دوست گرفت مقداری بخورد؛ تمام 
نکردہ ہرزمین گذاشت٠‏ عالمافروز گفت ای پھلوان ؛گفتار چون کردار باہد 
داشت. آسمان‌نگر با خودگفت که این بی نام و ننگی باشد جھد کنم کہ بقیہ 
بہ دم بازخورم٠‏ پس جام برداشت و بقیه بە دم درکشید٠‏ بخار شراب و 
دارو در دماغ آسمان‌نگر افتاد. سر اأسیمة گیت وبیھوش؛ قداح از وست 
بیفتاد خدمتکاران حاضر بودند . عالمافروزگفت بردارید این مرد را که 
خود چگونە رسولی است.جواب نامہ خود فرستیم. چگلماہ اگر نپذیرد 


خجود باہد و برادر از ہند بیرون آورد,. خدمتکاران اورابررپہشثت اسپ 





ٹںرجمهہ اذ تر کی م۴ 


تی مج ہس ساب ہے ہا ”×× سے ےس سے سے سے مس سے سس سے سمش سے سس سے ےس شس ے۔ بب س+۰ص۔ ت۔ ش شس۔ت سا 


بر نھادند و ہبردند . 

عالمافروز در پیش خعورشیدشاہ حدم ت کرد و گفت من بروم تا 
خبری بیاورم و بە اقبال شاہ کاری بکنم٠‏ پس خودرا بە صورت دربانان 
در آورد و دستی خلعتی زیبا برداشت و بە راہ افتاد ۔ 

از آن چان خدمتگاران آسماننگر اورا بەبار گاەچگل ماہ بیاوردند 
و احوال آنچە رفته ہود باز گفتند . زورۂ جادو چون این بدید گنت ای 
ملک ٤‏ داروی بیھوشی در کار اپن مرد کردەاند و داروبی در گلسوی او 
ریخت تا قی کرد و بە ھوش باز آمد . چون چشم گشود چگلماہ را دید . 
ملکەگفت ای پھلوان ؛ اپن چە حالت است کہ داری ؟ دای جادو گفت ای 
پھلوان ؛ خورشید شاہ و سمك و دیگر پھلوانان چگونە یافتی؟ آسمان نگر 
احوال آنچەرفتہ بود ودیدەبەشرح بازگفت وػگفتسمأۂمردی‌است بلند بالا: 
باريك میان ء شیرین ز بان و سخن آور ؛ فراوان توصیف کرد . و نیزگفت 
منگام خندیدن دندانھای ‌اوظامر شود و از جھت راست دندانی ازوی افتادہ 
است . سمك حاضر بود و می شنید با خود گفت بنگر این حرامزادہ با چە 
دقٹتی در من نگاہ کردہ اسٹ . 

ابن ہا خود می گفت تا بە در بارگاہ آمد . خدمنگاران گفتند تو 
کیستی ؟ گفت راہ بازکنید کە خلعت پھلوان آوردہ ام . خبر بہ چگلماہ 
بردند بفرمود تا اورا در آوردند . عالم افروز چون بە بارگاہ در آمدخدمت 
کرد وگفت ملکە را بقا باد . خورشیدشاں خلعت پھلوان فرستادہ است بہ 
دستوری کە در وی پوشم. این بگفت وخلعت بہرون آورد و درتن آسمان‌نگر 
فی ان شید و در چگلماہ و دای جادو دیگر پھلوانان وآن خانۂ روان وجمله 
کسان کہ ابستادہ بودند و نشستہ می نگربست و بە خاطر می ‌سپرد ۔ 

چون عالمافروز برفت دایة جادو گفت ای ملکەء خواہم کہ بہ 
لشکرگاہ خورشیدشاہ بروم و بنگرم تا شاہ و شاھزادہ وعیاران و پھلوانان 


۴۴" سمك عیار ء جلد سوم 


چگوئەاند و این عجایب کە از ایشان می گویند بدانم . این بگفت ودستی 
جامة مردان در تن کرد و ریشی دراز سیاەرنۓ بہه صورت بست و بە راہ 
افتاد . از ناگاہ در راہ بە عالمافروز رسید . 

عالمافروز چون او را بدید بشناخت و ہا خود گفت ای سمك ؛ 
پنداشتی که عباری تنھا تو می دانی؟ حال بدان کە همه عا لم سمك گر فتہاست. 
این را نگاہ کن کہ چگوئە خویشتن ہر آراستہ است اما ھنوز در عیاری تمام 
ٹیسٹ. ندائم به کجا می رود. عالم افروز این اندیشهہ می کرد کە زورۂ جادو 
اورا آواز دادِکە کیستی ؟ عالمافروز با خودگفت بنگرم تا چه می گوید . 
پسگفت ایپھلوان خلعت آسماننگر آوردہ بودم وبہ لشکرگاہ حورشیدشاہ 
می روم. حال بگو تا تو کیستی؟ زورۂ چادوػفت خدمتکار چگلماەام و بہ 
شھر می رزم ۔ این ہگفت و راہ خود بە سوی شھر بگردانید . 

عالم افروزگفت پنداردکه مرا فریب تواند دادن. پس بەلشکرگاہ 
آمد و بە ہارگاہ درآمد, خورشید شاہ را دید برٹخت نشسته. خدم تکرد. 
خورشید شاہ گفت زود بازگشتی؛ چکسونہ بافتی ایشان را ؟ عالم افروز 
احوال ہگفت وگفت کە زورۂ جادو در لشکرگاہ است ندائم تا جە فتنه 
می سازد . این می گفتند کہ زورۂ جادو آنجا رسیدہ بود و سخن عالمافروز 
می ‌شنید و دانست کە آن مرد سمك بودہ است . دلتن بود کە فرصت از 
دِست ہدادم مرا شناختەاسٹ و ثدائم تا ہر من چە می سازد. 

دای جادو بازگشت و بە بارگاہ چگلماہ آمد و کفت ای ملک 
جمله را بدیدم و هر لک را دامی برنھادم . بە اقبال تو جملکسی را ہستہ 
بہ ۔معدمت آورم. چگلماہ گفت ما را جنگ می ‌باید كکردِن٠‏ پس بفرمود تا 
کوس حربی فروکوفتند. چگلماہ سلاح درتن بباراست و اسب خواست 
و بر نشست٠‏ 


آ,ین جاب خعورشید شاہ چون آواز کوس حربی بشنید بھرمود 








ترجمه از تر کی ۴۵ 


75 لشکرروی به میدان نھادند. نقیبان ببامدند و صفْھا بباراستند اما چگلماہ 
را عادت چنان بود که در وقت مصاف در میدان می ایستاد و سیم وزرو 
تخت و جامه در پیش خود میداشت تا سر پھلوانی بە میدان میرفت و 
ھنری می لمود اورا زر وکلاہ می بخشید و ھر کہ دشمنی می افکند اورازر 
وحامه می بخشید, فرمودہ بود تاهر کە بة میدان بخواست رفتن اورا جلاب 
می دادند ٠‏ 

اما ازین چانب ھرمزگیل طوطیشاہ را بیاورد ء پوستگاوی در 
وی پوشانیدہ چنانکە از اندامھای او جز سر وی پدیدار نبود. چون صفْما 
ببارراستند فرح روز بفرمود تا طوطى‌شاہ را بیاوردند و بدان سیرت درپیش 
صف لشکر ہداشتند . ھر دو لمکر در وی به نظارہ . تا چگل ماہ را نظردر 
وی افتاد ٠‏ پرسید این کیست که او را بدان صفت در پیش صف بداشتەاند ؟ 
جواب دادند طوطی‌شاہ است برادر ملكه. 

این می کفتند کہ ازین جانب جنکجوی در میدان آمد ۱ چگلماہ 
چون اورا بدید پرسید این کیست کہ پیادہ درمیدان می آید ؟ گفتندای ملک 
ایسن ناداشت حرامزادہ را جنگجوی قصاب گوبند و کردار وی بسا ملکہ 
بگفتیم . چگلماہ بضرمود تا مردی بە میدان برود . پیادەای بە میدان آمد . 
جنگجوی ازگرد راہ تیر ازشسترھاکرد چنانکە برسینة او آمد و نەایستاد 
و از سینە درگذشت و از پشت وی بیرون شد و ہر زمین افتاد. دیگری در 
میدان آصد و کشته شد ھمچین تا مفدہ مرد بیفگند ٠‏ چک لماہ ہا نگ ہسر 
پھلوانان زد کەہ آسماننگسر اسپ در میدان جھانید . جنگجوی چسون 
آسمان‌نگر را بدید دانست کہ با وی بر نیاید. بەلشکرگاہباز آمد و درپیش 
خورشید شاہ خدمت کرد وگفت ای شاہ ء من نوبت خویش بداشتم ایسن 
می ػفت کہ جمشیدشاہ حدمت کرد وکفت ای شاہ بزرگوار ٤‏ بە دستوری کە 


من بندہ یہ میدان برود وجواب آسمان نہر باز دھل . دائم کە شاہ ہزرکوار 








۴ سمك عیار ؛ جلد سوم 


این از من دریخ ندارد و این منت بندہ را ارزانی داردکە فرخ روز خدمت 
کرد وکفت رھا لکنم تا دیگری در مبدان رود فرخروزعیبة سلیح بخواست 
و چھارد‌پارہ سلاح رزم ہر تن راست کے ٹا فرح روز سلیح سی پوشید 
رکاب دار بیامدو اسپشاھزادہ بیاورد. فرخروز اسپ بە میدان تاحت ٠‏ ہر 
اسپی گلگسون سوار گشتہ و بالای اس بہ جمله سلاح آراستە . چگل ماہ 
چون‌آن بد ہد پرسید کە کیست این سوار کہ نشان مردان دارد؟ گفتند فرخروز 
است پسر خورشید شاہ . 

چنین گآ وید مؤلف اخبار کہ چون فرخ روز بەمیدان آمد نعرەزد 
و آوازداد کہ ھر کہ مرا دانید دانید و اگرنہ دالیكد منم فرخروز؛ عدوسوزنں 
پسر عورشیدشاہ ء فرزند مرزبانشاہ و ہانگ بر آسماننگر زد تا 
٭ویشتن نگاہ می دارد کە غلبه و آشوب در بارگاہ بە کار نباید . جایگکاہ 
مردان اینست کھ در میدان تیغ ہب رکشند . کودك دوشین ہیامد تا جواب و 
باز دھمد٭این بہگفت و نیزہ ہرنیزہ او افگند وزمانی بە نیزہ ہاھم بکوشیدند 
که آسمان نگرحواست تانیزہ بەفر حٌروز زندکكکهە ف رخ روز نیزۂ اوبگرفت تا 
آسمان نگر بە خود آمد نیزہ از دست وی بکشید. ئبزہ بگردانید وہرپھلوی 
راست آسمان نگر بزدکه یك گز نیزہ از پھلىوی چپ وی ببرون کسرد. 
آسماننگر خواست تا حر کتی کندکه فرخروز گرز گران از قربوس زین 
برگرفت و چنان برسر او زدکە سر و سینڈ وی درەم حورد بسایید ٠‏ ہرزمین 
افتادو بی مسراد جان ہداد . لشکربان چگلماہ زاری و فسریاد بر آوردند . 
خورشید شاہ از کردار فرزند ہا نشاط ہود و نام یزدان بر وی می‌خواند . 

آسمان نگر را فرزندی بود کە اورا سر بندگتندی . اسپ در میدان 
جھانید. پیش پدرآمد اورا دید ہر آن زاری کشته ؛ از درد دل بگریست . 
گفشت ای پدر بر خیز ؛ بر دست دشمن هلاك شدی ؛ پسر تو در میدان آمد ا 


کین تو ہاز خوامد . این می گف تک خردك تیرانداز در پہیش خورشید شاہ 














تر‌جمہ از تی کی ۷م"۴ 


خدمت کرد وگفت ای شاہ ؛ بە دستوری کهە ھنرخویش بە ری نمایم. شاہ 
گفت فرمان تثراست. چون اجازت یافت : تیر از شست رھاکردکە ہر دھان 
وی آمد و از پشت سر پیرون شد و در کنار پدر برزمین افتاد . چکلماہ 
پرسیدکه اورا چە رسید؟ گفتند از صف تبری آمد و بر وی خورد, 

فرخ روز ھمچنان اسپ در میدان می تاحت و مرد میمحواسٹ ٭ 
چگ لماہ را پھلوانی بودکار دیدہ و جنگٹگ آزمودہ و صاحب کلاہ . نام وی 
زربند . چگلماہ گفت ای زرہند ؛ به چه بساز ایستادہ ای ؟ زرہسد اسپ 
بە میدان تاحت . اسہی تازی نژاد ء اہلق خوب‌نھاد . زربند چند کوھی ؛ 
ہر چنان اسپی سوا ر گشتہ ہ تن بە انواع سلیح آراسته در میدان آمد ومقابل 
فرخ روز بایستاد.فرخروز باخود اندیشہ کردکەاگر بخواھد باھریکی لەعب 
کند و هنر آزماید زمان بگذرد . مرا بایدکہ با يك ضربت مسرد می افگتم 
تا گلبوی زودتر بتوائم دید . این بگفت وباثیغ آبدار ء آتش ککار چنان 
ہر سر زربند بزد که تا سینہ بشکافت واز اسپ بهە زمین افتاد. دیگری در 
میدان آمد بکشت و دیگر تا هفدہ پھلوان نام آور و مردافگن همه با يك 
ضرب ہر زمین انداحت . 

چگلماہ چون آن ہدیسد طیرہ شد و بفرمود تا عیب سلیح وی 
بیاوردند ٠‏ چھاردہ پارہ سلاح رزم ہر تسن بیاراست و بر اسپی آراستہ با 
ہر کستوان کوەقرار و بادکردارسوار شاك وچونپیلی مادہ بہ میدان تاخت. 
چگل ماہ گرچەزن بود اما دل و زھرۂ پھلوانان و مردان داشت . فرخ روز 
چون حم م مردانه دید ہر پشت اسپ استوار شد. 

چگلماہ در مقابل فرخ روز آمد وگفت ای شاھزادہ ء پنداری کە 
درجھان مرد نماند تا جواب تو باز دھد . فرخ روز ػفت ای پھلوان؛ آهستہ 
باش کە من کود کم وبترسم ٠‏ ہگوی تا نام تو چیست تا دانم کہ ہا توچگونہ 
جنگ می باید کردن. چگل ماہ گفت ای‌شاہزادہ: مرا طنز سی کنی کہ آفتاب 











۳۸ لگ عیار 0 جلد سوم 





بەگل نتوان اندود . منم چگل ماہ ء خواھر طوطی شاہ و پادشاہ چندین سپاہ. 
اٍن بگفتند و یزہ در ھمدیگر افکندند و چندان بە نیزہ بکوشیدند کە نیزەھا 
در دست ایشان شاخ شدو زرەھا چاك گشٹت ؛ بر ھم ظفر یافتند . نیزەھا 
از دست پبنداختند و دست بەگرز گاوسار بردند و بازوھا کار فرمودند٭ 
جچندان ہا گرز کران ہرهمدیگر ہزدند کە از حلقدەھای زرہ و آرنڈ اسپان و 
پولاد سپر روی میدان بە باز ار آھنگران مبدل شد٠‏ 
شھر 
ز چکچالك وآھنگك گرز گران عجل گشته بازار آھنگران' 

چکاچاك گرزگران و شیھة اسپان بہ فلك بسر میشد . گرزما در 
قربوس زین بنھادند و تیغ‌ھای جانشکار حون خخوار از نیام بر آوردند . 
چنان تیخ‌ھا برکشیدند و درقھا در سر آوردند و ہر سر و ضرق یکدینگر 
چندان بزرند تا ثیغ ھا در دست ایشان دندانه دندانه شد و بشکست چنانکہ 
جز قبضہ از آنھا در دست ایشان نماند . ھم بر یکدیگر ظفر نیافتند . تیفھا 
از دست بینداختند . میسدانی فراخ ہر گرفتند وکما نھمای کیا نی از دوش 
برگرفتندو تہرمای الماس پیکان ٭کوچكشدمان؛ جگرسوز دلدەدوز از کمر 
بگشادند و چندان ٹیر بر یکدیگر انداختند تا تیر نماند . ھم ظفرنیافتند. 

دو پھلوان و دو پردلوصفدردلیر بکی چون فرخروز ودیگریچون 
چگلماہ ٤‏ چنان لعب و عنر نمودند کە تا رو زگار قاعدۂ رزم نھہادہ بو 
چشم فلك ھرگز ندیدہ وگوش فلك نشنیدہ بود ۔ مریخ فلك چنان تیغز نی 
و قرص آفتاب چنان سپرداری بە خود ندیدہ بود تا فرخروز آواز داد کە 
گرز گران من بە میدان بپاورید. پس چند مرد گرزی مشتادمن طلا ریختہ 
برداشتند و بە میدان آوردند و در پیش فرخ روز برزمین نھادند . 

چگلماہ چون درگرز نگریسٹ بر ود ہلرزید . فرخ روز دست 
ہر آورد وآن گرز چون سیبی از زمین بربود وگرد سر بگ ردانید. پیش از 


-١‏ چقاچقذآھنگك گرزو گران. 











ترجمه از تں کی ۴۹ 


آنکەه گرز فرود آورد کھت : شاد باش ای ملکە ء کہ داد مردانگی بدادی . 
سزدکە دیگر پھلوانان غاشیددار تو ہاشند. ھزار چون طوطیشاہ فدای بك 
تارەموی توہاد . اکنون ہازگردکە اجازت داری کە خون رپختن زنان پیش 
ما پسندیدەنیست خاصە کہ پادشاہ باشد . چگلماہ گفت ای شاھزادہ سخن 
دراز گفتن کار قص*خواان باشد . میدان جایگاہ مردان است کہ جواب 
خصم با زبان تیغ باز دھند ء مرد و زن چہ باشد . بیاور تا از مردی چسە 
داری و الا بازگرد٠‏ فرخ روزگفت ای سرو آزادہ : این گرز 7 آن دبگران 
قیاس مکن کہ کس را ازززخم اپن رھابی نہاشد٠‏ این می گفتند کە دای جادو 
بیامد و از بھر چگل ماہ جلاب بباورد ٠‏ چون بە چگلماہ می داد پسارەای 
بیھوشانە بر دست چگلماہ بمالید و سر درگوش وی آورد و ہگفت : چون 
فرصتی باشد دست خود ہر دماغ فرخ روز بگیر ٠‏ 

اذ ین جانب عالم افروز چون آن بدید درحال بیامد و بە ف رخ روز 
ہگفت تسا بیدار می باشد کە دای جادو حیلتی بەہ چگ لماہ بیاموختہ است٠‏ 
فرخ روز گنت اندیشەمدار کە چیزی نخوامد بود این بگفقت وگرز بہ آهستہ 
برفرق چگلماہ فرود آورد کە اگرخواستی چگلماہ را با آن ضربت در ھم 
خورد سابیدی. چگلماہ خود را بەجانبی کشید کە گرز ہر سراسپچگلماہ 
آمد چنانکە گوپی اسپ را خود از آغاز سرنبود.چگلماہ از اسپ برزمین 
افتادء فرخ روز چون آن بدید درکناری بایستاد تا چگل ماەگفت شاد باش 
ای شاھزادۂ جھان و ای سرو روان ؛ کەکوہ را طاقتگرز تو نیست. اگر 
خسواھی تا پیادہ جنگ کنیم و زمانی دست در کمر یکدیگسر ز نیم که داد 
مردی در پشت اسپان ہدادیم . فرخ روزگفت فرمان تراست و ازاسپ پیادہ 
گشت وگفت ای چگل مساہ ؛ حال کە چنین می خواھی باید کہ از سنگینی 
سلاح نیز بہردازیم و سلاح از تن بیرون کنیم چگل ماہ5فت ریواباشد. 


پس هر دوسلاح از تن در آوردند و لوح سینەھا چون سیم خام آشکارا 











نہ سمت عیار ل جلد سوم 








شد ٭ چک لماہ چون در فرخ روز نگثاہ کرد چسان در وی خیرہ بماند کهە 
نزديك بود برزمین افتد وبەجھد برجای ‌استوار بمائد. بیامد و کمربندفر خروز 
بگرفت . قوت کردہ فرخ روز چون کوہپارہای بر جای استوار می ہود . 
چگل ماہ سە بار قوت کرد تا فرخروز را از زمین بردارد اما میسر نشد . 

چون نوبت بە فرخروز رسید . تا کمر چگلماہ بگرفت و او را 
چون سیہی ار زمین ہر سر دست ہرداشت و به ھر دو لشکر نشان داد چون 
.حواست چگلماہ را پر زمینں زندکه لشکز چگلماہ روی بە میدان ٹھارند 
و ازین جانب لشکر خورشید شاہ,. چون آن بدیدند بە میدان ناختند ۔ مگر 
کہ چگل ماہ داروبی را کە دایہ بر وست او مالیدہ بود بر دماغ فرخ روز 
بگرفت کە فرخ روز از هوش ہرفت وبیفتاد. چگلماہ چون فرخ روز را 
افتادہ دید یە لشکرگاہ مود رفت. 

ازین‌جا لپ پھلوانان بەفرخ روز رسیدند اورا رہدند ہرزمین‌افتادہ. 
گروھی ہا لشکربان چگلماہ بہ جنگگ پردا۔حتند وگروھی دیگر فرخروزرا 
در میان بگرفتند . عالمافروز نیز بیامد . خورشید شاہ بر بالین فرخ روز 
آمدو زاری کردن آغاز نمود . عالمافروز گفت ایشاہہ اندیشہ در دل راہ مدہ 
که این بلای داروست کہ من بدیدم و ہا فرخروز بگفتم٠‏ شاہزادہ در ھر 
بلابی کە می افند سب آن است کہ پند نمی پذیرد و سخن ناصح درگوش 
نمی گیرد. این بگفت و پارہەای شربت ھوش آور درگلوی فرخروز بریخت. 
فرخروز بە ھوش باز آمد و آشوب لشکر بشنید . خورشیدشاہ و جمشیدشاہ 
و سایر پھلوانان را بدید . سلاح در تن پوشید و برگلگون سوار شد و گرز 
گران در دست گرفت . نعرہ زد و یہ لشکر دشمن حمله بردہ 

مؤلف اخبار و رادی قصه چنین گو بد کےە فرخروز آن روز 
چنان داد مردانگی‌ہدادکە تا روز گار بود کس مثل آن ندیدہ و نشنیدہ بود 


کہ اگر فرخروز آن مصاف نکردی؛ شکسٹ در لشکر حورشیدشاہ افتادی. 








تر مہ از نر کی 1٥۱)‏ 


فرخروز مردی برسر دذدست می کگرفت و بر مردان دیگر می زد کہ جمله ملالك 
می شدند و گرز بە هرکە بزدی بر زمین پخش کردی و هر کە راتیغ زدی 
بە چھار پارہ کردی کهە تیغ برزمین رسیدی٠‏ لشکسربان خورشید شاہ چون 
فرخ‌روز را بدیدند همەجان تازەیافتند و بە لشکر دشمن تاختند و دست ٹیغ 
بر ایشانگشادند ٠‏ چگل ماەچون آن ہدید دانست کە کار ازدست بشود٠‏ پس 
بفرمود تا طبل آسایش بژزدندء 

رادی قصه چنین نقل می کند کە طوطی‌شاہ را کە در براہر 
صف لشکسر خورشیدشاہ گذاشتہ بودند ء لشکربان چگل ماہ آمسدہ و اورا 
ں4 لشکرگاہ خویش بازبردہ بودند. چون طبل آساپش بزدند هر دو لشکر 
ہہ جای خویش برگشتند. خورشیدشاہ بە تخت ہر آمد٠‏ 

ازان جائب طوطیشاہ را بە شھر بردند . طبیب بیاوردند. بفرمود 

تا طوطیشاہ را در آب گرم بشستند و روغن زیتون در تن وی بم۔الیدند 
ابنان مشغول درمان ہودند . 

ا عان اق تک کا چون فرخروز چگل ماہ را در میدان 
ہدید ٤‏ جوانی بود و پادشاھی و عالم مسۃ ی ؛ فرخ‌روز را مسرع دل در دام 
زلف چگلماہ افتاد و بیخوصال در دل فر خروز سر ہر زدکە ە طاقت صہر 
داشتی و نە قدرت آن کە راز آشکارا توانستی کردن. آخر طاقت, نیاورد و 
پیش عالمافروز رفت٠‏ دست عالمافروز در دست گرفت و بەکوشەہای بردو 
گفت ای پدر: درجملۂ لشکر مھربان تر از تو ندارم ء خواھم تارازی برتو 
آشکارا کنم کكکە خزانة بھتر از سین تو و راز داری بھتر از تو ندانم امسا 
حواھم تا از بی وفار ی ھیچ سخن نگوبی کە طاقتم ہر سیدہ است٠عالمافروز‏ 
گنت ای شاھزادہ ء ہکوی تا بدانم کە آن چە رازیست کہ نیاری گفتن وآن 
چه دردی است کہ سمك چارۂ آن نتوائد کردن و داروی آن نیابد ؟ 


فرخروزگفت ای پدر؛ تا گلہوی بدیدەام میل بە ھیچ زنی نکردەام 











سعلگ عہار ٦‏ لف سوم 


در راہ او چە رنجھا کە نکشیدەام و تا این روز گار اورا بدست نیاوردەدام. 
اما عجب دارم کە امروز تا چگل ماہ را در میدان بدیدم و در جمال وی نگاہ 
کردم فتنڈ او شدم و بە اختبار نبود٠‏ اکنون خ۔واھم تا چگ‌لماہ پیش من 
آوری کە طاقت دوری او ندارم و تا آمدن او صبر نتوانم کردن٭عالمافروز 
گفت ای شاھزادہ ؛ مگر دل از عشیگلہوی بپرداختی ؟ فرخروز کفت ای 
عالمافروز آن روز مبادٴکە من از وی فارغ ہباشم ٠‏ حال کە چنین افتادہ است 
مرا بە فریاد رس ءعالمافروز گت دلفارغ دارکە نە صعب کاریست. فرخروز 
گفت خواھم کە ھم امشب باشد کە طاقت فراق ندارم. 

عالمافروز گفت ای شامزادہ ء چگلماہ زنی خرد نیست ء ملکسە 
است و پادشاہ و درمیان صدوپنجاہ ھزار لشکراست . پاسبانان وطلایەداران 
دارد . اگر چسە از من چنان کارمساپی ہر آمدہ است اما باید کە فرصت 
نگاہ می دارم تا کار سازی می کنم٠‏ اگر صبرکنی مراد بابی و الا محروم 
ہمانی. فرخروز گفت ای عالمافروز؛ مرا طنز می کنی کە چون این کار از 
من بر بایدء راز خودبا تو بگفتم ؟ اگر امشب برفتی نك و الا من خحود 
بروم . آنگاہ اگر ہا من بیاپی و اگر نەء خود دانی ٠‏ عالمافروز چون بدہد 
کە فرخروزبیش ازین‌طاقت فراق ندارد برخاست وپیش آبان‌دخت رفت 
و احوال آنچه دانستە بود بگنت . 

آ بانذدخت چون آن بشنیدگفت ای جان مادر؛ ازچه روی بی وفابی 
می کنی کە ھنوز وصال گلہوی ندیدەای ؟ فرخروز گفت ای مادر بزرگوار؛ 
عشق گلہبوی ہر جان دارم اما تقدیر ایزدی چنین رفت و بیش ازین‌طاقت 
فراق ندارم٠‏ اگر رھا نکنی و د را ھلاك کنم. آباندخت گفت ای آرامجان؛: 
من رضا ندھم و نیز نفرمسایم کە تو بروی. تسو این جایگاہ می باش تسا 
عالمافروز برودکە کارھای عظیمتر از این بە دست وی بر آمدہ است و 


اپن‌کار نیز برای تو بکند ٠‏ اما فرخروز بەھیچ روی پند نمی پذیرفت . 








تر جم از تں کی 


عالمافروز گفت ای ملکەء ھوس چگلماہ اورا بدین می دارد٠‏ ابانِوخت 
مصلحت آن دید که اورارھا کند. پس فرخروز ہا عالمافروز لباس 
شبروان و عیاران پوشیدند و بە راہ افتادند . 

چون بە طلای خود رسیدند ھرمزگیل را دیدند کہ سوار. بر اسپ 
بە حواب رفته است٠‏ فرخ روز دست بزد وکمر ھرمزگیل بگرفت و اورا 
از پشت اسپ برگرفت وگفت ای پھلوان ؛ طلایہ چنین ندارند . این بگفت 
ووررگل راو سر عائ غرین اد و از اتمافررگتسدتا واظنلارۂ 
دِشمن رسیدند . چون از طلای دشمن بگذشتند بە بارگاہ چگل ماہ رسبدند. 
آن خانگروان زرین وسیمین بدیدند . درچھار گوشةآن چھار گوھر شبچراغ 
نھادہ ہو دند کە آنخا نە چون روز روش ن‌داشتی. عالمافروز گنت ای شاھزادہ 
اگر چگل ماہ بدست آوری ؛ این خانه نیز بدست آوری ۔ 

این ہگفتند و درگوشە ای پنھان شدندو نظارہ می کردند. چون چندی 
گذشت پھلوانان جملہ ہرحاستند و پیش چگلماہ نعدمت کروند و برفتند . 
چگلماہ نیز دست دایە بہگرفت و ازخانه بیرون شد تا بدانجا کە فرخروز 
و عالمافروز ایستادہ بودند نزدیك شد ند کەه چگلماہ می گفت ای دای ھیچ 
از حال من ندانی کە تا جمال فرخروز بدیدم دل بە وی دادم ؛ٗ ھرچند سعی 
بیشت رر کردم تا فرخروز نادیدہ انگارم بیشتر بە جمال وی فتنه شدم . دانی 
که تامن بودەام ٭یل بە کسی نکردەام امابەيك نظرکە مرا بر فرخ‌روز افتاد 
چنان دربند جمال وی بماندم کە پیش ازین طاقت فراق نمی دارم٠‏ ای دای 
ھیچ چارہەای دانی؟ فرخ‌روز این سخنھا می‌شنید و ھراحظہ شاخی نو در 
دل وی سر ہر میزد و عشق چگلماہ در دل وی زیادت می گشت . 

از ین جانب دایە گفت شادباش ای ملک جھان ؛ کە شوھر بھتراز 
فر خروز نہاشد که پادشاھزادہ است وسزاوار چون توبی . اندیشہ در دل راہ 


مدہ تا من بروم وفرخروز را پیش تو بیاورم . برخاست ثا برودکه چگلماہ 








۴ سماک عیار ء جلد سوم 





گفت ایدایه ء صبرہایدکردن تابھتر ازین چارہکنیم ٠‏ اکنون ثو ہرو و امیر 
طلایہ را بگوی تا طلابہ محکم نگاہ می دارد . این بگفت که دای بە سوی 
طلایہ به راہ افتاد وچگلماہ باخود سخن از عشق فرخ روز وجوانی وجمال 
وی می گفت . او ہا خود این اندیشه می کرد . 

ازین جانب فرخروز چون بارگاہ خالی دہد ء درآمد . خادمی را 
دید ایستادہ ء حادم چون فرحخٌروز را بدید خواست تسا فریاد بر آورد کےە 
فرخ روز دست بزد و گلوی خادم بگرفت وچنان فشار دادکه در حال ہمرد. 
اورابەگوشہ ای کشید.خواست کە جابی بدست آوردتاپنھان شود؛ چون جابی 
ندید در زیر تخت چگلماہ رفت و آنجا پنھان شد . ساعتی نگذشت کەه 
چگل ماہ بیامد و خادم را آواز داد . چون جوابی نشنید با خود گنت مگر 
کھ در گوشەای بەحواب رفته باشد. بیامد و بر بالای تخت بنشست و اندیشة 
ٹرخروز می کرد و بە آوازی بلند می گفت : ای دل ؛ مرادر بند فضرخروز 
بینداختی و در فراق وی تنھا گذاشتی . کاشکی کسی بودی کە احوال من ب٭ 
فرخروز ہگفتی تا ابن‌جایگاہ آمدی۔ این بکفت و بەگریہ افتادکهە فرخروز 
راطاقت نماند و از زیر تخت بیرون آمد و پیش چگل ماہ آمد . خحدمت کرد 
و گفت ای ملکە ء بندہ بی آنکە کسی بیاپد به تن ویش بە عدمت آمدم . 
ہگوی تا فرمان چیست ؟ چگل ماہ نخست ہترسید وگفت تو کیستی کە درین 
وقت بەسراغ من آمدی ؟ ضرخروز گفت ای ملکە ؛ منم فرخروز فرزند 
عو رلقیوقائ ان کی غرانیٰ کا والَأَاک وه ال او فرت یں کرد 
مراد تو ہدائست بیامد تا سر در پای تو بگذارد . 

چگلماہ خحرم شد و بە پای خاست و فرخروز را درکنارگرفت و 
احوال بپرسید ومصاحبت آغاز کردند و با یکدیگر عرض محبت می کردند 
ونرد عشق می باختند کە دایە بیامد . چون بە بارگاہ برسید نگاہ کرد جوانی 


بیگانہ داد در براہر چگل ماہ نشسته و ہا وی صحیبتث می دارد. پرسید کہ ای 








ترجمە اذ تر کی ۵| 





ملک ہ این جوان کہست کە در کنار تونشسته است ؟ چگل ماەگفت ای دای 
این جوان ھمانست کە دیروز در میدان دل من رہودہ بود و با خود ببردہ 
اکنون دل من اورا بەاینجا آورد. دابہ چون آن بشنید حرم شد ودر گوشەای 
بنشست و سخن گفتن آغاز کرد :. 

اپنان درصحبت بودندکە از یك ناگاہ از دور روشنابی پیدا شد . 
مگر کہ طوطی ‌شاەراحال بھترشدہ ہود و بە ملاقات چگلماہ می آمد . چون 
بدانستند كسە طوطیشاہ است فرخروز را در زیر تخت پنھان کسردلد . 
چکلماہ برحاست و با دایە بە استقبال طوطیشاہ رفت و اورا خدمت کرد 
و عذرخحواست و بالای تخت برد و بنشستند.پس چگلماہ آغاز سخ ن کرد 
و گفت ای برادر بزرگوارں با این طایفه چە سازیم ؟ خصاقان وزیسر 
خدمت کرد وگفت ای ملک اگر سخن منبشنوید صلح بسازیدکه درجنکكک 
با اینان بسندہ نہاشیم . طوطی‌شاہ چون آن بشنید بانك برخاقان زد وکفت: 
این چە سخن است کە تو می گوبی کہ آن زمان کە ملکە این جایگاہ نبود 
صلح نکسر دم ء حال کە ملکە بە سعادت بر این جایگاہ آكدہ است صلح 
بخواھم؟ چگل ماہ گفت حال کہ چنین است طوطی شاہ بگوید تا چە می سازد؟ 
طوطی‌شاہ گفت ای ملکە ء بفرمای تا سی ھزار سوار ہر پشت لشکر ایشان 
روند و ما ازین جسائب دست ئیغ ہر ایشان بگشاییم تا باشد کہ از ایبشان 
بھردازیم . چگل ماەگنت این اندیشہ درست نباشدکہ ایشان طایفۂ با عقل و 
دانش‌اندکە اگرلشکر بە هر جانب فرستی معلوم کنند و چارۂآن می اندیشند 
فردا چون هسر روز جنگك می کنیم تا اندیشۂ دیگر کیم . ایسن بگفتند 
طوطی‌شاہ برخحاست و برفت . عالم افروز ھمه احوال معلسوم کسردہ بود 
اھک رگا غودسابتٰ ۱ 

چون طوطی شاہ ہرفت : فرخروز را دوبارہ ہر تخت بنشائدئد . 
فرخروزگفت ای ملک طوطی شاہ ھنوز صلح را گردن نمی نھد و منطاقت 








۶ سمل عیاد جلد سوم 


فراق ندارم ٤‏ تدبیری بکن تا اورا نرمگردانی و در جنگ در بندیم . چون 
ابن سخن می گفتنددایہ بیامد وطعام بیاورد ؛ داروی بیھوشی درآن آمیختف 
سر درگوش چگلماہ کرد وگفت کە ازپن جانب مخور وآن جانب که دارو 
در آنکردہ بود پیش فرخروز نھاد . چون فرخروز پارەای بخورد ء بخار 
دارو در دماغ او رسید سراسیمہ گشت . روی بە چگلماہ کرد وػٰت ای 
بی وفا ء مردان دوستی چنین کنند ؟ این بگفت وبی‌ھوش بیفتاد . دابہ گنت 
ای ملکە ؛ بفرمای تا فرخ را بہرند و بند بر نھند تا کار تو بر مراد باشد ٠‏ 
چگ لماہ ػگفت ای دایە ء این کار بە چە کردی؟ دابەػفت ای ملکە ؛ ناموس 
چندین سالە ہر باد نتوان دادن ؛ بفرمای تا بند بر نھند تا ہنگر یم کە کار جنگ 
بە چەرسد . پس بفرمود تا فرخروز را بند ہر تھادند . 
اما اذ ین جانب چون‌طوطیشاہ ہرفت عالمافروزاز آنجا بیرون 
شلد و یہ لشکرگاہ خحورشید شاہ بیامد . چون خحورشیا۔ شاہ بە بارگاہ آمدو 
برتخت برآمد پھلوانان جملگی حاضر آمدند مگر فرخروزکە نیامدہ بود. 
عورشیدشاہ چون فرخروزرا ندیک دلننگک شد تاج مشیدشاہ بە با رگاەدر آمد 
خورشیدشاہ اورا از فرخروز بپرسید. جمشیلشاہ گنت ای شاہ؛ فرخروز 
دیشب نیز درلشکرگاہ نبودکە عالمافروز پیش رفت وخدمت کرد و احوال 
آنچە رفته بود باز گفت . خورشیدشاہ گفت ای برادر این چە سخن است 
کہ تو می گوبی؟ فرخروز من جوان بودوکار ذادیدہ و نیز نمی دانست ؛ 
إزچه اورا باز نداشتی؟ ع لمافروزگفت ای شا بندہ آنچہ از پند میدانست 
از هر دری بگفت لیکن در فرخروز در نمی کیرد . معورشیدشاہ بفرمود تا 
کوس حرب فروکوفتند و لشکر روی بە میدات نھارند . 
ازان جانب دارہ چگلماہ را کھت مانیز باید کہ در میدان رویم 
زینھار نا کس این احوال نداند کە پسندیدہ نباشد.پس چگلماہبفرمودتاچھل 


حادم در حائَة روان را پبستند و هزار غلام اطراف تما نہ پاس می ‌دارند. این 








ترجمە از تر کی ۵۷" 


بکفتند وروی بەه میدان نھادند . طاوطیىشاہ نیز از شھر روی ہدر نھاد . از 
ھر دو جانب صف ہر کشیداند ہ نقیبان هر دو سپاە صفٌ‌ھا راست کرودند, 
عالمافروز خود را بە ناشناس در لشکرگاہ چگ لماہ افگند . چون دید کہ 
غلامان در اطراف حانڈ زریبن پاس می دارئدش پرسید کہ دریسن سرای چە 
حہراست وشما چرا پاس می ‌دارید ؟ کفتند ملکة جھان چک لماہ فرمودہ اس 
عالمافروز با خود اندیشہ کرد کە مگر این پاسبانان بر فرخروز گماشتەاند 
واگر جز این است از چه رو فرخروز بیرون نیامد اپن اندیشہ با خسود 
می کرد تا ہ۔ازگشت و پیش خورشیدشاہ آمد و احوال آنچە شنیدہ بود و 
دیدہ با حورشیدشاہ بػکفت . عورشیدشاہ از بھر فرز ند دلتن می ہود کہ از 
لشکر خمورشیدشاہ جنگجوی قصاب در میدان رفت پیادہ . خورشیدشاہ از 
دلکی کفت دریغ ! کہ ابن مرد بہ جان عویش یز رحم نکند و هر بار 
پیشدستی ھمی کان 

طوطیىشاہ چون ہدید کہ جنگجہوی قصاب آمسد ٤‏ پشت دست 
بہ دندان می کند 0 گفت آیا کسی نہست کهہ شر این مرد از ما کفابت کند تا 
او را از مال خویش قارون کنم کە آزاری کےە من ازین مرد دیدەام تا من 
بودەام از کسی بھ من آن ٹرسیدہ است ؟ ابن می ػفت کہ پیادہەای از لشکر 
طوطی شاہ بە میدان رفت کە جنگجوی ازگرد راہ تیری بە او انداخت کە ہر 
سینة آن مرد نشست و ازپشت بیرون شد . پھلوانی دیگر از لشکر طوطیشاہ 
اسپ در میدان جھانید نام وی چشان . جنگجوی تبر از شست رھا کرد کە 
چشان رد کرد . جنگچوی چون آن ہدید بہ لشکرگاہ بسازگشت و در پیش 
ورشیدشاہ حسدمت کسرد وگفت ؛ من با اہن مرد پر نیایم کكکە از لشکر 
حجورشیدشاہ کوەتن دہلمی اسپ در میدان تاخت و نیزہ در نیز بکدپگر 
انداختند. چندان ہا نیزہ با ھم بکوشیدند کە نیزہ در دست ایشان چون خلال 


فراشان شد, رد و جنگجوی در پیش‌خحورشیدشاہ ابستادہ بودند کہ خ رولة 











۵۳۰۸ سمت عیار ' جلد سوم 


جنگجوی را گفت : توانی از چنین فاصله ای تیر بیاندازی کە چشان را 
بیفکنی ؟ جنگجوی گفت نە. خرداك گفت نگاہ کن تا تیر چگسونە باید 
انداختن. خردك تیر درکمان ھاد. چون تیر بر سینڈ چشان راست کرد گت 
اٍن چاشنی نیز بچش . این بگفت و تیر از شست رھا کرد چنائکہە بر سینڈ 
چشان رسید و نە ایستاد . از سینە درگذشت و از پشت وی بیرون شد و بر 
زمین نشست . چشان از اسپ بر زمین افتاد . خحورشیدشاہ وجملہ پھلوانان 
بر خردكء آفرین کردند . جنگجوی نیز دست خردك ہبوسید . 
چگل ماہ چون آن حال ہدید طیرہ شد و اسپ درمید ان‌جھانید . بیامد 
ودر براہ رکوەتن باپستاد. یزہ بەنیزۂ ھم افکندند وزمانی باھمیکوشیدند 
تا چگلماہ نیزہ بە پای کوہ تن زدکە کوەٹن از آن الان شد و بەلشکرگاہ 
آمد . در آنحال شیر چنکال بیمار بود و از لشکرخورشیدشاہ کس بەمیدان 
نرفت. خورشیدشاہ ہانگك بر پھلو انان زد کە بە چہ باز ایستادہ اید ؟ سواری 
اسپ در میدان جھانید ء بە دست چگل ماہکشته شد . سواری دیگرھمچنین 
تا چھل مرد بیفکند کە پکی زخم بر چگلماہ سزد . لشکر خصورشید شاہ 
دلتنك شدند . ھیسچج کس در میدان نمی رفت . چکلماہ ھمچنان اسپ 
می تاخت و مرد می ‌خحواست . 
خورشیدشاہ چون آن بدیدطیرہ شد. ازاسپ پیادەگشت و زیر تنک 
و زبر تنگ اسپ' استوار کرد و پای ہە اسب در آورر تا بە میدان رود 
کہ جمشیدشاہ خدمت کرد و گفت زینھار ای شاہ کہ من بندہ بە میدان بروم 
تا جواب این رعنا بازدھم.خورشیدشاہگفت ای جان پدر ؛ تو ھنوز کود کی 
وطاقت میدان‌داری وی نداری اما چون می خحواھی خود دانی . جمشیدشاہ 
اسپ در میدان جھائید و ہائگۓ ہر چگل ماہ زد وگفت ای رعنا ء پنداری کہ 
مرد اندر جھان نماند کە تو خود را چنین برافر اشتسەای ؟ بیاور تا از ھنر 


مہدانداری چە داری ؟ تا زخم سنان مردات بپنی . این بػکفت و نیزە بر نیزہ 





ترجمەه از تں کی ۹ 


چک لماہ افکند . جندان پا نیزہ ہاهم ہکوشیدند کہ نیزەھا بشکستہ شد. 
بہنداختند و دست بەتیغھای زھرآلود بردند, چندان ہر فرق یکدیگر زدند کہ 
تیغھا در دست ایشان دندانه دندانه شد . ہر یکدیگر ظفر نبافتند تاچگل ماہ 
ہمت ای شاھزادہء داد سواری بدادیم ؛ اگر خواھی تا دست دِ رکمر 
ھمدیگر ز نیم تا دولت کرا پار است . این بگفت و از اسپ پیادہ گشت 
جمشید شاہ نیز پیادہ شد. در آنحال دای چگلماہ بیامد . عالمافروز چون 
بدید کە دایەمی آید نزديك جمشید شاہ آمد تا او نیز چون فرخروز نشود. 

اما از آن جانب تا ابنان برسنكد چگلماہ دست در گر جمشیدشاہ 
زدہ بودو لبرد آغاز کردہ بودند . چگلماہ سە بار قوت کرد تا جمشیدشاہ 
را از جای بردارد اما جمشید شاہ چون کوھمی استوار ہر جای ہمائد. چون 
نوبہٹت بە جمشیدشاہ رسید کمر چگلماہ بگرفت و ۰ بزدان بخواندوقوت 
کرد چنانکہ چگلماہ را پر سر دست بلند کرد و حواستتااو رابەلشکرگاہ 
بردوکەزورۂ جادو پیش دویدتا از آندارو در کار جمشیدشاہ کند کە عالمافروز 
برفت و راہ بر داہه ہبگرفت و ہانگ بر وی زد کە ای فرومایہ ؛ کجا 
بخواھی رفتن؟ این ہگفت و داروبی کە در دست داشت بر دماغ دابہہگرفت 
که دایه نیز بیفتاد پس عالمافروز دایە را برداشت تا بە لشکرگاہ بردکه از 
آن جانب لشکر چگلماہ و طوطیشاہ از جای در آمدند تا آنان راہگیر ند 
وازبن جانب لشکر حورشیدشاہ نیز بەمیدان تاختند . هر دو لشکر درھم 
افتادند و دست تیخ بر ھمگشو دند . اینان در جنگك کە جمشیدشاہ چگلماہ 
را وعالمافر وز دایۂجادو را بەلشکرگاہ بہردند و پیش‌خورشیدشاہ آوررند . 
خورشیدشاہ بفرمود ٹا طبل آسایش بزدند و هر دو لشکر بہ لشکرگاہ 
خویش باز آمدند. 

از ین جانب عالمافروز در پیش خورشیدشاہ خدمت کرد و گفت 


ای شاہ ؛ بفرمای تا دای جادو را چوب بزنند تا بە زخم چوب ہگوید کە 





1'۰ سمث عیار۔ ' جلد سوم 


فرخ در کجاست. چگل ماہ سر بە زیر افکندہ ہود و دای بی‌ھوش 
افشادہ بود . پس بفرمود تا چوب پیاوردند . عالمافروز چوب در 
دوست گرفت و یکی چوب ہر دایہ بزد کە از سہ جای بدن او خون روان 
شد و ہە هوش باز آمد ٠‏ چون چشم بکشاد عالمافروز را دیدکە چوب در 
دست گرفته و میخواھد که ہر وی زند ٹا چکل ماہ سر برداشت و کت کہ 
دابہ را مزنید تا من بگویم کە فرخروز کجاست. پس چگلماہ زبان ہرگشاد 
و گفت تا من فرخروز را در میدان بدیدم دلم میل او کرد و فتنۂ جمال وی 
شدم . چون از مبدان برفتیم ء فرخروز شب بە بارگاہ من آمد من نیز او را 
مراعات کردم و ہر تخت بنشاندم تا اندیشہ می کنیم کە چە سازیم کە دایہ 
بیامد و طعام بیاورد. مگر کہ دایه داروبی در طعام کردہ بود تا فرخروز 
مقداری بخورد از هوش برفت و بیفتاد . دایه گفت او را بند می ہاید نھادن 
تا ہنگریم کہ کار ما در جنگ بہ کجا رسد . پس او را بند ہر نھاد تا این 
زمان کە ھا بەدست شما افتادیم ٠‏ زیٹھار ای شاہ تا طوطی‌شاہ بەوی نرسیدہ 
است و خطابی نیفتادہ است او را دریابید . پس عسالمافروز آنان را بند 
برنھاد و بفرمودکه ایشان را بہ خیمۂ ابانذدخت ببردند و خود بەسوی‌لشکر 
چگلماہ بە راہ افتاد. 

ازان جانپ طوطی شاہ چون بدانست کە چگلماہ را ہبردند رو 
بەخاقان وزیر کرد و گفت : باہد که بە ہارگاہ چگلماہ رویم و لشکرضبط 
کنیم که سپاہ بی پادشاہ نتواند بودن و غلبه در لشکرگاہ افتد . این بگفتند 
و بیامدند تا بہ بارگاہ چگل ماہ رسیدند. غلامان را دیدند کە در اطراف 
بارگاہ پاس می دارند . پس طوطی شاہ بانگٹ ہر ایشان زد که در بگشابید . 
غلامان چگ لماہ گفتند ای شاہء ملکۂ جھان چگل ماہفر مودہاست تا در بارگاہ 
بە رو یکس نگشاییم تا طوطی‌شاہ کفت کہ ملک را ہردەاند و دربند است 
در بگشاپید . گفتند ای شاہ تو پایمرد باش تا ما را از چگل ماہ عقو بتی نرسد. 
عاقان وزہر گفت ای پھلوانان ؛ ھیچ اندیشەمدارہد . پس در ہگشودند , 








ترجمه از تر کی )۶۱ 


طوطیشاہ اپ بەبار گاہ در آمدند.فرخروز را دیدند بند بر 
پای نھادہ و در پس تخت نشستہه؛ سردر پیش افکندہ. طاوطىشاہ لگدی بر 
فرخروز زدکه فرخ‌روز ہا دست ہر سینۂ طوطی شاہ زد چنانکە از تخت بہ 
زیرافتاد. فرخ روز کرسی اززمین برگرفت تا بەطوطیشاہ اندازد وکفت ای 
فرومایہءتراچە رسد که دست برمنگشایبی؟طوطی‌شاہ طیرہ شد. فربادہر آورد 
و ہفرمود تا او را پارہ پارەکنند . خاقان وزیر پیش رفت و گفت ای شا 
ندانی تا چە کار می کنی این کھ فرمان قتل او را بدادی فرخروز فرزند 
خورشیدشاہ است و نیز ملک جھان چگلماہی جو اھر شاہ؛ در بند اہشائنسٹتٹ 
اورانیز بکشند . 

طوطی‌شاہ گفت ای وزیر؛ من فرخروز را چند بار بگرفتەام و در 
بند کردہ و دانی کە هربار بەحیلتی پہردەاند و نیز تا چگلماہ او را بگر فته 
است بەما نگفتەاست کە اگرچیزی در دل نداشتی ہا مابگفتی.خاقانگذتای 
شاہء شاھان بسیا رکارھا می کنند کەبا کس نگویند ونیز چگل ماہ پیش از آنکہ 
ترا ہبیند در بن حورشیدشاہ افتاد . پسگفت فرخروز را ابن ‌جایگاہ نتوان 
داشت تا ہنگریم کە کار لشکر وچگل ماہ بەہ چە رسد. بفرمای تا اورا بەباغ 
بھشت ہبرند و در بندکنند . اما زینھار ای شاہ ٹاکس نداند. 

چون این می گفتند عالمافروز حاضر بود وآن ھمهبشنید وہدانست 
وھمراہ لشکرروی بەشھر نھاد تا بەشھر رسیدند.عالمافر وز بەبارگاەشاہ رفت 
و چون راہەباغ بھشت میدانست از بارگاہ بەباغ بھشت رفت. چون برسید 
نگاہ کرد درھای باغ دید گکشادہ ؛ پس بە گوشەای رفت و ہنشست . 

از ین جانب طوطی شاہ بەخاقان گفت ‌بگویتا فورخروز را دست بند 
برنھند. نعاقان بفرمود تا دست فرخروز بہستند و بشھر آوروند و از آنجا بە 
باغ بھشت ببردند و يك دست وی برای طعام باز گذاشتند. خحاقان بفرمود تا 


رك ماھہ طعام وآب پیش فرح روز بنھادند ودرھای باغ بمستند. چون فرخ 











سمكعیار لَ جلاف سوم 


(۶ 


تنھا ماند ازبخت خویش شکوہ آغا زکرد وگفت ای فرخروز؛این بلا ود 
برسر خویشتن آوردی کہ میل بەز نی کردی.ابن سخنھا با خود می گفت. گاہ 
می خندید وگاہ می گربست کہ از ناگاہ آواز پابی‌شنید. نگاہ کرد عالمافروز 
را دید کە می آمد ۰ 

عالمافروز چون برسید نعدمت کرد و بند از دست و پای فرخ روز 
برگرفت. فرخروز روش شادی بر آورد و گنت شادباش ای پدر مھربان؛: 
بحقیقت کە عالمافرو زی. بگوی تاچکو نہ دانستی کەمرا این جایگاہ می آورند 
و چگونە پیش از آنکە مراآوردہ باشند ؛ اینجا آمدی ؟ عالمافروز خدمت 
کرد و احوال باز گفت. فرخ‌روزچون خود را گشادەدید درپای عالمافروز 
افتاد.عالمافروز گفت ای شاهزادہ بندەام وخدمتگار وھرا بر تو منتی لیست:. 
پس فرخ‌روزگفت ای پدر؛ اکنون کار چگو نہ سازیم؟ عالمافروزگفت این 
باغ دو راہ پیش ندارد؛ پکی آنکه ترا بدان آوردند کە آنرا ھفت در آھنین 
نھادہ وقفل ہرز دەاند ودیگرراہ از زیراین‌ تخت است که ازدریا می باید رفت. 
گاہوی وگلرخ و روزافزون نیزاز این راہ برفتند ومن نہزہدین راہ بەدنہال 
آتھا بیامدم و ترا درقلعہ یافتم : 

اما چون ازین راہ بخواھیم رفتن ندانم تا کشتی ھست یا نە؟ 

شاهزادہ ازین دو راہ کدام انعتیار می کند ؟ فرخروزگفت روم و این راہ 
بہیئیم. این بگفتند و از سوراخ بەزیر رفتند تا بەدریا رسیدند ء چندکشتی و 
زورق دیدند برکنار دریا بستہ. پس عالمافروزگفت ای شاھزادہ؛ بەاقبال تو 
کارھا راست بر آمد چند کشتی ہر کنار دریا بداشتەاند. چون جو استند کە در 
کشتی لشیننل عالمافروز را چیزی درخاطر آمد. ھردو بەراد سوراخ بەباغ 
بر گشتند و طعام برداشتند و بەکشنی با زگشتند. لنگر ازکشتی برگرفتند و 
بادہانھا برافراشتند . 


کشتی بەحر کت انداخمتند وہرفتند کہ شب در آمدہ بود. باد مخالف 





تہ از 7 ۶۳ 
وزیدنگرفت وباران تند باریدن گرفت. درہا طوفانی شد چنانکە گو بی کشتی 
' گاہ برفراز آسمان و گاہ در زیرزمین ہودی.فرخروز وعالمافروز دل ازجان 
برگرفتند. بادبان و سکان رھاکردند وکشتی بە دست باد دادند و از یزدان 
یاری ٌعواستند. باد حودکشتی را می برد تا روز روشن شد وجھان روشنابی 
گرفت . عالم افروز از تیر کشتی بہ بالا رفت تا نگاہ کند که ھیچج نشانی از 
آبادانی می بیند ؟ نگاہ کرد عالم ھمه آب دید و نشانی از خحشکی پیدا ئە. 
فرخ روز دلتنڈکک شد. عالمافروز او را تسلی می داد تا جھتی اختیارکردند 
و برفتند ٠‏ 

از ین جانب طوطی شاہ خاقان وزیر را بفرمود تسا برود و ھرچہ 
چگل ماەدرخزانەدارہ برگیرد و ہا پھلوانان بەشھر بیاورد. خاقان بیامد تا ہہ 
ہارگاہ چگلماہ رسید . نگاہ کرد پھلوانان را دید در بارگاہ نشسته و سخن 
می گوبند تاکار چگل ماہ به چە رسد و چارہ چیست؟ چون حاقان را ہدیدند 
بەپاحاستند و خدمت کردند وخاقان را ہرتخت بنشاندند. خاقان برپھلوانان 
آفرین خحواند وپیغام طوطی شاہ باپھلوانان بگفت. پھلو انان گفتند ای خاقان: 
دادن فرخروز بەدست طوطی شاہ خطا بود؛اگرف رخروز دردست ماہود اورا 
می دادیم و چگلماہ را از خورشیدشاہ می گرفتیم . طوطی شاہ از چە غم 
خزانہ می خوردکە چون ملکە نباشد خزانة او را وارثی از طوطی‌شاہ بھتر 
نباشد ؟ اما اگر طوطى شاہ بحقیقت غم خواھر می خورد ؛ فرخ‌روز بدھد و 
و ملکہ بستاند . 

خاقان وزیرػگفت مصلحت چنین است کە شما می گوئید.این بگفت 
و بەبارگاہ طوطى شاہآمد و احوال بگفت . طوطی‌شاہ رضا داد و خاقان را 
بفرمودکە تو بەرسولی پیش خورشیدشاہ رو . چون بەبارگاہ خورشیدشاہ 
برسی و پیغام بگزاری؛ سخن درشت بگوی . باشد کہ خورشید شاہ غضب 


نک وچگلماہ را بەقتل آورد ٹا من نیز فرخروز را بەرضای حاطر بکشم و 





سمتگ عیار ' جلد سوم 


(۶۳۴ 


آنگاہ پھلوا ان و خزانەو بار و بنەگاە چگلماہ بد‌ست آورم : 
چون طوطی شاہ ابن ہػفت خاقان بەراہ افتاد و بیامد تا بە پھلوانان 


چگلماہ رسید ء گفت من بە رسالت نزد خورشیدشاہ می روم تا فرخ روز 
بدھم و ملکہ بیاورم. شما نیز اگر سخنی دارید بگو بید . پھلوانانگفتند نيك 
است برو کەیزدان ترا باز باد.ءخاقان‌بەراہ افتاد چون بەلشکر گاہ خورشیدشاہ 
رسید گفت من رسولم و با خورشہدشاہ پیغامی دارم . خبر بەہ خورشیدشاہ 
بردند. بفرمود تا اورا در آوردند . چون بەبارگاہ درآمد خدمت کرد و دعا 
گفت.پس خورشیدشاہ بفرمود تا اورابنشاندند کە حاقان دوبارہ خدمت کرد 
و پیغام چنانکه بایست بگزاردو چنین گفت : طوطیشاہ می گوید ازگردوش 
روزگار شعبدەگر حسال آدمی ہر یئسان نماند چنانکە گاہ ما فر خروز در 
بندکردیم وگاہ ما خود در بند افتادیم و حال کە فرخروز پیش چگلماہ آمد 
وچگلماہ اورا بند بر نھاد خود نیز در بند شما افتاد ٠‏ اکنون خواھیم کہ 
ملکە بدھید وفرخروز بستانید . 
خورشیدشاہ گفت ای خاقانء بہ طوطی شاہ بگوی کە آمدن ما را 
ہدپن ولابت سب گلہوی بوردو اگر از ھمان آغاز گلہوی دادہ ہودی ء حون 
چندین ھزار آدمی ریختەنشدی و زنان بیوہ وفرزندان یتیم نشدندی.اکنون 
کە مصلحت چنین است معتمدان ما بیایند وشما فرخروز رابە آنان بدھید ر 
معتمدانشمانیز بیایند تا ما چگل ماہ بەایشان سپاریم, خحاقان‌وزیرخدمت کرد. 
کہفت چنین باد و بە راەافتاد. خورشیدشاہ بفرمود تا خعتی زہبا بەوی دادند 
وفیفاف پھلوان را با او به بارگاہ طوطیىشاہ فرستاد . 
اذٰیی‌جا اپ چگل ماہ را بباوردند . اباندخت بر مود ثا دہ دست 
خلعت زیباء دہ کنیزك وخادم بەچگل ماہ دادند وخود تاجی شاهانهہ برسرش 
نھاد ووکمری مرصع با زر وجواہر بە چگلماہ داد 
چون خاقان وزیر و قیفاف پھلوان بە بارگاہ طوطی شاہ رسیدند ء خافان 








ترجمه از تر کی ۶۵ 


جمله احوال که بشنیدہ بود و دانسته با طوطی‌شاہ ہگفت . طوطیشاہ چون 
چنان دید اندیشہ کردکە مباد اشکر چگ لاہ بەلشکر خورشید شاہ پیونددء 
خحواەناخواہ کس فرستاد تا فر خروز را بیاورد . کسان طوطی‌شاہ ہا آھنگران 
برفتند . چون در بساغ بھشت بگشودند دیدند کە خود نیازی بە آھنگران 
نیست ء زنجیرھا شکستە و بندھا گسستہ دیدند . بناچار ز نجبرھا و بندھا 
برداشتند و در ہارگاہ پیش طوطی شاہ برزمین ریختند. طوطی شاہ چون آن 
بدید دردل خرمی کرد و شادی اما بەظاھر چنان نمودکە دلتنۂ است . پس 
گفتنگاہکنید کە چهە افتادہ است و مرا دراین کار تقصیری نیست ۔ دانئم کە 
این کار نیز از سمك خالی نباشد. 

فیفاف بە لشکرگاہ آمد و خہر بە خورشیدشاہ برد . خورشیدشاہ 
دلئنگٹك شد و گفت مباداکە فرخروز را ھلاك کردہ باشند واین یز ازحیلت 
می کوبند پھلوانانگفتند عالمافروز نیز پیدا نیست . باشد کە فرخروز را 
یزھم اوبردہ با شد . ما نیزچگلماہ رادر بندکنیم و باز داریم تا احوال بہ 
چە‌رسد.خەورشیدشاہ ػفت این پسندیدہ نیست کە بەچای کسی جو ائمردی کنی 
و اورا از بند در آوری وبازدربند افگنی.رھاکنید تا برود واحوال فرخروز 
معلوم می کند. ہاشد کە بیابد. پس‌خادمان بیامدند واحوال با چگل ماہبگفتند. 
چگلماہ با دایەگفت مارامعلومگشت کہ :عورشیدشاہپادشاەوپادشاہزادہ است 
و پسندیدہ تفر کن ۵یچ پادشاھی با چون خحورشیدشاہ مصاف کند و او را 
رنج نماید. ازجان ول باید کە خدمت چنین پادشاھی را کمر بندیم . این 
بگفت و با خود اندیشہ کردکه من بروم و فرخ روز را بدست بیاورم و اگر 
اورا نیاہم طوطی شاہ را بہندم و پیش خورشید شاہ فرستم تا بەزحم چوب 
ہکوید کہ فرخروز کجا بردہ است. برخاست تا برودکە ابان وت و جملہ 
زنان بە پاحواستند. ابان دخت می گریست. چگلماہ او را درکنارگرفت و 


سر درگوش وی برد وگفت : من طلب کار فرخ روز می ہاشم و اگر او را 





۶۶ سملک عیار َ جلد سوم 


یاہم ء طوطیشاہ را بند برنھم و پیش خورشیدشاہ بفرستم و آنچه اندیشہ 
کردہ بود درگوش ابان دخت بگفت. 
پس چگلماەو زورۂجادو پای بە اسپان در آوردند تا بەلشکرگاہ 
خود رسیدند. پھلوانان همه جمع آمدند و خدمت کردند وھریکی درجای 
خودقرارگرفتند.چگل ماہ جوائمردی و نیک وکاری خورشیدشاہ و ابان د٘عت 
و‌ دیگران ہا پھلوانان ہگفت . پھلوانان چون بشنیدند جمله آفرین کردند٠‏ 
در آنحال کس پیش خاقان رفت و خبر بر دک چگل ماہ بیامد . طوطیشاہ 
و خاقان وزپر بیامدند وبہ چگل ماہ تھنی تگفتند و احوال پپرسیدند. طوطی 
شاہەگفت ای ملک چکونہ نجات یافتی؟چگل ماہ زبان ہرگشاد وازجوانمردی 
خورشیدشاہ فصلی بیان کرد وػفت ای شاہ؛ چگو نە کسی خصومت باچنین 
پادشاھی کند وفرز ند وی دربند میداردکە اگر خورشیدشاہ مرا رھانکردی 
و‌ گفتی تا فرخروز پەاو ندھید او نیز چگ لماہ بە شما ندھد ؛ چەمی کردید؟ 
اکنون فرخروز را رھاکن تا برود و نیز صلح بخواہ تا خورشیدشاہ ازین 
ولایت بازگرود و جھان آرام یابد . 
طوطی شاہ ہا حودگفت ان رعنا نیز میل خورشیدشاہ کردہاست. من 
اورا ہا چنان علامنی بکشم کە تا روزگار استاز آن با زگویند.,پسگفت ای 
ملکه فرخ‌روز رادر باغ بھشت بند برنھادم و بە زندان کردم اما اکنون 
ندائم کە کجا رفته است . چە چارہ سازم ؟ چگلماہ اصرار کرد وگفت ای 
شاہ؛ ماف رخ‌روز را نەبەمردی در میدانگر فتہایم. طوطی شاہ چون این سخن 
بشنید بیشترطیرہ شد اما ظاہر نکرد وسخن شراب درمیان افگند و بەشراب 
خوردن مشغول شدند. طوطی شاہ بەساقی اشارت کرد کە درشراب چگلماہ 
و دایڈ جادو داروی بىی‌ھوشی بریختند. چون چگلماہ از آن شراب بخورد 
سراسیمەگشت وبیفتاد. پس طوطی شاہ شمشیر بر آورد تا چگلماہ رابکشد. 
مگر کہ چگلماہ را خادمی بسود نسام او قیفان . خود را در پیش شمشیر 














ترچھه از تر کی ۶۴۷۷ 


طوطیشاہ افگند کە شمشیر بر وی آمد. بیفتاد و بمردکە خاقان خود را در 
پای طوطیشاہ افگند وگفت ای شاہء مک ن که پسندیدہ نیست کم نہ چکل ماہ 
بە یاری تو بیامد و اکنون تو او را بخوامی کشتن؟ بفرمای تا او را بند 
ہرنھند و بازدارندکە ملکە سخن درشت از آنگفت کہما در نجات او جنانکہ 
بایستی نکوشیدیم نە از آنکە وی میل خورشیدشاہ دارد. ا زکشتن ملکە کار 
راست برنیاہد کہ ھمه لشکریان او بە خورشیدشاہ پناہ برند و مدد کارخصم 
تو باشند. طوطىشاہگػفت نيك آمد او را بند ہرنھید تا کار ما بە چە رسد . 
از ین جانب پھلوانان چگلماہ چون آن بدیدندگفتند از چه روی 
با خورشیدشاہ بجنگیم کە طوطی شاہ ملکە را بند برنھاد. این بگفتند و خانۂ 
زرین و بنەگاہ برداشتند و به لشکرگاہ خورشیدشاہ رفتند, چگلمساہ چون 
بەھوش آمد و خود را در بند بدید حادم را گنت چە کسی مرا این جایگاہ 
آوردہ و بند بر نھادہ است ؟ خادمگفت طوطیشاہ می خواست ترا ھلاك کند 
کە خاقان وزیر پایمردشد و ترا بند بر نھادند و این جایگاہ آوردند. 
چگلماہ چون آن بشنید بەگریە افتاد چنانکە خادم را دل بر وی 
بسوحت. پس از نعادم درخواست تا بند از دست وپای وی بر گبرد. حادم 
بند از وی برگرفت وخود نیز ہااوہەلشکر گاەچکل ماەرفت.نگاہ کرد نەلشکر 
دید و نە بارگاہ. صلاح در آن دہد کە بەلشکرگاہ خورشید شاہ رود. بیامد. 
آوازہ در لشکرگاہ افتاد کە چگلماہ بیامد . خبر بە حورشیدشاہ بردند . 
خورشیدشاہ با دیگرانبەاستقبال رفتند و او را بەبارگاہآوررند. خورشیدشاہ 
او را بنواخت و تسلی داد. جاسوس حاضر بود . بیامدہ خہر بە طوطی‌شاہ 
بیاورد. طوطیشاہ دلتنککشد و ہا خودگفت ان کار کە من کردم نەپسندیدہ 
بود بنگرم تا عاقبت کار بە چه رسد . چون آن شب ببود و علم روز 


ہرافراختندہ آواز کوس حربی بر آمد, 
سپاہ از شھردوؤ جانب روی بە میدان نھادند. نقہبان بیامدند وِصنفھا 


۶۸ ہمت اق علد موا 


راست کردند . از لشکر خورشیدشاہ خردك بەمیدان آمد ۔ نعرہ زد و مرد 
خواست. پیادہای بە میدانآمد. ھنوز چھل قدم فاصله داشت کە خردك تیر 
درکمان نھاد وپيیك اجل بەسوی وی فرستاد وبرخاك ھلاك انداحت. ھمچنین 
مرد می آمد و خردك با يك تی رکار او می ساخت تا چند مرد بکشت کە از 
لشکر طوطی شاہ پھلوانی اسپ در میدان جھانید نام او طیطاق. خردك تیری 
از شست رھاکردکە طیطاق رد کرد خحردك چون آن بدید دانست کہ با وی 
برنیاید درحال بە لشکرگاہ بازگشت۔ 
سواری از لشکر خورشیدشاہ اسپ درمیدان تاخت و نیزہ درنیزۂ او 
افکند وزمانی باهم بیکوشیدندکە طیطاق‌نیزہای بر وی بزدکە بکشت.ھمچنین 
تاسه سوار دیگر بیفکند. مگ رکە آن سە مرد از لشکر چگلماہ بود. چک لماہ 
چون آن بدید طاقت نیاورد . از اسپ پیادەگشت . زیر تنگك و زبر تنگگ 
اسپ استوار کرد ٠‏ چھاردہ پارہ سلیح برتن بیاراست و بر اسپ سوار شد 
و بەمیدان تاحت٠‏ نیزہ راست کرد و از گرد راہ چنان برسینۂ طیطاق زدکھ 
از سینە درگذشت تا یكگز از پشت وی بیرون شد . دیگری در میدان آمد 
چگلماہ او را بکشت دیگری بیامسد و بیفکند . ہم چنین تا بیست مرد 
را بیفکند. 
طوطی‌شاہ را پھلوانی بود که در ولایات میدانداری بسیا رکردہ 
و فراوان تجربە اندوختہ. نام او غاب٠‏ طوطیشاہ گفت ای پھلوان ء چھ 
ایستادہەای؟ بەمیدان رو وجواب این رعناباز دہ.غاب اسپ درمیدان جھائید. 
بیامد و در برابر چگل ماہ بایستاد. زبان برگشاد و نصیحتگفتن آغاز کرد 
گفت ای ملکەہ این خود چە کاری بود کە ت وکردی؟ با خصم برادر متحد 
شدیو ہر وی بشوریدی و اکنون با وی جنگ می کنی.چگل ماہگفت برادر 
مرا ننگك نیست کە اگر او مرا برادر بودی با من چنان نکردی.پس از چندین 
سال کە با وی سخن نمی گفتمء چون بدانستم کسە او را بگرفتەاند و در بند 








اج 





باز داشتەاند بیامدم و از بند بیرون آوردم ۔ اگر نە بە خاطر او بود من بہ 


زندان نیفتادمی . چون بیفتادم ء فرخ روز را کە خود در بند کردہ بودم 
بە باغ بھشت برد و بند برنھاد و رضا داد کە مرا اسیر دشمن بیند ۔ درمال 
و خزینة من طمِع بست٠‏ او را پروای من نیستکە غم خزینهہ می‌خورد۔ 
اما آنکە تو او را دشمن می نامی ؛ با آنکه فرزند وی در بند کردہ بودم و 
بداشته ء مرا رھا کرد. پھلوانان من چون خزانة من پیش او بردند ءدیناری 
ازآن من برنداشت . او بسەجای من نیک وکاری کرد و طوطیشاہ لاك 
مرا کمربست. چون طوطیشاہ را بگفتم که فرخروز را بدھد و با خورشید 
شاہ صلح کند. نپذیرفت و مرا در بند کرد و بداشت ١۔‏ 

.....اتفاقیرا پس از آنکه جنگجوی تیر ازشست رھاکردءغلامی 
پیش روی طوطی شاہبیامد تا قدح شراب بەدست وی دھدکه تیر ازدربیامد 
و بەآن غلام خورد که بیفتاد و بمرد. طوطی شاہ فریاد ہر آوردکە بگیرید کہ 
کیست . جنگجوی خود را در میان زنانی افگند کہ بەخدمت دختر غاب 
آمدہ بودند. جا تنگ بود و زنان زیاد بودند. امان ندادند . جنگجوی را 
ببستند و پیش طوطی شاہ آوردند. طوطی شاہ چون جنگجوی را بدیدگنت 
ای حرامزاد: خود را چگونە می بینی؟ بفرمود تا او را بند برنھند تا فردا 
او را بەعلامت بکشم۔ 

اما ازین‌چانپ چگلماہ غافل ازبازی روزگار بەبالای بام نشسته 
و انتظار می داشت کە جنگجوی طوطیشاہ را بکشد و خبر بیاورد. مگر که 
دو پسرآمدن آنان را دیدہ بودند چون جنگجوی رابگرفتند و بند بر نھادند ۔ 
یکی از آن دو پیش طوطیشاہ آمد و گفت ای شاہ ء من بە قضا حاجتی بە 
بالای بام بر آمدہ بودم کە رفیق این مرد را دیدم در پشت بام خوابیدہ. 
طوطی شاہ بفرمود تا چند غلام بروند و او را بیاورند . چگلماہ غافل از 


١۔‏ دد ابنجا چند صفحم از نسخۂ خطی ناقص است. 





طوطی شاہ آوررند. طوطیشاہ نظر کرد. چگلماہ را بدید. تازیانەای بدسٹت 
واشت.گفت ای رعناء با بیگانگان بکشتن من آپی؟این بگفت و چند تازیانہ 
بر سر او بزد کہ حون ہر روی او روانگفشت پس بفرەمود کہ ھردؤ را بند 
برنھید تافردا دربراہر لشکر ہر دارم ی کنیم, چون روزشد وجھا‌روشن گشت؛ 
طوطی شاہ بفرمود تا بربالای سور دو چوبة دار برپای کنند و منادی در شھر 
کردندکە چگلماہ و جنگجوی را دیشب بگرفتەاند و ہر دار می کنند. غلبہ 
در شھمر افتاد . صد ہزار زن و مرد بە نظارہ برآمدند و هھرکس سخنی 
می گفتند. بعضی می گفتند کە جنگجوی سزاوار است اما ہبرچگل ماہ افسوس 
می خوروند. جماعتی دیگر می گفتند که جنگجوی مردی ہا ھنر است وحیف 
باشد و قومی می کفتند نیك ہود کە ایشان را بگرفتند کە هر دو پا سه روز 
می کفتند کہ جنگجوی پا سمك فرار کردو خانەھای ما می جستند باشد کہ 
شھر از وست ابشان آرامگیرد . 

غلبه و آشو ب در شھر افتادہ بود و سردم در اطراف خانۂ غاب 
ازرحام می کردند . مگرکە در آن شھر مردی عیار پیشہ و پھلوانی هنرمند 
ہود کسە در زمان پدر طوطیشاہ اسفھسلار شھر بود . در جوانمردی رنجھا 
کشیدہ و عاقبت از همه جھان چشم پوشیدہ وگوشۂ انزوا برگزیدہ ء خانۂ 
اومجمع جوانمردان و پناگاہ مسکینان و درگاہ افتادگان بود ء سفرۂ سخای 
او هزاران ریزەخوار ونعمت بی ریای او را هزاران بلبل شک رگفتار بود . 
نام او فتنەجوی عیار. آن روز درخانە فارغ از هر اندیشہ نشسته بودکەآن 
غلبە و آشوب پشنید . با حودگفت ای فتنەجوی ؛ در جوانی کارھا بدست 
تو برآمد و آو ازۂ جوانمردی تو سراسر عالم بگرفتە بود . دانی کە پدر 
چگل ماہ و خود او چه حقی درگردن تودارند.تا چند عمر بدینسانگزاری؟ 


ہر تست کہ چگلماہ وآن مرد غربب را از هلاهك ہرھانی۔ 


ترجمە از تر کی مم 


این باحود می گفت تا چند مرد یگانە را کہ ھموارہ با وی بودند 
نزدیك ود بخواند و افزار عیاری آنچهە می باپست بە دست ایشان داد . 
پھلوانان و عباران دیگر نیز جمع آمدند. پس فتنەجوی عیار روی بە اہشان 
کرد و گفتاین کە امروز بر دار خوامند کرد دختر پادشاہ ماست؛ بخشندہ و 
مردانەاست چون طوطی‌شاہ شھر بہ حصار خود نمی کند با آنکە نام زنی 
بر وی خوائند ء مردانہ میدان داری می کند و پنچه با شامان می افگند . 
جوانمردی کنیم تا پادشاھی اورا مسلمگردائیم واین خصومت درباقی کنیم: 
این بگفتند و پیرون آمدند . 
از انجا لب جلاداں بیامدند . چگلماہ و جنگجوی را از سرای 
غاب بیرون آوررند, ھردو را پالھنك درگردن اندأاختہه کشان ب4 پای برج 
۔حصار می بردند تا در براہر چشم نعورشیدشاہ و لشکریان ہر دارکننك چون 
چراغ کہ در و اپسین دم فرو مردن ہباشد نورش زیادت شود ء طوطیشاہ 
نیز با نشاط بودکە خصم بگرفتم ومملکت مرا حالص شد.جلادان چگلماہ 
و‌ جنگجوی را می آوررند تا به درسرای فتنەجوی رسیدند, از ناگاہ فتنه و 
یاران‌ایشاندر آوپختند.فتنہەجویجلادی راکہ چگلماہ را می کشید خنجری 
بزدو یکی دیگر از مردان او جسلاد جنگجوی را بزد . دیگران چون این 
بدیداند در چشمگرفنند و بگریختند. 
فتناجوی عیارچگل ماہ و جنگجوی را بەسرایبردند و بند ازدست و 
پای ایشان ہر گرفتند و سلاح کە درخانه داشتند در آنسان پوشیدند . غلبہ و 
آشوب در شھر افتادکە فتنەجوی عیار و دیگر پھلوانانز ندانیان را ازوست 
جلادان شاہ نجات دادند و می خواھند تا بەسرای شاہ رود. ه ر کس کەه اہن 
می شنید سلاحمی پوشید و به در سرای فتنەجوی جمع می‌شدند تا آنکە دہ 
ھزار مرد جنگی از یاران قدیم وشادی‌خوردگان خورشیدشاہ وسمك عیار 
بردر سرای فتنه جمع آمدند ٠‏ چک لماہ سلاح درتن آراستہ ہر اسپ سوار 











بت عیار جلد سوم 
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گشتہ و جنگجوی تیروکمان بەدست5رفته در رکاں چگلماہ اہستادہ. 

از ین‌جانب فتنەجسوی عیار و دیگر عیاران و پھلوانان آراسته با 
سلاح در رکاب چگلماہ بەسوی سرای طوطیشاہ بە راہ افتادند. مگر کہ 
طوطی ‌شاہ احوال معلوم کردہ بود . چون عیاران نزديك رسیدند طوطی‌شاہ 
بانگٹ بسر پھلوانان زدکە مگذارید تا این ناداشت حرامزادہ کاری بکند ٠‏ 
بفرمود تاغلامان ہروندو راہ بر ایشان بگیرند و ھمه را دست بازپس بستہ 
بە درگاہ آورند و اگ رکسی جنك حواھد کردن او راگردن بزلند 

حق تعالی 'تقدربر کرد و ابن آوازہ بس لشکر گاہ خورشید شاہ 
برسید خورشیدشاہ بفرمود تا شیر چنگال وکوەتن وھرمزگیل و مرد دوست 
ومرد افکن با دہ ھزار سوار و پیادہ بہ شھر برونسد و شھسوار را ہر اہشان 
امیر کرد. بیامدند تا بە دروازۂ شھر رسیدند. دروازہ دیدند ہسته. ازین‌جانب 
ازکسان فتنەجوی چند عیار جھانسوز و رند آتش‌افروز بیامدند و دروازۂ 
شر بکشادند کہ دہ ھزار سوارو پسیادہ وارد شھر شدند و تیسغ در سپاہ 
طوطی‌شاہ نھادند و چندان از هر جانب ہکشتندکە اندازہ نبود . 

چگلماہ بفرمود تاآتش بیفروزند پس آتشبیفروختند تا بەسرای 
غاب رسیدند. چک لماہ وجنگجوی و دہ هزار مرد ازبیرون و دہ هزار مرد 
از درونگردآمدند و با خلقی فراوان بەسرای درآمدند. طوطی شاہ وخاقان 
وزیر خواستند تا فرارکنند . رای ندیدند کہ جنگجوی بیامد و درست در 
گسریبان طوطی شاہ زد. طوطی‌شاہ گفت کہ تو کیستی ؟ جنگجوی گفت ای 
بدیبختناداشت؛: من آنم کہ دیروز فرمان دادی تامرا بردار کنند .ایحرامزاد؛ 
منم جنگجوی قصاب ملكالہموت تو . دیروز فرمان هلاك من دادی. امروز 
خسود را چگونە می بینی؟ این بگفت وکارد بزد برسینۂ طوطیشاہ و او را 
بیفکند. چگل ماہ یز خاقان وزیر را از پای در آورد . مردم شھر چون آن 
بدیدند فریاد زیٹھار و الامان بر آوردند . بیامدند و سلاحھا برزمین بنھادند 


و دعا برجان حورشید شاہ می کردند : 








ترجمە اذ تں کی ۷۳ 


چگلماہ وجنگجوی سرمای طؤطیشاہٗ وخاقان وزیر برداشتند کهە 
بەلشکرگاہ خمورشیدشاہ بروند تا جنگجوی کفت خواھم کہ اپن سرھا بردر 
سرای طوطی شاہ بیاویزم از بھرسیاست٠‏ این بگفت وسرھا برداشت و بیامد. 
بباویخت. شب در آمدہ بودکە بەلشکرگاہ حورشیدشاہ برسیدند. جورشید 
شاہ چک لماہ رابفرمود تا بەشھر برود و منادی ھمی کند کكکےەہ جورشیدشاہ 
می فرماید کہ داد و عدل است و یداد نیست؛؟ وھیچجکس را با ھمیچکس کار 
نیست و هر کە مخالفت امر پادشاہ کند سزایخویش بیند وجمله خلق شھر 
را امان بدادیم ؛دکانداران بیایند و دکانھا بگشایند. چگل ماہ بەشھر بیامد 
وبفرمود تا همدر شب منادی کردند.جنگجوی نیزسرها ہر در سرای بیاویختہ 
ہودو رفتہ. 

چون شب نقاب سیاہ از صورت فروگذاشت ٤‏ سپاہ روز بە عالم 
در آمد و خیل شب منھزم شد . خحورشیدشاہ ہا خاصان ببامدند و بە بار گاہ 
طوطیشاہ رفتند و بنشستند ٠‏ مردم شھر از هر گروہ بیامدند٠‏ پیشاپیش هر 
طا رفہ پیران و بهة دتبال آنھا مردان وہسران وزنان می آمدند و روی بر اك 
می نھادند و از گذشتەعذرمی خو استند. خمورشیدشاہ پیرانذرادرکنارمی گرفت؛ 
جواان را می نواخت و زان را مراعات می کرد کە از یك ناگاہ فریادی 
4 گوش خجورشیدشاہ رسید کە ای شاہ بفریاد رس کكە چگلماہ برمن ظلم 
کرد و مال من ہستد ٠‏ خورشید شاہ در حال هرمزگیل وکوہ تن دیلمی را 
بفرستاد تا نزدیك چگلماہ روندو بگوبند کە خمورشیدشاہ سلام می کند و 
می گوبد کەملکہ رابدان‌فرستادم تا ھیچکسمال مردم بە ناوا جب نستاند وظام 
نکند, پسندیدہ نیست کە چگلماہ خود مال از مردم بە قھر بستاند. بیامدند 
و احوال ہا چگلماہ بگفتند. 

چگلماہ دامن فروگذاشت و برخاست و پیش خورشبد شاہ بیامد 
وگنت آن مال بازدادم . خورشیدشاہ بفرمود تا صد ھزار دینار بە چگلماہ 


سے 


بدادند. چگل ماہ گفت ای شاہء من آن مال خدمتگاران شاہ را میگرفتم . 





۷۴ ساوتار جس 
اکنون شاہ عوض بەکە باز می دہد؟ خورشبدشاہگفت ای ملکە؛ ما آنچہ بہ 
کسی بخشیدیم باز پسنستائیم . 

خورشیدشاہ بفرمود تاشھر را آئین ہستند و دیوان‌بیاراستند. مردم 
شھر گروہ گروہ و دستە‌دستہ بە دیوان بیامدندکە از ناگاہ فتنەجوی عیار ہا 
دویِست جوان آراستہ بە خدمت آمدئدء خورشیدشاہ پرسید کە این کیست؟ 
چگلماہ و جنگجویگفتند ای شاہ ؛ این مرد ھمان است کە بەقدرت یزدان 
و بە اقبال شاہ مارا از هسلالك نجات داد و این شھر بەدست ما داد مردی 
جوانمرد و عیارپیشه است . خورشید شاہ بفرمود ٹا او را در آوردند. چون 
بیامد خدمت کرد و آفرین گفت.خورشیدشاہ او رادرکنار گرفت و احوال 
بپرسید و بفرمود تا جابگاہ پدیدکردند کہ برفت و ہنشست . پسگفت ای 
اتا جع رت را برما منتی عظیم است بگوی تا چە میخواھی ؟ 
فتلەجوی خحدمت کرد وگػفت ای شاہ ء ہندەام و خدمتکار ء مرچه 
پادشاہ بزرگوار بفرماید ھمانکنمء خورشیدشاہ او را اسفھسلاری شھر داد 
و بفرمود تا خلعت فتنەجسوی بپاورند و منادی در شھر کنند که او نایب 
خصورشیدشاہ است و خورشیدشاہ اسفھسلاری ایسن شھر بە وی ارزانی 
داشت, و او را بفرمود تا عدل و داد می کند. فتنەجوی خدمت کرد وگفت َ 
ای شاہ بزرگوار؛ آنچە سزای من بود بدادی؛ آرزوی دیگری دارم اگرشاہ 
دستوری دھدبگویم.خورشیدشاء گنت بگوی که اجازت دادم, فتنەجوی گنت 
ای شا جو اھم کہ دختر غغحاب نیز بەاپن بندہ ارزانی دارد. خحورشیدشاہکمت 
من جملۂکارھا بتوائم کردن جز این کار کە به رضای آن زن موقوف است ٠‏ 
خورشیدشاہ کس فرستاد تا بەجوھرہ بگویندکە شاہبا وی سخنی دارد. بیامد 
و با جوهرہبگفت. جوھرہ برمحاست و بەبارگاہ شاہآمد. خدمت کرد وگنت 
ای شاہء از کمترین کنی زکان چە کاری ساختہ است؟ 
خورشہدشاہػنت ترا بدان خواستم که فتنەجوی عیار طلب وصال 





تر‌جمە اذ تر کی ۷/۵ 


تو می کند تا رضایتو ہدانم ہاپستی شنبدہەباشی کہ ما او را بەنیابت خرد 





ہرگزیدیم و اسفھسلاری این شھر بەاو دادیم و نیز فتنەجوی مردی جوائمرد 
است . جسوھرہ گفت ای شاہ؛ من خود کمترین کنی زان شاھم و فرمان 
شاەراست تا بەھر کە خحواھد دهھد ونیز من نگویم کہ ان بخواهم ویانخواھم 
کەپسندیدہ نیست. عورشیدشاہ براو آفرین کرد. پس‌برقاعدہ جوھرہ را بہ 
فتنەجوی داد . پس خورشیدشاہ روی بەچگلماہ کرد و گنت ای ملکە؛ 
پادشاھی این ولایت بەتو ارزانی داشتم کسە مال توست . چگلماہ خدمت 
کرد و بفرمود تسا معتمدان بیامدند وکلید چھل گنج بیاوردند و در پیش 
نجورشیدشاہ بنھادند . : 

خورشیدشاہ کلیدھا را بہ چگل ماہ داد وگفت کہ این‌ھا مال توست 
کە تو وارث آنی.چگلماہ در آن کارفروماند وگنت ای شاہ؛ مرانیز آرزوبی 
است خواہم کە قبول کند و اگرنە ٭ خود را ھلاكکنم . خورشیدشاہ گنٹ 
نخست در حاجت خود بیندیش کہ اگر سبب زشت نامی باشد و مخالف 
رضای خعداوندء پذہرفته نشود و جسزآن ھرچہ باشد و از دست ما براید 
بگوید تا بر آوریم. 

چگل ماہەگفت خواھم کہ این پادشامی بگذارم و طابکار فرخروز 
ہاشم کە دلم در بند اوست که راز دل نھان داشتن زیان جان ہاشد ؛ خاصہ کہ 
کار دل ہود. خورشیدشاہگفت ای ملکہ؛ مرانیز این آرزوست. پس چگلماہ 
ابی در جزیرۂ زعفران و نایب دیگری درشھ رکیرمناد ہنشاند و پھلوانان را 
زاڈلث امو باگاھر و ابق مر ناف زیانت کرو رت ات 
خود بروند. پیش خوزشیدشاہ خدمت کرد وگفت کە شاہ درین شھرمی باشد 
تا من بروم و فرخروز طاب کنم . بیاہم و بیاورم . 

خورشید شاہ گفت من درین شھر نمانسم مگ رکسە در یرون شھر 


می باشم.پس چگل ماہ بفرمود تاجاشو بان را بخواندند ودر میان آنان مردی 














۶ سم عپار جلد سوم 





بود نام او شیرزاد جاشوب کہ راہ دریا نیيك دانستی . چگلماہ احوال با او 
بگفتکە من میخواھم ٹا در طلب فرخروز دریسا و کوہ بیابان زیر پای 
بگذارم.این ہگفت و برخاست تا برودکە خورشیدشاہگفت ای ملکہ؛زمانی 
صبرکن تامن نیز بیایم و باغ بھشت ببینم تا خود چگونە جابی است. ہ 
خورشیدشاہ ہا چگل ماہ و پھلوانان بہ باغ بھشت بیامدند و از آن سوراخ بہ 
زیرزمین رفتند تا بەکنار دریا بیرون آمدند . خورشیدشاہ چون آن کشتی 
که برکنار دریا ہداشته بودند بدید پرسیدکە این کشتی‌ھا بەچه این‌جایگاہ 
بازداشتەاند ؟ گفتند ابن کشتی‌ھارا باد با خود ہرساحل می آورد بعداز آنکە 
سرنشینان آن غرق شدہاند . پس چگلماہ از میان پھلوانان شیرچنگال و 
ھرمزگیل و کوەتن‌دیلمی و پنجاہ پھلوان دیگربرگزید و ہا شیرزاد جاشوب 
درکشتی نشستند و ہرفتند . خورشید شاہ با جمشیدشاہ و دیگر پھلوانان 
بەلشکرگاہ بازگشتند و بنشستند . 

ما آمدیم بەحد رٹ گلبوی گلرخ و .باران کە احو ال ا بغان بە 
چہ رسید. چنین گو بد مؤلف اخبار و راوی قصد کە چون گلبوی و 
باران عالمافروز رادر جزیرہ بگذاشتند و برفتند ء می بودند تا روز روشن 
شد. بەجستجوی عالم افروز بر آمدند. یافتند. گلہوی دلتنۓشد وبگریست 
وگنت ای دریفا سمك ؛ ندائیم کە بی او کار ما بەچه رسد. پس از آن يك 
ماہ بە راہ آب برفتند تا شھری خوش وخرم پدیدار شد. نام آن شھر حاميه. 
چون بەکنار درپا پرسیدند . مشرفان درہا برکنار آب ایستادہ کھتنا کیستید 
و از کجا می آبید؟ پیش رو ایشان کە خروس بود ؛ پیش رفت و گفت 
بازارگانیم و از سایۂقاف می آبیم و بہ بازارگانی درجھان می گردیم.پس‌ازذ 
مال ایشان تفصیلی بکردند و یك در دہ از آنمال ہازگرفتند و رھاکردند تا 
بھ شھر بروند, 





ٹرجمه از تر کی ۷ 


روزافزون گابوی را گفت ترا باید کە شکل خویش بگردانی کہ 
برادرم عالمافروز ترا بہ نیا رای بیاراسته بود . پس اورا بەشکل مردان 
در آورد . بیامدند تا بہ شھر ہرسیدند و در کاروانسرائی فرود آمدند . 
مردم شھر را عادت برآن بود کە در شب دکانھا نمی بستند کە ھمۂ خلق 
شھر امین بودند و کس بەمال کس دست فراز نکردی و چون غرہی بە 
شھر آمدی از وی چیزی نپرسیدندی . پس اینان ببامدند و دکانی بدست 
آوردند و آن مال و قماشات بیاورند تا بفروشند . گاہوی روزی دو درهفتہ 
بە وکان می آمد و تاشذب آن‌جابگاہ می بود تا روزی گلبوی در دکان نشستہ 
ہود کہ آشوب و غلبه در افتاد خاق از هر کناری می دویدند کہ از ناگاہ 
غلامی چند چوگان در دست بسرسیدند و بە دنبال ایشان کنی زکان بسیاری 
می آمدند. گلہوی نگاہ کرد درمیان کنیزکان دختری دہد چون مزارنگارستان 
پر زر و زیوں پنداشتی کە ماہ چاردہ از شرق برآمد کہ گلبوی را ہر او 
ال ا0ک و با خود کہفت: جویشتن زیبا می پنداشتی زیہا چنین‌باید . دریفاء 
اگر توانستمی او را درکنار فرخروز کردمی . 

رای چنین گو ہد کە گلہوی آن سخن برخود بہ افتراء ہگفت 
کە در ھمةه جھان دختری بە جمال گلبویگلرخ نبود. گلبوی چون آنبدید 
از یکی پرسید کە این کیست؟ گفتگیتی نمای است دختر جامشاہ و این زن 
کە پیش رو ایشان است ترنجه دایۂ اوست . این میگفتند که گیتی نما و 
آن کنی زکان برسیدند . گلہوی مشتی زر برگرفت و ہر سر گیتی نما پپاشید 
گیتی نما نگاہ کرد . چون گلبوی را بدید در جمال وی فرو ماند . با نود 
گفت این جوان ہا این ھمه زیبائی از کجا آمدہ است کە دل من بربود ؟ 

این اندیشہ ہا خود می کرد تا بە سرای رسیدند. روزیدوصب ر کرد 
که دیگر قرارش نماند . دای خویش ترنجه را بخواند و او را در کنار 
گرفت وگفت ای مادر مھربان ٤‏ هیچ از حال من ندانی کەکارم بشد و اگر 





۸: سماگ عیار جلد سوم 


در علاج من نکوشی مراھلااك بر آیدکه دل من در میان ہازار بماندہ است. 
آن جوان کە زر ہر من پاشید دل من بربود . چارەای ہیندیش تا دل من باز 
پس آوری والا ملاك من بر آمدہ باشد. این می کت ومی گریِست؛ چنانکہ 
آتش ور جان دایه زد . دایہ گفت ای جان مادر آن جوان بازارگان زادۂ 
استِ و تو دختر جامشاہ ؛ پادشاہ ھفت اقلیم و نیز ہدرت ترا با برادر زادہ 
خویش نامزد کردہ است. این‌چە سخن‌است کہ تو می گوبی کہ او نە سزاوار 
چون توپی است؟ 
گیتی نمایگفت ای دای مھر بان و ای آرام جان؛ تو بە غلط افتادی 
کە من او را بدان نمی حواہم . حال کە مرا بە سومات بخوامیددادن ھیچ 
چارہ دانی کردن کە آن جوان بە نزديك من آری چندان کە در جمال وی 
می بینم و صحبتی می دارم و میچ زشت نامی نخواھم الا که از دوست ہےە 
دیداری و از دلدار بە سلامی راضی ام . دایه گفت اندیشہ می کنم تا چون 
سازم اما کنا ان شب نا صبح دیدہ برھم نتھاد 
چون روز روشن شد . گیتی‌نمای برخاست و با آن غلامان و 
کنیز کان بە راہ افتاد و بدان راہ کە دکان گلہوی بود بیامد تا باشد کہ پکبار 
دیگرگلبوی را ببیند و ندید . باخود اندیشہ کرد کە شاہد بە کاری شدہاسٹ۔ 
ہہ سرای بازگشت. روز دیگر برحاست وباز رفت.ھم ندید۔ دلتنگۓ شد. 
دایہ را بفرمود تا معلوم کند کە خواجۂ دکان در کجاست کە مارا با او 
کاری افتادەاست ؟ روزافزون گفت بیمار است و در کاروانسرای درحجرۂ 
ود خفتہ است ء چون گیتی نمای بە سرای خود برسید ؛ دایہ را بخواند و 
يك تخت جامہ و يك بدرہ زر وانگشتری خودبہ او داد وگفت اینھا را بہ 
آنجوان بدہ و از ما سلام برسان و بگوی این هدیة ما بەایشان است واین 
انگشتری بە یادگاری به او دادیم کە ما غریبان را نوازش می کنیم و دوست 


می داریم۔ بعد از این چون خواھند کہ بہ شھر ما بیایند نام ما بگویند تسا 








ترجمه اذ تر کی ۷۹ص 


ایشان را نیازارند . 

چون این بگفت دایه برحاست و آن هدیەھا برداشت و بەکاروان 
سرای بیامد و حجرۃ گلبوی بپرسید . چون بیافت داخل شد و سلام کردو 
بنشست . نام او بپرسید وگفت کہ از کجا آمدەاید و کجا بخوامید رفتن ؟ 
گاہوی گفت از شھرگیرمندام و بەباز ارگانی در جھان می گردم چون بەشھر 
سایۂ فاف رسیدم و مال فراز آور دم وبەکشتی نشستم کە بروم؛ دریا طوفانئی 
شد و راہ گم کردم تا بدین جایگاہ افتادم و باز بە گبرمند بخواھم رفتن . 
پدر و مادر مرا نام کامجوی نھادند . 

دایہ گفت ای پسر ء شھر گیرمند ازین جایگاہ دور افتارہ است و 
ہسازرگانان باید کە دو سە سال می ‌روند و ہر می گردند تو نیز این جایگساہ 
می باش تا کاروان میرود. آنگاہ با ایشان میرو. این بگفت وآن ھدیەھا 
بیاورد و در پیش او بنھاد و گفت این هدبدھا بدان آوردم تا اگ رکسان دختر 
شاہ از تو چیزی میخرند و در بھای آن نقصانی باشد در دل نگیرد وعوض 
آن از پیش دادہ باشد کە ما سر آزار غریبان نداریم . گلہوی گفت ای آزاد 
زن این چە سخن است کە ما هر چە داریم خدمتکاران شھزادہ راست . 
شھزادہ این نواخت کە کرد در خور ھمت عالی خود کرد . 

گلبوی این ہگفت و ھدیەھا را ہرداشت و انگشتری در دست کرد 
و عذر خواست و ػفت در جھان کہ را قدرت آن باشكد کہ سزای لیکی 
شامزادہ عوض باز کندء اما این انگشتری اظھار ہندگی را ء ہر سہیل تبرك 
بەشاہزادہ برد ؛ ھرچندکە نە سزاوار شاهزادہاست. ابن بگفت و انگشتری 
کہ بھای آن خراج ھفت اقلیم بود از انگفشت بیرون کرد و بە دايه داد. 
پس دایە ہبرجاست و پیش گیتی نمای رفت و احوال آنچه رفته بود بگفت 
و انگشتری در پیش او بنھاد . 

این جانب گلبوی روزافزون را پیش خواند و احوال بگفت . 








۰ ۸|۸ ماك غیار: ےل سوم 











روزافرون گفت اندیشہ مدار کە اگر سالھا می آید و می رود آزاری بە تو 
نرساند . 

ازین جانب دای چون انگشتری بەگیتی نمای داد زبان برگشاد و 
ستایش گاہوی آغاز کرد و گفت : کامجوی مردیست ظریف ؛ خوش 
سخن و ہا او است و میگوید کہ از شھر گیرمند است . امسا چنان 
می نمابدکە شاھزادہ است. دایه چون این سخنتھا می گفت؛ صدھزار مھر در 
دل گیتی نمای افتاد و عشق وی زیادت کشت . پس انگشتری درانگشت کرد 
و اندکی آرام گرفت و دایہ را گفت تدبیری بساز کە من کامجوی را بہینم 
و در لشست و جخاست اوہنگرم دایہ گفت ھم فردا باشد. 

چون روز شد وآفتاب جھان‌تاب روی زمین روشن کرد. گیتی نمای 
و دایےە شکل خویش بگردانیدند ور بەحجرۂ گلبوی بیامداند وسلام 
کردند . گلہوی بەفراست دریافت کە دختر شاہ است ہرخحاست و ایشان را 
مراعات کرد و پرسید . پس طعام بیاورد و از هر باہی سخن می کفتند کہ 
گبتی نمای پرسید ای خواجۂ آزادہ ؛ از فن گوی و چوگان و میدانداری و 
حلقه ربابی و عیاری ترا نصیبی هست ؟ گلبویگفت پدر من مرا در پردہ 
بداشته است و ازین فنون مرا بھرەای نیست . گیتی نمای ہا خود گفت نبك 
ہودی اگر این جوان از هنر میدانداری نیز نصیبی داشتی کە شایستۂ تربیت 
شاهان ‌بودی. این بگفت وبرخاستند وبەسرای‌شاهزادہ رفتند. چون برسیدند 
کیتی نما ی کت ای دایه ء تدبیری کن کہ طاقتم نمائدہ است . دابه گفت ای 
جان مادر ء تا جھان بودہ ھرگزکس زن بەدو شوھر در بِك زمان ندیدہ و 
تشنیدہ است و یز پدرت ترا بەبرادر زادەاش سومات نامزد کردہ اٰست 
و اگر نە چنین استی روا بودی کە کامجوی درکنار تو کردی و ولایتی بدو 
ارزانی داشتی . اما چە چارہ کە عم تو پادشاھی بزرگك است و لشکر 
فراوانِ داردکە ئەکمتر از پدر تو است , صبر می کن تا روز گار چە پیش 


۸) 


ترجمہ از تر کی 


آرد . اینان این اندیشه می کردند . 

ما آمدیم بە حدث فرخ روز . مؤلف اخبار و رادی قصہ 
چنین گو ہد چون فرخروز با عالم افرو ز در کشتی نشستند و برفتند 
از ناگاہ بادی سخت از جانب مخالف وزیدن آغاز کرد و ہاران باریدن 
گرفت . طوفان پدید آمد وکشتی را بەابن طرف و آن طرف می انداخت. 
فرخ با عالمافروز در زورقی نشسته بودند و ہا دیگران بەکشتی ‌سوارنکشتہ 
بودندکە از ناگاہ موجی عظیم بیامد وکشتی در آب فرو رفت وآن دو در 
زورق ہماندند . زورق را خود چون آب باد می برد تا بەجزیرہەای رسیدند 
عالمافروز گنت درین کار خدای را حکمتی ھستا 

این بگفتند و بە جزیرہ بیامدند. کوشکی دیدند . بە‌در كکوشك 
ببامدند . فرخروز دست بزد . در باز شد داحل شدند . پردہ ھا دیدند 
آویخته . چون از یکی دو پردہ بگذشتند تختی دیدند در میان کوشك 
افکندہ ویکی ہر بالای آن تخت خحفتہء در پیش وی طوماری دیدند افتادہ. 
عالمافروز طومار برگرفت و بە فرخروز داد. چیزی بسر آن نہشته ہود . 
برخوائد : (کای آدمی که ہرین مقام رسی و نام تو فر خروز است ؛ بدان 
و آگاہ باش کە من طھمورث دیو ہندام . مفتصد سال در دنیا زندگی کردەام 
و‌ این گنج جمع آوردم و نھادم بەروزگار دراز ٠.‏ زینھارکه دل ہر دنیای 
غدار منەکە با کسی وفا نکردہ و نکند . ای فرخ‌روز این گنج و ناج و 
تیغ وکم رکە بالای سر من نھادہ است اول ہا رکە بەتنھا ین یی برنگیر 
اما دوم بارکە ہا لشکر می آبی جملە را برگیر و ھم کمر اگر عواھیاکنون 
برگیر و اگر آن دفترکه بالای سر من نھادہ است برگیری و در آب دریا 
بشوبی عجایب بینی). 

پس عالمافروز گفت ای شاھزادہء این دفتر برگیریم و بەآب دریا 
ہشوبیم تا چەمی ینیم دفتر برگرفتند وبیامدند تا بەکنار دریا رسیدند. دفتررا 
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درآب دریا بشستند. از ناگاہ آوازی بیرون آمد چنانکە گوبی صدکوس 
حربی می زدند کہ می گفتند ای شاھزادہء چنانکە تو مارا از بند و زندان 
رھائیدی؛ خدای تعالی یز ترا از بلاھا نجات دھاد. فر خروز وعالمافروز در 
آن کارعجب ہماندند و بە كکوشك بازگشتند. فرخروزگفنت ای عالمافروز؛ 
برداشتن این گنج اکنون مبسر نیست باری کمر ہر می دارم . این بگفت و 
مز برداشت و در میان بست و در آن نظر کرد ھفت دانه گوھر شہچراغ 
دید در آن نشاندہ . پس فرخروز ہوسهہ ہر روی آن مرد داد و از كکوشك 
پبرون آمدند و در کوشك بہبستند . بیامدند و در زورق نشستند و بە راہ 
افتادند . چند روز کە براندند آب خوش نداشتند تا بازخورندو تمام شدہ 
بود . سە شبان روز بی آب براندند . عاقبت طاقتشان نمائد . فرخروز 
روی ہر تختة زورق نھاد و ہا یزدان مناجات کرد ٠‏ چون این مناجات ہا 
حق می کرد عالمافروز نگاہ کرد در میان دریا آۓ د لد کہ میجوشید و 
می تافت و آن آب خوش بود کە در مان دریا حق تعالٰی بہ قدرت پدید 
آوردہ از بھر راحت خعلق تا می خورند, 
چون پیش چشمةآب رسیدند آب بەاندازہ بر گرفتند . شکریزدان 

کردندو بە راہ افتادند . روزی از کنار آسمان اہری قیر گون ظاهر شدو 
روی آسمان بہوشانید چنانکہ جھان تاريِك شد. باد مخالف وزیدن گرفت 
و زورق در تب و تاب افتاد . چنانکە شاعر گوید : 

روزی از روزھا جھان شد تار 

زی گرعوتن: گرفت ي اس 'غباز 
:سہ شبائروز ھم برین سان بسود 
دل ھر دو ز غم ھراسان بسود 
طمع از جان خویش برییدنسد 


خویشن در دم بلا دیدانسد 








ترجمە از تر کی ۸۳ 


کرد شھزادہ خواہش و زاری 
پہش دادار نا کند بساری 
ایز مادگر بہخشسودش 
رنج گسردون ز میسغ بزدودش : 
آسمسان گشت ببےاز رخشندہ 
مھسر کردون ازو درخشنسدہ 
راست چون روی خوب رویان گشت .-.-..٦‏ 
عو سر انار عوں کر زان گنت 
فرخ‌روز و عالمافروز شکر یزدان کردند و چند روزی دیگر ھم 
بدپنسان برفتند تا دیگر بار باد مخالف وزیدن آغاز کرد و امواج دریا بہ 
تلاطم برخاستند. موجی ببامد و بەزورق خورد چنانکہ چیزی نماندہ بود 
که زورقرا درھم شکستی. عالمافرو حراقت قشزورق گان فکسٹت: 
در میان زورق تختہ پارەای بزرگكک دید . در حال :آنچە در زورق ذاشتند 
از مال و آپ وطعام بەکمند ہر آن تخته پارہ بست و نیز پای خود بە پای 
شاہزادہ ہا کمند بہست و سرکمند به تخته پارہ استوارکسردو گفت ای 
شاھزادئی دانم کہ زورق بشکند . این می گفت کہ موجی بیامد جند کوہ 
پارہەای و بر زورق خورد چنانکە زورق بشکست وعالمافروز از زیادی 
ضربت از روی تخته پارہ بە دریا افتادکە فرخروز پای او برکشید و 
عالمافروز را ہر روی تخته باز آورد و گنت شاد باش ای عالمافروز ٤‏ چه 
نیک و کارھا می کنی کە اگرپای ما بھم نبسته ہودی ازما یکی ہا جدا افتادی 
و ہا ھلالۃ شدی . 
ھوا سرد بود و حق تعالی داندکه عالمافروز و فرخ‌روز در روی 
آن تخته پارہ چە مقدار رنج بردند , مقدار پنج شبانروز بادکشتی را در 


دریا می برد تا روز ششم شھری بزرگ از دور پدہدار شد . چون بەکنار 
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شھر رسیدند از برج شھر آواز طبل و دھل و خروش شادی بەگوش ایشان 
رسید . مگرکە در آن شھر چون از راہ دریا کسی بیامدی خرمی و نشاط 
کردندی:. پس فرخٗروز و عالمافروز تخته پارہ بەسوی ساحل براندند و 
چون بەخشکی رسیدند ؛ جانی تازہ بافتند و شکر یزدان بکردند. بەسوی 
دروازۂ شھر بہ راہ افتادند . مردمان شھر را دیدند بلند بالا و سیاەچردہ . 
گروھی ازین ەر دمان از ارِشان استقبال کردنسد و گفتند کیستید و از کجا 
می آبید ؟ عالمافروز ہفت باز ارگایم وکشتی ما در دریا غرق شد. بر تختہ 
پارەای ہماندیم . بادما را بدین جانب افگند . باقی حال ما این است کہ 
می بینید, گفتند شما این جایگاہ می باشید تا خبر بە شاہ بریم . 

فرخروز پرسید کە این شھر را چه نام است و پادشاہ را چہ نام 
است؟ گفتند نام پادشاہ سیماب است و شھر را نیز بدو بازنحوانند و سیمابیە 
گویلد. پس آن مردمان برفتند واحوال ہا شاہ بگفتندکه دو مرد بدین ‌سیرت 
از دریا بیامدند اما در یکی فر و شکوہ پادشامی می بیئیم. پس شاہ بفرمود 
کە دو گاو آراسته ببرند تا سوار میشولد و بە شھر می آبند پس دو گاو 
بہ ھرا بیاوردند. هر گاوی را علیخال بسته و طوفی مرصع در کردن 
آوبختہ و جلی ازاطلس برانداختہو زہنی از طلا بر نھادہ و بندھای!بریڈ م 
برگردن افگندہ . چنانکہ شاعرگوید : 

فر خا برزہ گاو با ہرکسەہ 

کز سعادت بہسی نشان دارد 
بی شیسار انسدرون محتملی 
خویشتن رام کودکان دارد 

بازوقت جدلبہ جنگ ھڑبر 


نعرہ چون ہبر کامران دارد 








در جمھ از تی ٹی 


بِتَش چھو یرم کر سس و سڑ وصت دای لے یسک مہہ 


سر کند درق و دم کند منجوق 
وز سر خود بہ سر نشان دارد 
حمله آرد چنانکە از سھمش 
شر در جنگ ہی روان دارد 
دو گاو ہدین صفت بباوردند و در پیش آنسان ہداشتند و گفتند 
سوار شوید کە شاہ شما را می‌خواند . فرخروز با عالمافروز گفت بر این 
گاوان سوار نشویم وبایدکە پیادہ برویم تاحرمت شاہ بیشتر کردہ ہاشیم . 
ابن ہػفت و سوار نشدند و بە راہ افتادند. چون از دروازەھا گذشتند و 
داخل‌شھر شدند؛ بازار ‏ وکوچەها دبدندآراسته ہا ساز و پر نعمت ومردمان 
شھر ہسیار . الاکه جمله سیاہ چردہ بودند می آمدند تا بہ در سرای شاہ 
رسیدند گاوان آراستہ دیدند ہر در سرای شاہ بداشتہ . چون بە سرای در 
آمدند در پیش بارگاہ شاہ گاری دید ناد چندپیلی ٤‏ آراستہ ب4 انواعغ زینتھاء 
سیاہ چشم' ؛ ھیون ران ء تخت پیشانیء دندانخای . چنانکہ شاعرگوید : 
شعر 
شبرنك روی روز فلك زور کوہ تن 
ترسند شیر از او و ھراسند اھرمن 
کیمخت لب فراخ دھانء تنگ خردگاہ 
گوش و برش چوخنجر [و] مائندۂ مجن 
چون کوہ بیستون مراین شخص را میان 
چون غار بی شگاف مر آن گاو را دھن 
دستش چو تازیانڈُ مجنون و بر سرش 
زلف سیاہ لیلی ء پر چیں و پر شکن 





-١‏ اصل : چشم سبز 
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چشمش اگرچہ قست سیف4) چشماو برارو 
سرخ استچون سھیل کە تابد وی ازیمن 
پس ایشان را بەبارگاہ در آوردند . عالمافروز گفت ای شاہزادہ 
نەجای کر وسلطنت نمودن است؟ کە جایگاہ عاجزی است و شکمتکی کہ 
ما درین شھر غریبیم و او پادشاہ است . چون پیش تخت رسیدند فرخروز 
سلام گنت وخدمت کرد و آفرین خواند وکفت : 
لوت 
سرورا دولت تنسو برنا بہاد 
چشم بختت ھهھمیشه بنا بساد 
چرخ بادت مطیع و دھر غلام 
جات افروق ر بح رن اذ 
آنکہ لیکو سگال دولت نست 
چون نو در کارھا توانا باد 
چون فر روز دعا بە سربرد و تمام کرد؛ شاہ سیماب در فرخ روز 
نگاہ کرد ٠‏ جوانی دید خوہروی ء او را مراعات کرد و پیش خًخعود برتخت 
نشانید و ھرگاہکە در وی نگاہ کردی نشاطی در وی پدید آمدی . آن فِرٴ 
اُٹھی دیدکه از فرخروز می تافت . در حال شاہ سیماب اشارت کرد با 
شراب داران محاص,؛ شربت آوردند. چاشنی گیران بیامدند و چاشنی بگرفتند 
و جسلاب در دادند ء باز خوردند . پس ۔حوان سالاران بیامدند و خسوان 
بنھادند, شاەسیماب در نان خوردن فرخ روز نگاہ می کرد وآفربن می نت 
و چون آن همه در فرخروز بەکمال دید ہا خودگفت این ھمە از بازارگانی 
بەدور می نمابدآخر دراین کار سری نھفته است. چون نان بخوردند مجلس 
بزم بیاراستند و مطربان آواز سماع بر آوردند و ساقیان شراب در میدادند 


تا چند دور ہگشت . 





ترجمہ از تر کی ۸۱۷ 


چون نوبت بە شاہەسیماب زسید بفرمود تا آن شراب خاص بباوررند. 
پس دو نوع شراب بباوررند . پکی چون خروسان و دیگری چون چھرۂ 
عروسان سرخ و سفید ہود. اول از آن شراب ‌سرخ مقدار دو درھم درقدحی 
بکرودند و بەدست شاہ دادند. فرخروز چون آن بدید بخندید. شاہ سیماب 
روی یہ فرخروز کردو گفت ای جِوان ماہ روی ؛ ترا نام چیست واین مرد 
کە ہا تو است کیست ہگوی تا نام او چیست ؟ فرخ روز گفت :مرا نام 
فرخروز نھادەائد و ابن مرد کہ ہا من انت عالمافروز نام دارد معروف بہ 
سمك عیار . 

پس شاہ سیماب گفت ای فرخروز ء آن زمان کہ من قداح ب۸ دوست 
گرفتم 7 نگاہکردم دیدم کە می خندی؛ ہب ج4 ہود ؟ دانستم کہ بەشر اب 
خندیدی . فرخروز گفت در دیار ما شراب در قدحھای چند منی خورند . 
چون قدح شاہ ہدیدم ء خندیدم و بہ اختیار نبود . طاسی پنج مای نھادہ 
ہودند. فرخروزگفت شاہ بفرماید کە این قح پر می کنند تا من باز:خورم. 
شاہەسیماب گفت ای جوان ؛ ما یز از آن شراب زردھر اندازہکە حواھیم 
در قدح می کنیم و باز میخوریم اما اپن شراب را اثری دیگر است:. 

فر خروز گفت اندیشه نیست. پپاورند و قدح پرکنند. پس مقدار 
پنج من شراب در قد حکردند و بیاوردند و در پیش فرخروز بٹھادند . 
عالمافروز بەزبان پھلوی گفت ای شاہزادہء صبر کن تا می بینم کہ خود 
چکو نہ شرابی است کهھ من بیش از دیگران تامقت شراب دارم +ائن ہکفٹ 
و قداح بەدست گرفت . نیمی از آن قدح بەيك بار بازخورد چنانکە از 
اثر شراب دست و پای وی سست گشت؛ پنداشتی کە آتشی در اندرون وی 
برافروختند. سراسیمہ شد و ہا حخودگفت ای سمك ؛ مگر تو آن نیستی کہ 
پنجاہ من شراب بخوردی و مست نگشتی تا از خوردن ابن دو من شراب 
عاجز ہماندی و درچنین حالی بیفتادی کە اگر بیھوشانه نیز در شراب کردہ 
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ہودندی نەچنین ہودی . کات در 7 7 سرٴی نھفته است . وگفت 
ای شاھزادہ ء زینھار تا ازین شراب نخوری تا حال آن بدائیم. 

عالم افر وز در پیش سیماں‌شاہ خدمت کرد و گفت ای شاہ ء مگر 
که داروبی در این شراب کردەاند کە من اگر ھمۂ این شراب بە یك دم 
باز حوردمی ء پنداشتی کە دیگر نیز بخواستمی . اما بیش از نیمی از آن 
ہاز نتوائستم خوررن . سیماب شاہ گنت ای آزادمردء بدان کە این شراب 
ما نساختەایم ء ہل کە در زیر زمین پیافتیم زمانی درین صحرا باغی بود 
چون زمین‌باغ بکندیم زیرزمینی پدیدآمد مقداری خم در آن چیدہ؛ شمردند 
چھارصد خم بود و جمله مھرطھمورث ہرنھادہ ۔ پنداشتیم زر است مگر کہ 
این شراب بود . شادباش ای مرد ؛ کە این جایگاہ شرابخوارترین مردمان 
بیش از صد درھم از آن باز نتوانستند خوررن . آفرین برت وکسە دو من و 
نیمی از آن بازخوردی . 

عالمافروز گنت ای شاهزادہ ؛ چون مراد خویش بیافتیم ؛ برویم 
و از این شراب بەخورشیدشاہ بریم ٠‏ می ہودند تا شب درآمد سیمابشاہ 
بفرمود تا حجرہای بھر ایشان در سرای شاہ خالی کردند و ایشان را بدان 
حجرہ فرستاد باھرچە کہ ہہ کار می باپست. و يك ءا برابن قاعدہ می بودند 
تا روزی سیمابشاہ برگاوی نشستہ بہ حکم تماشا ہا فرخ‌روز و عالمافروز 
ازشھربیرون شدند. ناگاہ سواری بیامد نام وردسٹ. نامه بەشاەسیماب داد. 

شاہ نامه بکگرفت و بەدست وزیر داد . وزیر مھر نامہ برگرفت و 
بر حواند و معانی آن با شاہمعلوم کرد . سیمابشاہ چون بشنید دلتنگٹ شد. 
فرخٌروز پرسید ای شاہء در نامہ چە نبہشتہ ہودکە شاہ را چنین دل مشغول 
می بینم ؟ سیمابشاہ گفت ای آزادمرد + ما رادشمنی عظیم ھست کہ هر 
سال بر ما تاختن آرد و صد ھزار دینار پیشتر از ما بگیرد . حہال در نامہ 
نہشته است کہ آمدن وی نزدیك است کە از شھر خویش بدرآمدەاند و راہ 
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دہار ما درپیش گرفتەائد. فرخروز پرسید حود چگونە کسی است و ازکجا 
می آبند و‌ لشکر جند دارد؟ سیماب شاہ آهی کشید وگفت ای آزادمرد 0 
ازشھر حامیہ می آبند از نزدبك شاہ جام: مقدار دوازدہ ھزار سوار وپیادٹ 
بیابند و این مال ببرند۔ 

عالمافروز چون نام شھر حامیہ شنید خوشحال شد چہ هنگامی 
کە از شھر سایة قاف بە راہ افتادند باپستی بەشھر حامیہ آمدندی ء؛ اگرجہ 
عصسالمافروز ندانستی کہ گلہوی و باران بسدانجا رسیدەاند ٤‏ امسا چئینں 
می پنداشت . 

فرخروزگفت دوازدہ ھزار مرد خود مقداری نیست , شاہ را نباہد 
کە دبناری بەخحراج ںہ جامشاہ بدھد. دِل فارغدار کہ من چارۂ اہن کاربکنم 
و شر وی از تو باز دارم ٠‏ سیمابںشاہ گنت ای فرخ روز ؛ نباہد آنچە کہ 
می گوپی به سر نبری کہ رنج ما زیادت باشد. فرخروز گفت ای شاہ؛ بر 
نون می گیرم کہ با آنان بجنگم بفرمای تا دروازەھای شھر محکممی بندند 
وپیغام فرست کہ من می خحواھم تا خراج تو باز گزارم اما جوانی ابن‌جایگاہ 
آمدہ است و جو اھد کہ با تو جنکۓ کند رھا نکند کہ خراح بدھم : اگر 
خراج مین عواھند جواب این جوان باز دھند کهە خراج حاضر کردەایم و 
نھادہ . بیابند و بہرند. پس سیمابشاہ بفرمود تا دروازەھای شھر بہستند. 

چون سه روز گذشت خحبر بہ شاەسیماب آوردند کہ رسولی آمدہ 
است, بُرمود تااو را در آوردئد ۰ سیماب شاہ ہر لخت بر آمدہ و فرخ روز 
در کنار او ہ رکرسی نشسته کہ رسول در آمد ۰ بی آنکه سلام کند و ۔حدمت 
کند بیامد و در کنار شاہ بر تخت شست: جلاب بباوردند و باز خحوردند. 
حوان بنھادند و نان بخوردند . چون از طعام فارغ شدائدت شراب بیاوررند 7 
رسول کفت ای شاہء رندان مزد بباور ثا بازگردیم و فراموش مکن که چند 


رور دیکر پھلوان رزمزں با دوازدہ ھزار مرد بخواهد رسیدں سہمابشاہ 
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سر در پیش افگند و ھیچ نکفت . 

فرخروز گفت ہگوی تا امہ چەداری و دندانمزد چهە باشد ؟ گفٹت 
ما راقاعدہ ہر این بودہ استکە چون ما بەابن ولایت بیاییم دہ ھزار دینار 
زر بەدندان مزد بگیریم : فرخروز گفت تو در غلط افتاد یک دندان مزد 
آن وقت دمند کہ پھلوان چیزی بخورد و یا بیاشامد پس آنگاہ دندانمزد 
خواھد. اگر پھلوان رزمزن این جایگاہ آمدی و چیزی بخوردی روابودی 
که دندانمزد بخواستی و الا ما چیزی بە رابگان به کسی ندھیم۔ 

رسول در فرخ‌روز نگاہ کرد جوانی دید با یال و گردن پھلوانان 
و فر اٹھی دیدکه از وی می تافت ٭ مردم شھر رید جملہ سیاہ چردەاند و 
فرخ‌روز را نە از آنان یافت کہ رنگٹ او سپید بود و خوب‌روی بود . پس 
روی بھ فرخروز کرد و گنت ای جوان ء تو کودکی و نیز مارا نشناسی ؛ 
بدان است کہ چنین‌سختھا می گوبی . فرخروز بفرمود بگیرید این‌حرامزادہ 
را تا اورا باز شناسم . پھلوانان بیامدند و او را و دہ مرد دیگرکە با وی 
بود بہگرفتند و بنستند. 

پس فرخروز ہفرمود تا ریش وی بکندند و بر دستش نھادند و 
گنت این بەعراج با شاہ جام بر و نیز بینی وی ہدریدکرد و گفت این 
دندان مزد پھلوان باشد . دندانمزد بھتر ازین‌خوامی ؟ 

پس بفرمود تا آن دہ مردکە با وی آمدہ بودند از بالای دروازہ 
شھر بر دارکنند واسب ‌ھای آنان بگیرند ورسول را گفت برو و این احوال 
ہا شاہ ہگوی . رسول پیادہ از شھر بیرون شد و بەراہ افتاد . چون مردمان 
شھر این اجوال بدانستند جمله ہر در سرای شاہ جمع آمدند و گفتند ای 
شاہ ؛ این‌چە کاری بودکە ما بە گفتۂ این جوان بکردیم ء حال کیست تسا 
جو اب پھلوان بازرمد؟ ندائیم کە کار مابەچە رسد؟ این می گفتند ومی کرستند 
سیمابشاہ گت من این ھمه با وی ہگفتم اما در نگرفت . ما را صبر باید 
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کردن تا احوال بەچه زسد . اینان درین آشو تو غلبه پت : 

از آن جا أپ رسول چون بەپیش رزمزن رسید. احوال آنچجہ دلدہ 
و دانستہه بکفت رزمرن نگاہ کرد دہد ریش ری ہر کنلەائد و بینی اش 
دریدەاند. گفت چە کسی این معاملت با تو کرد ؟ پس رسول دھان برگشاد 
و جمله آنچه رفته بود از اول تا آخر باز گنت رزمزن از حشم طیرہ شد 
و از جای برآمد . گفت سیماب را کار بدانجا رسیدہ است که در ہارگاہ 
وی دماغ پھلوانان بدرند . اگر لہ حود سیماب بدان کار رضا وادہ بودی ؛ 
در بارگاہ او چە کسی جرأت این کار داشتی ؟ بفرمود تا لشکر بە سوی شھر 
سیمابیە بە راہ افتادند ۔ روز دوم راز خر برقت بر غائ از 
نگرفتند و در حال کوس حربی فر وکوفتند . 

مردمخ شھر چون لشکر بدیدند خروش زاری ہرداشتند . فرخروز 
آنانر اگفت نخواہمتاکسی ازشما پیرونرود کە من ‌بە تن خود می روم تااگر 
مرا ہکشند شما برقاعدہ خراج و دندان مزد می دھیدکە شما را خودآزاری 
نرسد. این بکفت و عالمافروز را ہا خود ہبرد و ہر اسپ رسول نشست و 
روی بەمیدان نھاد . بیامد در مقابل لشکر ہایستاد ۔ رزمزن مردی در مبدان 
فرستاد تا فرخروز را ہا او بیازماید . 

چون آن مرد پیش فرخروز رسیدگفت ای بیگانە ء مکر عقل از 
توہشدہ است کھ بە تنھا ہاپھلوانان جامشاہ پیکارکنی ؟ سیماب جود درقلعہ 
نشستہ و ترا چنین نٹھا به جنگۓ فرستادہ است . فرخروز بیش ازین مجال 
نداد ٠.‏ نیزەای برپھلوی او زدکە از دیگر پھلو بیرون شد . دیگری بیامد. 
هم بیفکند ؤ دیگری تا صد و شست مرد بە نیزہ بینداحت بی آنکە از جای 
خویش تکانی خوردہ باشد و یا سلاح دیگری بەکار گرفتہ باشد .. - 

رزمزنچون این حال بدیداسب درمیدان‌جھائید ودر مقابل فر خروز آمد 
وگفت ای ناہکار کە توبی ؛ اکنون ترا ہنمایم کە عاجز کشی چکو نہ ہاشد۔ 
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این بگفت و نیزہ برفرخروز زد کە فرخروز ‏ یرۂ وی بکرت ٠‏ نیزہ ا 
دست وی بکشید و بہ دور انداخت . شمشیر ہرکشید و کی تیغ ہر سر 
رزمزن زدکە رزمزن سرخود بەکناریکشید. تیغ ب رکتف وی آمد وبدرید 
کہ رزمزن از آن نالان شد و از شرم سخن نگفت . پس گفت ای جوان : 
دبرگاہ است. فردا جنگ کنیم . فرخروزگفت چنین است کە تو می گوبی. 
۱ر ن بگفتند و بازکشۃ تند ٠‏ فرخروز باخجودکفت خحصم قصد فرار دارد . رھها 
کنم ٹا فرارکند. فرخروز با عالمافروز بە شھر بازگشتند . فرخ روز گنت 
ای عالمافروز؛ مرا اسب می باید ونیست . عالمافروز برنخود گرفت کە هم 
در شب برود و اسپی سزاوار وی بیاورد. 

چون رزمزن بە لشکرگاہ خود بیامد در حال نامہ ذوشت بہ 
شاہجام واحوال فرخروز در نامہ یاد کرد کە بە تن خویش در یك روز آن 
ھمه مردہیندامحت.گرچھ اورا با زارگان زادہ می گویند امااگرکه رستم زالو 
یا سام سوار ویائریمان باگر گین‌میلاد هم زندہ ہودندی؛ غاشیە‌داری !این ‌جوان 
بکردندی . ای شاہ ؛ این جوان پھلوانی سخت عظیم است و تقصیر نکند ؛ 
کہ من تاقت وی ندارم ٠‏ چون نامه تمام کرد مھر برنھاد . پس مردی راەدان 
بخواند نام وی راھو. نامه بە وی داد و گفت این نامه زود بە شاہ جامرسان. 
راھو برنشست وچون بادخزان رفتن گرفت. 

چنین نقل می کند مؤلف اخبار و رادی قصه کہ چہون شب 
فرارسید عالمافروز برخاست وازشھر بدر آمد و بە سوی لشکرگاہ رزمزن 
بہ راہ افتاد ۔ چون بہ لشکر گاہ رسید بی زجمتی بهە بارگاہ رزمزن بیامد . 
لگاہ کرد اسپان دید گلەگله بسته . اما اسپی دید سخت نیکو کە رکاہداری 
آنرا می گردانید . بپسندید که ھم اسپ خوب بود و نیز ربودن آن آسان 
بسود. رکاہدار چون مقداری اسپ را بگردانید و چون منگام آب دادن 


رسید؛ رکابدار اسپ در کنمار آپ آورد. آ مقدار مك تپر پر تاب ب از 
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لشکر گاہ دور بود. عالمافروز بە دنبال او بە راہ افتاد. بیامد . در هنگام اپ 
دادن دراسپ نگاہ کرد دید کہ رکاہدار دھنه از سراسپ باز می گیرد. رکاہدار 
را طنزکرد وکفت ای استاد اسپ نہ چنین آپ دھند کہ تومی دھی کہ اگر 
خصمی از راہ برسد اسپ بی دھنە را چکونہ سوار توانی شد؟ 

رکاہدار گنت بروکە اکنون زمان خصم نباشد و اسپ با دھنه آب 
به مراد لخورد. عالمافروز کفت تو ندانی از اول باپد کە اسپ با دهنه آپ 
می دمی تا آنگاہ اسپ با دھنه آب بە مراد باز خورد. رکابدارگفت ای مرد؛ 
تو ہا دھنہ آب می دہ نا نگاہ کنم کە چگونە آب می دھی . عالم افروز وقت 
نگاہ می داشت . پس افسار اسپ بگرفت و لگام برسر اسپ کرد و چنان 
نمودکە می ‌خواهد زین را استوارکند پای بە اسپ اندر آورد و براند . تا 
رکاہدار فریاد ہر آورد کە ای مرد ؛ اسپ پھلوان کجا بخواھی بردن عالم 
افروز به دروازۂ شھر رسیدە بور 

پس بەشھر درآمد و اسپ پیش فرخروز بیاورد. فرخروز چون 
اسب ہدید پپسندید و خرم شد . برحاست و سر عالمافروز درکنارگرفت 
وآفرینلإکرد' انان درین سخن ہودند و لشکر دشمن از بردن اسپ در 
سوز وگداز . 

از ین جا نپ راہو بەتعجیل براند و بەشھر حامیه برسید . روی 
بەہارگاہ جامشاہ نھاد . چون برسید؛ حدمت کرد و نامه بہ دست شاہ داد . 
بگرفت . نام بە وزیر داد . وزیر نامہ برخحواند و معانی نامہ با شاہ معلوم 
کرد جام شاہ چون احوال بدانست عجب فروماند و راھو را گفت تو 
فرخ روز را بدیدی ؟ راهوگفت بدیدم . بە ظاھر مردی بیش نیست اما در 
مصاف با صد ھزار مرد براہری تواند کرد ؛ پھلوانان دیگر باید کە غاشیه 
کش او باشند . 

چنین گو بد راوی قصه روح افزا کە جام شاہ را پھلوانی بود 
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۳( سك عیار ؛ جلد سوم 





نام او کاوہ . شاہ بفرمود تا کاوہ دوازدەھزار مرد بر گیرد و بە شھر سیمابیە 





ہرود کە جوانی غریب بدید آمدہ است نام وی فرخ روز ٠‏ چون بدانجا 
برسی اول سلام ما بەوی برسان و بگوی کە ای جوان ؛ تو مردی غریبی 
هر چند پھلوان ہاشی ناقت لشکر جامشاہ نداری . اگر ترا غرض از 
مصاف نام برآمدن است نزديك من آی تا ترا چندان ولایت دھم کہ 
چون سیماب ترا صد غلام باشد کہ سیماب خود نیز از خدمتکاران من 
است . این ہگفت و دہ بدرۂ زر و دو تخت جامہ و اسپی آراستە ؛ راھوار 
و باد رفتار؛ بە او داد و گفت کە میچ جای باز نە ایستد . 
از آن جانپ رزمزن چون نامہ فرستاد و نیز زخم یافتهہ بود بہ 
جنگ بیرون نمی آمد و در جنگ دربست تا دہ روز بر این قاعدہ می بودند 
کە ناگاہ آواز کوس ہر آمد و کاوہ با دوازدہ ھزار مرد برسید . غلبه و 
آشوب در شھر افتاد و مردم شھر پیش شاہ سیماب جمع آمدند و گفتند 
ای شاہ ؛ کاوۂ پھلوان ہا دوازدەھزار مرد بەمدد رزمزن ببامد . تو بەسخن 
جوانی غریب و اشناس غرہ مشو و خان و مان ما پر بار مدہ . مکر شاہ 
نمی داند تا کاوہ کیست ؟ این میگفتند و می گریستند . سیماں‌شاہ گنت 
ای قوم ؛ مگر مرا خود جز شما کسی ھست ؟ باز گردید و صہر می کنید 
۔باشد کہ از جملة ظلم رھا شویم . 
فرخ روز گنت ای مردم ؛ من از شما چیزی نگرفتم و نیز 
نخواستم تا ہا من باجنۓغ بیرون آبید و مرا مدد کنید ہ بعد ازین کاری 
گر می کنید این ہاشد کہ بەبرجھای حصار و بالای سور جمع شوید و هر 
بار کە من مردی می‌افگنم شما نیز خروش شادی بر آورید تا مرا بە٭آواز 
باری می کنید . مگر ئە خود اینست که من جان خویش بھر شما در مقابل 
تیغ و تیر سپر کردەام ء ابن چهە سخن است کە شما می گوبید ؟ فرخروز 


چون ان بگفت مردم شھر دو گروہ شد اد . نیمی انصاف ہہ جانب فرخ 


ترجمه. از تر کی 1۹0۵ 


روز دادند و کفتند ای فوم بی غیرت و حمیت که ماییم کھ جوانی 
غریب از بھر ما جان خویش بەکشتن می دھد . پسندیدہ نیست کہ ما بہ 
آواز خویش نیز او رآامدد نکنیم . پس گروھی جوانان بە دروازۂ حصار 
و جمعی بە بالای برجھای قلعه بر آمدند . مگر کہ فرخروز آھنگران 
بخواندہ بودو بفرمودہ تا گرزی صد و شست من آھنی برپخته بودند . 
پس ہفرمود تا آن گرز گاوسار بە در قلعہ آوردند و‌‌ نکہ می ‌داشتند . 

اذ ین جانب کاوہ چون بەلشکرگاہ برسید در حال ہا رزمزن بە 
مشورت نشست و احوال فرخ همه از وی بپرسید . رزمزن گفت ای 
پھلوان ء تا خود نہپنی ندانی. ابن میگفتند کہ شب در آمدہ بود. لشکریان 
گروھی بخفتند و قومی بەآب دادن شمشیر و دیگر سلاح بہرداختند . 

چون سلطان چرخ از خلوت اڈ شب دہدار بنمود و بار عام 
داد و هرکس بە روزی بیرون آمدند . کاوۂ پھلوان نیز بفرمود تا از بیست 
و چھار هزار لشکر از بیست و چھار مکان مختلف کوس حرب بکوفتند . 
مردم شھر سیمابیه چون آواز کوس و دھل بشنیدند ؛ فغان و زاری آغاز 
کردند و بە خانەھای خویش بگریختند و گفتند این ہار جمل فرزندان 
ما یتیم شوند و خانمان ما نیز ویران گردد . 

از آن جانپب فرخ روز عدوسوز چھاردہ پارہ آلات رزم بر حود 
بیاراست و بفرمود تادر قلعہ بگشادند . دہ مردرا بفرمود تا گرز گران 
بە دروازۂ شھر می آورند ونگاہ می دارند و خحود ہر اسپ رزمزن سوار 
کقت:۔ سماک عیار نیز در رکاںب شاھزادہ می آمد بیامد و در مقابل 
لشکر کاوہ و رزمزن بایستاد ۔ کاوۂ پھلوان اەل نظر بود کە چون یك بار 
در کسی نگاہ کردی بدانستی کە کیست ٠‏ چون در فرخٌروز نگاہ کرد 
گنت حانما کہ این جوان بازارگان زادہ باشد . چنان بەنظر می آید کہ 


شاھزادہ باشد و ابن اأسپ کہ برآن سوار اُست از کجا آوردہ است که 








۹۶ سملكعیار ٦‏ جلد سوم 


این جایگاہ اسپ نباشد ؟ رزمزن گفت ای پھلوان ؛ اسپ از آن من است 
و این:پھلوان کە در رکاب او ایستادہ است ہرہودہ و بردہ است و احوال 
آنچە رفته بود ؤ افتادہ ہا کاوہ بگفت ۔ 

کاود فرمود که سواری در میدان رود تا می لیدم کہ چکونہ جنگ 
می کند. سواری اسپ در میدان جھانید و نیزہ بر فرخ روز راند کہ فرخ 
روز یز وی بگرفت و از دست او بیرون آورد. نیزہ بگردانید وچنان ہر 
پھلوی آن مرد بزد کە چند ام دورتر ہر زمین افتاد. کاوہ چون آن بدید 
عجب پوت ند رزمزن کت ای برادر نە جای تعجب است کہ مرائیز 
نیزہ از دست بکشید و ھنوز زخم فرخ روز بر دوش دارم . اینان درین 
سخن ہودند کہ ازہن جانب از جان سیر گػشتەای ہە میدان 9و فرخ روز 
او را اذ زین برگرفت و بەدستی يك پا و بھ دستی پای دیگر اوبگرفت. 
بکشید و به دو پارہ کرد و دور انداخت . 

فرخ روز ھر مرد کە در میدان می افگند ٤‏ عالم افروز اسپ او 
می گرفت و یەفلعة می برد ال کہ اسپ و سلاح مقتول باز نگرفتی. آن‌روز 
فرخروز تا آنگاہ که آفتاب برقبة فلك برسید ؛ چھل پھلوان نام آور را 
چون پارجة کھنی ہی آنکه سلاحی در کار کی از ھم بردریدی و یا ہر 
زمین زدی چنان کہ استخوانٹھا در بدن ایشان خورد بساییدی . پس کاوۂ 
پھلوان در میدان آمد سلاح از تن باز کردہ . بیامد و در پیش فرخروز 
ایستاد . سلام کرد وگفت امروز با تو جنگ نکنم تا پیغام جام شاہ بگزارم 
اما ای پھلوان ء سخت بەنبروی خویش فریفتہ و مغرورػشتہای . 

ای جوان خوبروی ؛ جام شاہ ترا سلام می رسائد و می کوید 
شنیدم کە ابن جابگاہ غریب است ۰ ندائیم کە او را از جنگت با ما چە 
مقصود است و از مردی بی‌مایہ چون سیماب اورا چە حاصل آید ؟ اگر 


ایدہھت شامان خوامد کرذن بابد کہ نزدہكك ما آبد ا اورا جنک ہرابر ماك 





ترجمە از تر کی ۱ ۷ 


سیماب ولایت و مال دھم که سیماب خود کمترین خدمتکاران من اسٹ . 
فرخ روز ػفت سخن پھلوان پشنیدم بباور تا مدیہ شاہ ج4 داری؟ پس کاوہ 
استوردار را بفرمود تا دو اسپ بادپای ہا دو تخت جامہ بیاورد وپیش فرخ 
روز بٹھاد. عالمافروز چون آن جامەھا ہدید بخندید وکفت ای شاھزاد؛ 
من چجنین جامەھا بە بہنوایان می بخشیدم : ۱ 

فرخ روز گفت ای پسں آھستهہ باش وساکن سخن کوی کہ هدیةڈ 
شاھان نیذیرفتن پسندیدہ نباشد . این ہگفت و کمری را کہ از بالین 
طھمورث آوردہ بود بیرون آورد وکفت اپن کمر بہ شاہ جام بدہ و نی زکمر 
خویش بەکاوہ بخشید و آن جامەها بە خدمتکار ان کاوہ داد. اما آن دواسپ 
را بە رسم هدیہ قبول کرد . آن کمر را کە فرخٗروز بە رسم هدیه بە شاہ 
جام بە کاوہ داد در چھار گوشہ و سہ نقطۂ دیگر ھفت گوھر شبچراغ 
نشاندہ بودند که ھرکدام بە تنھا از دہ سال خراج سیمابیه پیش بود. 

فرخ روز چون آن کمر بە کاوہ بداد گفت از ما بە شاہ خویش 
سلام ہرسان و بکوی کہ ما را دراینجا ماحضر این بود دہگرحدمت دربافی 
کنم . کاوہ چون اپن سخنھا از فرخ روز بشنید در کار وی حیران فرو 
ماند, پس کہفت ای پھلوان ؛ مردی چون توبا ان ھمة هھمنا و حوانمردی 
پسندیدہ نباشد کہ عدمت مردی چون سیماب کنی۔. چرا بہحدمت پادشاهی 
چون جام شاہ نروی کە پھلوانی جمله سپاہ ترا بدھد ؟فرخ روز کفت ای 
پھلوان ء من نە چنان مردیام کە چون سخنی بگویم تا آن سخن بەجای 
نیاورم و یا سر در سر آن کار نکنم دست در کاری دیگر زنم و یا بەسخنی 
فر لفتہ شوم و لیز نہ عاجزم کە جواب شما باز نتوانم دادن تا سیماب شاہ را 
رھا می کنم. من سوکند خوردہەام تا سیماب شاہ و مردمان وی را ازخراج 
گزاری شما بازرھائم و براپن کا ر کمر بستەام و نیز ھرگز از سخن عویش 


برنگردم . این جواب نیز با شاہجام بگوی و اگر از بھر چنگٹ بیامدی 








مك عیاں جلد سوم 


پیاور تا از نر و مردی چهە داری . 

کاوہ چون این بشنید ہا خود گفت این مرد ھیچ در مال و شغل 
پھلوانی نگاہ نکرد کہ نه مرد مال اسٹت بل کە مرد شمشیر است و درین 
میان سیماب بھانەای پیش نیست . چهھ خعلعت بہ جدمتکاران من بخشید و 
نیز ور مقابل کمری بە رسم هدیہ بە جامشاہ داد کە بھای آن خراج ھفت 
اقلیم بیشٹر ہود . نە تٹھا خراج سیمابیه بود بل کە خراج چندین شھر مثل 
حامیه بود. چنٹان نماد کە هر چه می گوید از دست وی ہر می آید . کاوہ 
این سخنھا با خود می گفت و مھری از فرخروز در دل وی پیدا شد. پس 
گنت ای جوان مغرور کہ توپی ؛ چرا بر خویشتن ستم کنی و مراعات 
احسان شامان نکنی ؟ وقت می گذرد و نیز پشیمانی سودی ندارد . کاوہ از 
مردان دانشمند و کاردان و نام آور آن دیار بود . 

پس کاوہ برفت و سلاح رزم بر تن بیاراست و بەمیدان آمدو 
ب4 فرخروز گفت حال کہ سخن نمی ‌شنوی ؛ حمل مردان را پای دار. این 
ہگفت و یزہ در نیرۂ فرخ‌روز افگند . چندان با نیزہ با هم بکوشیدند کہ 
اسپ‌ھا درزیرشانخحستہ شد ونیزەھا دررستشان پارہپارەگشت. بینداختند. 
پس دست بزدند و تیغ‌ھای آتش رن آبدار از جفت جدا کردند . کاوہ 
خواست تا تبیغ بر فرخروز زند کە فرخٗ روز تیغ خویش در مقابل آن 
گرفت . مکر کہ لب تیغ خود بہ جانب او گرفتہ بود کە تیغ کاوہ از میان 
بە دو یم شد. تبیغ از دست بیندانحت . فریاد ہر آورد کە گرز گران من 
بیاورید . پس گرز کاوہ بیاوردند صد و بیست من بود. فرخروز گرز 
خویشتن از عالمافروز بخواست کہ عالم اشارت کرد تا آن دہەمرد گرز 
فرخروز بەمیدان آوررند و در پیش فرخ‌روز برزمین بگذاشتند . پنداشتی 
کوھی بود از آهن : 


پس فر روز نام یزدان بخواند و دست برد و آن گرز چون 


ترچمه از تر کی : ۹۹ 


سیبی از زمین برہود و دور سر بگردانید و بر دوش گرفت . کاوہ چنانکه 
گوبی در خواب می بیند در فرخروز حیران فروماند . پس ازجان دوستی 
پیشدستی کرد و گرزی برفرخروز بزد کە فرخروز گرز پیش آورد وحمله 
وی رد کرد . چون نوبت به فرخروز رسبد آن گرز بدان گرانی را چند 
بار گرد سر بگردانید و نام یزدان یاد کرد و گرز ہر سر کاوہ فرود آورد . 
کاوہ گرز ہر سر آورد ٠‏ 

رای گو یں مگر کە فرخروز را از کاوہ مھری در دِل آمدہ بود 
کە او را پھلوان و داناو جوانمرد یافتہ و شابستة دوستی دیدہ بود و رضا 
نداد کە ضایع شدی . ازین روی آنچە کاوہ تحمل کرد جز سنگینی گرز 
لبودکە فرخروز خود قوت خویش در کار نیاوردہ بود بدین سبب بود کە 
درھم خرد نشد و سراسیمہ و کالیوہ بر اسپ بماند . گر چه کاوہ بر زمین 
نیفتادہ بود اما پنداشتی نقشی بود ہر دہوار. اسب دانستی کھ نکی ب4 جہ 
اندازہ ہود . خواب بود بیدار شد و مست بود هشیار شد . پاھای اسپ تا 
زانو بەزمین فرو شدہ بود و بە سختی از جای حرکت کرد. 

اززین جانب رزمزن کە خود می دانست و يك بار نیز زخم یافته 
بود بفرمود تاطبل آسایش بزدند. دوپھلوان از میدان باز گشتند. فرخروز بہ 
شھر بیامد. مردم شھر چون فرخ‌روز را بدیدند طہل و دھل بزدند وخروش 
شادی ہر آوردند . ہر جان فرخروز دعا کردند و آفرین وشادبا شگفتند. 

اما اذ ین جانب چنین کو یں مؤلف اخبار د ہاھم آدرندۂ 
قصە کہ چون کاوہ بہ لشکرگاہ خویش باز آمد واز اسپ پیادہ شد در 
حال بفرمود تا دوات و قلم بیاوردند ونامہ نبشتند کہ احوال چنین شد. من 
مود زخم یافتم و کمر کہ فرخ روز دادہ بود ہا نامه ھمراەہ کرد و گفت که 
فرخروز پیغام شاہ بشنید و چنان جواب گفت و نیز بەھیچ روی سر طاعت 
فرو نمی آرد ٠‏ چون نامه نمام کرد مھر ہر نھاد و به دست راھو داد و 





سمات عیار ٦‏ جلد سوم 


.سس سش سے ہسل۔ سس ىہ سے۔سسستہ۔٭پ”مسوسمضمصے کہ 





گسیل کرد . 

از آن جانب فرخروز چون بەشھر باز آمد و بە شراب خوردت 
مشغول گُشت تا اگر لشکر دشمن جنگگ بخوامد بە میدان باز رود و الا 
بنشیند و شراب بنوشد . 

از ہن جانپ راهوبرفت ٠‏ چون بہ شھر حامیه ہرسید بەسرای شاہ 
بیامد . مک ر کہ سە روز بود کە از ولابت سور کە در آنجا برادر جام شاہ 
پادشاہبود ہر بیاوردہ بودند کہ سومات داماد وبرادر زاده شاہہم رد است 
وشاہ جام دلٹنكگ می بود . راهھو چون بەبا رگاہ درآمد نامه و کمر در پیش 
شاہ بنھاد واحوال آنچہ دیدہ ہود و دانسته بازگفت . جام شاہ نامه برداشت 
و مھر از آن برگرفت وبەدست وزیر داد . وزیرنامہ برخواند و معانی آن 
با شاہ معلوم کرد ۱ ۱ 

جام شاہ رد رکمر نگاہ می کرد و در معانی نامه اندیشہ میکرد ١‏ 
حیران فروماند و با حور گفت بازارگانی این ھمه پھلوانی و کمری بدین 
گرانبھابی چگونہ تواند داشتن ؟ این اندیشہ با خود می کرد وغم برادرزادہ 
در دلش بیشتر میشد. برحاست و بە اندرون برفت: نگاہ کرد. گیتی نمای 
و دایهہ را دید کہ نشستەاند. بیامد وہنشست, گیتی نمای ور شاہ نگاہ کرد او 
را دلتنگہ دید. ہە پای جاست و خدمت کرد و گفت ای بزرگوارشاہ ؛ از 
چہست کە شاہ را این همه دل مشغول است . جام شاہ دمان ہرگشود وگفت 
ای دختر نیك اختر؛ تو سلامت باش کہ پسر عمت سوماتکە نامزد تو لیز 
بود ہمردہ است ونیز مارا کاری افتادہ است کہ هر کسی بشنود عقلش از 
سر ہدر شود . در سیمابیە جوانی غربب پدید آمدہ است وکار او دد این 
پکی دو روز بە جابی کشیدہ است کە در بیان اید ۔ پس احوال و کردار 
فرخروز چنانکە می‌دانست با وی ہگفت وگفت کہ ابن قصہ دلیل باشد که 


دود وی بە‌ابن ولاہت نیز برسد ومن خحوابی دیدەام کہ نه دلہل حیر است ٠‏ 


ترجم4 ازتں کی )۰ 


داپہ چون این سخنھا بشنید برحاست و پیش وع فدہ نکر 
که ھر روز می آمد و خدمت می کرد . چون برسید مژدہ داد و گفت ای 
کامجوی ء سعادت و دولت روی بە تو آورد کە سومات کہ نامزد گیتی نمای 
و برادرزادۂ جامشاہ بود ہمرد و دختر شاہ ترا حواہد بودن و نیز احؤال 
فرخروز چنانکە شنیدہ بودبہا گلبوی بگفت . دلننگی جام شاہ نیز ہگفت . 
گلہوی چون نام فرخروز بشنید ازدایە بیشتر بپرسید . چون دانست کە آن 
جوان فرخ روز اس آسی اق و بیفتاد . دایهہ چون آن ہدبد عجب فرؤ 
ماند و با خودگفت کہ این‌را چە شد کہ تا نام فرخروز بشنید ازھوش برفت 
و بیفتاد. 

روزافزون حاضر بود. ػگفت ای دایە ؛ اومردی سوداپی است وھرز 
بارکە ترسی و غمی بەوی روی بیاورد . این چنین بیھوش بیفند و.با این 
سخنھا دایه را تسلی داد. پس دایه ہرخاست وہرفت. 

گلبوی چون بە ھوش بازآمد گنت ای روزافزون ء مرا بەفریاد 
رس کە تاقت ندارم کہ فرخروز بەطلب من یرون شدہ است ونیزمن ندانستم 
کك٭ در مردان تا ابِنحد وفا باشد کہ درطلب یار بەترك حان ومان وپادشاھی 
بگویند و آوارہ وسرگردان شوند. روزافزون گنت ای ملکە ؛ اکنون بیرون 
بردن تو از ابن شھر آسان است اما ندائم تا چگونە بە فرخروز برسیم کہ 
من و تو ھردو دختریم و اگر چنان کە داستان ضرخروز درست باشد شھر 
وی نشناسیم . مارا باہد کە امہ نویسیم وخروس را کە مرد است بفرستیم 
تا نامه بە فرخروز رساندکە من ترا تنھا رھا نکنم . پس اشك دیدہ باون 
چگر در ھم آمیخت و با خط زعفران‌روی گلگون کاغذی نامەای بنیادکرد 
و نوشت کہ 

رای شاہ جھان ؛ کہ ما را در دست درد و قھر روزگار ستمکار ؛ 
آوارہ و سرگردان فراموش کردہەای > این کمترین کنیز کان برای آنکە سر 








۰۲۳ سمت عیار لَ جلد سوم 


7 نا پای تو نھد دریاھا سپردہ و ولایتھا زیر سر نھادہ زار و حیران 
در شھر حامیه بە حمایت یزدان از باد صہا بوی جانان شنیدہ و بە سرخی 
عون ‌جگر و زردی زعفران روی با هزاران آہ و الہ نامہ بەشاہ جھان می۔ 
فرستد کە مرا از خاطر دور ندارد و از شاہ بزرگوار امید چنان دارم تا ەرا 
فراموش نکند . اگر مرا طلب کار خواھد بود درشھر حامیه طلب کند . 

چون نامه تمام کرد و مھر برنھاد ء نامه در مقنعة خود پیچبد. پس 
روس را بخواند و نامہ بەدست او داد و گفت بە شھر سیمابیە برو که 
فرخروز بەطلب ما آن جایگاہ آمدہ است واین نامہ بە او برسان . خروس 
گفت من چکونە بروم کھ راہ نمی دانم ٠‏ روزافزونگفت لشکریان جامشاہ 
آنجایگاہ می روند و می آیند تو نیز ہه سرای شاہ رو و آنجا رفیقی پیدا 
کن . پس خروس بە درسرای شاہ بیامد. نگاہکرد جامشاہ را دید بر تخت 
نشسته و دیوان بیاراسته و پھلوانان جمله حاضر آمدەاند ۔ 

جامشاہ پھلوانی را ناماو زجاج با بیست‌ھزار مرد بەجنگشفر خروز 
فرستاد و نام بنوشت و بەدست راھو داد تا با رزمزن و کاوہ بگوید کە 
پھلوان زجاج با بیست ھزار مرد برگزیدہ در پی است و اندیشہ ندارند 
که اکر بسندہ نباشد ء بنویسد تا لشکر می فرستم . راھو چون نامہ بگرفت 
روی بە راہ نھاد تا زودتر از پھلوان و لشکر می رود و پھلوانان را خبر 
می دھد . خروس بہە دنبال او بیرون آمد وپرسیدکه ای پھلوان ؛ کجامی روی؟ 
گفت به شھر سیمایيە. خروس گػفت ای حواجہ ؛ مرا نیز در شھر سیمابیہ 
ہرادری است خواھم کہ ہا تو بیایم تا بہ دیدار وی رسم . 

رامو گفت ای پھلوان ؛ تو ہا من نتوائی آمدن کہ شاہ مرا تعجیل 
فرمودەاست و بە شتاب می روم . خروس گفت اندیشہ نیست با تو بیایم کە 
اگر نتوائم در راہ ہمائم . این بگفتند و بە راہ افتادند . روز سوم سحرگاہ 


پالشک رگا پرسیدلد . خروس بە شھر رفت و راھو در لشکرگاہ ہمان 





تر جھمھ از بی کی ۰۳ 





خروس‌چون بەدروازۂ شھر بیامد فریاد زدکہ بەآن جوان غریب کەفرخروز 
نام دارد ہگویید کہ کسی اورا می‌خواند و امہ آوردەاست و می ‌خواھد کہ 
او را پیند . فرخروز چون آن آواز بشنید روی بەعالمافروزکرد و گنت 
ای عالمافروز گمانداری تا نامه ازجانب کیست؟ کہ من گمان ہرم کە ازجانب _ 
دوست است . عالمافروز گمفت ای شاہ ؛ باشد کە٭ چنین باشد من بروم و 
بازدانم . بیامد و دروازہ بگشود خروس را دید . سلامکردند و هم دیگر 
را درکنار گرفتند . عالمافروز گفت سپاس یزدان را کە بەسلامتی . گلہوی 
و زراستون کجااند ؟ خروسػکفت جملہ در شھر حامیەاند و بە سلامتاند . 
اندیشەای جسز دوری شما ندارند. صد ھزار منت خسدای را کە شمارا 
بیافتم ۱ 

پس عالمافروز دست خروس بگرفت وپیش فرخروز آورد وگفت 
ای شاہ ؛ مژدہکەگمان تو نە غلط بود کہ نامه از گلہوی است و این مرد 
ھمان جروس کہ احوال وی با شاہ بگفتەام . فرخروز نعروس را در کنار 
گرفت وگفت رسول دوست است و او را مراعات کرد . 

شعر 
من آنگکس را چو چشم حویش دارم 
کە چشمش دیدہ باشد روی سارم 

پسگػفت ای برادر ء گلبوی من درچہ حال است ؟ خحروس گفت 
ای شاہ ء سلامت است و در شھر حاميیه انتظار شاہ می کند . خواستی کہ 
بەخدمت آمدی اماروزافزون رھا نکرد و گفت بایدکہ نامه می فرستیم تاما_ 
آنان را و ایشان مارا پیدا کنندآنگاہ چارہ می کنیم تا کار بە چە رسد. مرا 
با نامہ بفرستاد و نامه اینست . نامہ از بغل بیرون آوزد و در پیش فرخٗروز 
بنھاد . فرخروز نامہ ہگرفٹ و بر چشم نھاد و بەھرگوشۂ آن ھزار قارہ 


اشك ہر بخت وچون امہ ہبرخو اند؛ صدھزار شد تا آنکه بی ھوش یفتاد ؛ 





۲۰۱۷ سمك عیار ؛ جلد سوم 


کەگلبہوی در دفر اق وھجران ہا همزاروصدھزار سوز ہا حون جگر بر آمیختہ 
بود . زمانی بدان حالبماندو چون بە هوش باز آمد گفت ای عالمافروز 
ای پدر پیروز؛ و ای پھلوان زمان؛ و ای پیشرو شاھان؛ دائم کەھزار بہار جان 
عویش در سر کار من کردەای ؛ این بار نیز درد مرا درمان کن کہ می ترسم 
جان ازننم بیرون شود. نیکوبی بکن ويك باردیگر رنج برخود بنە وگاہوی 
مرا پیش من بیاورکە تاقت فراق ندارم ۔ 

عالمافروزگفت ای شاھزادہ صبر باید کردن کە کارھا بەصبر بر آید,ما 
را معلوم شد که گلبوی د رکجاست وکار آسان بر آید ہا این ھمەصہر بابد 
کرد . فرخ‌روز گفت ای پدر ء رنج غربت کہ در ولابہٹھا کشیدم و در 
میان مردمان آتش برافروختم و جھان بەآتشکشیدم ء از بھر گلبوی بود. 
اکنون کە او را بیافتم ؛ صبرچگونە توانمکردن ؟ اگر تو نیابی من خود 
بروم ۔ عالمافروز گنت ای شاہزادہ ء چون چگلماہ بخواستی نہ ترا گاتم 
کہ صبر بای کردن ؟ سخن من نشنیدی و شتاب کردی . گرچە برای رھایی 
گاہوی لطف بزدان ترا بە این ولایت بیاورد و گلہوی بیافتی اما عشق ترا 
ہدان می دارد تا نمی دانی کە چە می کنی. میدان‌داری کاربست وخنجرگزاری 
کاری دیگر . پس از این گلہوی بەتوبخواھد رسیدن . تو این جایگاەرها 
مکن که بگوبند فرخ روز بترسید و فرارکرد و نیز زینھار اینان درگردن تو 
است . ھرچند کہ اینان را ننگۓ ومردمی پیدا نیست ء اما انصاف باید دادن 
کہ اینان‌نه ازتو مردمی خواستند ون میدانداری؛ کە رضا دادەاند تاحراج 
می کز ارند و ہرگاوھای خویش سوار می شوند و می گرزند. تو رھانگردی 
و دعوی مردانگی کردی ؛ دشمنی بزرگ را کە اینان با دادن مال بە خود 
دوست کر دہ بودند ء دوبارہ بەدشمن ایشان کردی . بعد ازاین ھرچند ھم که 
دو سہ برابر حراج می دھند ء دوست نگردند و جزبە ویران کردن و آئش 


زدن حان و مان ایشان راضی نگردند و زیٹھار ابمان در گردن تو ہماندٴ 





ار جمۂ از تر کی ۵ 


7 27 تعارز مرد مت ئن توکار آنا نان می ساز و باة قی کارھا 
بە من باز گذار تا یہ آسا؛ یبن می آورم ٤‏ اما باید کە صبرکنی . تو درین 
حانب به مسکینان نظ کن و آنان رااز دست ظلم ہاز رمان کہ بزدان نیز 
کار تو ہر آورد تا بە وصال دوست ہرسی 

عالمافروز چون این بکفت برحاست وھرجہبە کار ہایست بگرفت 
و ہا خروس براسپ نشستند وبە راہ افتادند ۔ در پکی از روڑھا بە دروازۂ 
شھر حاميه برسیدند کە جامشاہ نیز با لشکر بی کران از شھر بیرون می آمد 
و درکنار او پھلوانی می آمد آراستە با آلات و اسباب جنگ آو ری . عالم 
افروز چون چشمش بر پھلوان افتاد بپسندید . با خودگنت بروم و احوال 
بازدائم . ببامد . گوش ہر گفتار ایشان نھاد کە آن پھلوان از اسپ بە زیر 
آمد و رکاب شاہ بوسە‌داد 8 

جامشاہ اسپ نگاہ داشت و گفت ای پھلوان زجاح ؛ چون درشھر 
سمابیہ به آن‌جوان برسی. نخست سخن نرمگوی و سلام من برسان وبگوی 
کەای پھلوان؛ س رر کشیمکن و برزور بازوی خویش غرہ مشو و گمان مبر 
که ہرلشکر جامشاہ پپروز شوی کە آن‌را حدی و قیاسی نیست . تو خود 
سیماب را دانی کە از وی کاری بر نباید . چنان پندارم کە تو ہا شمشیر و 
گرز ھزار و یا دەھزارو نیز صدھزار مرد بتوانی کشتن ؛ جامشاہ را هم در 
حال مقدار صدھزار مرد درصحرای سیمابیەبیشتراست٠واین‌مقدار‏ اڑ لشکر 
او چنان است کہ قطرہای از دریا و ذرہەای ازخحورشید ؛ تا چە رسدکه از 
ولابات و اطراف و دوستان و همسایگان لشکر طلب کند .ای جوان ء از 
شامان ھی چ کس باوی بر نیاہد . برای خاطرتو رضا دھم تا حر اج ازسیمابیه 
بردارم: اگرترا قصد ازاپن کار حدەمت شاھان و تحصیل نام است؛ نزدبك 
من بیا تا پادشاھی سیمابیه ترا دھم و جزآن جند ولایت دیگر بە تو بدھم 
اتا بن بازدہَ 


پس‌بفرمود تا دہ بدرہ زرسرخ ودہ تخت حامه و دہ اسپ اراستہ 








۶+ٗ‌َ“ٔ" سمك عیار ؛ جلد سوم 








ہا زین ولگام مرصع و دہ غلام ماہ روی وعوش‌سخن بیاوردند وبہ زجاج 
ہسپردند و گفت اگر سرکشی زیاد تکند و اطاعت لکند و فرمان نبردء 
پالھنگك درگردن وی کن و از آنجا تا اینجا پیادہ بیاور که چون کسی قدر 
اضاق لذَائہ سز ازان بد کرون اث 

زجاج دیگر بارہ زمین بوسە داد و خحدمت کرد و بە راہ افتاد . 
جامشاہ بہ بارگاہ ود بازگشت . عالمافروز چون جمله بشنید گفت ای 
خروس کار افتاد کە بیست و پنج ھزار مرد آن جاہگاہ است و بیستھزار 
دیگر با پھلوائی چون زجاج نیز می ‌روند و جملە چھل وپنج ھزار می شود 
و در شھر سیمابیه نیز مردی نیست تا درمیدان رود اما چارہ چیست؟ چون 
این جایگاہ بیامدم باید کە گلہوی را می بینم و او را بە فرخ می رسانم ؛ 
آنگاہ بە کار لشکر می پردازم . حروس گفت ای پھلوان ء یزدان فرخروز 
نگاہ می داردکه فرخروز جانب حیگرفتہ است و این طایفه ہر باطل‌اند.این 
می گفتند و وارر شھر شدند و بەکاروانسرای بیامدند . 

دایه را خدمتکاری یود نام او چغائك کە دای هر روز او را پیش 
گلبوی می فرستاد . 

از قضا چون عالمافروز ہرسید چغانك نیز بیامدہ بود. عالمافروز 
پیش گلہوی بیامد . گلہوی اورا سلام کرد ودست وی بگرفت و در کنار 
خویش بنشاند . عالمافروز بنشست و بگریست . گلبوی گفت ای پھلوان 
عالمافروز ؛ حال فر خروز چگو نەہاست ؟ کفت بسلامت است و در آتش 
عشق تو پروانە سان می سوزد . گلبوی زمانی می گریست و زمانی سخن 
می ػفت : عال-مافروز غافل بود و ندانسته کە ای ن کس کہ در پیش وی 
نشستەاست نە از ایشان است بل کە پنداشت کە ازخدمتکاران خروس است 
وھرچهھ مناسب حال عاشقان بود بازمی گفت .گلبوی خود از نشاط فرخروز 


از ھرچه در جھان بود فارغ نشستہ پود و غافل ٠‏ سخن ایشان بدانجا کشبد 





ترفة انز کیہ ۷ 


تاچغانك بدانست کەگلبوی خود زناست وخویشتن ہرسیرت مردان‌بیاراستہ 
اب لا خی گت مگ لام اس را فان 

چغانك برحاست و پیرون رفت . چسون پیش دایہ رسید خحدمت 
کے و کفت ای دایه ء این جوان که نام کامجوی برخود نھادہ است نەمرد 
است ہل کە زن است . چون آنجای بودم مردی بیامد ء اورا در کنارگرفت 
واحوال فرخروز از وی بپرسید وھرسخن کہ می گفتند همه سخن فرخ روز 
بود . شك نکنم ک اپن جوان ھمان فرخروز است کہ بەشھر سیمابیہ پدید 
آمدەاست؛ برادر ویا شوھر وی است. پس‌دایهہ برخاست تاپیشگیتی نمای 
برود و احوال با وی بازگوید . 

گیتی نمای چون داپه را ہدید گفت ای دایه ء آیا امروز کامجوی 
را دیدەای کە من نیز خحواھم کە پیش وی بروم کە درفراق وی طاقتم نماندہ 
است . خواہم که در روی او نظرمی کنم و زمانی ہاوی شراب می خورم 
کہ فسادیدر او نمی بینم وشوق دیدار ویدارم . دایہ کە احوال ازجغانك 
شنیدہبود وقت غنیمت یافت وگفت ای دختر ؛ پدرٹ نیكغ در وی بدگمان 
شدہ بود کە مرا بخواند و گفت کہ دختر را رھا مکن تا به مکانی بیگانە 
می رود و ہا مردی کە نە سزاوار اوست نشست و خحاست می کند. اکنون 
کامجوی در کاروانسرای است وبعد از اہن رفتن تو ہہ آن جایگاہ پسندیدہ 
نیست ماد کە بیگانەای ترا ببیندو این راز بداند . 

کو ناف گفت من بە تن خویش آن جایگاە نروم . تو اورا این 
جای بیاور کە زشت نامی و نیك نامی نسدائم و شراب خوررن باوی و 
مصاحبت کردن با وی دوستر دارم دایہ گفت سھل کاری است من چارۂ 
اپن کار دائم ٠‏ بروم و کامجوی پیش تو بیاورم این بگفت و دستی جامۂ 
زنان با خود بگرفت و پیش گاہوی بیامد وگفت ای جوان خو بروی؛ دختر 


شاہ می حواهد کە در جمال تو نگاہ می کند وشراب می‌خورد واین کاراین 








۰۰۸۸ ۱ سمت عیاں جلد سوخم 


جایگاہ ہر یاپد.جوانمردی کارفرمای ورنج برگیر تاباھم بەسر ای شاہبرویم, 
گلبوی گفت ای دایەء من مردی غریب‌ام و از خویش وخویشاوند دور 
افتادہء پسندیدہ نباشد بە سرای شاہ آمدن و شراب خوررن و مستی کردن . 

دابہ گفت ای جوان ماەروی ؛ من ترتیب ساختەام و جامۂُ زنان 
آوردہ تا ترا ہر سیرت ز نان آن جابگاہ ہرم . گاہوی خود ا زکار زمانەغافل 
بود. نخواست کە حرف دایه در زمین اندازد . پسگفت روا باشد . من 
بروم و خدمتکاران را ہگویم کہ کجا بخواہم رفتن تا آان نیز بدائند . 
برخاست و ہہ حجرہای دیگر رفت کە عالمافروز و دیگران آنجا بودند . 
مگر کە شبھاجزروزافزون کسی پیش گلہوی نخوابیدی ونیز روزھاروزافزون 
پیش وی بودی و اگرکاری باوی داشتندی بیامدندی و با وی بگفتندی . 
گلہوی چون بیامد عالمافروز را بەکناری کشید و احوال دختر شاہ باوی 
بگفت و نیز گفت که داپہ فرستادہ است و مرا می خواند . حال مصلحت 
چگونە می بینی ؛ بروم یا عذری بیاورم ؟ 

عالمافروز غافل بود و احوال دایە کە بر راز گلبوی دست یافتہ 
است نمی دانست گنت ای ملکہ ؛ اندیشہ نیست کە چون دختر ہا تودوستی 
می کند ء من نیز آن جایگاہ بیاہم و احوال می بینم تا با داروی ھوش بسر 
کار وی می ‌سازم . اما چون با تو بە شراب خوردن نشیند باید کہ بگوپی 
بە باغ می رویم و شراب آن جای می‌خوریم و تماشا می کنیم کھ غم بیشتر 
از دل بہرد و نیز باید کە نشانی از باغ برای من می فرستی تا ہدائم در کجا 
ہستی و بی آنکه کسی بداندء بیایم و تسرا پیش فرخ‌روز برم . حال اگر 
نخوامی که بروی دائم کہ فتله خیزد 

پس گلبوی برخاست و پیش دای باز آمد وگفت برخیز تامیرویم 
دای آن جامہ کە آوردہ بود در تن وی بپوشید . چون گلبوی جامه درتن 
کرد وچادر درس ر کشید داپەدروی نگاہکرد:یقین ہدانستِ کە زن است.پس 


ترچمه از تی کی ۰۷۹ 


گلہوی را درپیش کرد و بەسرای شاہ آورد .گلہوی چون بیامد ؛ پیش دختر 
شاہ خدمت کرد . گیتی نمای بەپاخاست و او را مراعات کرد و درپیش خود 
ہر تخت بنشاند . طعام بباوردند وبخوررند وھزاران شیوۂ دلہری درکار هم 
دیگر کردند . چون طعام بخوردند شراب بیاوردند .گلہویگفت ای ملکە؛ 
اگردرباغی برویم وآن جایگاہ شراب خوریم دفع غم را بھترباشد ٭گیٹی 
نمای بەدایه گفت ای دایەء بەباغ ھزارجان برویم . دایه گفت بی دستوری 
پدرت نشاید رفتن . گیتی نمای بفرمود تا دايه برود و با شاہ بگوید . پس 
دایہ برخاست و پیش جامشاہ آمد و خدمت کرہ ہگفت ای بزرگوار شاہ ؛ 
ملکە می‌خوامد تا ساعتی در باغ دزارجان شراب خورد و نشاط کند کە 
دلتنۓ است . شاہ گفت روا باشد و انگشتری بە دایه داد کہ باغ در پشت 
سرای شاەہ بود . 

پس دایه پیش دختر آمد و خبر اجازت بیاورد . شاھزادہ فرصت 
غنیمت دانست که ہسازو در بازوی دلدار افکندہ وکلید باغ مراد در دست 
داشت وغافل از آن کە او نیز زنی است عاجزتر از وی و درفراق یاری دیگر 
سرگردان. بیامدند تا بەباغ رسیدند . گلہوی باغی دید سخت بزرگ در کنار 
سرای شاہ ناد نزمتگامی ہہ کمال و آراستہ یہ انواع گلھا صد ھزار 
درخت از هرگونە ‏ سردسیری و گرمسیری درآن سر برفلك بر آورد؛ 
شا خھای درختان درهمرفته و چون باران با صفا بازو دربازوی ھم افکندہ 
از نارنج وترنج وانار وسیب وبە و امرود و شفتالو و لیمو وگیلاس.خربزہ 
وھندوانه درکنار جویها رسته ودرختان سرو وچنار و بد سلطانی دید سایہ 
برزمین انداخته ٤‏ و انواع ریاحین از لالە و ضیمران ؛ ارغوان؛ باسمین و 
سمن؛ اسپرغم؛ بنفشه وسنبل و نرگس وقرنفل وشفایق ومرزنگوش رستەہ؛ 
برشاخسار درختانش ھزاران مرغان نواپی از بلہل وصلصل و دراج وقمری 


وھزاردستان و مرغان دیگر زخْمة سردادہ ٤‏ جنانکہ کوبی زلزلہ در ان باغ 





.۳ سمت عیار جلد سوم 





درافتادہ ٠‏ گاہوی یك درآن باغ نگاہ کرد تا احوال معلوم ود کند 1 

چون قداح شراب در دست گلہوی دادئفش مگر کہ در نگن انگشتری 
او سنگی بود وحکیمی ڈالشمند بر آن لگن چنان نقشی کردہ بود کہ ھرگاہ 
که اوچیزی بخوردی کھ در آن داروبی ہبہامیخته بودند در حسال آن نگن 
لرزان چون آب وعرق شدی ؛ حکیمان پیشین و عالمان یونان و روم چنان 
حاصیتی درآنْ طلسم ہیافته بودند و در ابن نگن بەکار بردہ ہو دلدئ وگلہوی 
ھربار کہ بەشراب موردن شستی آن انگشتری در انگشت داشتی وھرقدحی 
کہ بەدست گرفتی درآن نظارہ کردی اہن بار نیز چون قداح در دِوست گرفت 
درآن نگین نگاہ کرد وٴ دانست کە داروپی در شراب کردەاند . ازبھر آنکە 
کسی حال او نداند بەپاحاست و در پیش دخترشاہ خدمت کرد و آفرین 
حواند و حواست کہ شراب باز خورد قدح از دست ہینداخت . 

دای حیلەگر در حال آن حیلت بدانست و اشارت بەدختر شاہ کرد کہ 
برحیز و خحود آفتابہ برداشت و در کنار او بەراہ افتاد . چون بەگوشەای 
برسیدند گیتی نمای گفت ای دايیہ ؛ مرا بە چە آوردی؟ دایہ گفت این جوان 
که دل دراو بستەای خودزن است . چنان پندارم کە زن فرخروز با خوامری 
از آن وی است .گبتی نمای چون اپن سخن بشنید و بدانست کہ کامجوی 
زن استگوپی ‌آبی ہر آتش وی فرو ریختند ء آن ھمه مھرکه از وی در دل 
داشت بەکینە بدل شد ؛ آری دوستی از سرشھوت چنین ہاشد کە چون مراد از 
آن قضای شھوت ہاشد و بدان نرسد؛ رشتۂ امل و شوق گسستہ شود و دشمنی 
جای دوستی بگیرد وھم چندان کہ محبت در دل گرفتہ باشند خصومت حاصل 
گردد ؛ پس داپہ را پرسید کہ چگونە و ا زکجا دانستی ؟ دایہ احوال آنچە 
از چغانك شنیدہ بود ہا وی ہگفت و نیز ہگفت تا وی قدح ازدست بینداخعت 
نشان آن پدید گشت. حال تو بابدکە چون بازگردیم او را درکنارمیگیری 


و ا سٹا ثن سن وی میز نی ا کوشش نکاہ می کنی 5 احوال بدائی, 











تر جمہ از ٹر کی ۱٦‏ 


چون دایۂ مکار ديك حیلت بپیخت ہ؛ برگشتند و باز جای آمدند . 
گلہوی بەپا حاست وخدمت کرد .گیتی نمای چنان کە دایہ بگفتە بود گلبوی 
را بەسوی خود کشید . گاہوی حرمت نگاہ داشت و خود را کنارکشید 
گیتی نمای گفت ای جان جھانم ء از من پروا چە کنی؟ این بگفت و او را در 
کنارگرفت ودست برسینەاش گذاشت برمثال نار بستان دوپستان وی بەدستش 
آمد . پس درگوش‌ھایش نگاہ کرد . دیدکه با موم کافوری سوراخھای آن 
بەاستادی گرفتەاند . یقین بدانست کە او نیز چون خود او دختراست . پس 
ار خہاثت با نومیدی شھوت در درونش شعلەورگشت . فریادی ازخشم 
وغضب بر آورد وگفت ای رعنا ء خود را برسیرت مردان بر آوردی ومرا 
بەفتنةُ خود کردی وآتش درجانم زدی . پس بفرمودکه زود این رعنا را بند 
برنھید تا دماغ وگوش او ببرم و از شھربیرون کنم تا دیگر بعد ازین کسی 
را پارا نہاشد تا چنین کاری کند. خدمتکاران بیامدند و گلبوی را بربستند . 
گہتی نمای خادمی را ہفرمودکه زود کاردی بیاور تا من گوش و بینی ابن 
زك ہر ٠‏ 

حق تعالی تقدیر کرد . مصراع : دری دگربگشاید مفتح الابو اب! 
خادم را دِل بر وی بسوخت با محود گفت چگونە رھا کنم تا چنین جمالی 
ہر باد آید وگوش وبینی وی ببرند پسگفت ای ملکه ؛ کارد با خود ندارم؛ 
بروم وبیاورم . برفت و بەاتعجیل پیش جامشاہ رفت وگفت ای شاہ ء دریاب 
که ملکە درباغ دختری پریپیکر'و حور منظر پیداکردہ ومی ‌خواھدناگوش 
و بینی وی ہبرد . حیف باشد کە چنین جمالٰی بە ھرزہ بر باد آہد .ای شا 
او دخترنیست بل کە سرو است سخن گوی و ماہ است جامۂ آدمی پوشیدہ . 
حادم آنقدر کە بتوانست از جمال و زیہابی گاہوی بگفت کە شاہ را طاقت 
نماند وبەباغ ببامد۔ نگاہ کرد دختررا دیدخحشمناك نشسته و در پیش او دختری 


او ےا 





جاک عیار ج(د ہوم 


۲۱۲ 


باچنان جمال وزیہاپی چون سروی روان برپای بداشته ؛ درجمال ویخیرہ 
بماند و عقثل از سرش ہرفت ٠‏ حیران و سراسیمه شد ئە روی سخن کفتن 
داشت و نە رای چارہ کررن ۔ 
۔۔ ۵ےد س 3 ۲ 3 ٠‏ 2 جُ 

اآیزد تھاٹی عشی گاہوی در دل شاہ انداحت ؤ سب نجات کاہوی 
شد جامشاہ روی بەدخترش کرد وکفت ای جان پدر ء اپن دعتر کیستو 
از کجا آمدہ است و او راگناہ جیست ؟ کبتی نمای چون ان سخن از پدر 
بشنیک تواناپی آن کہ اإحوال را چنان کہ افتادہ بود در حوم ندید تا با پر 
بگوید . بھانەای بیاورد وگفت ای شاہ جھان ؛ این دختر یا زن فرخروز و 
5 حواھر ارست وخود را بەباز ارگانی درین شور افکندہ و ندائمتاچەاندیشہ 
در سر داشته است , جاسوسان اہن دخترپیش من آوردند و ەن خو استم 
تا سزای وی در کنارش أھم :. 

جامشاہ حادم را بفرمود کہ ابن دحتر بەسرای من پر و در حجرہ 
عاص نگاہ میدار تا من حود ہگویم کہ با وی چهہ باب کردن ۰ چون گلہوی 
را در حجرۂ زرنگار ببردند ٤‏ دایه را کت ای دابه ء حال که بەدست شاہ 
افتادم و امید رما بی ندارم باری مردمی کن و بەکاروانسرای برو و بەکسان 
من بگوی تا اندیشة کارخود می کلند کہ بعد ازین فائدہەای ازمن بہ آنان ٹرسد, 
غرض وی ازآن حرفھا این بودکە تا عالم افروز احوال بداند . دایہ گفت 
رواباشد وباخود اندیشہ کرد کہ بروم و جملہ مال بدست بیاورم ٭ پس جند 
حدمتکار با مود برداشٹت و بەکاروانسرای بیامد . 

از قضا عالمافروز وخروس بەحکم تماشا بەشھررفته بودند و نیز 
روزافزون و زراستون درخانة سرایدار بودند و جز چند تن ازحدمتکاران 
جروس کسی درحجرہ نبودند کہ دایہ ہاآن ۔حدمتکاران برسید و کفت ابنان 
را بر بندید بہستند و آنچە از مال و قماشات بود برگرفتند . آنان کە دربیرون 


بودند فرار کردند ذ3 روزافزون و زراستون از سراہدار درحواستند وکفتند 











رش ادن کین ۳ . 


زیٹھار مارا جا واظائ6ا سر اناو مردی 0۳ بود درد را جابی 
اف کرد شود از گٹتھیں بنکازر اشترای ین 6ااکر از کان ابھغاذکی 
را می بیند پنھان می کند . 

اذ بی جانب دایه مالھا باحخود بەسرای خویش برد . پس مفداری 
از آن ہر گرفت وبا خدمتکاران کە بند نھادہ بود پیش‌جامشاہ برد و گفت ای 
شاہ ء اینان خعدمتکاران فر خروزاند . شاہ فرمود تسا ھمه را بردار کنند . 
ھفت مرد بودندکه در بازار بردند و بر دارکردند. عالمافروز وخروس و 
دیگر عیاران چون این بشنیدناد بە کاروانسرای باز آمدند کە سرایدار پیش 
آنان دوید و ػفت ای آزاد مردان ؛ فرارکنید کە دایه طلب کار شما است . 
ھرچند مال که داشتید بیامد و بہرد . عالمافروز گفت دانی کە چرا این کار 
کردند ؟ سرایدار گت آن جوان که با شما بود گویا دختر ہودہ است و 
شاه او را بیرد. 

عالمافروز چون احوال بشنید گفت توانی مارا جاپی پنھان کنی ؟ 
سرایدار مردی جو انمرد بود. آنان را با خود برداشت و پیش روز افزون و 
زراستون برد . چون ھمدیگر را بدیدند نشاط وخرمی کردند و تا شب در 
آن جایگاہ می بودند. چون شب در آمد؛ سرایدار نزديك ایشان آمد وکفت 
ای آزاد مردان ء این جایگاہ جای قرار نیست . بیایید تا شما را جابی دیگر 
برم . پس هر چھار را در پیش کرد و برفتند . تا درمحلەای بە خانة پیرزنی 
برسیدند. در بزدء سرایدارچون پیرزن را بدیدگفت ایمادر؛ این‌جوانمردان 
جابی پنھان کن تا بیاسایند و اندیشۂکار خود می کنند و شب وروز درامان 
سیبافتد و کسیئز | سر آزار ایشان نہاشد . پیرزن آنان را درحجرہای پنھان 
کرد . سرایدار باز ػگثت > 

پس پیرزن طعام بیاورد و در پیش آنان نھاد و خود یز ہی تکلفی 
بیامد و بنشست. چون نان بخوردند و خحوان برداشتند . عالم افروز از وی 





کر سمك عیار جلد دو 


زینھار محواست ٠‏ پیرزن سوگند خورد و عھد کرد . پس عالمافروز پارہەای 
از احوال فرخروز وگلہوی رد وتارآنیایررد یگنت رت فٹ 
تو آن سمکی کە با خورشیدشاہ بود . عالمافروز گفت آریخود منم. نززْتٌ 
گفت احوال توشنیدەام و نیز ترا درین شھر می شناسند . اینان درین سخن 
بودندکە آواز در ہرآمد . زنپیر دربگشاد نگاہ کررند برناپی دیدند ء باریك 
مبان؛ بلند بالا و سیاہ چردہ و سری بربدہ در دست وی کھ ھنوز خون از آن 
برزمین می ‌ریخت . جوان آن سر در پیش پیرزن بنھاد و ػگفت ای مادر ء 
ناموس رفته باز جای آوردم . 

پس آن زن مقداری از عون آن سر باز خورد و سر را برزمین 
انداخت و چند لگد ہر آن سرفر وکوفت. بس آن جوان دست بشست و طعام 
خواست. پپرزن نیز دست ہشست و پاك کرد و طعام بباوردو روی بەآن جوان 
کرد وگفت ای جان مادر ؛ در زیٹھارداری چگونەای ۴ آن جوان گفت ای 
مادر ء حال کە من قائل برادر بەھلاكآو ردەام زیٹھارداری از من خواھی؟ 
بە یزدان دادار کردگار کە اگر قاتل برادرم بەزنھار من بیامدی او را بەجان 
آزادکردمی . من جان خویش از بھر زیٹھاریان دارم کە در جھان ھیچ بھتر 
ازجو ائمردی سیت و سسواقش ری ات دافتیق آنت ای گناو از 
جان و دل سوگند بادکرد . 

زن پبرگفت ای جان مادر ء سمك عیاررا می شناسی و اگر سمك 
عیار اپن جابگاہ بودی ؛ چە می کردی ؟ جوانػفت چون بەحدمت وی رسم 
تا جان دارم بندگی وخدمت وی می کنم کە درجھان پھلوانی بە مردی سمك 
نباشد . پیرزن آواز دادکە ای سمك ؛ بیرونآی ۔ عالمافروز دستخروس 
بگرفت در بازکرد و ببرول آمد . جوان برخاست و خدمت کرد و دست 
عالمافروز ہوسە داد ٠‏ پس احوالها با ہم بازگفتند . عالمافروز پرسید کہ 
این سربریدۂکیست ؟ مگر آن جوان را نام فولاد ہود .گنت ای پھلوان 











ترجمە ازتر کی ۲۱۵ 


سماث ؛ مرا برادری بود کہ کاری بەخطا ازدست وی بر آمد . عداوند این 
سر؛ اسفھسلار شھربود او را ہفت : از آن زمان طلب کار وی می بردم تا 
امشب فرصت یافتم و ان نیرسعادرت قدوع پھلوان بود کہ مراد بیافتم 

عالمافروز گفت ای فولاد ء من می‌خواھم کە گلبوی را بینم . 
توچه گوبی تا کارجگو نهہ می ‌سازیم؟ فولاد گفت ای آزاد مرد؛ امشب بەسرای 
شاہ نتوانی رفتن کە دیوارھا بسیار بلند است و پاسہانان بیدارند . صبرکن 
چون فردا باشد چارہ می سازیم.اگرخواھی ہامن بیا تا بہ تو نشان می دھم. 
پس دست عالمافروز بگرفت وبەبالای بام برد . تا سرای شاہ نیم فرسنۓ 
راہ ہود چنان کە غلبه و آشوب پاسہانان تا آن جایگاہ می ‌رسید . از بام بە زیر 
آمدند , فولاد گفت ای پھلو ان احوال در شب دیدی کہ جچگونہ اتا 
در روز نیز ھزار مرد گرد ہرگرد سرای می گردند ٠‏ از دیروز باز چنپن شدہ 
است . جنان پندارم کە از ترس توچنین کردەاند. واگر ھم بەسرای ہبروی؛ 
ندانی کہ گلہوی را در کدام حجرہ بداشتەاند وکار بی اثر جہ سود دارد کہ 
سرای شاہ شست حجرہ دارد : حجرۂ زرنگار ؛ حجر؟ پیروزی ؛ حعجرۂ 
شادی ؛ حجرة٥‏ لزھت؛ حجرة اندوہگسار ؛حجرہ خاص؛ حجرہ دودست ) 
عجرة خحوش؛ حجرۂ آرام: حجرہ کنیزکان حجرہ حادمان 3 حجرہ غلامان؛ 
حجرۂ شبکارء حجرۂ سنگین؛ حجرۂ آبکینەسا ء حجرۂ نشاطانگیر؛ این‌ھا 
کہ پر شمردع از همه معروفتر است . جمله را جگونە توان شمرد؟ نفخست 
باید کہ معلوم کنم کەگلہوی در کجا است تا آنگاہ هی روی . 

عالمافروز گنت چگونە توانی دانست ؟ فولاد گنت مرا دوستی 
است کهہ نحدمتکار دایہ است و اورا جفانك نام اسٹ از وی می پرسم. 
عالمافروز آفرین گفت. پس آن شب بخفتند. چونصبح سعادت دیدار بنمود 
وعالم تاريك نورانی کرد فولاد برخاست و بەسرای چغانك بیامد . چغانك 
کفت ای برادر؛ درین بامداد پگاہ از کجا می آیی؟ فولاد گفت شب با طاہفەای 





سک عیار, چلسوی۔ 





شراب بخوردم ادا 7 خاستم تا تاہر ا آنان - خوردنی چیزی بیاورم کە مرا 

بغایت شرمسار خودکردند وہاحو دگفتمکار یىی بکنم کە زیرمنت ایشان نہاشم 
واز هر گونہ سخنی می گفتند. درمیان سخن فولاد ببرسید کہ ای برادر ؛ ھیچج 
دانی کە زنی در لباس مردان بگرفتەاندء اورا بھرچە گرفتەاند و در کجا 
بازداشنەاند؟ جغانك دھان بر گشود و احوال از اول بازگفت از کارمای که 
بادست وی برآمدہ بود واینکە دختر بودن گابوی اول او مەلوم کردہ بود 
و دیدہ کہ مردی پیش و ی آمد وجزسخن فرخروز از دلگر سخن نگفتند و 
خہر بەشاہ بردن وجامشاہ گلہوی را بند فرمودن و درحجرۂ زرنکار بداشتن 
وگفت اپن حزم واحتیاط کە می بیند جملە برای اوست. 

پس فولاد برحاست و پیش عالم افروز ببامد و احوال آنچہ رفته 
بود و دانستە با وی ہگفت . عالمافروزگفت ای برادر ء این همه بلا برما 
دوست تو آوردہ است؛ بەھرحال چارہاینیست ؛کارافتادہ است. بر خاستند 
و بەسرای شاہآمدند . سرابی چند فرسنگ میدان نھادہ وچندان اسب وفیل 
وکرگدن در زپر رکابداران دید کە از ازدحام آٹھا عالمافروز نیز بترسید کہ 
تا عالمافروز بود چنان ازدحامی در درگاہ ھیچ شاھی ندیدہ بود . از ناگاہ 
ازگوشەای فریادی برخاست . گرومی دیدندگریبان دریدہەکه جسدی بی سر 
می آوردند تا بەدر سرای شاہ بیامدند . فولادگفت ای پھلوان ء؛آن سر کہ 
دیشب دہدی مال اپبن جسد است کە اسفھسلار شھر بود کە برادر من بکشتہ 
بود ومن قصاص کردم . عالمافروز بر وی آفرین کرد ۔ 

پس عالمافروز دست بزد و گریہان خویش بدرید و پس جنازہ 
بەراہ افتاد و میگریست و خاك برسرمی کرد . فولاد و خروس در عجب 
ماندند )8 دِل و زھرہای که این مرد دارد کہ اگر از وی پرسیدندی 
کە تو کیستیچە جواب دادی؟ پس جنازہ بەدرون سرای بردند وخبربەشاہ 


دادند . جامشاہ بفرمود تا فرزندان حاجب را در آوررند . عالمافروز روی 





تر چمه از دن کی ۲۲۱۰۱۷ 


بە آنان کرد و گفت دست درگررن من اندازید . هر دو دست درگردن وی 
انداختند و بەبار گاہ شاہ در آمدند و ۔حدمت کردند ۰ عالمافروز نگاہ کرد 





بارگاھی باساز وتجمل دید. جامشاہ فرزندان اسفھسلار را بنوامخت و گفت 
عمل پدر بە شما باز دادم ؛ جھدکنید تا قاتل پدر خویش ببابید وھر دو را 
خلعت داد وػگفت اسفھسلاری شھربەشما دادم. پس بەھردو جنازہ برداشتند 
و برفتند . 

عالمافروز نیز ہیامد ٤‏ درمیان غلبه و آشوب ہ خانەای خالی دید 
خود را در آن انه انداخت و درباز پس ہست . خروس وفولاد چون بدبدند 
کە عالمافروز نیامد وانستند کە در سرای شاہ بماندہ است و پنھان گشتہ . 
بازگشتند و احوال ہا روزافزون بگفتند . روزافزون گنت وی این چنین 
گرا سانکہھد استت:اگ وک اتا بانگک رر چو اظہ ات فراق فاذ 
می گردیم کہ چونعالمافروز بیاید او را پاری کنیم. این بگفتند و می بودند, 

ازین جانب جامشاہ استاد سرای و دایه را بخواند و خزانەدار را 
بفرمود تا دہ بدرہ زر و دہ تخت جامه ودہ عقد مروارید کە هر دانۂ آن چند 
تخممرغ بود وہاآن چند شمامه کافور ومشك و عنبر و عود بەایشان داد و 
گنت بەگلہوی گلر خ بگوبیدکە مرا دل در بند وی است و پادشاھی وخان 
ومان من او راست, امشب خەویشتن بیاراید تا خلوت می سازیم . پس استاد 
سرای و دایہ آن ھدیەھا بەدست غامات دادند و پیش گلہوی آمدند . دايہ 
او را مراعات بسپار کرد وبرفت و در کنار او بنشست وگفت ای ملکه ء از 
کردار این کنیزك زیان ندیدی کە ملک جھان شدی و پادشاہ مشرق ومغرب 
جامشاہ غلام توشد. 

گلبوی سر بر نداشت ودر وی نگاہ نکرد ودر مدیە‌ھابی کە آوردہ 
بودند ھیچ نظر نکرد و از بخت ناسازگار خویش شکوہ سرداد و در دل 
گفت ای ناداشت ومکارکە دایەای؛ اگر یزدان یاری کندکار تو بسازم . با 





۲۱۰۸۰ " اف فتآن) لیم 


خود اندیشہ کردکە اگرجامشاہ بیاید ومرا بیازارد وخواری کند با وی ھیچج 
بەوست ندارم. چارہ جز اپن ندانم کە خود را ھلاكکنم و می بود. ازناگاہ 
جامشاہ ہا حاومی شمع معنبر دردست پیشاپیش وی بەحجرۂ گلبوی در آمد. 

گلبوی سر در پیش انداخته بود و میگریست مہچ نگاہ نکرد و 
ازجای برنخاست. دایه گفت ای دختر نيك ا حتر؛ این کە درپیش تو ایستادہ 
پادشاہ جمله ولایت ء جامشاہ است . ھمای دولت ترا سایه بر سر افکندہ ء 
قدر آن بدان . برنخیز وخدمت کن . گلہوی ھمچنان سخن نگفت. مکر کہ 
جامشاہ دورباش در دست داشت ٠‏ پس دورباش در کتف گلہوی نھاد تا او 
را سھم دھد ؛ یعنی ھلاك می کنم کە سر دورباش از حریر لباس گلہوی 
درگذشت و بەتن لطیضتر از حریر او رسید کە خون جاری کرد . گلبوی 
کە پی بھانه میگشت ہ؛ فریاد بر آورد وگریستن آغاز کرد . 

دابہ گنت ای شاہ ؛ این کار نہ بە٭صلاح ہود کہ زنان لطیف طبع 
باشندکە اگر قصد هلاك وی دارد خود نیازی بەاین کار نیست ؛ اگر حواھد 
کە رام وی شود بەسخن نرم و زبانی خوش ہ رآپد و یز زنان بەلطافت 
گلھااندکە با مخشم و غضب کار راست برنیاید باید کسە شاہ با وی بەنرمی 
سخن میگوید تا رام وی می شود . جامشاہ کە خود فصد آن نداشت و 
گمان نبردکه چنین خواھد بود ؛ شرمندہ شد و گفت ای دایہ ء این کار نہ 
بەرضای خاطرکردم کە مرا ازسخن نگفتنش خشمآمد و نی زکە مرا نحدمت 
نکرد و نادیدہ کرد . 

دایہ گنت ای شاہء خواھم کە این دختر بەمن بسپارد تا دل وی نرم 
می کنم ومھرشاہ در دل وی افکنم؛ آنگاہ شاہ بیاید و مراد خویش حاصل 
کند. جامشاہ از آنچہ رفته بود دلتنگ بود وھ رچند کہ ھرشبی درحجر٥ای‏ 
با پکی از زنان ویش خوابیدی آن شب بەمیچ حجرہای نرفت و بەبارگاہ 


آمد و بر تخت بخفت . 





ترجہ اہو کی ۲۱/۱۹ 


اذ آن جانب دایه خون از بدن گلبوی بشست و زخم وی ببست و 


اززھر دری پند ہا وی بگفت و نیز آن شب او را تٹھا رھا نکرد و در کنار 
گاہوی بخفت . 

از این جانب عالمافروز چون سرای خالى دید ازحجرہای کە پٹھان 
شدہ ہود بپرون شد تا کاری برمی آورد, درسرای میگشت و هر جانبی نگاہ 
می کرد . درگوشەای ازدحام دید به آن طرف رفت . ازناگاہ خادمی او را 
بدید و فریاد ہر آورد کہ ای پاسبانان ء بیایید کە در سرای شاہ دزد هست . 
عالمافروز بەحجرہای که پنھان شدہ بود بیامد. کە ناگاہ عالمافروز را درد 
شکم ظاھرگشت بس اختیار فریاد بر آورد . پاسہانان بەشنیدن آواز وی 
بەحجرہ بیامدند ودبدند مردی غرہب خحمیدہەػشتہ وفریاد می کند نە سخن 
می گوید و نە سخن می شنود . دست برپھلو گرفته وفریاد برمی آورد. پس 
او را بگرفتند و پیش جامشاہ بیاوروند . 

جامشاہ گنت ای آزاد مرد ؛ تو کیستی و در سرای من بەچە کار 
آمدہای ؟ زبونتر از من نیافتی ؟ و از این گونه سخنان بسیار گفت ٠‏ عالم 
افروزبەحیلتی متوسل شد وگفت ای شاہ ؛ بفرمای تا مرا می کشند کہ با این 
دردزیستن خود بدتر ازەرگ است ء جامشاہ نگاہ کرد دید کە زرہ در تن 
دارد وکمند وکارد وسومان درمیان بستە . جامشاہ درین باب ازوی پرسید 
و جھد کرد تا حال وی بداند. عالمافروز گنت ای شاہ؛ دریغ ! که سخن 
نمی توانمگفتن تا حال خویش بازگویم بفرمای تا گردن من می زنند اما اگر 
خواھی کە احوال من بدانی وقصۂ من معلوم خودکنی ء احوال من بسیار 
است و سخن درازگردد و با این سخنما شاہ را قانع کرد. 

شاہ بفرمود تا طبیب ہباورند کە بیماری معلوم وی کند و درمان 
می سازد. دوغلام را پی طبیب فرستادند. آنان در راہ باھم سخن می گفتند, 
یکیگفت‌ای برادرء ندانم تاکارشاھان چگونە است کہ ما کی دزد بگرفتیم 











اگ عہاں جلدسوم 


وریسبیمتصٗ‌میٔىةسصسص٘ستعجچسمہہپمشتَھایا َو مو 


کر 








تامی کشند حال شاہ ما را بەطلب طہیب فرستادہ است تا آن دزد را درمان 
میکنند . چسون ایسن سخن میگفتند خروس و فسولادو روزافزون کہ 
بەھرطرفی گوش نھادہ بودند وانتظار عالمافروز می کردند تا کاری بر آورد؛ 
بشنیاءند,دانستند کہ عالمافروز در بند افتادہ است بەسبب درد شکم واکنون 
می نحواھند کە طہبب بیاورند و درمان کنند تا سخن بتواند گفتن . این 
می گفتند وگرد سرای ہرمی گشتند تا طبیہان بیامدند وعالمافروز را ہبردند . 
خروس و روزافزون و فولاد بەناچار ہرگشتند و بەسرای خویش 
بازآمدند و دلٹنگۓ می بودند تا روزگار چه ہبازی در پردہ دارد ٠‏ روزافزون 
گرپستن آغاز کرد و روی بەفولاد کرد و گفت ای آزاد مرد ء باید کە پیش 
فرخروز بروی واحوالگرفتاریگلبوی وعالمافروزبا وی بگوبی کە تو از 
خروس بھتری کە ازین دیاری و او غریب است و راہ لشکر گرفتەاند ء مباد 
کەکاری افتد و گرفتار شود . فولادگفت مرا نیز آرزو می کردکە فرخروز 
را پینم و هم در شب بەراہ افتاد ٠‏ سە شہانروز می رفت تا بەشھر سیمابہ 
ہرسید . نگاەکرد دبد کە آوا زکوس حربی زلزله در جھان افکندہ ومردم 
شھر بیش از پنجاہ هزار تن ہر ہرجھا و سورھای حصار ہر آمدەاند از بھر 
تماشا وکسی از آن جملہ جنگ را بیرون نمی آید . ازآن جانب چھل و 
مزار لشکرجامشاہ صفھا بر کشیدەاند وایستادہ ۔ 
فولاد درآن کارحیران فرومائدہ کە دروازه شھر گشودہ شدوجوانی 


نج 
سوار براسپ تنھا بیرون آمد . بەمیدان آمد و باپستاد . ازپن جانب سواری 
اسپ در میدان تاخت و نیزہ بر ف رخ روز برأئد . فرحخروز ھمچنان ایستاد 
تا نیزہ بەوی رسید . نیزہ ہگرفت واز دست وی بکشید وہ رگرداند وچنان 
برکمر او بزدکە آن مرد بر روی اسپ دوتا شد و چندگام دور بەزمین افتاد 
وہمرد. سواری دبگر و دیگری تا مفتاد مرد برزمین الداخت چنان کہ نہ 


ی٣‏ ۰ ۰ س ۰ ا ۰ لاب 
تیخ و نە کسرز در کار اوردہ بود و نە قدمی از جای خویش بە‌پیش یا باز 








قرچمە اذ تر کی ۲۲ 


پس نھادہ بود. 

فولاد نگاہ کرد وبا حودگفت چگونە کسی با چنین پھلوانی بر آید؟ 
رزمزن چون آن حال بدید با ودگفت یك باردیگر نیز خود را بیازمایم . 
ان بگفت و اسب در میدان جھانید و یزہ برئیزۂ فرخروز افکند ٭ زمانئی 
با نیزہ ہا هم بکوشیدند تا فر خروزگفت ای رزمزن ء در مصاف ترا با چند 
مرد برابر نھادەاند ؟ گفت با دہ هزار . فرخروزگفت وکاوہ را با چند مرد؟ 
گفت ہا بیست ھزار مرد . فرخروز گفت ای پھلوان ء من بەتن خویش با 
شصت و دوھزار مرر جہ توانم کردن کە اگرازاول جمله در میدان آوردندی 
من نیز چارۂ کار حویش بکردمی ٠‏ اکنون ای پھلوان ء ابنان کە بەپاری تو 
می آپند با زگردان کە اگرچنان کند انصاف دادہ ہاشد؛ ازبراکە تنھا جنگ 
با توء جن با دوازدہ ھزار مرد است . رزمزن پنداشت کے بەحقیقت 
لشکر وی در میدان می آیند. عنان اسپ بگردانید تا آنان را با زگرداند کہ 
فرخروز چنان نیزەای برپھلوی وی بزدکە ازسینەاش ببرون شد. سراسیمہ 
شدواز اسپ با روی برزمپن افتاد . فریاد زاری از لشکر جامشاہ برخعاست 
ونەرۂ شادی ازمردم شھر برفلك بر شد . 

کاوہ چون آن حال بدید دانست کەھیچ پھلوانی ازدست وی نجات 
نیابد. پس روی بەزجاج کرد وگفت کە ای پھلوان؛ امروز تو مرد میدان 
فرخروزی کە در شرق و غرب کسی طاقت تو ندارد . من زخم وی دیدەام 
و در چشم گرفتەام . تو بەتازگی از بارگاہ آمدہەای و شوق میدان‌داری در 
سرداری ءبەمیدان رو و فرخروز را بیاور و دست بسته بەبارگاہ شاہ بر کە 
در میان پھلوانان نام ترا باشد و پایگاہ توصد چندان گردد کە بیش ازین 
روزگار نشاید برد . پھلوان زجاح بەسخنان وی فریفتەشد و اگر هم نشدی 
چارەای جز آن نداشتی . 


پس زجاج آلات رزم برحود بہاراست وہر اسپی ہر کستوان افکندہ 








۲۲۲ سمات عیار؛ جلدسوم ۱ 





و آینیڈ چینیبستہ؛ چندکوھی ہر نشست . پنداشتی کە مرغ است و در دوا 
می ‌پرد و باد است کە برصحرا می وزد بر چنین اسپی سوار گشته بەمیدان 
آمد . نخست سخنگفتن آغاز کرد وگفت ای پھلوان ء ھرچندکہ با سلاح 
ببامدم اما پیغام جامشاہ بەتو آوردەام بەدستوری کہ ہگویم . فرخروز گفت 
ای پھلوان ء بگوی ٹا ہدانم. پس زجاج زبان ہبرگشاد وگفت بدان و آگاہ 
ہاش کہ جامشاہ ترا سلام کرد وپیغام دادکہ احوال آن پھلوان ہا ما بگفتند. 
پھلوانی وشجاعت او در کمال است و همه پسندیدہ آمد . پھلوان باید که 
بەعدمت من آید تا ھرچه می‌خواہد بەوی می دھم کہ خدمت سیماب کردن 
او را حاصلى ندھد و بەرسم ھدیہ محتری فرستادہ است . پس یفرمود 
تاآن دہ بدرہ زر ودہ اسپ و چیڑھای دیگر را بیاوردند . 

فرخروز چون درآن مدیەھا نگاہکردگفت ای پھاوانء هدیۂُ مرد 
باید کە چون پیغام او باشد . چنین ھدیہ بەخدمتکاران دھند و من جملہ 
پەخحدمتکاران پھلو ان بخشیدم . زجاج گفت سخاوت آن باشد کےە مال خود 
بہخشند و تومال دیگران بخشیدی. فرخرو زگفت ای پھلوان ؛ ندانستی کہ 
جملڈ این مال کہ جامشاہ بەمن فرستادآن من شد ومن بەخدمتکاران پھلوان 
بخشیدم و دائمکە مەذور دارد چه رعایت شامان در حق کسانی است که 
ھدیەھای وی آوردەائد. پس دست برد وھفت گوھرشب چراغ کە خورشید 
شاہ از دم کیومرث آوردہ و در بازوی فرخروز بستە بود بازکرد وبہ 
زجاج داد و گفت کہ این را از جانب ما برای جامشاہ بر تا آنچە می ‌بخشم 
از مال خحودم ہاشد و شما بدانید کە من بخشش ازمال دیگران نم یکنم . 

زجاج درآن گوھرها نگاہ کرد و در فرخروز نگریست وگنت ای 
پھلوان؛ سخن من بشنو وپند من بہذیں دانم کە از نژاد بزرگائیٔ پەحعدمت 
جامشاہ برو کە ترا ھمچون فرزندش گرامی وعزیز بدارد و پھلوانی جمله 
لشکر بەتو دھد . فرخروزگفت ای پھلوان ء این سخنھا رھاکن کە بسیار 











تی جمهہ ازتں کی ۲۲۳ 








بگفتەاند و نشنیدەام. تومرا ندانی کە من از آن مردان یستم کہ چون سخنی 
بگویم وبەسر نہردہ رھا می کنم. خدمت کردن من سیماب را نە از بھرمال 
است کە چندان عدمتکار چون جامشاہ و شاہ سیماب دارم . اما چون وقتی 
پس ازچندان رنج بەاین شھربرسیدم شاہ سیماب مرا رعایت کرد و با چشم 
غریبان در من نگاہ نکرد وخدمت مرا کمر بست. من نیز سوگند خوردم و 
عھد کردم کہ جملگی خراجی کە از بیست سال تا این زمسان جامشاہ از 
سیماب گرفتہ است باز پس بگیرم وھفت سالہ خراج شھر حاميه را نیز از 
جامشاہ بگیرم و بەشاہ سیماب دھم و جامشاہ را بەسو گند وعھد استوار کنم 
کە درخراجگزاری بەسیماب کوتاھی نکند و آنگاہ درجنگۓ دربندم واگرنہ 
چنان کند کە من می گویم با گرز گر ان کاری کدم کہ تا جھان است ازآن باز 
گویندو بدائندکە مردانگی چگونە باید کردن ۰ و نیز بر سر این‌ھا امانتی 
از آن من نزديك جامشاہ است و می خواھم کە آن امانت دست نخوردہ و 
بەسلامت‌بەمن باز رساند و الا جامشاہ را دست باز پس بستە وپالھنگ در 
گردن کردہ پیش سیمابشاہ آورم . 

تومی گوبی که جامشاہ بەمن پیغام دادہ است کە خدمت سیماب رما 
می کنم تا بے خدمت وی می روم کە چندان ولایت مرا دھد . نداندکە این 
جھان جملە از آن من است: مرا چنین تنھا نبیندکە من پیشروجماڈپھلوانان 
عالمام . حال آنکە جامشاہ پیشروی پھلوانان خویش مرا بخوامد دادن . 

زجاجگفت ای پھلوان ؛ توندانی کە جامشاہ نعداوند چندان لشکر 
است کہ اگرخو اد از شھرحاميه تا ولایت سیماب هھمة کوەوصحرا پر لشکر 
کند؛ چنانکە اگرھ رکدام از لشکربان ویمشتی خاك برتو اندازند ترا در 
زبرکوھی از خاه پنھان کنند از انجاکە جامشاہ مردان وپھلوانان چون ترا 
دوست می دارد و نخواھد کە پھلوانی چون تو برببھودہ بر باد آیدء رعایت 


خحاطر ترا ازخراح سیمابیة درمی گذرد ونیز ولایتی دلیکر بەسیماب می دھا۔ 











۲۲۳ سماث عیار لد ۔وم 





فرےروزگنٹ من نہ ازآئ ردام کھ با ین سخ ن‌ھابی : راست 


ای 





ہا دروغ ؛ مرا ہتو نی فریفتن ۰ زجاج ہمت پس عذاب تو در فردن تو 
می کن م کہ جامشاہ فرەودہ اس ت کہ اگر با پند نیاید 0 در قردن تو 
پیندازموپیش ری یبرم و ہرود بالید ۸ فر کر وز چجئی ۶ 1 ن بشتید بوخنذدبد 


و گہفت شامان اەل نظر باشند اگر ندانستی که این کار از تو پر ابد : ترا 


بھی ۲ 


فرستادی 5 اما حفبقت آن ارگ کے ترا پیشس مللٹ! و نت فرستادہ اأست 7 


پھلوان ہاید کە فرمان شاہ خویش بەکار بندد 
پھلوان زجاج ػفت طنز برمردان کردون بسنذایدہ ٹاش و تو مرا 
نمی دانی و ازہن روی است کھ مرا با دیگرات براہر می نھی . حال درجای 


7 


خویش محکم ہابست و این نیزہ از دست من بگی رکه وا م کہ دہگڈر روی 


ہے 


ٌَ 
کی . ۱ ٠‏ - ۰ کا مر اوہ و ےل 

جن نبینی . اپن بت بافر خروز اننداحت , فرخ 
زا آوررندکہ اکنون زحجا 


و ہر فا لے ٢‏ 0 
پیش اوردکە قوم شھرفریاد وخروش زاری بر اور ند کە اکنون زجاج لیزہ 


2 پر مے بے بے کے یی ا .۔ھم“ 
از دست فر خروز بگیرد وخان ومان ما پر بار 


زمانی دراز ہا نیزہ باهم ہکوشیادند تا نیزدعا در دوست ایشان شاخ شاخ شد 
ا ے و کے س8090 و ہے ا رو : ٤‏ 
بینداختند ۰ لی ھا ازرجعت جد! ٹر دنا و برسر وقرق ! تدیکر چندان بزدبد 


کہ از تیغخھا جز قبضة در دست ایشان نمازد و در ٹیخ ز زرن کال عنر بەکار 
+1 ۴ج ےر تک ہی 0+839 و و 
اوردند ۰ ٹیغھا بیفکند ند ۰ میداہی بزراح پر ڈر قننا ے تسا بای چاچی نژاد 


وب لھاد بفذردرست 5 رفتندہ و .- تبرھای جانسوز یکردوز جٹون بی اجل زّ 


5 ہے ےت ے تع ا کر 
پیحمیت :؛ 20 که بەیاری من پەجنکڈ ببرون نبابد ؟ باری کر گران من 
بیاورید . 


پسأن دہ مردکہ ب 





نھادند و بەچندان رنج و 


۲۲٥۵ 


تر‌جھهە اذتر کی 


ازہشت اسپدست بزد وگرز از زمین برگرفت و نعرہ بەزجاج زد و گفٹ 
کەای زجاج ء درھنر گرزداری چگونەای ؛ بیاور تا چە داری؟زجاج گرز 
بەگرد سر بگردانید و بر سر فرخروز فرود آورد . فرخروز آن پھلوان 
عالم و پادشاہ بنی آدمگرز خویش سپر گرز وی کرد . ازبھم خوردن دوگرز 
چندان آتش پدید آمدکە گوبی آسمان غرید و رعد وبرق ظاەرگشت اما 
فرخ روز را رنجی از آن نرسید و آسان دفع کرد . 

چون نوبت بە فرخروز رسید آن گرز گران را چند بار گرد سر 
بگردانید وگفت حال این بەیادگاری ازمن بگیرتا بعد ازآن یا پالھنگ در 
گردنت انداخته می ہرند ویا پایت راگرفتہ وازمیدان بیرون می برند . پس 
نام یزدان برزبان رائد و از وی یاری خواست و گرز فرود آورد . زجاح 
بەپیش آوردنگرز تنھا بسندہ نکرد بل کہ سپر آھنین نبز ہر بالا یکرز کشید 
وگرز در زیر آن بگرفت و بابستاد . چون فرخروز گرزگران فرود آورد 
بازوان زجاج طاقتنیاورد وخم گشت. دوگرزگران وسپری آھنین ہرسروی 
فرود آمد کە سر ئیز طاقت نیاورد وبەچند پارہ شد چنان کہ سینەاش نیز 
رد درهم سابیدہ شد و از اسب ہرژمین افتادِ. 

فریاد و خروش زاری ازلشکر جامشاہ برآمد و نعرۂ شادی مردم 
شھر بەفلك می ‌رسید . کاوہ چون آن ضرب از دست فرخروز بدید شکر 
یزدان کردکە خود پیش وی نرفته بود و لشکریانی کە در اطرافش بودند 
گفت ای مردان ء بەچه بازایستادەاید مگرخود نە آنست کە اوبك مرد بیش 
نیست؟ ہروید و او را بگیرید وبیاورید . پس چھل وپنج ھزار سواروپیادہ 
بەمیدان تاختند . فولاد در گوشەای ایستادہ بود . بی حمیتی مردم شھر را 
بدید. پس اسپی راکە ازصاحبش بازماندہ بود بگرفت و برآن سوار شد 
وبەمیدان آمد ونعرہ زدکە تا جھان است فر خروز باد . پیش فرخروزآمد. 


فرخر وز پرسید کە نو کیستی؟گفت از شھرحامیہ می آیم وسمكعیارء پھلوان 





۳٣۶‏ سمك عیار؛ جلد سوم 


جھان ء را شاگردام . ازگلہوی و روزافزون پیغامھا با شاہ دارم . فرخروز 
گفت اکنون پشت سرمرا نگاہ میدار تا ازبن جنگ بپردازیم.گرزی مشتاد 
من در میدان افتادہ بود . فولاد آن گرز بەدست گرفت و چنانکە آتش در 
نیستان وگر كگرسنہ در رمةگوسفندان افتد بەجان لشکر افتادند . ولشکر 
دشمن چنان برک خزان برزمین می ‌اندامختند . کاوہ چون حال چنان دید 
اند یشید کہ عالم خراب شود و لشکرازمیان برود . بفرمود تا طبل آسایش 
ہزدند ٠‏ فرخروز بە سوی شھسر بازگشت و فضولاد در رکاب فرخروز 
بەشھر بیامدند . 

چون فرخروز بەبارگاہ درآمد سیمابشاہ خود رادرپای اسپ او 
افکند و رکاب فرخروزبوسه داد وگفت ای پھلوان ؛ بەحقیقت کہ طایفەای 
ہبی غیرتثتر از ما درجھان نیست ٠‏ بعد ازین من کمرخدمت تودرمیان ہنم 
وشاہ و فرمانروا ہاش . :ا تواین جایگاہ باشی من پادشامی برخود حرام 
می دائم . فرخروزگفت ای شاہ ؛ همچنان کە از اول خدمت ترا کمر بستم 
باز ھسمخدمت ترا برجان دارم . سیماب بر وی آفرین کرد . فرخروز 
برخحاست و ہا فولاد بہ حجرۂ خود رفت و احوال بپرسید . فولاد احوال 
چنان کہ رفتہ ہود و دانستە بازگفت . فرخروز از بھر عالمافروز وگلہوی 
دلتنگ شد وساعتی ہا خود اندیشه کرد. پس سربرداشت وگفت ایفولادء 
ما راباہد کہ عزم رفتن کنہم کہ عالمافروز مرا بەجای پدر است ء بایدکە او 
را ازبند بپروت بیاورم.: 

از آن جانب کاوۂ پھلوان دلٹنگ شدکە چگونە این ھمه لشکر با 
يك مرد برنیاپند چە ہاید کرد؟ ہفرمود تاکشتۂ رزمزن وزجاج ازمیان کشتگان 
بیرون آوررند و درہوستگاوی تازہ بنھادند پس احوال لشکرگاہ و جنگ 
فرح روز در نامەای بنوشت وہا جنازۂ رزمزن وزجاج بەشاہجام فرستاد و 


کفغت کہ اکر شاہ جو اهد کہ ما را زندہ ینک باہد کە ماد می فر ستد ٠و‏ نیز 











۲۲۲۷۷ 


تر‌جمه آذتر کی 


نامەای بەسیماب‌شاہ نوشت وکفت کہ : 
دای شاہ چنین مکن وبەف رخ روز اعتماد مکن کە ھمیشه با تونماند 
کە اگر بە سلامت باز رھد البتہ کە بەولایت ویش باز گردد و آنگاہ تو 
بمانی وجامشاہ . کنون زجاج و رزمزن کشته شدہاند واین پھلو انان راچندان 
خوبشان و خون‌خوامان همست کە بەشمار درنیابند ؛ نە ترا زندہ بگذارند 
و نه این فرخروز راو نە نیز شھر ترا . حال بایدکە بەخدمت شاہ بیاید و 
ھنری نماید کە مقبول جامشاہ خواھد بود . پیدا است کە ترا درین باب 
گناھی نیست . جھدکن کە فرخروز نیز خدمت شاہ راگردن نھد. باشد که 
ھم تو ازخاصانگردی وهمفرخروز و نیز ازگزاردن خراج آسودەگردی . 
آخر نہ این است کە جامشاہ ازصد ھزار لشکربگذرد و روز وشب بی آنکە 
طبل آسایش می‌زند بجنگد. آنگاہ نەفرخروز بماند ولەپادشامی و ولایت 
تو . من ھر چهە با تو بباید گفت گفتم باقی خود داند و نیز بەجامشاہ نامہ 
کردەایم . بیست روز جنگ نکنیم . می ‌خواھیم کہ کشتگان را دفن کنیم) 
چون نامه تمام کرد مھربر نھاد وبەدست رسول داد وبەشھرفرستاد. 
قاصد نامه بەشھر بیاورد. خبربەشاہ سیماب بردند. بفرمود تا اورا در آوردند. 
بیامد . چون پیش تخت سیماب رسید نامه بەدست شاہ داد . سیماب شاہ 
نامه بگرفت وبەدست وزیر داد و بفرمود تا بە آواز بلند می‌خواندکە همہ 
بشنوند . فرخ‌روز نیز در پیش تخت نشسته بود . وزیر نامه بە آوازی بلند 
برخواندن گرفت . جملە پھلوانان بشنیدند . پس گفتند ای شاہ ء راست 
می گوید . پنداریم کہ فرخروز جامشاہ را بەطاعت آورد؛ پیداست کە جملة 
روزگار ہا ما نتواند بود . آنگاہ ندانیم کە حال ما بەچە رسد. 
سیمابشاہگفت این چەسخن است کەشما می گوبید که اگرہادشامی 
من بر بادآپد وفرزندان منیتیم کنند وبەاسیری‌ببرند رضا ندھم کە فر روز 


را دلآزردہگردد. فرخروز خو دداندتا جو اب کاوہ جکونەدھد کہ بەحقیقت 





ہرگ عیار جاد سوم 


ا مس 
پادشاہەاوست . سیمابشاہ چون این بگفت فرخروز راخوش آمد . پس 
گفت ای شاہ ؛ دِل فار غدار کہ بەیزدان دادار کردگار وبەنور ونار و همفت 
اختر ومھرضیاگستر کە من آن وقت بروم کەکار تو برمراد توساختہ باشم . 
پس روی بە رسول کرد وگفت برو و بە پھلوان‌کاوہ بکگوی کە سخن مردان 
جز پکی نباشد. ھمچنان کہ پیش ازین بگفتم تا جامشاہ بیست و يك سال 
خراج کہ از سیماب بگرفته است بە وی بازندھد و سوگند نخورد وعھدنامہ 
نفرستد کہ ھیچ خلاف نکند دست ازکار وی باز ندارم و بہ ولایت خود 
باز نگردم. 

سخن من ابن است و جز این نیست کە از بسیاری اشک اندیشہ 
ندارم و از جنگ روز و شب خستہ نگردم و چنان کاری کنم کە تسا جھان 
است از آن بازگویند و مای عبرت دیگران باشد. پس رسول بازگشت و 
پیش کاوہ آمد و احوال آنچە رفته بود وشنیدہ با وی بگفت. کاوہ جواب 
نام جامشاہ را انتظار می کرد. 

ازاین جانب فرخروز ہا سیماب شاەگفت ای شاہ؛ مسرا باید کہ 
بہ شھر حاميه می روم و جامشاہ و لشکربان و پھلوانان او می‌بینم تا بدائم 
کە سہب چیست کە بیست روز جنگ نمی کنند . می روم و باز میگر دو 
نیز سمك کە آن جابگاہ رفته بود. بیمارشدہ است. سمك یز باخود بیاورم 
کە مباداکە وی را چیزی برسد . زیٹھار ای شاہ ء مپندار کە بروم و آن 
جایگاہ بمانم و باکار تو رھا می کنم. فرخروز خود براسپی وفولاد براسپی 
دیگر بنفستند و بە راہ افتادند. آن روز و روز دیگر وشب راہ می ‌رفتند. 
سحرگاہ پگاہ بہ شھر رسیدند. 

فولاد بە فرخروزگفت ای شاہ؛ مرا دوستی است کہ این جایگاہ 
منزل دارد برویم و زمانی درخانۂ او بیاساپیم تا در وقتی بھتر ازین بەشھر 
می رویم۔ این می کفتند که بە درباغی برسیدند. فولاد در بزد. باغبان بیامد, 














۲۱۹ 


قآرجمھ4 اذ تی کی 


در بگشاد سلام کرد وگفت فرود آی . فولاد گفت کە من تٹھا یستم کە مرا 
رفیقی است کە درین شھرخصمان بہسیاردارد۔ خحواہیم کہ زمانی این جایگاہ 
بیاساییم و چون رفت و آمد مردم نباشد بەشھر می رویم. مگ رکە باغبان را 
رزمان نام بود. پسگفت: چە يك مرد باشد و چه صد ؛ چون با تو بیابند 
برچشم خویشتن جای دھم و برجان خویش ہدارم, پس بیامدند و بە باغ 
در آمدند, در میان باغ حوضی بود وگرد برگرد حوض انواع درختان از 
سرو و درختان میوەدار و شکوفه بر آوردہ آراستە دیدند. درکنار حوض 
تختی بزرگك وعالی بر آوردہ و چھاربالش زرین ٹھادہ. 

فرخروزگفت ای فولاد باغی سخت خوش و خرم است ندانم کہ 
مال کیست . فولادگفت ای شاہ ء این باغ تفرجگاہ دختر جامشاہ است . 
فرخروزگفتای فولادء خوردنی چیزی پیداکن . فولاد درستی زر به رزمان 
داد تا طعام بیاورد. رزمان گنت دیشب دختر جامشاہ این جابگاہ بسود و 
سحرگاہ برفت وطعام از ھردستی ا زکلیچە و حلوا و شکر و سنہوسه وسه 
مرغ پخته از ایشان ماندہ است. اگرحواهید کە بپاورم و الا از بازار شھر 
می‌خرم. فولاد احوال با فرخ روز ہگفت ٠‏ فرخروز گفت روا باشد کە از 
آش بازار بھتراست. بیاور تا می‌خوریم. بیاورد. بخوردند. رزمان از زیر 
تخت دو صراحی بسا دو پیالة باورین در آورد و پیش آنھسا بنھاد. پس 
بەشراب خوردن نشستند. چون پارہەای از شب گذشت و عالم تاريك شد ؛ 
فولادگنت ای شاہ؛ ما نیز بایدکە بە شھر برویم چون ھنوز ھم بعض یما 
می روند و می آیند ترسم که دروازەھای شھر بہندند. پس فرخروز با فولاد 
بە شھر آمدند و درخانة فولاد برفتند. 

روزافزون و زراستون و خروس و مادر فولاد از هر بابی سخن 
می گفتند که ناگاہ در بزدند. گفتندکە کبست؟ مادر فولاد بیامد و در بگشود 


چون فولاد را بدید ػکمفغت مژدہ که فولاد بیامد :- فرخروز نیز به دنبال فولاد 





۲۳۰ سمات عیارہ چلّك دوم 


بہ محازہ او عرویر ھت رکرو راھد ساد فا راتا 
در کنارگرفت. زمانی می خندید و زمانی می گریست. احوال ھم دیگر باز 
پرسیداند وبنشستند. فرخ روز نگاہ کرد زراستون را دید.گفت این کیست ؟ 
گفتند دختر طوطی شاہ است کە گلبوی عشق جمشید شاہ دردل وی افگندہ 
است واین دخترسبب رھایی گلبوی از دست طوطی شاہ بود. فرخروز او 
را مراعات کرد و بنواخت. 

پس فرخروز روی بە فولادکردوگفت ای برادر؛ بر یز که ھنگام 
کار ما فرا رسیدہ است کە بە سرای شاہ رویم. فولادگفت زیٹھار ای شا 
کە رسوم این شھر ندانی. صبر بابدکردِکهە چون روز باشد آنگاہ در شھر 
می گردیم و اطراف و جوانب آن می شناسیم و سرای شاہ می بینیم آنگاہ 
چارۂ کار می اندیشیم . می بودند تسا رایت شب نگو نسارگشت و عل م روز 
برافراختند. مھر تاہان سر ازگریہان مشرق ہر آورد و نورافشانی آغاز کرد 
وروی زمین منور کرد. فولاد بہ فرخروزگفنت ای شاہ: برخیز تا بەبارگاہ 
شاہ برویم. فرخ روز گفت من با ابن ھیثت نتوائم آمدن مگرکە حویشتن 
بر سیرت بازارگانانم بیارایم . پس جامة بازارگانان بخواست وخود چون 
بازارگانان بیاراست و ہا خروس بیرون رفتندکە خروس نیز در آن دیسار 
غریب بود. 

فرخروز وخروس میان شھرمیگردیدند تا بە ہارگاہ شاہ رسیدند. 
نگاہکرد. بارگاھی دید آراسته کە حورشیدشاہ را نیز چنان ہار گاھی نبود. 
چندان غلبه و آشوب دید کە کسی آوا زکسی نشنیدی و ندانستی نَا چە 
می گوپند. پیش از صد ھزار از شاہ وگدا بارگاہ شاہ در میانگرفته بودند. 
بر دو جانب تخت شاہ اسپھبدان و پھلوانان بر کرسی‌ھای زرین و سیمین 
نشسته. غلامان تیخ‌ھا حمایل کردہ از پیش تخت بر کنار بارگاہ تا دورجای 
بر دو جانب صفکشیدہ٥؛‏ گروھی می رفتند و قومی می آمدند. از ناگاہ 





رجھ4 ای ٠‏ ۲۳۱ 


غلہ وز میان بارگاہ اسر تا مت مکر کہ 7( آن زجاج 
و دبگری از آن رزمزن پھلوان بود. جنازەھا ازپیش تخت دورترگذاشٹند. 

راھو پیش آمد. خدمت کرد و نامه درکنار تخت جامشاہ نھاد . 
شاہ نامہ بسرگرفت و بە دست وزیر داد. گفت بە آوازی بلند بخواند تا 
پھلوانان جمله می شنوند. وزیر نامه ہر خحواند. جامشاہ راھو را پرسید کہ 
تو خود فرخروز را دیدەای؟ رام و گنت ہدیدەام. ای شاہء درمبدان جنكک 
بە همه صفات مردان آراسته است: در تیغ زدن و گگرز گزاردن نە چنان 
است کە وصف بتوان کسرد, میبت و شجاعت او را رستم زال و سام 
نریمان! نداشتەاند . اگر چنان کە اسفندیار رویین‌تن و بھمن درازدست 
زندہ ہودندی غِاشیةً وی بردوش بردندی, ای شاہ ؛ او نەہ ہشر است کےە 
اژدھای دمان و شیر ژیان است. و شروع کسرد صفت فرخ‌روز گفتن. 
سراپای او را چنان وصف کرد کە فرخ روز چون بشنید گفت : این مرد 
مرا نِك شناختہ است تا جامشاہ آب بخواست . پس جامی گوھر نگار 
بہ دستش دادند . چون خواست کە بساز خورد دستش بارزید و جام بر 
زمین افتاد, 

جامشاہ گفت بنگرید کە خصمی در ہارگاہ است و نظارہ می کند. 
فرخروز بە خسروس گفت ما را بباید رفت . برفتند و میان شھر بسە راہ 
افتادند ۔ حاجبان هر جانبی می دویدند اما نمی دانستند کە در میان چندان 
خلایق چهہ کسی را پیدا کنند. جامشاہ در پھلوانان نگاہ کرد و گفت چەہ 
گوبید من بە تن خود بە جنگۓ فرخ‌روز بروم و با پھلوان و لشکر مسی 
فرستم؟ جامشاہ را پھلوانی بودکە او را در جنگۓ ہا چھل ھزار مرد برابر 
نھادہ بودند. نام وی پیلدر و لقب او را گندمك نھادہ بودند. چون سخن 
شاہ بشنید ؛ در پیش جامشاہ خدمت کرد و گفت ای بزرگوارشاہء تا من 


-١‏ اصل ؛ دستم و زال و سام وئریمان 








مک عیاد جلد ۔ سو 





2۳" 


در ۔عدمت ام کازخای عظی ا بەہ زِست وو است و دشمنان قوی 
دفع کردەام اما دانم کە دشمنی از فرخروز بزرگترنہودہ و کاری صعبتر 
از کار وی لیست ٠‏ اگر شاہ ہفرماید بروم و ب4 اقبال جامشاہ سر فرخروز 
بیاورم و درپای شاہ بر حا افکنم. اما مرا آرزویگیتی نمای در سراست 
کە شاہ ملک جھان در کنار من کند, 
جامشاہ گفت رضا و تو بروی و سر فرخ‌روز بیاوری وآن 
خعار از ہوستان ر پادشاھی من ہرکنی آنگاہ اہن گل ارزانی تو باد, گندمك 
کفت ے تا بە خانۂ خویش می برم و حفتەای با وی 
خوش می ہاشم؛ | نگاہ ساز و سلاح برگیرم و بروم وکار دِشمن شاہ بسازم 
چون این می گفتند خادمی از آن گیتی سای آنجا بود . در حال بیامد و 
احوال کندمك با کۃ تی نمای بگفت. گیتی نمای گفت پدر مسرا عقل از سر 
ہر فته است کهە ناکرا ران ەورش ببرد وبعد از آن اگر نخواهد 
کھ بەجنک5ک برود و این جابگاہ ہمائب این کارچە کسی بەسر برد وجحواب 
تحصم کہ باز دھد ؟ امروز دادن دختر پسندیدہ مث کہ باشد کە وی فردا 
کشتهہ گردد و ا پیش فرحٌروز برود دائم کە از رزمزن و زجاج کمتر 
لیست و باشد که أو یز ھلاد گردد . آنگاہ پسندیدہ نباشد کە دختر شاہ 
بہوہ بماند ونیز اگر خواھند بەشوھری دیبگر باز دھند زشت نامی باشد کہ 
جند شوھر کند ونیز من این ‌کار نکنم . اگرگندمك عھدکند و سو گند 
خمو رن کہ برود سر فرخروز بیاورد ومراد شاہ حاصل آید من نیز بەھمسری 
وی رضا دھم و بەزن وی ہاشم و بەخانەاش بروم . 
حادم ببامد واحوال با شاہ بگفت : پھلو انان کگفتند راست می کوید 
کە عقل وی پیشتر از ما است . گندمك خدمت کرد و گفت ای شاہ ء من 
نیز رضا دادم ٭ہ یس دست خویش در دِست جامشاہ نھاد و عهھد کرد کهە 


چون سر فرخ روز بیاوردء جامشاہ بی‌ھیج بھائه و عذری دخختر بە أو بدھد 





ترجمه اذتی کی ۲۳۲۳“ 


وزلر و دیگر پھلو انان گواہ این عھد شدند : 
گندمكۂ چھل هزار لشکر داشت کە آنھا را از شھر بیرون آورد 





و خود نیز بدررآمد. جامشاہ نیز برخاست تا بە حجرة خاص رود کہ نالۂ 
عالمافروز بە گوشش رسید . گفت مگسر کسی نیست کہ این شخص را 
مداواکند تا بە سخن گفتن آید و بگوہدکە کیست؟ وزیر گفت ای شا 
بفرمای تا او را بکشند کہ از اندیشثۂ وی بیردازیم و اگر شاہ رحم می کند 
بگذاردکە درد خود می کشد و الا پسندیدہ نیست که شاہ اندیشۂ او بکند. 
جامشاہەگفت ای وزیر؛ چون مردی سلاح برخود پوشیدہ نیمشب درسرای 
من آید شك نکنم کە پارانی نیز دارد . ازیسرا کە غلامان من نیز در روز 
روشن این جایگاہ نتوانند آمدن. خو أھم کہ بدانم ٹا جگونہ آمدہ است 
وکیست و بە چەکار آمدہ است؟ بفرمای تا فردا ھزار دینار زر ہر گیرند و 
منادی در شھر می کنند کە هر کە این سرد درمان کند اپن ھزار دینار از 
آن وی باشد. 

حکمت پزدان را بنگر کە جامشاہ برای درمان خصم خویش مبلغی 
زر خرج می کند و اندیشة کشتن وی از سر بیرون می کند. پس همە روز 
منادیگر گرد شھر برآمد و آواز داد. خروس بە فرخروز گفت ای شاہ؛ 
جامشاہ درمان بیماری عالمافروز را طبیبان طلب می کند . مگر کە عسالم 
افروز از داروی درد خودکه یزدان‌پرست بە وی دادہ مقداری بہ ھرکدام 
از دوستائش دادہ بود تا هر گاہ کە نیازی باشد در کار می گیرند, فر خروز 
چون آن بدانست بە سرای باز آمد و پارہەای دارو از روزافزون بگرفت 
وگفت بە طبیبی بە بارگاہ جامشاہ می روم تا عالمافروز را از رنج بیماری 
برھائم باشدکە نیز کاری کنم کە عالمافروز را از بند بیرون آرم. 

فرخروز در جامۂ بازارگانان بە بارگاہ جامشاہ رفت و خدمت کرد 


و زمین بسو سة داد و كفت ای شا شنیدەام کہ بیماری دارید و شرط 
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کردەاید کە ھزار دینار بە طبیہانه بدھید. ابن بندہ گرچھ درپزشکی بە کمال 
نیست اما مرا پدری پیری است صدوسی سالہ؛ کە امسال از حرکت باز 
ماندہ و داروخانۂ خویش بە من ہازگذاشتە و پارەای داروھا یز ہدادہ است 
و خود نیز ہہ طلب داروھا بحر و ہر زیر سرگذاشتەام و دیارمای عرب و 
عجم و ترك و دیلم و دیاراجنە وکوہ قاف بە بازارگانی گشتەام و داروھای 
بسیار از بھر ہہماران جمع آوردەام از سر درد و چشم درد و کمر درد و 
پای دردو شکم درد و ناف پیچ و جز اینھا ؛ فی ‌الجملە بیستوپنج در 
درمان دانم کردن. اما ای شاہ ء من درمان بە داناپی خود بە تنھا نکنم بل 
کە اگر یزدان یاری کند آن کس کە در شرف مر گ باشد حیات تازہ یاہد. 
پیری در دامن کوہ قاف است نام وی یزدانپرست ؛ این دارو وی بە من 
دادہ است و نی زکسی کە این دارو بخوردش دمند یا درحال سالم گردد و 
پا جان بدھد. مہاداکە آن دوم بباشد. شاہ را باید تا سوگند یادکند کە از 
قھر وی در امان ہاشم و نیز داروی من عزیز و گرانبھاست . اول مھر و 
امان می ‌خواهم آنگاہ دارو بە بیمار می دھم. 

پھلوانان گفتند ای شاہہ نيك آمد کە اگر ہمیرد دل شاہ از اندیشۂ 
کار وی بپردازد و اگر نیز صحت یاہد مراد شاہ حاصل آید . بفرمای تسا 
علاج می کند. جامشاہ ہفرمود تسا عالمافروز را بیاوردند و در بارگاہ در 
پیش تخت شاہ بخوابانیدند . فضرخروز نگاہ کرد عالمافروز را در چنان 
حالتی دہدکە گوبی جان از وی می بشود . پس آن دارو از کیسە بیرون 
آورد و روی بە عالم افروز کرد وگفت این دارو را دو خاصیت بیش نیست 
یا بمیری ویا بە سلامت باز رسی. عالمافروز با ھزار رنجگفت رضادادم 
و باخود اندیشہ کرد مگرکە روزافزون است کە بر سیرت طبیبان آمدہ 
است. پس پارہای از آن دارو در آب بیامیختند و در گلوی او بریختند. 


چون دارو به شکم عالمافروز رسید گوئی آب حیات بود چنان کە دردی 


ترںرجمهہ اذتر کی ۴۳۵٥‏ 


در شکم خود ندید . چون نفسی بە راحتی کشید با خود اندیشہ کرد کہ 
اگر پیش از آن که وی را بکشند خود بمیرد بە سلامت جاودانی برسد 
و اگر چنان که مرا بە تندرستی در بارگاہ بینند اگر راستی پیش آورم و 
حقیقت بازگویم نیز مرا بکشند و اگر دروغ میگویم چوب در من نھند. 
این بگفت و چشمان خویش فرو ہبست و حرکتی بە خود نداد . 
گفتند شاہ بە سلامت باشد. این مرد جان بداد و از سراین عالم درگذشت. 
پسندیدہ آنست کە شاہ نیز از وی در گذرد. پس جامشاہ بفرمود تا وی را 
دفن کنند. مگر کە جامشاہ را سقاپی بودکە چون کسی را در بارگاہ ھلاكغ 
می کردند او را بر می گرفت و بە زور ازکسان اوکفن بھا می ستد و دفن 
می کرد و ازاین راہ پولی بے دست می آورد و زندگی می کرد . سقاء را 
بخواندند. بیامد و عالمافروز را بردوش افکند و برفت ٠‏ چون میرفت 
عالمافروز را چنان بردوش گرفته بودکە گاہ دست و گاہ پای وی بر زمین 
کشیدہ می شد. سرش بەکناری خحم شدہ ہود چنان کە زہان ازدھن او ببرون 
آمدہ بود۔ ٰ 
چون سقاء از بارگاہ بیرون شد روزافزون و خروس کم بر در 
سرای شاہ انتظار فرخروز می کردند دیدند کە سقاء عالمافروز رابدان 
حالت بر دوش افگندہ می رود. یقین کردند کە وی ہمردہ است . با خود 
گفتند او را بگیریم و ہہ خانه بریم و لیکو دفن کنیم. روزافزون را خود 
از ہسیاری‌گریە کە آمدہ بود توانایی سخن گفتن نبود. پس خروس پیش 
رفت و گفت ای آزاد مرد ؛ این غریب را چە عجیب بردوش گرفتەای ؛ 
ما نیز غریہیم او را بە ما بدەکە ببریم ودفن کنیم تا ما را نیز ثوابی باشد. 
سقاء گفت مرا چند دینار ازین مردہ بایدکە حاصل کنم که مردگان بسارگاہ 
شاہ بدان بە من باز دھند. آخر چند درست زر به او بدادند و عالمافروز 


را فی الجملە بہ چھار دبنار باز حریدند ۔ بر دوش نھادند و بە خانة فولاد 
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بیاوردند. تختەای بیاوردند و عالمافروز را بر آن بخوابانیدند. 

روزافزون بە کنار او آمد وہگریست وگفت ای دریغا ء عالمافروز 
برادر من ء نە ترا خورشیدشاہ عالمافروز خوائد؟ چرا برفتی و جھسان 
تاريك کردی؟ دریغ کە دیگر خورشیدشاہ ترا از دست بداد . در جن 
و یا مصاف ہا دشمن کشته نگشتی و ہر بیھودہ جان از دست بدادی. ای 
دریغا ء سمك عیار من؛ ای دریغا ء جھان پھلوان من؛ دریغاکە در سوگك تو 
توانابی گریستن نیز ندارم و از ترس دشمن تعزیت ترا نیز نتوائیم بر پای 
داشتن. عالسمافروز چون آن خروش و زاری بشنید دانست کہ بیگانەای 
آن جایگاہ نیست . سر برداشت و گفت ای خسواھر ؛ نیازی بە تعزیت 
داشتن نیستء طبیب من کجاست؟ آیا خود تو بودی و یا دیگری؟ پارہەای 





گوشت بر گیرید و بجوشانیدو آب آن بە من دھید تا باز خورم کە طاقت 
گرسنگی ندارم. 

اذ آن جانب فرخروز زر بسند و زمانی در بارگاہ می بود. پس با 
دلتنگی از بارگاہ بیرون رفت. او نیز با خود اندیۂ عالمافروز می کرد و 
می گفت ای دریغسا ؛ عالمافروز جان بداد. این سخنھا با خود میگفت و 
می گریست تا بە ان فولاد برسید. نگاہ کرد دید عالمافروز' نشستہ و با 
یاران صحبت میدارد. بیامد. عالمافروز درکنار گرفت واز سرلطف گفت 
ای پھلوان ء ھیچ سردہ دیدی کہ آب گوشت خورد؟ ابنان درین سخن 
بودند کە آشوب و غلبه از شھر بھ گوش رسید . خروس بیرون رفت تا 
بنگرد کە این آشوب از چیست . نگاہ کرد رزمان را دیدبستە و بند پایھا 
سورا خکردہ بہ سیاستگاہ می برند. مگر که در باغ دو اسپ بیافتہ بودند 
یکی اسپ فرۓ‌روز و دیگری اسپ زجاج. پرسیدہ بودند کە این اسپ‌ها 
را چەکسی این جایگاہ آوردہ است, رزمان جواب نگفته بود. پس ھزار 


-١‏ اصل : روزافزون 








ترجمە آذتر کی ۲۳۲۷ 





چوب ہر تن وی بزدہ بودند تا می گوید. 

ضرخ‌روز چون این سخن ہشنید گفت ہروم و رزمان باغبان از 
دست ایشان بگیرم کہ حیف باشد چون او جوائمردی بیھودہ ہرباد آید کہ 
این همه رنج بر خود گرفت و سخن ما با ایشان نگفت. عالمافروز گفت 
ای شاہ؛ مگر ندانی کە این جایگاہ صد زار زن و مرد ترا دشمن‌اند ونیز 
ندانند که تو این جابگاہ آمدہەای حال خسواھی تا می روی و خوبشتن 
آشکارا می کنی ؟ مصلحت چنان است کە ندائند و غافل مباش. بنشین کہ 
پسندیہدہ نیست. اگر قضای وی برسیدہ است؛ کسی از وی بساز تواند 
گردالیدن. بگذار تا چون مردان می‌میرد. 

فرخروز راضی شد و بنشست . از ناگاہ در زدند۔ رفتند و گفتند 
کە کیست؟ پیرزنی در آمد و گفت پسرم از بھر شما سیاست شد و چون 
جوانمرد بود مرگ اختیار کرد و نام شما نگفت . داغ رزمان بر دل من 
چنان بنھادند کە تا قیامت بماند. امروزکە دختر شاہ در باغ آمدہ است و 
شب نیز آنجا بخواھد بودن. بیابید و او را بگیرید و با خود بہرید تا از 
بردٹن وی داغی بر دل جامشاہ بماند و سہب تسلی من باشد و دل من آرام 
گیرد. پس با ھم قرار چنان دادندکە ھم در شب بیایند و دخترشاہ ببرند. 

عالمافضروز و روزافزون و خروس و فولاد چون شب بسود 
برخاستند و بە در باغ بہامدند. مادر رزمان انتظار ایشان می کرد. بیامد و 
در بگشود و آنھا را بەگوشہای پنھان راہ نمود. زمانی صبر کردند. چون 
دختر و دایہ مستان گشتند بیامدند و آنان را ہربستند . بر اسپان ایشان کھ 
در باغ بود سوار گشتند. دابہ را رھا کردند ھمچنان بند ہر نھادہ و دحتر 
شاہ را ہر اسپی محکم ببستند و بە راہ افتادند۔ عالمافروز در شھر بماند 
و نرفت و گفت ای شامزادہ؛ اگسر چنان کہ من گلبوی را بە مردانگی 
بیرون نیارم ء٤‏ تو گیتی نمای باز دہ و گلبوی بستان . این ہگفت و ہە خانهہ 
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فولاد بیامد . فرخ‌روز با دیگران بە جانب شھر سیمابیه بہ راہ افتاوند. 

الما از !بن جانب مؤلف اخبار و راوی قصه چنین دوات 
کند كکە فرخروز با جملۂ یاران و روزافزون و گیتی نمای و زراستون از 
راہ ہی راہ چنان براندند کە بە يك روزہ بە شھر سیمابیه ہرسیدند . چون 
به دروازۂ شھر ہیامدند. پاسہانان از بالای برجھا رخ روز را بدیدند. بعضی 
بە مژدہ پیش سیماب رفتند و جمعی برای گشودتن دروازۂ شھر دوبدند. 
شاہ سیماب چسون خبر آمدن فرخروز بشنید خصرم شد و بە دروازۂ شھر 
بیامد و فرخ‌روز را با خود بہ بارگاہ آورد. 

فرخروز بفرمود تا گیتی نمای را بیاوردند و خواست کە بە امانت 
بە شاہ سیماب ہسپارد. سیماب شاہ گفت ای پھلوانء مصلاحت آن است کہ 
بھ وزپر ہسپاری. پس جھاد وزیر بیامد و فرخروز گیتی نمای بە درست وی 
داد و گفت خواہم کہ امانت من نيك نگاھداری . جھاد وزیر دست گیتی 
نمای بگرفت و بە خانڈ خویش برد. شاہ سیماب را دختری ہود نام وی 
نیکوچھش . پس بفرمود تا بہ مخدمت گیتی نمای برود و از بیم جسامشاہ 
ندانستند تا کار چگونە سازند. 

اذ ین جانب فرخروز چون احوال با شاہ سیماب میگفت ؛گفت 
کە من بە بارگاہ جامشاہ رفتم و چون خواست کە آب باز خورد جام از 
دست وی بیفتاددو نیز سمك عیار را در بارگاہ وی ہر سیرت طبیبان برفتم 
و درمان کردم و از بند بیرون آوردم چنان کہ جامشاہ را خبر از آن لبودء 
اما چون جام از دست وی بر زمین افتاد گفت بنگرید کە دشمنی در بارگاہ 
است . فرخ‌روز چون ابن سخنھا می گفت جاسوس حاضر بود . بشنید, 
خبر بہ کاوہ برد. کاوہ بہ شاہ جام نامہ نوشت و در نامہ گفت کہ : 

> ای شاہ.ء تو چندان غافلی کە فرخروز در شھر حاميه بە بارگاہ 
تو می آبد و چنان کارھا می کند و .آخر دختر تو گیتی نمای ہا خود بە شھر 








ترجعە از تر کی ۲۹ 


سیمابیە می آورد. چنین کاری برای دیگر شاھان آخر کارھاست اما برای تو 
اول کار باشد. این چگونہ غفلتی است؟ چشم خود با زکن. ) 

از این جانب راوی ڈصہه چنین نقل می کند کہ چسون دایە را 
بند بر نھادہ در باغ بگذاشتند و برفتند . چون روز شد مادر رزمان پیش 
دایه ہیامد و فرباد ہرداشت کہ ای دایہ ء طابفەای بیامدند و مسرا ہبستند و 
بعد از آن چندکس از آنان گیتی‌نمای دختر شاہ را بر بستند وبا خود 
ببردند و خدمتکاری از آن خویش این جایگاہ ہگذاشتند کہ چون صبح 
بود بند از من برگیرد. دایەگفت خود چگونە مردانی بودند ؟ مادر رزمان 
گفت: نام فرخروز و نام سمك عیار می بردند و جز این چیزی ندائم. پس 
بہامد و ہندھای دایە پارہ کرد. دایہ چون خود را باز دید جامہ بدرید وخحاك 
بر سرکنان و فریادکنان روی بە شھر نھاد. 

از قضا جام شاہ آن سحرگاہ به حکم تماشا از شھر بہرون 
برآمدہ بود . چون فسرہاد دایہ بشنید دلتنگۓ شد . دایہ را پیش خواند و 
پرسید ترا چه افتادہ است؟ دابہ گفت ای شاہ؛ فرخروز بیامدہ وگیتی نمای 
با خود ببردہ است: جامشاہ چون این سخن بشنیدگوبی کە آتش درجائش 
زدەاند فریاد بر آورد و گفت این چە سخن است کە تو میگوپی ؟ دایہ 
گفت ای شاہ ء این افتادہ استکە می‌شنوی رو دروغ نگویم ٠‏ پس احوال 
چنان کە از مادر رزمان شنیدہ ہود ہا شاہ ہکفت. 

جامشاہ دلتنگ بە سرای باز گشت و میہفت این درد را چگونه 
چارہ سازم؟ از این سخنھا می گفت و می گریست . هر کس برای تسلی 
خاطرشاہ سخنی می گفتند. می بودند تا شب درآمد و شاہ بەحجرۂ خویش 
رفت, ترنجۂ دایه پیش او بیامد و از هربابی سخن می گفتند. آحر جامشاہ 
گفت ای دایە ء گلبوی را رام کن تا بە شراب وصل او مگر این رنج از 
ود دور کنم دایےہ گفت ای شا گلیوی شب و روز میگرید و نسام 








> ۴ ۲ بھلت عیاں جلدسوم 


فرخروز بر زبان دارد و جز وی ھیچ کس نمی خحصواھد و مرا حیلتی یاد 
آمد کە اگر با آن دل وی شرم نشود هرگز به چیزی دیگر دل وی نرم 
نتوان کرد. 

این ہگفت و برخاست و پیش گلبوی بیامد او را گریان یافت . 
گفت ای دختر ؛ تمرا بہ جوانی خویش نیز رحم نیست که پبوسته برای 
مردی گریہ کئی کە وی از تو فارغ است و اندیشۂ تو ندارد کە فرخروز 
چسون صفت جمال و خوبی گیتی‌نمای ہشنیدہ ء ندیدہ دل بسە وی دادہ و 
شبی این جایگاہ آمدہ و او را دزدیدہ و با خود بہردہ است . اگر اندیشة 
تو داشتی خسود از تو پاد کردی و طلب کار نو ہودی . تو ندانی کە در 
مردان وفا نیست ؟ و هر ساعتی دل در پکی بندد و تا با وی می‌ہاشد ء 
وقت خوش دارد و چون غایب شود ھرگزاز وی اد نیاورد. چندان دہیگ 
حیلت بپخت کە گلبوی را بسا آن همە داناپسی آشفته کرد و گریە وی 
زیادرت کرد. 

گاہوی چون آن حمه بشنید با خود گفت ای دریضا ء رنجی کہ 
برخود این همه وقت بر گرفتم و رھا نکردم تا بیگانه دست در پیراهن من 
زدی. دریاما زیر سر کردم و بە دست بیگانگان افتادم تا باشد کە روزی بہ 
وی پیوندم و گفتم کە مرا مراعات کند و وفادار باشد. اکنون با دیگری 
نشسته است ندانستم و مھر سست وفا در دل گرفتم. گوبندکە در زنان وا 
نباشد ولی چون نگاہ کردم دبدم در مردان وفا نیست. گریەکنان با خود 
اندیشہ می کرد تا بە یاد آوردکە دایہ را غرض ازین سخنان رام کردن وی 
است و این سخنان بە دروغ می کوید. چنان پندارم کە فرخروز گبتی نمای 
را بربودہ و بردہ است اما شك نکنم کہ یہ طلب من آمدہ است . چون 
مرا بهہ دست نیاوردہ او را دیدہ و بردہ است و چنان پندارم که مینًدواهد 
گیتی نمای ب۔دھد و مرا از جسامشاہ بستاند . گیرم کهہ گیتی نمای از بھر 








ترجمہ اوئن گی ۲۴۱ 


جویشتن را ہردہ باشد و پادشامان بسیار کس رہ نی کنند و مرا اندیشة 
آن نیست. مگر نە خود این است که من چون گلہوی را بدیدم گفتم اگر 
آوانستمی او را در کنار فسرخروز کردمی ؟ حال کہ چن است چسرا 
دلتنکگۓگ می ہاشم. 

پندارم کە فرخروز را نود اندیشة من نیست؛ من از چە روی از 
اندہشة وی فارغ ہاشم و نسام بی وفایان ہر عویش بنھم ؟ بە بزدان دادار 
کردگار کە ٹا پایان عمر در فراق وی صب رکنم پا می رسم و با این آرزوی 
با خود می برم. آن روز مہادکە کسی جز فرخروز ہر من قادرشود. من از 
آن زنان نیستم کە هر مردی را بر من دست تواند بودن. ای دایۂ فرومایہ 
غرض تو بدانستم دایه چون این سخنان از وی بشنید دانست کہ کسی 
را جز فر خروز بە خحود راہ ندھد . پس برخحاست و پیش جامشاہ بیسامد 
و احوال بگفت . جسامشاہ از دو جانب ور اندہ می بود غم دختر از بك 
سوی و ناامیدی گلہوی از دیگر سوی . از بسیاری غم و اندہ دو روز 
به بارگاہ نیامد. 

چون آن دو روز ببود و روز سوم بود بە بارگاہ بیامد و برئخت 
برآمد. پھلوانان بە حدمت آمدند . از ھرکدام چارۂ کار دختر خواست. 
مگرکه جامشاہ را چھار وزیر بود یکی را نام برخولوزیر بود . گفت ای 
شا دختر ویش از سیماب بخواہ کهہ سیماب را ہا شاہ خصومتی نیست. 
شاہ می داند کە سیماب ھرگز بە جنگ بیرون نیامد و نیز فر خروز را یاری 
نکرد . او نیز چون شاہ از فرخروز بیزار است . نامه بە وی فرست و او 
را در نام مراعات ہسیارکن . شك نکنم که از پای ننشیند تا دحٹر شاہ 
می فرستد ہ و نامه نیز بابدکە بەاین مضمون باشد کە : 

(آن جایگاہ ما را دشمنی جز فرخروز نیست . درستی و وفاداری 


سیمای مارا معاوم اآست ٠‏ فرخروز ابن جایگاہ بیامد و دختر من بکگرفت 














۲۴۲ سمل عیارء جلد سوم 





و ببرد . ترا باید کہ دختر بەدست بیاوری و پیش ما بفرستی و ما نیز خراج 
از تو باز نخواھیم پ 

پس جامشاہ دہبر صاحبقلم را بفرمود ٹا زامه می نو سد کە از 
ناگاہ غلبه در بارگاہ افتاد وجون ۔خحو استند تا بدانند کہ سہب چبست ء راهو 
بہ بارگاہ ورآمد و نامۂ کاوہ در آورد و پیش شاہ بنھاد . چون نامسه باز 
حوائدند و معائی آن معلوم کردند . جام شاہ در کار فرخروز حیران فرو 
ماند . دبیر ناەہ تمام کرد و بباورد . نامه بە درست رامسو دادند و گفتند تا 
نامه بەشاەسیماب و یا وزیر او جھاد بدعد. زیٹھار تا کسی را معلوم نشود. 
راہو نامه بگرفت و بەراہ افتاد و در بکی از روزھا بەشھر سیمابیه رسید. 

چون راہو بەشھر بیامد بە در سرای جھاد وزیر بیامد وخدمتکاران 
را گنت خبر بە وزیر برید کسە کسی آمدہ است و ام و پیغام آوردہ 
است و خواھد کہ بە دست وزیر دھد . خبر به وزیر بسردند بفرمود 
تا او را در آوردند . بیامد. حدمت کرد ونام بہ دست او داد . وزبر چون 
در مھرنامہ نگاہ کرد گفت ای راہو ء گفتەاند این نامه ہاید کےە بە دست 
چە کسی ہدھی ؟ راھو گنت ہەشاہ سیماب یا چھاد وزیر. ہہ سرای شاہ رفتم 
نگاہ کردم حلقی بسپیار دیام نشستەاند ازین روی ابن جابکاہ آمدم ٠‏ پس 
جھاد وزیر گفت ای راهو ؛ ما را باید کە بە سرای شاہ می رویم. 

چون بە سرای شاہ برسیدند شاەسیمابں تنھا ماندہ بود و بہ حجرہ 
حاص رفته. جھاد وزیر و راھو بیامدند و لوت و |ستند. پس شاہەسیماب 
خلوت ساخت و آنانرا در آوردند . نامہ پیش وی نھادند . گفت تا نامہ 
برخوائد . وزیر نامہ برخواند و چون معانی آن با سیماب شاہ معلوم کرد 
سیمابشاہ سر در پیش افگند و ہا خود اندیشه کرد. جھاد وزیر گفت ای 
شاہ ء فرخروز جز یك مرد نیست و شاہ عھرچە بخواھد ہا وی تواندکردن 


و نیز گندمك با چھل‌ھزار سوار بخواھد رسیدن . ندائیم کہ کار ما يەہ حهہ 








”تح الو ى ۲۴۳ 


رسد 09۳7+ رسک سز تن آنخر جز این نیست کہ 
این جایگاہ نماند و به ولایت خویش بازگردد و یا او را در میان بگیرند و 
بکشند کە لشکر جامشاہ را آخر پدید نیست . اکنون وقت آن آمدہ است 
کە تدییری می کنئی والا چون کار از دست برفت چارہای نماد . دختر 
جامشاہ را بفرستیم تا بی گناھی خویش معلوم جام شاہ کنیم کہ اگر فرخ 
روز برود و ھسلاك گردد ما ھمچنان برجای ہاشیم و اگر نیز فرخروز 
پیروز گردد دیگر اندیفەای نداریم. اما زینھار ای شاہ کہ فرخروز این 
راز نداند کە این کار ما خود کردەایم . باوی بگوبیم کہ دختر تو نیز ہا 
خود ہہردہ است . ای شاہ ؛ دختر خویش نیز ہا وی فرست کم منتی عظیم 
باشد و نیز فرخروز را در اعتماد بەتو گمانی نباشد . 

سیمابشاہ این سخن از وی قبول کرد . در حال کس فرستاد 
که گیتی نمای را بیاورد. پس نامپدر بە دست او داد وگفت ہدرت ترا از 
من خواستہ است و من رضا دادم کە دختر خویش نیز با تو بفرستم اما 
باید کە ملکە امانت من نگاہ می‌دارد و بەوقت دیگر بە من باز می گرداند 
و نیز خحواھم کەه در رعابت او تقصیر روا ندارد. گیتی نمسای گفت ای 
شاہ ؛ او مرا خواھر است او را از خود دور نکنم و نیز در رعایت وی 
تقصیر روا ندارم ٠‏ سیماب شاہ بر وی آفرین کرد . پس در حال دو حادم 
بخواند و احوال با آنان بگفت . ہم در شب پنچاسپ ببیاوردند و سلاح 
آنچەہ لازم بود بدادند . پنج سوارء دو دختر و دو خادم با راھو بە راہ 
افتادند . راھو پیشاپیش ابشان می رفت و آن دیگران بە دنبال او. 

چنی نگو بد راوی قے کهە عالمافروز در شھر حامیه و در خحانهُ 
فولاد بود شہی برخاست تا بە سرای شاہ رود باشد کە از گلبوی خبری 
بیابد. چون بە يك فرسنگٹ از سرای شاہ ہرسید چندان پاسبانان وغلام دید 


بر ۰ ا تی ۰ پ_.,- وا لج سس 
کہ نتو انست راھی ب4 وست بیاورد بەناچار برگشٹت و ب4 2 فولاد آمد و 





۲۳۴ 


سَمات عیار جإد لوم 


 تفخب‎ 

حق ثعالی قدری ر کرٹ۵ کہ عالمافروز خوابی سھمناك میدید از 
اگاہ چنان از خواب بجست کہ مادر فولاد از خواب در آمد و بترسید و 
گفت ای پھلوان ؛ ترا چه بود؟ عالمافروز گفت ای مادر ء خوابی دیدم کە 
دو اژدھا ہدید آمداند و فِصد فرخروز کردند اما آزاری به وی نٹ رسائیدند, 
جھتی گرفتند و برفتند . من آن دو اژدھا را دنبال کردم و آنھا را بگرفة 
کە نیز آزاری بە من نرسانیدند . بعد از آن چون آن دو اژدھسا ہا خود 
می بردم بە گل ای از گوسفندان برسیدم . چندی از آن گوسفندان بیامد و 
دو اژدھا در دست ایشان زہون گردیدند . من از شوق دبدار فرخروز از 
خواب بجستم و گفت ای مادر ء بہ سلامت ہاش . شك نکنم کە چیزی 
افتادہ است . من می روم . پیرزن گفت پسرم و باران و دختران را از من 
سلام کن . 

عالمافروز از خانه بیرون شد و بە راہ افتاد . از شاھراہ نرفت 
و از بی راہ بە راہ افتاد. می رفت تا بە مرغزار و چشمەای عوش و خرم 
رسید . با خود گفت زمانی این جایگاہ بمسائم و بیاسایم این بگفت و 
ہنشست . رید کە میل بە-خوابیدن رارد . اندیشهہ کرد کە اگر بر روی راہ 
بخوابد مہادا کە دشمنی فرا رسد کہ گفتەاند : النوم اخ‌الموت . نگاہکرد 
درختی دید بزر گ و بلند چنان کە هرشاخی از آن چون تختی بود: بہ بالای 
درخحت برآمد و شاخی برای خوابیدن برگزید و بخفت . چون زمسانی 
بر آن گذشت آواز سم اسپان بەگوشش رسید . سر برداشت .۔ دید که پنج 
سوار بیامدند و در کنار چشمہ از اسپان به زیر آمسدند و سلاح از تن 
بازگرفتند . عالمافروز نگاہ کرد یکی از آن سواران را دختری دید 
خوبروی و دختری دیگر دید کە نہ بە جمال وی بود اما او را نیز رعنا 


دختری یافت و جز ان دو دختر دو حادم دید و مردی دیگر که پیشرو 








ترجمە از تی کی ۲۴٤‏ 


ابشان بود . سلاح باز کررند و خحوان بگستردند . چون پارہەای طعسام 
بخوررند ء بخفتند . دختران در جانبی و خادمان در جانبی دیگر . راھو 
نیز اسپان را بار بر گرفت و به چرا رھاکرد و خود نیزبخفت ٠.‏ 

عالمافروز چون نيك نگاہ کرد دانست کە یکی از آن دو دختر 
گیتی نمای دختر جامشاہ است و دیگری را نشناخت . با خود گفت اینان 
ھمان دو اژدھا|ند که در خواب بدیدہ است . پس خرم شد کےە آنان را 
بتواندگرفت . از درحت بە زیر آمد . ببھوشانە دام وی بود . اول بیامد و 
ببھوشانہ بردماغ راھو گرفت و چون از وی بہرداخت بباسد و آن دو 
دختر و خادمان را نیز بیھوش کرد و دست و پای ھمه بربست .آنگاہ 
آنان را برپشت اسپان محکم بہست وراھو را نیز ازپای بردرخت آویخت 
و خود براسپ راھو سوارگشت وآن راہ نیز رھا کرد و رامی دیگر پیش 
قرنت از جنگل سروک آم ور بابات: افتاد تا آنگاہ کہ آفتاب از 
گریبان فلك سر ہر زد و نورافشانی آغاز کرد و جھان روشن گشت . از 
ناگاہ آواز پای اسپان بەگوشش رسید . گوش فرا داد . بشنید کہ می گفتند 
ای برادر؛ ندائیم تا حال ما چگونە خوامد بودکە آب نیافتیم واکری ات 
باز گردیم ملکۂ جھان چگلماہ سیاست فرماید . 

عالمافروز دانست کە گوسفندانی کە در خواب دیدہ بود اینائند 
کە از دوست خبر میدھند . پس فرباد بر آورد کە ای آزادمردان ؛ اگر 
چگلماہ با شما است ٤‏ آب نیز بامسن است . جنگجویقصاب آواز 
عالمافروز بشناعت وگفت ای پھلوان ء اگر تو عالمافروز باشی ھمة جھان 
برای ما پر آب گردد و مارا اندیشه نباشد . بیامد . ھمدیگر را در کنار 
گر قتتف سر یدن ۱ احوال فرخ روز پرسید . گفت کە سلامت است . مدد 
کنید کہ پیش چگلماہ بروم . سە مطھرۂ آب با من است دیگر کارھا 
بەزمانی دیگر بگذاریم کە من باری گرانبھا دارم . 


سس ۱ سمش 








پکی از آان مطھرۂ آب برداشت تا ببرد کە شیرچنگال از راہ 
رسید و پرسید کە آب ہافتەاید کە ملکە را تشنه است ؟ گفتند ای پھلوانء 
هم آب بیافتیم و ھم عالمافروز . پس شیرچنگال بیامد و عالمافروز را 
سلام کرد و گفت من بە مژدگانی پیش ملکە بروم . پس یك مطھرہ آب 
بەدست ‌گرفت وپیش چگلماہ بیامد و گفت ای ملکە ء مژدەکهە آب آوردم 
اما آب از دست عالمافروز گرفشەام . چون ملکہە نام عالمافروز بشنید ء 
حالتی بە وی دست داد وگفت آیا درست است کە دوست را بیافته باشم این 
بگفت وبیھوش بیفتاد . 
چون بە ھوش باز آمد گفت کجاست کے از وی بوی جانان 
می آید . شیرچنگال گفت ای ملکە ؛ باری سنگین دارد چنان کە اسپان 
بەزحمتگام ہرمی دارند. پھلوانان در پیش ویاند تا مددکار وی می کنند 
در حال می رسند . چگل ماہ بەآن جانب نگاہ می کردکە ناگاہ عالمافروز 
را ہدید . چون عالمافروز را بدید از جای برخحاست و پیادہ بەاستقبال وی 
برفت . چون پیش وی برسید گفغت ای عالم افروز ؛ بە حقیقت کہ عالم 
افروزی کە چشمان من بەدیدار تو روشن شد . بگوی تا ازدروست چه خبر 
داری ؟ عالمافروزگفت بەسلامت است و در این نزدیکی شھریست کە آنرا 
سیمابیەگویند . فرخروز نیز آنجاست . عالمافروز دید کە بارگاہ اطلس 
و زرادخائه و مطبخ و خزانه ھمه ہا خود بیاوردەاند پس گفت ای ملکە ؛ 
خورشیدشاہ و طوطی‌شاہ چگونەاند ؟ چگل‌ماہ گفت این سخن در پیش 
فرخروز بگویم تو بگوی که از کجا می آبی و بارھای تو چیست ؟ عالم 
افروز احوال آنچھ رفته بود با چگلماہ بگفت . چگلماہ ہر وی آفرین 
کرد . پس بفرمود تا بەراہ افتادند . 
ازقضا گیتی‌نمای بە هوش باز آمد . نگاہ کرد خور را بستہ دبد 
و در مان لشکری بی شمار . عجب فروماند . عالممافروز کە بەہ ھوش باز 
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سوار کردند و پایھایشان از زیر شکم اسپ باھسم بہستندا. هسر چند 
بپرسیدئد کە شما کیستید و ما را بە کجا می ‌برید؟ کسی جواب باز نداد 
تا بەشھر سیمابیه برسیدند . عالمافروز گفت ای ملکہ ء تو ابنان نگاەدار و 
این جایگاہ می باش تا من بروم ومژدگانی ہرم وخہر بدھم. چون بھ دروازۂ 
شھر برسید مردم شھر عالمافروز را بشناختند و خہر بەفرخروز بردندکه 
عالمافروز بیامد . 

فرخرو وز ٹا کنار دروازۂ شھر بەاستقبال عالمافروز بیامد . چون 
عالمافروز را بدید او را درکنار گرفت و گفت ای عالمافروز ‏ ازگلہوی 
چە خہر داری ؟ عالمافروز گفت ای شاہ ؛ گلبوی نیاوردەام کہ چگلماہ 
بیاوردەام . فرخروز پرسید چگلماہ چگونە بیامدہ است مگر پدرم نیز 
آمدہ است ؟ عالمافرو ز گفت ای شاہ ؛ ملکە چگلماہ از شھر گبرمند و 
از پیش خورشیدشاہ پادشاہ جھان می آید . من احوال از وی باز پرسیدم 
اما با من نگفت وگفت کە پیش فرخروز می گوید ٠‏ فرخروز نگاہ کرد دید 
کہ چگلماہ با باران برسید . 

چون یکدیگر را بدیدند هر دو از اسپ بە زیر آمدند و پیش ھم 
آمدند . همدیگر را مراعات بسیار کردند وحدمت کردند و نماز بردند . 
چون سلام کردند و احوال بپرسیدند عالمافروز بیامد و دست چگلماہ 
بگرفت و بەسرای سیماب شاہ آورد . سیماب شاہ بفرمود تا سرابی دیگر 
ازبھرایشان بیاراستند و در فراه م کردن اسباب راحت ابشان تقصیرنکرد . 
چون فرود آمدند بە سرای خویش برفتند . طعام حاضر بود . بخوردند 
شراب ہہاوردند وبەشراب خوررن مشغول شدند. چون شراب ہبازخوردند. 
و گرد غم از حاطرھا اك کردند . دلھا با نشاط شد و چھرەھای زعفرانی 


ارغوانی شد فرخروز زبسان برگشود و احوال خورشیدشاہ و طوطی‌شاہ 


مات سل عو 

چک لماہ احوال چنان کە رفته بود بە شرح با فرخروز باز گفت. 
فرخروز گنت آیا پدر طلب کار من نیست ؟ چگلماہ گفت ای شاھزادہ : 
و ای در بوستان شاھی سرو آزادۂ شاہ شامان خورشیدشاہ خحواستی کہ بہ 
طاب تو بە این جانب و یا جانبی دیگر بیامدی اما من پای پیش نھسادم و 
گفتم کە شاہ درشھر گیرمند می باشد تا من طلب تو می کنم و از راہ سوراخ 
باغ بھشت می روم و جھد کنم تا نامع و نشان فر روز بە دست آورم کہ 
اگر پزدان پاری کند سر گردان نشوم۔. خورشیدشاہ را آن جاہگاہ رماکردم 
و خود ہا پھلوانان از راہ باغ بھشت بە راہ افتادم. 

در راەکە می آمدیم کشتی دیدیم کە می آمد. چارسپباز ارگان با 
من بود پرسیدکە مھتر این کشتی کیست؟ گفتند حواجة بازارگان است کە 
عم چارسپ است ؛ مردی نیكمرد است و این کشتیھا ھمه در فسرمان 
اوست . چارسپ بە کشنی بازارگان رفت و ما را نیز در کشتی نشاندند, 
چارسپ از خصورشیدشاہ و شامزادہ و ما پارەای با آنان ہگفت . پس 
بازارگان ما را رعایت ہسیار کرد وگفت از گیرمند بە سە راہ می توان رفت 
پکی بە طغان و دو دیگر بە سیمابیە و سدیگر بە شھر حامیه . ازین جمله 
کہ ہر شمردم راہ طغان مطمئن‌تر است . بە آن راہ ارویم ہاشد کە خبری 
از شاھزادہ بیاہیم. این بگفت و راہ طغان پیش گرفتیم تاروزی بە کنار قلعۂ 
طغان برسیدیم. مھتر بازارگانان بە شھر رفت و احوال ما باز گفت . نگاہ 
کردم لشکری بسیار بدیدم کە می آمدند و مھدی گوھرنگار بیاوردند و ما 
را بہردند و در سرابی جدا فرود آوروند, 

ای شاهزادہ؛ چگونە شرح دھم کە آنقدر مال وخو استہ فرستادند 
کە پزدان حساب آن داند. پادشاہ ایشان مردی پیر بودکە او را آدینەقرزم 


شاہ گفتندی و وزیر او را اعزاز نام بود. ثا ھمفت روز بە دیدار ما نیامد و 
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سخن ما نشنید . چون مفت روز بہود خبر شاھزادہ ازین جایگاہ بہ دست 
اور پس ە ویداز ما پائد اول سخن کە گنت آن ہو کہ عا راة 
فرزندی خود گرفت . پس چھل کنیزك و چھل خادم و مال بسیار بداد . 
بك پھلوان ہا دویست مرد با ما ھمراہ کرد و گہمفت چون بە فرخروز برسید 
از من سلام کنید. اگر شاد باشد با نامہ بە من خبر بدھید و اگر چنان کہ 
کارھا نە بر مراد وی باشد و بە فرستادن لشکر و یا آمدن خود من نیازی 
باشد؛ پیغام دھید تا لشکر می فرستم و آنچه بەکار بایست می کنم. 

ای شاھزادہ؛ سوگند بە سر و جان شامزادہ کە چندان با ما نیکوپی 
کرد کە از آن شرم می داشتیم ٠.‏ ما را تا دو فرسنگی شھر بە تن خویش 
بدرقە کرد تا آنگاہ کە از وی جدا شدیم و بە خدمت آمدیم پس گفت 
ای شاھزادہ؛ گلہوی بیافتی و حال او چگونە است ؟ عالمافروز گفت ای 
ملکە ء بسیار بکوشیدم اما سرای جامشاہ نە چنان ہر آوردەاند کە بتوان 
رفت, حیلتی بکردم و بە سرای شاہ برفتم کە برائثر درد شکم دربند افتادم: 
فرخ‌روز ہر سیرت طبیبان بیامد و اگر نمردہ بودمی رھایی نیافتمی وجمله 
احوال چنان کە رفته با چگل ماہ بگفت. 

روزافزون این سخنھا بشنید و گفت دعوی بی معنی نتوان کرد 
من بروم و گلبوی از بند بیرون بیاورم . عالمافروز در روی روزافزوٹ 
نگاہ کرد وػفت چگونە توانی این کار کردن و چرا چون من درشھر حامیہ 
در اثر درد شکم در سرای جامشاہ در بند افتادم در خلاص من نکوشیدی؟ 
روزافزون گفت ای پھلوانء ھرکاری کسی را فرمودەاند و بسا کارا کە از 
دست تو برنیاید و بر دست من بر آید . و نیز کارھابی ھم ھست کھ از من 
ہر نیاید و از دست تو ہر آید. پس روزافزون مردی راہ دان خحواست. با 
فولاد برخاستند و بە راہ افتادند. 

فرخروز بفرمود تا دست و پای گیتی نمای و نیکوچھش بند بر 
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نھادند . سیمابشاہ در خدمت ایستادہ ہود گفت ای شاہزادہ ؛ دختر مرا 
گناھی نپست کە گیتی نمای او را فریفته است وزنان زود فریب می‌خورند, 
پس سیمابشاہ دست دخترخود بگرفت و بە سرای خویش فرستاد. گیتی 
نمای را بند برنھادند وم و کلان ہر وی گماشتند.مردمان شھ رکە آن جاہگاہ 
ہودند بە خانەھای خویش بر گشتند . فرخروز و عالمافروز و چگلماہ و 
جنگجوی و شیرچنگال و خردك تیرانداز ؛ ھرمزگیل و کوہ تن دیلمی و 
چارسپ بازارگان و خروس بماندند . اینان خلوتی بر ساختند و احوال 
گذشتہ با هم می گفتند.گاہ می گریستند و زمانی می خندیدند واندیشہ کردند 
تا کار چگونە می ‌سازند و بە مشورت بنشستند. 

چنینگو بد خداو ند حدربن و راوی قصکە چون عالمافروز 
پای راموی نابکار درکنار چشمہ بە شاخ درختی بست و خود دیگران را 
ہر پشت اسان بست و برفت . راھو زمانی ہە ھوش باز آمد کە تابہش 
خورشید در وی اثر کرد. چشم باز کرد دید کە پای وی بەدرختی بستەاند. 
ہا ود اندیپشہ کرد کہ مکر ملکہ مرا جنان خفته بدیدہ است رنجیدہگشتہ؛ 
مرا بہستەاند و خود رفتەاند. بە چارہ بند ازپای خود بہرید و بە راہ افتاد. 
چون بە شھر حامیه برسید برخول وزیر را دید کە از دروازۂ شھربدرآمد. 
پیش وی رفت و احوال دختر شاہ از وی پرسید. گفت ای وزیر ؛ امروز 
آنان پیش از من برسیدہەاند کہ مرا بہ درختی بسته ورھا کردہ بودند. اما 
سیمابشاہ فرمان جامشاہ بہ کار گرفت و نیز دختر ویش با دو خادم در 
رکاب دختر شاہ فرستاد. 

برحول وزیر گفٹ این خود چگونە تواند بود کە دختر شاہ بیاہد 
و من ندانم. بازگشت وبەبارگاہ جامشاہآمد . راھو را نیز با خود بیاورد. 
چون جامشاہ راھو را بدید روی بە وزیر کرد وگنت ای وزیر؛ آیا دختر 


مسن اآوردہ است ؟ راھو خدمت کرد و کفت ای شاہ ء دختر تو ہا دخحتر 
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سیماب و دو غلام این جایگاہ آمدند . پس زبان برگشاد و احصوال آنچد 
رفته ہاز گفت تا بہ احوال چشمہ و مرغزار رسید و از فرود آمدن و طعام 
خوررن و باز خفتن و آنگاہ بیدار شدن و احوال بعد از آن ھمه بەشرح باز 
گفت . وگفت من پنداشتم کە شاہزادہ برمن خشمگرفتە ومرا بازبستہ است 
تا این جایگاہ بیامدم . 

جامشاہ گفت ای مرو مکر دہوانه شدہای ء این چە سخنی است 
کە تو می گوپی و نام ما زشت می گردانی ؟ برخولوزبر گفت ای شاہ ء 
ہاشد کە ہدانستەاند و دنبال اپشان گرفتەاند و ہازپس ہردەاند و نیز باشد کہ 
بین کار خحادمان کردہاند و پا حصمی به ایشان برسیدہ و اپسن کار بکردہ 
است , بفرمای تا سواران می روند و گرد شھر برمی گردند باشد کہ خہری 
و نشانی از ایشان بدست بیاورند . پس مقدار دو هزارمسرد ہبہ جستجوی 
بر آمدند اما خبری و نشانی از ایشان نیافتند . وزیر گفت ای شاہ ء ما را 
باید كکە بهە شھر سیماہیەہ کس فرستیم تا احوال معاوم کند . شاہ بفرمود تا 
راهو برود . راھو خدمت کرد و از بارگاہ بیرون آمد . با خود اندیشہ کہ 
بەحانة خویش ہرود و روزی دو بیاساید پس آنگاہ می رود وخہر می آورد. 
بەعانڈ خود باز آمد . چون دو روز ببود به سوی سیمابیە بە راہ افتاد. 

از زین جانب گندمك پھاوان در پکی از روزھا بەشھر سیمابیە رسید 
و دو روز بیاسود و احوال فرخروز از کاوہ پرسیدن گرفت . پس نقیبان 
سپاہ را بفرمود تا بەمیان لشکر روند وبگویند کہ فردا جنگ خواھد بودن. 
چون روز شد . از لشکر کاوہ وگندمك آواز دھل و کوس حربی برخحاست 
و لشکر روی بەمیدان نھادند . فرخروز یز سە صد مرد ہا خود برداشت 
و بفرمود کەازمردم شھر نخواہم کە کسی بەمیدان آید . پس روی بەمیدان 
نھادند و در مقابل لشکر کاوہ وگندمك صفکشیدند . 

کاوہ و گندمك در قلب لشکر خویش قرار گرفتند . نگاہ کردند 


ما عیار جلد عسوم 
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۵۲۰ 


تا چە کسی بە میدان خوامد آمدن . کە از لشکر فرخروز پیادہای بە میدان 
آمد و آن جنگجوی ہود. از لشکرکاوہ سواری بە میدان رفت کە جنگجوی 
تیر از شست رھاکرد و آن مرر بیفگند. دیگری و دیگری ا بیست وچھار 
مرد ھر کدام ہا تیری بینداخت . گندمك چون آن حال بدید گفت فیروز 
من کجاست ؟ گندمك را خادمی ہود نام او فیروز کە در تبراندازی استاد 
بود . فیروز اسپ بەمیدان تاخت و در پیش جنگجوی آمد . جنگجسوی 
تپری بەسوی او انداخت فیروز رد کرد . 

چون نوبت فیروز بہو ۱ ؛ تبری در کمسان نھساد و بە جنگجوی 
انداخت . جنگچجوی سپر پیش آورد که تیر بەسپر رسید نە ایستاد از سپر 
درگذشت و دست جنگجوی ہا سپر درھم دوخت . جنگجوی برگشت و 
میان لشکر ویش باز آمد فریادکنان . کسی را توانابی آن نبود کە آن 
ثبر بیرون آرد. نحردكک تیرانداز گفت ای شاھزادہ ء این تیر را جز تو کسی 
یرون نتوائد آوردن ۔ فرخروز از اسپ بەزیر آمد . جنگجوی را برزمن 
بخوابانیسد . اول پیسکان بیرون آورد آنگاہ تیر نیز از دست وی بیرون 
کشید . 

اذ آن جانب فیروز نعرہ زد و گفت کہ ای فرخروز ؛ از چسهە 
روی بەمیدان نیابی مگر کہ ترسیدہای ؟ فرخ روز خواست کە بەمیدان رود 
که حررك حدمت کرد و کفت ای شاھزادہ ؛ حال کە ما بیامدہایم شاھزادہ 
چرارنج برخود نھد . این بگفت و بەمیدان آمد . مگرکە فیروز کمری 
مرصع وخودی گوھرنگار ہر کمر بستە و برسر نھادہ بود . چون لشکریان 
کاوہ و فیروز او را بدیدند گفتند این پسرك بە چسےە بە میدان آمدہ است ؟ 
باشد کە بەتماشای این گوھرھا بیامدہ است . اینان در وی بەنظارہ وفیروز 
ھمچنان نعرہ میزد و فرخروز را طلب می کرد . آنگاہ کە فیروز دمان 


گشادہ بود عردك تیر بردھان او راست کرد و از شست رھاکرد . تا فیروز 








۲۵۲۳ 


ترجمه ازٹر کی 

4ہ حود حر کتی وھد از اسپ برزمین افتاد . خرد پیش رفت خحود 
گوھرنگار و کمر مرصع از وی باز گرفت . یکی برسر خویش نھاد و 
دیگری ہ رکمر بست و ہبراسپ وی زذشست وبەمبدان آمد نعرہ زدو مرد 
خجواست . 

گندمك از کشتہ شدن فیروز دلتنگ ہود . گفت این کو دکی 
سخت حقیر است کسی برود و او را پیش من آو رد کە بەدو نیم می کنم, 
سواری اسب در میدان ثناخت . ھنوز نرسیدہ بود کےە خردك از گرد راہ 
تبری بە وی انداخت کہ از اسپ برزمین افتاد. دیکری آمد بینداخجت و 
دیگر یىی هھمچنین تا دہ مرد بینداخت . از لشکر كندمك کسی بہ میسدان 
نیامد . گندمك چون حال چنان دید آشفتهہ گشت و روی بەمیدان نھساد . 
رولك نگاہ کرد پھاوانی عظیم دید کہ بدھیچ حال طاقت میدانداری ری 
در حود ندید . کفت بنگرم تا جه شود . گندمك پیش آمد و روی بەخ ردلۂ 
کرد وکفت ای کودك فرومایەکهە توبی ؛ مرا با توجنگیدن شرم باشلہ 

راوی کو بد گندمك در پھلوانی چنان بود کہ سر فبیل و شیر ٤5‏ 
دست بکندی ازین روی او را پیلدر گفتندی . خردك بازگشت و پیش فرخ 
روزآمد وگفت ای شاھزادہ ء من ہا وی برنیایم و برجای خویش بایستاد. 
گندمك فریاد زد کہ ای فرخروز ؛ به میدان آی تا جن شہران بہنی کہ 
چون شیر در بیشە نہاشد روباھان نیز چیرہ توانند شد . ھنوز فرخروز از 
جای در نیامدہ بود کە سواری از لشکر قرزم شاہ کہ ہا چگل ماہ بیامدہ 
بودند بەمیدان رفت و پیش گندمك آمد . گندمك با یك ضرب او را از 
اسپ برزمین انداحت. دیگر بیامد و دیگری تا دہ مرد بکشت . فرخروز 
خواست کہ در میدان رود ؛ ھرمزگیل اسپ در میسدان جھانید . گندمك 
راہه بر ھرمزگیل بکرفت و نعرہ زد. ھرمزگیل از گرد راہ نیزہ بە نیزہ 
کندمئثۂ افکند جند حملہ نیزہ مان ایشان رد شد کەکندمك فرصت یافت 





۲۳۴ سمك عیار جلدسوم 


و نیزہ بە سینۂ ھرمزگیل رانسد . ھرمز گبل سپر پیش آورد . نیزہ چسون 
سوزن استاد درزی کە از حریر ہگذرد و از سپر وی بگذشت کے آئش 
ھللا در جان پھلوان ریزد. اما ھرمزگیل کە کار زار دیدہ بود و هثنر 
فراوان آموختە ؛ سپر خویش بە سویی بگردانید ۔ یزہ بەسینۂ وی نرسید 
اما سنان آن ہر ہازوی ھرمزگیل آمد و زخم کرد ۰ کوہ تن دیامی چون 
آفوفه اسب نامع اف ار اس ضز کا ا مات 
بیرون رقت, 

شیرچنگال خحدمت کرد و کفت ای شامزادۂ بزرگواں ہدستوری 
کە بندہ بە مدان بروع و جواب این مرد باز دھم اما مرا اسپی ٹیست کہ 
طاقت من بدارد. پس پیادہ روی بە میدان نھاد و با خشم فریاد زد کە این 
چه شطارتی است کە یکی دو عاجز بکشتی و گمان بردی کە در جھان جز 
تو مرد لیست؟ گندمك در مدان نگاہ کرد پیادہەای دید بہ میدان می آید کہ 
از وی و اسپش بلندتر است ٠‏ پس نیزہ در دست گرفت و بہ شیرچنگال 
حمله برد. شیرچنگال دست بزد و نیزۂ وی بگرفت و ازدست وی بکشید 
و بە دور انداخت. گندمك تیغ بیرون کرد و بر وی حملہ برد. زمانی با 
ٹیغ بکوشیدند. گندمك از وی پترسید و خود را کنارکشید. 

شیرچنگال خشم گرفتہ بود . فریاد زد کە ای نابکار ؛ تیغ چنین 
می زنند؟ نگاہ کن تا تسغ چگونہ باپد زون . این بگفت و تیغ بہ گندمك 
اندانخٹ, گندمك خود را از اسپ بر زمین انداختکە تیغ برگردن اسپ 
وی آمد و سر اسپ بیندامخت . چسون گندمك پیادہ بمساند شیر چنگال 
خواست کە تیغ ہر سر وی زند کہ ناگاہ از جانب مغرب لشکر شب جامہ 
عباسیان درتن پوشیدہ بر سپاہ روز تاختن آورد وسپاہ روز بە ھزیمتشد. 
کاوہ نگاہ کردکە گندمك پیادہ است و خصم قوی بفرمود تا طبل آسایش 


بزدند. شبرچنگال گفت ای پھلوان؛ شب ترا از دست من نجات داد وگرنہ 


تر جمهہ از تر کی ۲۱۰۵ 


کار تو بساختمی کسە تازہ در جنكک گرم شدہ ہودم و .شب نیز مائع من 
نبودِکە طبل آسایش ترا ازدست من بیرون آورد. اگرترا چون پارچەای 
از هم ندرم نہ شیرچنگالام. برو کە اکنون نجات یافتی. ابن بگفت وھر 
دو باز گشتند. لشکر روی بە آسایش نھادند. 

گندمك چون بە لشکرگاہ بیامدہ بفرمود تا پھلوانان جممع آمدند. 
پس بە مشورت نشستند . گفت مارا تدہیری باید کردن کە اگر این پیادہ 
سوار گردد؛ جھانی بە ھم زند وکس راطاقت وی نباشد. هرکس سخنی 
می گفتند تا گندمك گفت من چارۂ ان کار بیافتم . ما را باید کە در میدان 
جنگ چند چاہ بکنیم و سر آن با حاشاك بگیریم تا چون فرخروز و یا 
شیرچنگال بە میدان آبند در چاہ افتند و پیروزی تمام باشد ٠‏ پس بفرمود 
5 چاہ کنان بیابند و ھم در شب چاەھا می کنند. اینان درلِن کار ہو دنہ 

اذا ین جانب روزافزون و فولاد ہا خروس براندند تا در شھر 
حامیه بدان باغ برسیدند, در زدند . مادر رزمان بیرون آمد. فولاد دہد با 
دو مرد دبگرکە ایستادەاند . گفت چرا آمدید کہ ترنجة دايه این جایگاہ 
است و مھمانی می ‌سازد کە شاہجام این جای می آید . آنان چون ایسن 
بشنیدند گفتندکار راست بر آمد. پس بە باغ در آمدند و در گوشە ای پنھان 
شدند. دایہ و چاپك و راھو دبدند نشستہ. بە آرامی پیش رفتند و هر سہ 
را ببستند و زرینہ و سیمینه هر جہ بود برگرفتند و در باغ بە گوشەای 
دفن کرودند, آنگاہ دھان و دست دایہ و آن دومرد محکم بہستند و بسوی 
شھر به راہ افتادند. 

مکر که فولاد سوراخی در دیسوار حصار شھر دیدہ بود بہ آن 
سوراخ بیامدند و از آن سوراخ بە شھر بیامدند و بہ خانة فولاد برفتند. 
روزافزون گفت دایه را باید کشتن کہ تسا ما بودەاہم از این طایفه نیکی 


ندیدەایم و نیز این دو مرد چون اوبند کە جملة فتنہ از ایشان است. دایہ 











"٥۶‏ ۳ عیاں جلد ہت 





چون سخنھا بشنید 0۳7ھ04)( بگشود وگػفت مرا السرتت کا 
دائم کە بہ کاری این جایگاہ آمدەاید. آن کار بی من برنیاید . روزافزون 
گفت ما را گلہوی گلرخ باید و بە این کار این جایگاہ آمدہایم. او را بہ 
دست ما ہدہ تا ترا رما می کنیم, 

داپہ ػفت ای آزاد م۔ردان ء هر چند نشانی بە شما بگویم نتوائید 
کە او را از سرای جامشاہ بیرون آورید, بند از من بازگیرید و عھد کید 
کە گیتی‌نمای باز دھید و سوگند استوارکنید تا من نیز سوگند خورم که 
گلہوی ہہ شما باز دھم. فولاد گفت روا باشد. روزافزون گفت ای فولاں 
زیٹھار تا ہر زنان اعتماد نکنی خاصہ کە دایہ ہاشد کە من از اپنان نہکی 
ندیدم. اکنوت در بند می باشد تا بنگریم کە کار بە چه رسد. 

٭ از قضضا داپه به قضا حاجتی بر خحاست . مگر کہ مادر فولاد را 

کئیز کی ارذ ابو آفتابه برداشت شت و با دایه از در باغ بیرون رفت. دايہ 
چون دہدکە ہا وی کسی ج زکنی زکی خرد نیست انگشتری از دست بیرون 
کرہ و پیش آن کكنیزك نھاد وگفت این انگشتری بە تو بخشیدم اما بەخانۂ 
وزیر ہرو و بگوی کھ دایه در خانۂ فولاد است. كنیزك ہی آنکه بداند کہ 
بە چه کاری می رود چون وقت بافت بە خان وزیر بیامد و احوال بگفت. 
وزیر با خود اندیشہ کرد کە مبادا دايه را بدزدیدہەاند و گػفت کہ احوال 
بدانستم. پس کس بە باغ فرستاد تا احوال دایه بپرسد . مادر رزمان گفت 
دہشب سه مرد بیامدلد و گفتند فرمان جام شاہ چنین است . پس دایە را 
ہبستند و بہردند. بیامدند و احوال ہا وزیر بگفتند. 

چون وزیر این سخن بشنید بفرمود تا اختیار پھلوانء شحنۂشھر 
با چند کس بە خانۂ فولاد بروند. مگرکه روزافزون بە بالای ہام بسرآمدہ 
بود آن غلہہ و آشوب بدید . از بام بە زیرآمد و فولاد را بخواند. گفت 


اندیشۂ خود کن کە دربند افتادیم . پس از بامی بە ہامی دیگر می رفت تا 





ترجہ ازتی کی ۲)/" 


دور شد . فولاد را بہ حاطر آ ےت در آن ‏ نحانه اناو ال ک٭ از آن 
چاہ نقم بکندەائد . در آن چاہ فروشد وآن راہ در پیش گرفت و برفت: 

اختیار بفرمود تا در خانه بشکستند و وارد خانه شدند . دای و 
راھو و چابك دیدند ہند برنھادہ۔ مادر فولاد با آن کنیزك در خانه بودند. 
ذاهة گت وز۔سرای ءعی گرذیة گا کسی ویگز می ناب ابگقنند. کسی 
ندیدند . پس ھر چه در خحانه بیافتند بر گرفتند و بە سرای وزیر بیروند . 
وزیر از دایه احوال پپرسید. راھو احوالآن طور کھ افتادەبود از اول تا 
آخر بہ شرح بازگفت . وزیر گفت ما را بایدکە پیش جامشاہ برویم کە در 
مبدان است . آنگاہ که من انتظار شما می کردم شاہ برخاست و بەمیدان 
رفت؛ پندارم کە حال درباغ باشد. آن بھترکە ما نیز بەباغ برویم .ہرفتند. 
جامشاہ یز بیامد و بر دایہ حشمگسرفت و گفت نە من ترا فرستادہ بودم تا 
مھمانی ترتیب می کنی ؟ مگر کە احوال نمی دانست . دایہ گفت ای شاہ ؛ 
کاری چنان افتاد و آلات مجلس جماہ ببروند . 

جامشاہ گفت مگر باغبان کجا بود کہ آلات مجاس ہبردند ؟ مادر 
رزمان پیش آمد و گفت ای شاہ ء من آنھا را نشناختم . گفتند فرمان شاہ 
چنان است و دایہ را برہستند و ہا خود ببردند. چە کسی را گمانی بودی 
که آنھا دزد باشند . دایہ گفت دروغ می کوید کہ آلات مجلس ھم درباغ 
پنھان کرہند و چون مرا ہبسردند: بە با غ با زگشتند و آن مالھا بیرون 
آوردند و بە خانه آوردند . از آن زمان کە شاہ رزمان را سیاست فرمود این 
عجوزہ از شاہ رنجیدہ گشت و این مردمان در باغ پیاورد تا گیتی نمسای 
ببردند و امروز نیز با من چنان کرد . جامشاہ بفرمود تا مادر رزمان ومادر 
فولاد هسر دو در میسدان ببردند . آتش ہرافروخثند و آن دو زت در آن 
آتش افکندند و بسوختند . شاہ ازین اندیشہ در باغ نماند کە بەشھر آمد 


و ب4 بارگاہ ب رنخت بر آمد و بفسرمود تا فولاد را بدست اورند پس در 











۲۵۰۰۸ سمل غیار؛ حلد سوم 


شھر می گشتند و خانەھای مردمان میجستند . 

از زین جانب روزافزون از بامی بە بامی دیگر می رفت تا روز شد 
و جھان روشن گشت . بە بامی رسید . گوش فرا داد . آوازی نیامد . 
با خود گفت مگر وبرانہ است و خالی باشد . بە پابن نگاہ کرد . دید 
جوانی بازئی چون ماہ چھاردہ مجلس شراب بساختەاند و شراب باز 
می ‌خورند, با خود گفت مرا ابن جایگاہ باید رفتن. از بام بہ زیر آمد و 
بە سوی ایشان بە راہ افتاد. آن جوان چون آوازپای او بشنیدگفت عجب 
دارم از وی کە قصد ما دارد. پس از جای برخاست ٠‏ سلاح ہہ دست 
بگرفت وپیش روزافزون آمد وگفت تو کیستی و ترا جە زھرۂ آن باشد 
کە بە سرای من آمدی؟ 

روزافزون گفت ای آزاد مردء از پیش خصم بگریختەام و بە 
سرای تو پناہ آوردەام . و اگر از زیٹھارداری و جوائنمردی ترا بھرەای 
باشد بە زیٹھار تو آمدەام . پس جوان سلاح از دست ہپندامحت و سلام 
کرد. اورا به مجلس شراب بخواند و گفت تو کیستی و از کجا آمدەای؟ 
درین شھر که را دانی از آشنابان؟ روزافزون گفت بەہ خانة فولاد ہودم 
ندانم چە بود کە والی شھر ہا غلامان بیامد و بە خانۂ فولاد حمله کرد . 
من فرار کردم تا این جایگاہ برسیدم . آن جوان چون نام فولاد از وی 
بشنید نشاطی در دل وی آمد ء بی اختیار روزافزون را درکنار گرفت و 
گفت ای آزادمرد ء تو چون مھمان فولاد بودی ما را نیز چون جان عزیزی . 
چنان دان کە به سرای ویش آمدہای کە فولاد پدرمرا برادراست. چکونہ 
بودکهە وی نیز با تو نیامد و کجا رفت؟ 

روزافزون گفت ای آزادمردہ من بە پاسبانی برہالای ہام برآمدہ 
بودم کە دیدم سرای فولاد در میان گرفتند. فولاد را گفتم کە تو چارۂ کار 
خویش می ‌ساز کە خانہ بہ حصا رگکرفتەاند و خود برفتم: چنان دانم از وی 





ترجمە ازتی کی ۲۱۹ 


که مردی انتا است و چارۂکار خویش کردہ است ہو مرا ۳ جایگاہ 
راہ فرمود و جز این چیزی ندائم, آن جوان دانست کہ روزافؤزون از 
حدمتکاران فرخروز است. در دل شادی کرد. بنشستند. پس روزافزون نام 
وی بپرسید . گفت مرا شاطر خوانند و بەہ شراب خوردن مشغول شدند . 
می بودند تا شب در آمد و روز بساط نورانی خویش ازجھان برچید و بہ 
جای آن شب چادر قیرگون خویش در روی زمین برکشید. 

رت تاروی آواشن فی اق ازفا راف تی 
به شاطر کرد و گفت ای پھلوان ء توانی کە مرا پاری کنی تا بە سرای شاہ 
می رویم و گلبوی از بند بیرون می آوریم؟ شاطر گفت کاری سخت دشوار 
است کە سرای جامشاہ عظیم استواراست. روزافزون گفت ما جھدخویش 
مث یىی کنیم که اگر یزدان کار راست ہر آرد؛ نيك و الا تقصیر روا نداشتەایم, 
آن زن کە ہا جوان شراب‌می ‌خورد خود مستگػشتہ بود او را بخوابانیدند 
و خود سلاح بسر تن راست کردند و بیرون آمدند. بیامدند تا بر سر 
چھارسوپی برسیدند. آتشی دہدند برافروختەاند. شاطرگفت ای آزادمرد؛ 
از این جایگاہ زود بگذریم کە این جایگاہ پھلوانسی نشستہ است و او را 
سماوات نام است کہ اگر مشت ہرگردن شیر زند سر وی بیندازد. جامشاہ 
ہا چندین سپاہ در دست وی عاجز است. بە هر سرای کہ خواہد می رود. 
زنان و دختران مردمان ہا خود می برد وکسی را زھرۂ آن نباشدکە بگوید 
چرا چنین می کئی. 

روزافزون گنت اگر کە چنین است جامشاہ از چە روی او را بہ 
جنگ فرخروز نمی فرستد! ؟شاطر گػفت او ھر چند گاھی بہ ی به سلام جامشاہ 
می رود اما بە تمامی فرمان وی نمی برد. هر جاک بخواهد می رود وهر کار 
که می خوامد می کند. این می کفتند کہ روزافزون نگاہ کرد مردی دید که 


می آمد و دشنەای در دِست داشت . پس بە وی در آمد. ان مردکفت ای 














080807073 و سمک عیاں جلدسوم 








پھلوان؛ دست نگامداں: 

راوی گو بد کہ فولاد آن روز تا غروب صبر کرد . چون شب 
تاریك شد و روز جوائمردان ہرآمد فولاد بە جستجوی روزافزون بیرون 
آمد و ھم او بود کە این جایگاہ بە ایشان برسید و ھمدیگر را بشناختند. 
سلام کردند, فولاد نگاہ کرد شاطر دید کە با روزافزون بیامدہ است.گفت 
ای پھلوانء این را از کجا بیافتی؟ روزافزونگفت ان اللہ ملکا بسوق الاہل 
الی الاھل . شاطر گفت ای عم . این پھلوان اگر چه عیار پیشہ می نمایسد 
اما ھیچج نترسد وخجواھد کە پیش پھلو ان سماوات برود وبا وی پنجه افگند. 

080 را پند داد و گفت این نە از آن پھلوانان است 
کە تو می شناسی . مصلحت آن است کە نە وی ھمارابیندو نە مااوراء 
از ناگاہ فریادی بە گوش‌ایشان رسید . فولاد و شاطر ہبہ عقب رفتند . روز 
افزون کارد ہرکشید و بە آن جانب کە فریاد از آن برخاست بە راہ افتاد. 
نگاہ کرد مردی دید چند برجی کە گیسوی دختری در دست گرفته است . 
دختر در دست وی فریاد می کرد . روزافزون پیش رفت و بانگ بر وی 
زد کە ای حرامزادہ ؛ دست از این دختر بدار وگر ئە آن چە بیئی ازخود 
دہدی . تا سماوات بود ھرگز چنین سخنی از شاہەجام نیز نشنیدہ بود ۔ 

آتش در جان وی افتاد و چون رعد بغرید و پیش روزافزون 
آمد . مشت خویش بالا برد تا بر سر روزافزون زند کہ او را پخش ہر 
زمین کند . از ناگاہ آوازی بہ گوش سماوات رسید کە زیٹھار ء مزن . نہ 
ترا گفتم کە پیش وی مرو ؟ روزافزون در چنان حالتی بود کە ملاك وی 
را چیزی نماندہ ہود؛ از شنیدن این آواز گوبی جان تازہ یافت . پس با 
کارد بہ وی حمله بسرد و چنان کاردی بر پھلوی وی بزد کە از پشت او 
بیرون شد .کاردی دیگر برسینۂ او زدکە چشمان سماوات بە سوی سماوات 
خیرہ بماند و پر زمین افتاد . مکر کە آن ملكالموت بود کە بە باری 





تر جمھ ا ئن کی ۲۶۱ 


روزافزرون بیامدہ بود و آن آواز از وی بیرون آمد ؟ 

چون سماوات ہر زمین افتاد روزافزون یزدان را شکر کرد و 
پیش رفت و سر وی یز ببرید . فولاد و شاطر چون این از وی بدیدند 
خویشتن در پای روزافزون انداختند . روزافزون روی بهہ دختر کرد و 
گفت ای ماہ روی ؛ تو کیستی و پدر ترا نام چیست ؟ بە سرای خویش رو 


کہ کسی را با تو کاری نیست . دختر گفت ای پھلوان ء من دختر پھلوان 
اختیار والی شھرم . این نابکار حرامزادہ کە به دست تو هلاك شد مرا از 
کنار پدر و مادر بیرون آورد و خواستی کہ بە سرای خویش بردی کہ 
پھلوان بە فریادم رسید . 

ای پھلوان تو کە داد مردانگی بدادی و این نیکی بە جسای من 
کردی ؛ اکنون این نیکی تمام کن و مرا بە سرای خویش بر که از بیم 
توانابی تنھا رفتن نیز ندارم ٠‏ روزافزون گفت تو از پیش می رو تا من بە 
دنبال تو می آیم و ترا بە سرای خویش می رسانم . مگر که شاطر زمانی 
این دختر را دیدہ و فتنڈ وی شدہ بود و چون زمانی بود تا ندیدہ بود دلش 
پارەای آرام گرفته بود . مصراع : 

از دل ہزود هر آنکە از دیدہ برفت . 
شاطر چون آن دختر بدید ہشناخت و دانست کہ خود ھمانست کہ دیدہ 
بود . از عشق دختر شاعی نو در دل وی سر ہر زد و ھوس دختر در دل 
گرفت ودر وی طمع کرد .۔ بی اختیار محواستار دختر شد و گفت ای روز 
افزون ؛ این دختر بە من دہ تا بە زنی خود کنم کە دیریست عشق وی بر 
جان دارم . روزافزون گفت ای پھلوان ؛ رھا کن تا به سرای خودش م یبرم . 
آنگاہ برویم و از پدر وی خواستگاری کنیم والا اگر زور کنیم ما یز 
چون سماوات ہاشیم . شاطر گفت ای پھلوان ء؛ صیدی کہ بە دام من افتادہ 


باشد از روستٹت نسدھم ٠‏ روزافزوتن چون این سخن بشنید سخت رنجیدہ 


۲۶ وت سمث عیار جلد سوم 


کثقت اما بہ سہب فولاد ظاھر نکرد. 

اینان درین سخن بودند کە از آن جانب مشعلدھا ہدیدند کە بہ 
سوی اپشان می آمد واستند کە فرارز کثند کە دخٹر گنت پدر ٭ن۔است 
که با حدمتکاران بە طلب من بر آمدہ است . پس روزافزون بہ دخترگغت 
کە تو برو و دیدہ نادیدہ انگار . زنھار کە نام ما پیش کسی ئبری . حال 
پیش‌ہدرت ہرو و ما را فراموش کن. دختر پیش پدر باز آمد . چون اختیار 
دختر ویش بدید خرم شد و احوال بپرسید ۔ دختر گفت ای پدر : 
پھلوانی بیامد و سماوات را ھلاك کرد و مرا از دست وی بیرون آورد و 
پیش تو فرستاد . اختیار گفت ای فرزند ؛ ترا بایستی کە آن پھاوان بیاوری 
تا ما پاداش نیکی بە جای وی بکردیمی . 

ازین جانب شاطر چون دید کہ سخنش در روزافزون در نگرفت 
و اختیار دختر را ہا خود ہبرد . شیطان اورا وسوسە کرد و گفت من از 
سماوات نہ کمترام از چە روی دختر را بدست نیاورم این ہگفت و روی 
ہہ آن جانب نھاد . روزافزون و فولاد او را مدع کروند . نپذیرفت . 
پیش اختیار بیامد و گفت ای اختیار ء دختر بگذار و خود برو که بر جان 
تو بہخشودم ٠‏ احتیار چون آن سخن بشنید حشم گرفت و خدمتکاران را 
بفرمود کە این ابکار حرامزادہ را بگیربد . خدەتکاران بە وی درآمدند 
و در مبان گرفتند . دست و پای وی بند ہر نھادند تا پیش شاہ می برند . 
دختر سر جند دانست کهە اورفیق آن پھلوان است کە او را از دست 
سماوات بیرون آورد چون روزافزون بە وی گفتہ کە نام وی بر زبان 
نیاروء سخنی لگفت ٠‏ 

فولاد چون آن بدید پیش اختیار آمد و گفت این جوان مست 
است از وی در گزارید که چون پیش شاہ ببرند امسان ندھد و سیاست 


فرماید . سخن وی نشنیدند . پس روزافزون سر سماوات در دست پیش 





تر جمہ آ ی 

از بیامد حفت ای 0 ء این داد است ؛ سو ھا 
خعصم تو و جمله مردغخع شھر ء فردا این سر پیش جامشاہ پر و بگوی کک 
سماوات را تو كشتەای کہ پیش شاہ و پیش ھمة مسردم شھر ترا حرمت 
زبادت باشد و خلعت نیز از شاہ بگیری . این جسوان کە نسادانی کرد و 
گکاقوی اوت می بیخھری 000 
سماوات این مرد است ؟ دختر گفت آری مود اوست . 

اختبار با خود اندیشهہ کرد کہ این مسرد ک4 شر ظالمی جحون 
سماوات از مردم شھر کفایت کرد ء خاصہ کە بی آنکە دختر من بشناسد 
او را از رسواہی و مرا از زشتنامی باز رھانید . در عوض چنین کاری 
بخشیدن جوانی گناھکار چە باشد . پس شاطر را بە دست روزافزون داد 
و گفت این جوان بە تو بخشیدم . اما ای پھلوان ؛ بامن پیش جامشاہ بیا 
و ھنر خویش ہنمای تا پھلوانی جمله لشکر ترا بخشد . روزافزون گفت 
بخت و دولت ترا افزون باد . ھرکاری را وقتی فرمودەاند . این کار نیز 
در زمان خود بکنم ہ برو بە سلامت . این بگفت و دست شاطر بگرفت 
و پیش فولاد بیاورد . بازگشتند و بە خحانه بیامدند . 

اذ آن جانب اختیار دست دختر بگرفت و بە سرای برد. احوال 
از وی پرسیدن گرفت . دختر پھلوانی روزافزون آن قدر بستود کہ بە 
سخن در نیاہد . تا روز وصف پھلوانی روزافسزون می گنت ٠‏ چون روز 
شد . آوازہ در شھر افتاد کە سماوات را شبانە بکشتەاند و سر وی با ٴخود 
ببردەاند . نگاہ کردند پھلوان اختیار را دیدند سر سماوات در دست گرفتہ؛ 
براسپی نشستہ ہا غلامان می آمد. خلق شھر دراطرافش دوان.گروھی او را 
دعا می کردند و جمعی دیگر می گفتند شادباش ای پھلوان ءآفریپن ہر ھمت 
تو باد و بر دست و بازوی تو باد . پھلوان اختیار در مہان غلبه و آشوب 


جندان مرد اہ بارگاہ جامشاہ د لی کرفت .. سحبر بە شاہ بردند کهە 
چندان مردم راہ بارگاہ جامشاہ در پیش ہر ر 








۲٢۳۴‏ ..... سملت عیار جلد سوم 


پھلوان اختیار دوش سماوات بکشتہ است و سر وی در دست پیش شاہ 
می آید . شاہ خرم شد . 

چون پھلوان اختیار بە بارگاہ شاہ در آمد سر سماوات در پیش 
تخت شاہ ہر زمین افگند . خدمت کرد و دعای دولت خواند . بایستاد و 
گفت ای شاہ ء سر عدوی شاہ پیوسته در آستان درگاہ سرگردان بساد . 
جامشاہ او را آفرین کرد و پرسید کە ای پھلوان ؛ سماوات تو کشتی ؟ 
اختبار مردی دانا بود ٤‏ دانست کە اگر کاری کہ نە بر دست او برآمدہ 
است ہر خود بندد و فردا خلاف آن بہ ظھور پیوندد ء نە نيك باشد کە 
شرمندگی وی باشد . ازین روی احوال چنان کە رفته بود و دیدہ بیان 
کرد و گفت کہ خواستمی کە آن پھلوان بہ خدمت آوردمی اما آن مرد 
گنت : این کاری خرد است و پسندیدہ نباشد بہ بارگاہ شاہ رفتن . حقیقت 
آن است کہ من خواستم که این دختر از دست آن مرد بیرون آورم و 
مقصود عبادت یزدان ہود . این بگفت و برفت که نیز اورا ندیدم . 

جام شاہ گفت چارہ بابد کردن کە آن مرد را بیاہیم . وزیر گفت 
ای شاہ ء مھر و خط امان شاہ و اسپی آراسته و ھزار دینار زر بە دوست 
منادی گر بدھبد تا منادی ھمی کند کہ هر کە سماوات را بکشته است بیاید 
و مھر امانشاہ در انگشت کند و بر این اسپ بر نغیند و این هزار دینار 
بر گیرد و بە بارگاہ شاہ بیاید تا شاہ حرمت و رعایت در حق وی زیادت 
می کند . باشد کە بیابیم . پس منادی را بفرمود تسا این ندا در شھر در 
دھد . مگر که فولاد ہا بدل کردن جامه و بسرگرداندن شکل بە بازار 
رفته بسود . چون این ندا بشنید ہە سرای بیامد و احوال با روزافزون 

روزافرون گنت ای فولاد ء مصلحت دانی کہ بە سرای شاہ بروم 
و خلعت بہوشم و ھزار دینار زر برگبرموگلہویگلرخ را نیز ازبند بیرون 








ترجھە ازتر کی ۲۵ 


آرم ؟ این بگفت و کلاہ ہر سر نھاد و جبە در پوشید و زبسر آن زرھی 
کوتاہ بر تن کرد . کمند بر میان بست کرد و کارد در میان استوار کرد . 
بہ رسم آن شھر جامہ بپوشید و از سرای بیرون رفت. چون پیش منادی گر 
برسید گفت سماوات را من کشتم . پس منادیگر از اسپ بھ زیر آمد . 
روز افزون را ہر آن اسپ سوار کرد . از قوم شھر نعرۂ آفرین بر فلك 
برصكى ئل خر کسی ہے انذا[2زائش عزیان می سی تید یکی 
می گفت این کار چگونە ازین مرد بر آمد کە کودکی بیش نیست ؟ دیگری 
کوک کودك است اما عظیم چالاك است . فی الجملە براند تا بە بارگاہ 
شاہ بیامد . خہر بەشاہ بردند و گفتند ای شاہ ء کشندۂ سماواترا بیافتیم. 
شاہ بفرمود تا او را در آوردند و ہر کرسی زرین بنشاندند . 

جامشاہ چون روزافزون را بدید ء دلش پارەای آرام گسرفت . 
پرسید کە سماوات را تو کشتی؟ روزافزون گفت ای شاہ ؛ مرا خود چە 
مقدار ہاشد کە در پیش شاہ دعوی کنم که او را اقبالشاہ بکشت . ای 
شاہ منمردی بازارگانم و ھیچ جای قرار نگیرم. پدرم پیوسته در دریاھا 
میگشت. او نیز در ھیچ شھری آرام نداشت. من در کشتی بزادم و نیز 
در کشتی بزرگك شدم, پدر و مادر من هر دو این سال از دنیا برفتند۔ شاہ 
بە سلامت باد. پس از آن زمانی نگذشت کە کشتی من نیز در دریا غرق 
شد . سفر در دریا ھمیشہ خالی از خطر نباشد و ما نیز پہوسته با راھزنان 
می جنگیدیم ازین روی کار بردن سلاح بیاموختم. چون کشتی غرق شد 
از مال مرا چیزی نماند تا بازارگانی کنم . پدر من بیشتر در این شھر بسە 
بازارگانی می آمد. از آن گاہ تا این روزشش ماہ هست کە من بە این شھر 
آمدەام و روزگار بر بیھودہ می گذرانم. 

دوش با جوانی خوش‌سخن و ھمدم شاطرنام بە شراب خوردن 
مشغول بودم. بر اثرمستی دل ما موس مطرب کرد. در طلب مطرب بیرون 








ء۲۶۶ ‫۱ سمل عیار جلدسوم 


بہامدم. مردی دیدم چند برجی؛ زشت روبی؛گیسوی دختری حورسرشت 
در دست گرفتہ او راکشان می برد. دختر فرباد می کرد و کسی نبود تا بہ 
آن مرد گفتی کە چنان چرامی کند. فی الجملە مرا از آن غیرت آمد. پس 
ہا خور گفتم بروم و دختر از چنگۓ وی بیرون بیاورم آفؤترہ در 
خویشتن غرہ بود از سر سرکشی مشتی بر من حوالہ کرد . من نیز کارد 
بیرون آوردم و بە وی درآمدم . اقبال شاہ یار بود و مراد برآمد. باقسی 
فرمان شاہ راست: 

جسامشاہ گفت ای پھلوان: شاطر و عم او هر دو مرا دشمناند . 
فرمان چنان دادہ بودم که تا ایشان را می بینند هلاك می کنند. اکنون چون 
بدانستم کە با پھلوان دوستی دارند: آنان را بە پھلوان بخغیدم. 

روزافزون خدمت کرد و گفت فرمانِ شاہ راست و این کارکە بہ 
دست من ہرآمد کاری سخت حقبر است . دوبارہ حدمت کرد و بر جای 
خحود بنشست. جامشاہ ہفرمود تا قبائی مفترنۓ وکلامی زرنگار وکمری 
کیانی مرصع با اسپیٔ راهوار آراستە با زین و لگام زرین بە روزافزون 
بدادند. پس خوان ہنھادند و چون نان بخوررند ساقبان در آمدند وشراب 
در دادند و مطربان مجلس بزم بیاراستند. چون چند دور بگذشت: جامشاء 
بپرسیدکە ای پھلوان: ترا نام چە خوانند؟ گنت مرا نام پدر شھمرد ھادہ 
است و ازین پس فرمان شاہ راست تا جچےە خواند . شاہ این نام از وی 
بپسندید, پس گفت ای شھمرد؛ توانی کە خدمت من اختیار کنی تا مرچه 
بخوامی بە تو بدھم و پھلوانی جمله لشکر بە تو بدھم؟ 

روزافزون گفت ای شاہ ء از صدھزارمرد چون من چه کاری ہر 
آبد و اگر کاری بسر آید بە اقبال شاہ بزرگوار است . جامشاہ گنت ای 
شھمرد ؛ در این نزدیکی مرا دشمنی یدید آمدہ است نام وی فرخروز و 
پھلوانان من بکشت. باشد که پھلوان او را قھر تواند کردن. روزافزون 








۲۶۷ 


برض اتکی 
گفت ای شاہ: اگر مرادشاہ فرخروز است ء سھل کاری است و آسان بر 
آبد, جامشاہ خوشحال شد. پھلوانان خدمت کردند و گفتند ای شاہ ء جز 
او کاری دیگر نیز افتادہ است و آن خواھرسماوات است کہ غلبه درشھر 
افکندہ و بە طلب خون برادر بیرون آمدہ است. اگر پھلوان اول شر وی 
از مردم کفایت کند نیك باشد آنگاہ بەہ جنگ فرخروز برود. 
روزافزون گفت جایگاہ آن کجاست ؟ گفتند او را جایگاہ پدید 
نیست کە ھر شب بیرون می آبد و چند کس در عوض برادر ھلاك می کند 
و ناپدید می‌شود. باشد کكکە هھمان جای می ‌ہاشد کە برادر وی می ہود. 
روزافزون چون این بشنید گفت ای شا خواب ہر خود حرام دانم تا شر 
وی از خاق شھر کفایت کنم. این بگفت و خدمت کرد و از بارگاہ بیرون 
شد و بە خانة شاطر بیامد و احوال با وی ہگفت و قرار چنان دادنسد کہ 
روزافزون هرشب بیرون می رفت و درشھر بە جستجوی آن زن می گردید 
و هر روز بامداد بە بارگاہ شاہ می رفت؛ خدمت می کرد وہرجای خویش 
می نشست. 
راوی چنین نقل می کندکە اذ آن جانب چون راھو را دوبارہ 
پیش سیماب فرستادند تا خبر آورد ؛ راو بە راہ افتاد تا بە لشکرگساہ 
رسید . پیش گندمك آمد . گندمك از وی پرسیدکە ای راھوء بہ چه بساز 
آمدی؟ راھو احوال با وی بگفت. گندمك حیران فرو ماند وگفت پیش 
سیماب برو و احوال ازویباز دان. پس راھو راھی شھر شد. پیش جھاد 
وزیر بیامد. وزیر با وی گفت کہ سمك عیار در آن مرغزار و آن چشمه 
بدیشان رسیدہ و راہو را بر درخت بیاویختە و دیگران را با خود ببردہ 
است, چون راھو این سخنان بشنید جھادوزیر را گفت ھر چند کە شما 
می گوییدکە ما با فرخروز بە جنگ بیرون نیاییم ومددکاری دشمن جامشاہ 


نکنیم ودر وی عاصی لشویم وس رکشی نکنیم؛ اگر بەہ حقیقت چنین است 








٢ ۴۸,‏ سملگ عیار؛ جلدسوم 


کە شما میگویبد و مقصود رض-۔ای جامشاہ است بایدکە فرخروز را از 
میان برگیرید. آنگاہ جامشاہ راضی گردد و خراج از شما بگرداند. 

وزیر گفت ای راھو؛ چە کسی توانابی این کار دارد؟ راھو گفت 
ای وزیر؛ فرخروز را ہا شما خوش است و در هر بابی گستاخوار با شما 
صحبت میدارد. بە بارگاہ برو و مجلس شراب بیارای تا چون مستباشد 
زھر در شراب وی بریزی تا ھلاك گردد که جامشاہ را خدمتی عظیم کردہ 
باشی. آنگاہ مقام و پایگاہ شما پیش وی زیادت گردد کە فرخروز او را 
دِشمنی بزرگك است. جھاد وزیر را این تدہیر پسند آمد. پس گفت ہا من 
بیا تا پیش سیماب:شاہ می رویم و احوال با وی می گوہیم . بیامدند و ابن 
سخن با سیماب بگفتند. سیماب گفت ای وزیرہ این کار چگونە باشد کہ 
اگر کسی این حال بداندکار ما برآمدہ باشد. وزیر گفت ای شاہہ؛ بە ناچار 
ما را این کار بایدکردن که تحمل تركغ خان و مان نداریم . امروز یا فردا 
فرخروز برود ؛ آنگاہ چە کسی را توانابی آن باشد کە با جامشاہ پنجہ 
درافگند؟ پس قراربرآن نھادندکە چون وقت باشد زھر درطعام ویاشراب 
فرخروز بریزند, 

اما این جانب زاوی قصہ چنین روا بت کندکە فرخروز با 
پھلوان خود نشسته بود گفت امشب خواھم که در لشکرگاہ دشمن ہروم. 
شیرچنگال خدمت کرد و گفت ای شاہہ؛ من نیز بیایم. خردك تیرانداز نیز 
خدمت کرد و گفت من یز ہا شما بیایم کە از هر جنسی درین لشکرباشد: 
فرحخ روز بلند ہالا است و شیرچنگال کوہپیکر ومن کھترام؛ فرخروز 
بخندید و گفت روا باشد. پس ھرسه برخاستند وبرفتند تا بە طلایً درشمن 
ہرسیدند. دو پھلوان دیدند کە بە طلايه بر آمدەاند ۔ یکی را نام چھران و 
دیگری را غاطوش نام بود. ۱ 

خردك گفت من کھتر شمایم اول من بروم تسا بنگرم چە ھنری 





تر جھھ4 ازتں کی ۲۰۶۰۲ 


بتوائم نمودن. پس روی بە فرخٌروز کرد و گفت این دو کس پھلوانسان 
طلایۂ دِشمن‌اند اگر آٹھا را بکشم مرا چە دھی؟ فرخروز گفت این کمر 
که ہر میان بسته دارم. خردك گفت بہ نقد می خواہم کە بازار نسیە نباشد. 
فرخروز کمر از میان باز کرد و بە خردك داد . خردك کمر در میان خود 
بست و تیر در کمان نھاد و بر دھان چھران راست کرد. تیر از شست رھا 
کرو وی رای بر اھر ااوی کگساز ھی اقاور مرہ خاطرض 
گفت چھران را چە رسید و بە سوی او آمدکە خردك تیری دیگربینداعت 
و اورا نیزبکشت . 

طلایکان گفتند که دو پھلوان را چە رسید. بیامدند و دیدند کہ 
تیری بردھان یکی و تیسری دیگر برپھلوی دیگری بزدەاند و بکشتەائد ۔ 
فریاد بر آوردند کە دشمن برما شبیخون آوردہ است. طلایگان درممدیگر 
افتادند . چون فریاد غلبہ و آشوب بہ گوش کاوہ وگندمك برسید . فریاد 
ہر آوردند کە زنھار ھیج کس از شما نخواھیم کە از خیمة خویش ببرون 
آیبد . فرخروز و خررك بہ سوی آنان بە راہ افتادند کە از ناگاہ خردك 
ناپدید شد . فرخروز چون خعردك را ندید اسپ بازگردانید و شیر چنگال 
راگنت ای پھلوان ؛ زنھارکە پیش مرو کہ چادھا بکندہ و حبلت کردەاند 
کہ خردك ناہدید گشت . ھوشردار و غافل مباش . این بگفتند و بازگشتند 
و بہ شھر آمدند و در شھر برفتند .. آن شب طلایگان و دیگر لشکریان 
درھم افتادند و تا روز از ھمدیگر می کشتند . 

چون روز روشن شد . نگاہ کردند دیدند کە از دشمن کسی در 
میان ایشان پدید نیست و طسلایگان شمشیر در ھمدیگر نھادەاند . بسیاری 
ا ارشان در چاەما افتادەاند . چسون آنان را از چاھھا بیرون آوردند جز 
خرداك بیگانەای ندیدند. او را بگرفتند و پیش پھلوانان بیاوردند و گفتند 


کە فیروز را این کشت ٠.‏ 








انتفدارات بنہاد اد فرھنگگ ابران 
منتشر کردہ اأستٹ 
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_-٣‏ فرمنّك اصطلاحات ئفت 
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۹- فرھنك مزوارشھای پھلوی ۴۰۰ ریال 

ہے خوابگزاری ٠‏ ریال 

١۔‏ فتوحالبلدان ٠٠٣‏ ریال 

لاید٦‎ ٢ ۰ داستاتھایدل| نگیز ادبیات قادسی‎ -٢ 

٣-عقاید‏ ودسومعامۂ مردم خر اسان٠‏ ۳۵ دیال 
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۰۔ عفتاحالنجات ۲۵۰ دیال 
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۵۔ ذبانشنانی ذدکوب ۱۵۰ شمیز ۸۰ دیال 
۶- تاریخ گیلان و دیلمستان ۳۵۰ دیال 
۷-_ طریق قسمتآب ٣٠٢‏ دیال 
۸۔ہجموعقمقالات ایر ان ‌شناسان: ٠۱۳۵‏ 
۹۔- یونانیان و ہر برھا ٥۵۰‏ دیال 
۰- شاہ اسماعیل صفوی ۲۵۰ ریال 
١ھ-‏ الا ٌِ نام دیال 
۲ سمك عیاد ٠٢‏ ریال 

١‏ ۵۳- کتابشناسی اسان دیال 
۵۴-سغفری بەایران٠ ٣٠٠۰۱٠۵۰٠٠٢ ٠٠‏ ٴدیال 
۵- پردەھائی از شاہنامہ ٠٠‏ دیال 
۶ئ- ھمای و ھمایون ۱۵۰ دیال 

١‏ بیال 


٠‏ دیال 


۷۔- تفسیر قرآن پا ٠٠‏ 


اننشارات بنیاد فرەنگے ابران 


۰ 


۸8 


منتشر 


-١‏ تادیخ پیداری ایرانبان (مقدمہ و شرح 
حال مؤلف) 

٢‏ مخادچجالحروف 

۳ البغہ 

۴- واژہنامڈ مینوی خرد 

۵- تنس وخ نامه 

۶ ترجمۂ صودالکواکب 

۷- تر کستان نام 

۸ ھذابةالمتعلمین فی الطب 

۹- شیر از امہ 

۰-فرمنگاصطلاحا تکشاورزی ودامپروری 

۱- سمكعیاد ؛ دورۂ کامل 

۲- تادپخ ذبان فارسی 

-۳٣‏ رسالهٔ سرحدیہ 

۴- تممی رکمبریچ 

۵-۔ لمعةالسراج 

۶۔ خلاصة شرح تعرف 

۷۔ وقوع کوئی در شع رفادسی 

۸۔۔ کانی شناسی 

۹۔ فرھنگ ادبیات فارسی 

خاش الد 

-١‏ ترجمۂ بھجتالروح 

-٢‏ فرھنگك تر کی بەفادسی 

-٣‏ تادیخ ہیدادی ایرانیان (بخش دوم) 
شامل جلدھای ۴۔ن۵ 








می گند : 


۴- تادیخ دویان 

۵- تحمٰةاللبھادد ۱ 

۶ دستودالاخوان 

۷۔۔ کتابشناسی ایران (جلد دوم) 
۸۔ تقویمالبلدان 

۹- فدائیان 

٠۔‏ اسٹاد ومکاتبات شاہ طھماسب صفوی 


٢۔‏ نادر نامه 


تق کت ہدایمالوفایع 
| ٣۳۔۔‏ فرعنگك اصطلاحات حسابداری 


۴ اودارتو 

۵-_ ترجمڈالسوادالاعظم 

۶- دیائت زدتشتی 

۷- فتوت نام 

۶۸ قائون‌الادب 

۹۔. مٹشاءالانداء 

۰۔۔ نامنامة یوستی 

۱۔ دسائل خواجہ عہدال انصاری 
-۲٢‏ البدء والتادیخ 

۳٣۔-۔‏ احصاءالعلوم 


٣۳۴ ۱‏ ءجایب هن 


رت ثٹ٣٢‏ سس 


مےمذدٗےى.--۔--ٔ 
٤ ۸۸۳‏ ن٥8‏ ي۲ 


: -: 1 1 ۱ 


شمارہثیت کتابخانہملی ۱۸ہ مودخ 4۸//۲٥‏ 


